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 . را بازیافت رمُان به باقر مؤمنی که این

 



 



  سپاس

ی رنگ و  ؤمنی هستیم. هموست که نسخهار و وامدار باقر مسپاسگز بیش از هرکس،
را که به زحمت يافته بود و نیز جلد دوم آن را که از آغاز  روز سیاه کارگری جلد اول  رورفته

ی چاپ بپیرايیم و نويس کرده بود، در اختیار ما گذاشت و از ما خواست برا تا پايان دست
تاب در کنار ما بود، بلکه در يافتن های نوزايی اين ک ی لحظه نه تنها در همه م. استادیبیاراي

 از سکه افتاده، سهمی به سزا دارد.  و بیش  های کرُدیِ کم معنی کلمه
 ی احمدعلی ها ها و نامه ری کنیم. عکساه بايد سپاسگزدخدادا انگیز مؤمنی از روح پس از باقر
ی  مان درباره های را او به ما داده است. نیز دانسته ی داريوش تاريخچه  گرامی خداداده و

 ست.اوسره از  ، يکروز سیاه کارگری  زندگی خصوصی نويسنده
ايم که در پژوهش و آرايش اين کتاب دستی قوی  از بنفشه مسعودی هرچه بگويیم کم گفته

 اريم.دريغش سپاسگز های بی ياری و و دستداشته است و نقشی کارساز. به دل از ا
ک. چايکین را سروش حبیبی به فارسی ی  گفتار چاپ روسی کتاب و نیز نوشته پیش

 مان نثار او. برگردانده است؛ با محبت و دوستی، و دقت و درستی کم مانندش. سپاس فراوان
گفتار چاپ کرُدی  مان پذيرفت و پیش درنگ و با بزرگواری درخواست دوست بی ساعد وطن

اش را ارجمند  همکاریمان داد.  ای برگرداند و به دست را به فارسی پاکیزه روز سیاه کارگر
 داريم.  می

خانی  پور و ناصر رحیم انديشیِ مهناز متین، تورج اتابکی، امیر حسن اگر از همیاری و هم
سیمايی ديگر به روز سیاه کارگر شان، بازچاپِ  های ارزشمند مند نبوديم و از راهنمايی بهره

گويیم که  جا می یم و همیننه می  مان را ارج مايهگرفت. مهر دوستان گرامی و گران یخود م
 به حساب ويراستاران بايد گذاشت.های کتاب را تنها  يا کاستی  ستیکا

شان  اری کنیم که بدون پشتیبانی مالی و معنویسپاسگز بايددوستان نشر نقطه سرآخر از 
 رسید. اين کار به فرجام نمی

 ناصر مهاجر ـ اسد سیف 





رد دینوریعلی خداداده کُاحمد  
1261ـ1334  





 

 گفتار چاپ دوم:  پیش

کمیاب شده است. هم از اين روست که آن را به چاپ دوم سیاه کارگر روز  چاپ اول

 رسانیم. می

های لغوی که  ای اشتباه نبود؛ نیز پاره های چاپی از اشتباهخالی  چاپ اول، صد افسوس

به ما گوشزد نمودند. ها را  اشتباه  ساخت. دوستانی گرامی و گرانمايه خواندن متن را دشوار می

انگیز خداداده هم در دو مورد  خانی و باقر مؤمنی. بانو روح رحیمکس ناصر ز هربیش ا

 هايی را دقیق کردند. به دل سپاسگزارشان هستیم.  داده

ی ادبیات مدرن  در پهنه تاريخی یاثر پیش از تر و پاکیزه ای پالوده خرسنديم که نسخه

 گیرد.  قرار می، در اختیار خوانندگان ی گذشته سدهدو ايران  و تاريخ اجتماعیِ فارسی

 ناصر مهاجر ـ اسد سیف

 1395آبان 



 



 علی خداداده دینوریاحمد

1 
روز اندک است و جسته و گريخته. زاد روز سیاه کارگری  آگاهی ما نسبت به زندگی نويسنده

بر جهان چشم گشود و يا  1261علی خداداده دينوری دانسته نیست؛ يا به سال  دقیق احمد
ی  های چهارگانه دهستان»در آبادی شیرخان دينور زاده شد؛ از  1خورشیدی. 1262به سال 

طايفة »زبان جلیلوند، از  -گاه ايلِ لک و نشیمن 2«ی شهرستان کرمانشاهان بخش صحنه
  3«.(کرُدکُره ) اقدم مللبزرگوار و 

آمد.    داران آن سامان به شمار می خان از زمین دانیم. اما پدرش، خداداد از مادرش هیچ نمی
خان،  تن از پسرانش، جعفرخان و ابراهیمويا از تعصبِ مذهبی بری بود و اهل تساهل. دو گ
و گرايش سیاسی ی اجتماعی    گرويدند. انديشه  به بهائیت« تحت تأثیر يک مبلغ بهايی»

دوست. پنج پسر  بود و فرهنگ یأر  گفته شده مردی روشن. اما پدر دانسته نیست ی خداداده
کُردی، خواندن و نوشتن فارسی  ،شان  واداشت که افزون بر زبان مادری و يگانه دخترش را

آموزگار زبان فرانسه نیز  برای فرزندانش   موزند نزد ملای ده. به رسم اعیان آن روزگارانبیا
محمد خان،  خان، جعفرخان، ابراهیم علی خانم، احمد به خدمت گرفت. هم از اين رو طوطی

ار ناپلئون دن، ادبیات و تاريخ فرانسه آشنا بودند و همگی دوستبه زبا»خان و حیدرخان  علی
  4«بناپارت.
رضا کرمانی از اصرالدين شاه قاجار به دست میرزا ی خداداده کمی پیش از آنکه ن خانواده

ردند و سپ "پاکاری"به   ( دينور را ترک کردند، ملک و آب1275ارديبهشت  11پای درآيد )
هزار نفر جمعیت، در میان  50با قريب »... شهر مرزی  به کرمانشاه کوچیدند. اين

ای از ايلات کُرد، مانند: کلهر، گوران، زنگنه، زند و کلیايی... از نقاط معتبر تجاری و  مجموعه
های  های نو، چون جنبش مراکز مهم اداریِ غرب کشور بود و محیط مناسبی برای حرکت

                                                 
 69، ص 1387، ارون، تهران، چاپ دوم، ی دينور تاريخچه، فتحعلی حیدری زيباجويی 1 
 10053، ص 1373بهار  ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،  ، جلد هفتم، مؤسسهنامه لغتاکبر،  دهخدا علی 2 
 70خداداده احمد، ديباچه جلد اول، همین کتاب، ص  3 
 2011دسامبر  16انگیز خداداده،  گفتگوی اسد سیف با روح 4 



 14 روز سیاه کارگر

الدوله( که در لندن چاپ  )ناظم خان میرزا ملکم قانونی  روزنامه 1.«طلبی مشروطیت... اصلاح
دارالحکومه میان  ی فیهران خدور از چشم مأمو رسید و شد، نامجاز به ايران می یم

ترقی را در آن ديار بارور  ی گشت، انديشه دست می تجددخواهان و جوانان نوجو دست به
 2اخت.س

فرمان مشروطیت ايران به دست  که 1285تا  1275  پسر از سال ی خداداده باش  و  از بود
انیم که از فروش د الدين شاه قاجار امضا شد، آگاهی چندانی نداريم. همین قدر می مظفر

سرسبز و  و چند ماه از سال را در روستاهایگذراند  های کشاورزی دينور روزگار می فرآورده
  3برد.   یز زادگاهش به سرمیخ حاصل

دهد نشانگر آن  اه به دست میخواهیِ کرمانش ش مشروطهاز جنب روز سیاه کارگر سیمايی که
هايش را به چشم ديده. با  ای از کاستی که احمدعلی خداداده آن جنبش را زيسته و پارهاست 

یوند داشت خورشیدی پا گرفتند، پ 1288که به سال  کرمانشاه انجمن حقوقو  آدمیت انجمن
خت؟ پاسخ هرچه باشد، شک نیست ناش میرزا اسکندری را می و بنیانگذار آن سلیمان

« مساوات و مشروطیت و آزادی و برابری و آدمیت»های  ی آرمان لی خداداده دلبستهع احمد
ايی که روحانیان شیعی ه  آرمان شت.گ  نشر و پخش می آدمیت انجمن اخوانبود که از سوی 

لاما سر دهند و ها را برآن داشت فرياد وااس و واپسگرايان کرمانشاه را هراسان ساخت و آن
 ''بابیه ی  مضله ی  الهض ی   طايفه''را  آدمیت انجمن اخوان در کوی و برزن، سلیمان میرزا و

  4.دبخوانن
های آن جنبش  خواهی، خداداده سرخورده از اينکه شماری از آرمان با فروکش تبِ مشروطه
ماند، به بررسی و  استبداد برجا ننشست، زندگی رعیت بهبود نیافت وبزرگ اجتماعی به ثمر 

گران و روشنفکرانِ نهای ناکامی آن انقلابِ بزرگ برآمد. چون بسیاری از روشن بازبینی زمینه
آن روز ايران، به بازنگری تاريخ سرزمینش بنشست و نوزايی میهن را از رهگذر پیوندِ 

فِ بسیاری از ممکن دانست. اما برخلا ی اروپا های مدرنیته آورده های ايران باستان با ره  آئین
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 احمدعلی خداداده دينوری15

روزگارش که چیرگی اعراب را بر ايران آغاز کژروی و سیر قهقرايی کشور  روشنفکران هم
از درنگیدن بر  انگاشتند و  رفت جامعه می ی اسلامی را فروپاشی و پس پنداشتند، دوره می

. ستیز گريز بود و نه عرب پرهیز داشتند، خداداده نه اسلام تمدن اسلامی برای نوسازی میهن
 1کمر بست.« حمُامین امامینِ» سبب نیست که به کربلا سفر کرد و به زيارت بی

ی آن ازدواج  ثمرهعلی خداداده ازدواج کرد؛ با صراحی خانم.  پس از بازگشت از کربلا، احمد
خداداده با عفت خانم بود؛ از  علیازدواج دوم احمدهای محمد و محمود.  دو پسر بود به نام

الملوک،  . از آن زناشويی دو دختر و يک پسر به دنیا آمدند: تاجانشاهانزادگان کرم اعیان
خداداده نبود و فرزندانش خردسال بودند که  علیمنیراعظم و ايرج. اين بار نیز بخت يار احمد

 2.چشم برجهان فروبستخانم  عفت
، پس از بازگشت از سفر کربلا تا جنگ جهانگیر اول سیاه کارگر روز ی زندگی نويسنده

اما  3ست. به کرمانشاه، در تاريکی "دولتِ موقت"و پديداریِ  ی دفاع ملی کمیتهگیری  ی پا
های  ها و جرگه های پُر تب و تاب که کرمانشاه مرکز جريان شود حدس زد که از آن سال می

ولايات مغربی ايران میدان تاخت و تاز لشکريان »سیاسی مخالفِ وضع موجود شده بود و 
گیر  حضور چشم 4اندوخت.  توشه ، خداداده چیزها آموخت و ره«و روس... ترک و انگلیس

میرزا اسکندری، محمدعلی مساوات، عبدالحسین شیبانی  هايی چون سلیمان دموکرات
در  دموکراتی  )ارگان فرقه غرب ايرانهايی چون  )وحیدالملک( و ديگران، نیز روزنامه

ای از روشنفکران بومی را  خان شیرازی، لايه به مديريت میرزا نصرالله اخبارکرمانشاه( و 
کردند و ديرترها در  پروراند که بر رويدادها و روندهای سیاسی و اجتماعی درنگ می

میرزا محمدباقر های گوناگون ادبیات و سیاست ايران، جايگاهی بلند يافتند:  پهنه
 «مان تاريخیی نخستین رُ از پیشوايان نثر نوين ادبی و نويسنده»کرمانشاهی  خسروی

آزاديخواه نامدار و  حسین کزازی ، وياسمی، شاعر، نويسنده و مترجمغلامرضا رشید 5؛ايران
عضديه و »ی  های دخترانه گذاری مدرسه یس معارف کرمانشاه که به گناه بنیانرئ

                                                 
 135ن کتاب، ، همیروز سیاه کارگرخداداده احمد،  1 

 2016ژانويه  24خداداده،  انگیز گفتگوی ناصر مهاجر با روح 2 
، صص 78، شیرازه، تهران، بهار ی ملیون برلن خاطرات مهاجرت از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتهعبدالحسین،  شیبانی 3 

 40ـ41
 16ـ17، صص 1363محمدباقر میرزا، تهران، نشر ما،  ديوان خسروی 4 
 240، ص 1379، جلد دوم، انتشارات زوار، تهران، از صبا تا نیمايحیی، پور  آرين 5 
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ی يک  الواعظین، با شلیک گلوله به فتوای روحانی سرشناس شهر، اشرف« عصمتیه...
 1داد. خود از دست  جان نام قهرمان ايوانی، به واپسگرای شیعی

از سوی  بیستونی  و انتشار روزنامه 1296بازگشتِ ابوالقاسم لاهوتی به زادگاهش در سال 
خان رهبر،  دفتر )مهدی فرهپور( و میرزا تقی آن شاعر آزاديخواه و همفکرانش م. صديق

اين نخستین شاعر کارگری  قلم توانای 2رويدادی مهم در زندگی روشنفکری کرمانشاه بود.
کار دولتِ موقت را نیز  ای وی که دامن سران محافظهه ها و شورشگری سرکشیايران و 

ها را  ی کرمانشاهان اثری پايدار گذاشت و آن گرفت، بر بسیاری از جوانان فرهیخته می 
آيا  3ی آرمان استقلال میهن و رهايی کارگران و فرودستان شهر و روستا ساخت. سپرده دل

  4اين اثرگذاری به آشنايی خداداده با لاهوتی، فرارويید؟
 تزاری مسیحی(، برافتادن حکومت 1917) 1296برآمدن انقلاب اکتبر روسیه در همان سال 

ی قراردادهای  و به قدرت رسیدن حزب کمونیست )بلشويک( به رهبری و. ای. لنین که همه
ن آزادی و استقلال ايران را با خود آورد، استعماری با ايران را فسخ کرد و ستايش رهروا

اتحاد جماهیر شوروی  ه به کمونیسم شد و هواداری او ازسببِ دلبستگی خداداد
 5.سوسیالیستی

ی سید  ( که با پشتیبانی دولتِ بريتانیا و به وسیله1920) 1299پس از کودتای سوم اسفند 
خداداده نیز چون بسیاری از ی علی و رضاخان میرپنج اجرا شد، احمدطباطباي الدين ضیاء

ا و دولتِ مدعی اصلاحات رالوز رئیس« حوت 8ی  بیانیه»تجددخواهان زمان به پشتیبانی از 
 ماه که در دی 7میرزا اسکندری نیز پیوست سلیمان اجتماعیونگويی به حزب  6برخاست.

جتماعات، آزادی نطق، افکار، مطبوعات، ا» ی اش دربرگیرنده نامه پديد آمد و مرام 1301
تحصیل مجانی و اجباری به زبان مادری... تعمیم معارف به »بود و « اتحاد و اعتصاب

                                                 
؛ نیز سلطانی 684، ص 1388(، فرهنگ معاصر، تهران، )از مشروطه تا انقلاب رجال پارلمانی ايراننظری منوچهر،  1 

حتا يک آجر از ا، ؛ و نیز قاسمیان مون248و  247، پیشین، صص های سری در کرمانشاه احزاب سیاسی و انجمنمحمدعلی، 
  8، ص 86/6/5، 1477، شماره اعتماد ی ، روزنامهمدرسه کزازی کم نخواهد شد

 54، ص 1357اشرف درويشیان، شباهنگ، تهران،  ، گردآورنده: علیبیستون، کتاب بیستون باقر، مؤمنی 2 
 82و  81، صص 1358فروشی هلال ناصری، تهران،  ، م. محمدلوی عباسی، کتابديوان لاهوتیبشیری احمد،  3 
 731گفتار کرُدی، عبدالله مردوخ، همین کتاب، ص  نگاه کنید به پیش 4 
 2011دسامبر  16خداداده،  انگیز گفتگوی اسد سیف با روح 5 
 219نگاه کنید به همین کتاب، ص  6 
 292نگاه کنید به همین کتاب، ص  7 
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روز به هشت ساعت، تعطیل اجباری يک روز در  سوان... محدود کردن کار در شبانهی ن طبقه
الايام بر گردن دهاقین از طرف  ی وظايفی که از قديم گاری و کلیهو بی 1هفته... نسخ سخره

 2«.حمیل شده است و...مالکین ت
ا زنی خداداده برای بار سوم ازدواج کرد؛ ب علی، احمد1300 ی سده های نخستِ در سال

دانست. اجتماعی بود.  خواندن و نوشتن میو تبار خودش بود... خارج از ايل و »آنروزی که 
 3«.های فندوق و فیدل ی بهرامی که دو سگ هم داشت به نام مهربان، صمیمی و از خانواده

 4.فرزندی به دنیا نیامد خواندندش، می "خانم"از اين زن که 
2 

نشست و در چه مدت  روز سیاه کارگرخداداده کی به نگارش علی دانیم احمد به دقت نمی
... مدت هیجده سنه »رساند  کتاب را که به پايان می دانیم جلد اول را نوشت. اما نیک می  آن

مجلس  5«نمايد. د و مجلس مقننه پنج دوره طی میگذر است از عمر مشروطیت ايران می
، پس از رأی به 1304بهمن  22گشايش يافت و در  1302بهمن  22در  پنجم ی مقننه

خان به عنوان پادشاه ايران، برگزار کردن لطنت قاجار، به رسمیت شناختن رضابرانداختن س
  .ود پايان دادبه کار خ« تحلیف و تفويض دائمی سلطنت به اعقاب ذکور وی»مراسم 

ی اوج دگرديسی نظام  خواهان نقطهآزادي ی بسیاری از تاجگذاری رضاشاه پهلوی که به ديده
ی نو، خداداده را پُر انديشه نساخت. گمان داشت که  سیاسی کشور بود و سرآغاز استبداد

چون بر ايران، و کنندگان بوم ی دوران را در رديف استخلاص ادرهن»... بايست رضاشاه، اين  
خان به شمار آورد؛ يلم، نادر و کريمسیروس، داريوش، اشکان، شاپور، بهرام گور و امیران د

ها و داريوش بر کماتا، و ارزاس بر يونانیان و بهرام بر تاتار و شاپور  چنانچه سیروس بر لدی
از  بر رومیان و عرب، و نادر بر افغان و عثمانیان و کريمخان بر اتراک فائق آمدند و وطن را

                                                 
 مزد  کار بی 1 
جا،  ، انتشارات پادزهر، بی13، جلد و سوسیال دموکراسی و کمونیستی ايران اسناد تاريخی جنبش کارگریشاکری خسرو،  2 

 37تا  32تاريخ، صص  بی
 ست . گويا همسر سوم احمدخان خداداده خواهر عبدالله بهرامی2011دسامبر  16خداداده،  انگیز گفتگوی اسد سیف با روح 3 

الدين شاه تا اول  از آخر سلطنت ناصر ای دارد به نام ندنیی گیلان را در دست داشت. خاطراتِ خوا که چندی رياست نظمیه
 1363، علمی، تهران، کودتا

 2016ژانويه  24خداداده،  انگیز گفتگوی ناصر مهاجر با روح 4 
 همین کتاب 208نگاه کنید به ص  5 
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بخت نیز بر نژاد قاجار و نفوذ روس  وجود خارجیان پاک و پاکیزه نمودند، اين شاهنشاه جوان
 1«باشد... ناپذير ساعی می و انگلیس غالب آمد، در ترقی وطن عزيز با کوششی خستگی

سالاری  لطنت بر بنیاد خردگرايی و شايستهدر خور اشاره است که پشتیبانی خداداده از نهاد س
ی ايران سلطنت به شايستگی بوده و نه به وراثت...  در دولتِ قديمه»... اور داشت: بود. ب

سلطنت ارثی مخالف عدالت است. چون آئین ايران عدالت بود، لذا مردمان بیدادگر از 
  2.«سلطنت بهره نداشتند...

                                                 
  3ص  ،1305کرمانشاه، ی شرافت احمدی،  مطعبه ،گرامی تاريخچه داريوش احمد، خداداده 1 
 50شین، ص پی 2 
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 4)  کم همزمان با تاجگذاری رضاشاه پهلوی و به هر رو، به دوران مجلس ششم است و بیش
شرکت  ی مطبعهبه چاپ رسید. کتاب را  سیاه کارگر روز( که جلد اول 1305ارديبهشت 

پیش از انتشار  1به انتشار رساند که نوپا بود و نوگرا و پشتیبان حقوق زنان. سعادت کرمانشاه

ای در مدح  و نیز قصیده 2جلد دوم آن رمان، خداداده کتابی در دستور زبان فارسی نوشت

های بیستون. در  و بر بنیاد کتیبهی فردوسی  شاهنامهی سرود؛ به سبک داريوش هخامنش

 ای که نگاشت، آگاه ساخت. زبان فارسیدستور  از دفترما را  ی بلند، آغاز آن قصیده

 

 بجز چند تألیف در روزگار/ نماند از من بینوا يادگار

 3سر يکی روزگار سیه کارگر/ دگر دفتری پارسی سربه

 

ی  منظومه»... ندا داد که:   آن ی در ديباچه نام نهاد.ی داريوش  اريخچهگرامی تقصیده را 

ی داريوش بود که به نظم  جمهخود را در بحر تقارب نمودم بیان. چون مقصد عین عبارتِ تر

گاه به مذاق قارئین گرام ازی شاعرانه در او روا نديده، هرپرد تصرفات و اغراق دروغآيد، 

د، خورده نگیرند، پوزش مرا بپذيرند زيرا که اسامی زبان قديم فصیح و شیوا و موزون نیاي

 ها به سلک نظم آمده. شايد پاره]ای از[ خوانندگان محترم،  کنون مصطلح نیست. ناچار آن

نظم خوانند و اشعار را شکسته دانند. با جزئی دقت، رفع منقضت خواهد شد.  منظومه را بی

ی تصرفاتی که در لغت  ود حقیر است. به واسطهی خ دگر پاره، معانی و کشفیات تاريخیه

خداداده را  ی داريوش گرامی تاريخچهنشر  4«فُرس قديم داشته، در حاشیه به نثر نگاشتم...

 شرکت سعادت کرمانشاهی  ی مطبعه همزاد و همشیره سپرد کهی شرافت احمدی  مطبعهبه 

                                                 
 1303های چاپ آن ساخت آلمان بود. در سال  دستگاهگشايش يافت.  1302در سال  شرکت سعادت کرمانشاه ی مطبعه 1 

. در بود عالم نسوانرسید،  هايی که در آنجا به فروش می ای به چاپخانه افزوده گشت. از جمله نشريه کتابخانه و قرائتخانه
مدير  "سید محمد سعیدی"در ولايات، نام  عالم نسواندر فهرست نام وکلای  ، سال هشتم،1306، اسفند 2ی  شماره

 .بینیم را می ی سعادت کرمانشاه قرائتخانه و کتابخانه

  را به نگارنده بازگفته است. منی آنمؤ ست که باقر ی اين آگاهی دکتر محمد مکری سرچشمه 2 
 11، پیشین، ص ی داريوش گرامی تاريخچه، احمد خداداده 3 
 5، ص پیشین، ی داريوش گرامی تاريخچهخداداده احمد،  4 
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برگه چاپ کرد و به سال  56ای  را در کتابچه ی داريوش گرامی تاريخچه ،آن مطبعه 1بود.

 پراکند. 1306

به انتشار رساند؛ باز در کرمانشاه و  1307را در مرداد  روز سیاه کارگراحمد خداداده جلد دوم 

معارف... به طبع ی محترم  ی اداره با اجازه»اين کتاب گرچه  ی شرافت احمدی. مطبعهدر 

ترس خوانندگان قرار نگرفت. چه بسا بايست پراکنده نگشت و در دس می که   ، اما چنان«رسید

برای بهبود وضعیتِ دهقانان و کارگران  که ای  ی اصلاحات اجتماعی پُرمايه به دلیل برنامه

قوم آخوند که برخلافِ مملکت و »...بیان اين آرزو که ا ب در پايان کتاب پیشنهاد شده است؛

، زير موج روز سیاه کارگرم هرچه بود، جلد دو«! ست، نابود گردد مخالفِ مشی عمومی شايد

رو به افزايش و گسترش گذاشت، يکسره ناپديد  1307اختناق سیاسی و فرهنگی که از سال 

 گشت و ديگر در ايران پديدار نگشت! 

ايم.  علی خداداده نشانی نیافته و فروپاشی استبداد رضاشاهی، از میرزا احمد 1320تا شهريور 
آن در پايان جلد دوم  ''طبع''را که خبر « جلد سومارگر ـ روز سیاه کی  تتمه»دانیم  حتا نمی

ن شماری ديگر شود حدس زد که خداداده نیز چو اما می 2رمُان آمده است، به پايان بُرد يا نه.
 -، از کنشُگری سیاسی1320تا  1307های   خواه، در استبداد سیاسی سالاز روشنفکران آزادي

ست که در  گفتنی  عت و تولید کشاورزی روی آورد.تافت و به زرابر ره روی س فرهنگی يک
را به زبان روسی  روز سیاه کارگر. شهری، اساله، شخصی با نام مستعار  13ی  آغاز اين دوره

ی کتاب  مايه که با درون گرفتبه خود  تقدير روستايی گرداند. اين برگردان، عنوان بر
( در مسکو انتشار 1930) 1309ال به س تقدير روستايی .خداداده خوانايی داشتعلی احمد

. اچنین کامیابی برای  3شد. «ای به فروش رسید و ناياب العاده با سرعت فوق»... يافت و 
 روزی او،  نداشت. چه به ديده« جای تعجب»بسا ابوالقاسم لاهوتی باشد،   ، که چهشهری

ای جالب  ه گونهیان را بگیرد که زندگی روستائ دبی قرار میدر رديف آثار ا سیاه کارگر
)آنتون کا رمیگو نو يا آنتو 4ارکمان شاتريان داستان يک روستايی نمايند. آثاری چون برمی

                                                 
 243، ص 1378، سها، های سری در کرمانشاه احزاب سیاسی و انجمنسلطانی محمدعلی،  1 
 همین کتاب  303نگاه کنید به ص  2 
 309گفتار چاپ روسی، همین کتاب، ص  نگاه کنید به برگردان فارسی پیش 3 
 4 Emile Erckman (1899و1822ـ )Alexandre Chatrian  (18901826ـ)  نام قلم مشترک دو

به دنیا آمدند، در نوجوانی با هم دوست شدند و به همکاری  فالزبورگ لورندر  فرانسوی سده نوزدهم است. ی نويسنده
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خداداده خود علی با اين برتری که احمد 1ويچ؛ريگورگاز ]ديمیتری واسیلیوويچ[  (بدبیار
ه صورت را ب  بوده، زندگی روستايی را از بیرون مشاهده نکرده، بلکه آن کشاورزروزگاری »...

های روزانه... مستند و حاصل  داستان به قلم کشیده است. داستانی به صورت يادداشت
 2«ست، در دوران از هم گسیختگی فئودالیسم.د مستقیم آگاهی طبقاتی روستايی تهی

( 1935) 1314چندان است که تا سال  اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کامیابی کتاب در
سوم در جمهوری تاجیکستان. ابوالقاسم لاهوتی که در آن وقت  رسد؛ بار به چاپ سوم می

زيست و از سرشناسان آکادمی تاجیکستان به شمار  می اتحاد شوروی يازده سال بود در
خداداده از برگردان  آيا احمد 3به ضرورت نقش داشت. تقدير روستايیرفت، در بازچاپ    می
باره نیز  در اين 4مردمان شوروی، آگاه بود؟ یانبه زبان روسی و کامیابی آن م سیاه کارگر روز
گاه گمان کنیم دستگاه امنیتی هرست  بینی تاريخی ای در دست نیست. اما دور از روشن داده
دهی  ی گزارش شاه از اين رويداد ناآگاه بود و کارگزاران سفارت ايران در شوروی وظیفهرضا

 1310های  شويم: آيا در سال رو می هسش روبخود را فروگذارده باشند. به اين ترتیب با اين پر
که دکتر  1316رسد، تا سال  می مجلس شورای ملی که قانون ضد مرام اشتراکی به تصويب

 شوند، زندان می ی های ايرانی بازداشت و روانه تقی ارانی و بسیاری ديگر از کمونیست
برآمد يا نه؟ پاسخ  خداداده به احضار، استنطاق و آزار احمد مملکتی ی  ی سیاسی نظمیه اداره

های پلیس  های دولتی در ايران يافت و چه بسا در بايگانی به اين پرسش را بايد در بايگانی
 .کا. و. د ان.سیاسی اتحاد شوروی، 

                                                                                                     
نشست.  یها م نوشت و شاتريان به پردازش و ويرايش آن قلمی با هم برآمدند. ارکمان، داستان و رمان و نمايشنامه می

(، 1850) 1814آلزاس ست؛ از جمله  ی تاريخی و حماسی به سبک رئالیستی مان و نمايشنامهی اين همکاری چندين رُ ثمره
 (.1867)ی دهقان  بهره(، 1867)يهودی لهستانی (، 1863)مادام ترز (، 1849)مصیبت و شراب سفید و شراب قرمز 

 1 Dmitri Wassiljewitsch Grigorwitsch (1822-1899از بزرگترين داستان .) های ادبی قرن  نويسان و چهره

نوزدهم روسیه است. پدرش روس بود و مادرش فرانسوی. از راه زبان مادری با ادبیات اروپا آشنا شد. دوست فئودور 
ی و ، از سوی لئو تولستودهکده مانی که نوشت،داستايوسکی بود و همزمان با او به نويسندگی روی آورد. نخستین رُ

یز از آثار کلاسیک او هستند و ن ی رخوانندههای پُ ماناز رُ آنتون بدبیار و ماهیگیران، جوانی از گوتاپرشانکراسف، ستوده شد. 
 .کرد ''کشف''شود که آنتون چخوف را او  يچ عضو آکادمی علوم روسیه بود. گفته میروسی. گريگوردو

 309وسی، همین کتاب، ص گفتار چاپ ر نگاه کنید به برگردان فارسی پیش 2 
 97، پیشین، ص احمد شیریب 3 

ی چاپ روسی کتاب به دست احمد خداداده رسید. اين  ديرترها و پس از برافتادن رضاشاه و برنشستن آزادی نسخه  4

 انگیز خداداده به چشم ديده است.  بانو روحرا 
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سیاه  روزی دوم سلطنت رضاشاه، احمد خداداده نه تنها  گفت در نیمهتوان  در نتیجه می
شويد. و  سره دست می یز يکنويسی ن داستانبلکه از سپارد  را به دستِ فراموشی می کارگر

ی زندگی روستای  ترين اثر... در زمینه مهم»همچون  تقدير روستايی ست که حالیاين در 
شناسان شوروی  بیش از پیش در کانون توجه شرق« های آغازين قرن بیستم ايرانی در سال

های مهم ادبیاتِ نوين ايران  ردهوراه را برای برگردان روسی فرآ و 1گرفت  پیشین قرار می
يکی بود  (،1934/1313 مشفق کاظمی )تاشکند تهران مخوفِ اخت؛ از جملهس هموار می
 2( و...1936/1315مسکوعلی جمالزاده )محمد يکی نبود

3 
در ی ايران  حزب تودهو با پا گرفتن  1320با برافتادن استبداد و برنشستن آزادی در شهريور 

ی مدنی پديدار گشت؛ اين  در جامعه  علی خداداده احمد، باز نام و سیمای ماه همان سالمهر 
گذاردن  او در بنیانيابی به حقوق مدنی.  ی میدان پیکار سیاسی و جنبش دست بار در میانه

نیز در شکل دادن  3دست داشت. 1323ی سال  در پايانه حزب تودهی ايالتی کرمانشاه  کمیته
ی خود  خداداده را چون نماينده علیکرمانشاهان که احمد الکینشورای دهقانان و خرده مبه 

دوباره به دنیا آمد و  1322برآمد که در سال  بیستون همی  به همکاری با روزنامه 4برگزيد.
ی ايالتی  شورای متحده ارگان، 1327بهمن  15تا ترور نافرجام شاه در  1324آبان  3از 

ها و  ها، برداشت ها، درنگ اداده، ديدگاهخد 5کشور بود.کارگران و زحمتکشان غرب 
های اجتماعی ايران، در آن نشريه به  گاه ی رويدادهای سیاسی و گره پیشنهادهايش را درباره

ی قانونی  از پايبندی به قانون و مبارزهاو .  ها در سرمقاله ای وقت رساند و پاره انتشار 
 دانست: ی میی پیکار سیاسی و کنُش مدن را لازمه  نوشت که آن می

                                                 
ايران و  انقلابهمین کتاب؛ نیز گ. س. آروتونیان،  در ،1920ـ30های  دهقان و واقعیت در ادبیات سالنگاه کنید به  1 

ی علوم  ی تحقیقات و توسعه ، تهران، مؤسسهپور ( برگردان فارسی دکتر محمد نايب1956) قفقاز های ماوراء بلشويک
  .20و  19، صص 1385انسانی، 

  8، ص 1389، بهار 39ی  ، شمارهفرهنگستان ی نامه  ضمیمه حسن، میرعابدينی 2 
 2014دسامبر  12، ناصر مهاجرباقر مؤمنی در گفتگو با  3 
 1326خرداد  17، 54ی  ، شمارهبیستون ی روزنامه ،ما و دهقانان ايرانخداداده احمد،  4 
 331، ص 1378، جلد دوم، مؤسسه فرهنگی نشر سها، های سری کرمانشاه احزاب سیاسی و انجمنعلی، سلطانی محمد 5 
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شود و  کارگر و دهقانان اجرا می بعت از قانون طبعا از طرفِ طبقةااحترام به قانون و مت»
دانند. کسانی که مخالفت با قانون و اعلامیه  های دولت را محترم می  قانون و اعلامیه

قويا و نگرند، ا ها را با لبخند تمسخر و استهزا می ها و اعلامیه نمايند و همواره قانون می
قانون را به نفع  ها[ و نفوذ خود متکی هستند. ]آن باشند که به قدرت و ثروت متنفذين می

 1326اردیبهشت  1٠، 2٧ ی ، شمارهبیستون
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  1«دانند... نمايند و عملاً خود را مطیع قانون نمی خود از جريان عادی خارج می
 انگاشت:  گسیختگی ملت و دولت می اجرا نشدن قانون در ايران را نماد از هم

اصلی آن بر روی تمايلات خارجی و  آيند، پاية ه روی کار میهايی ک در ايران حکومت»
قرار گرفته. اين است  بند و بست، سرمايه و املاک و و وهای فرعی آن وراثت، سابقه،  پايه

دهند و فکر  ]که[ همواره در پناه حکومت نظامی و سرنیزه به حکومت خود ادامه می
ت نظامی ننگ است؛ ولو موقتی و در کنند در حکومت دموکراسی برقرار ساختن حکوم نمی

مدت کوتاه... حکومتی ]که[ بدون توجه ملت و تمايل اکثريت زمام امور در دست بگیرد، 
های کشور رشوه تقديم کند و از  ناچار است به قلدرهای مملکت باج سبیل بدهد و به هوچی

شناس خدانشناس  محتکرين و متخلصین و دزدان غارتگر، يار و انصار تهیه نمايد. جمعی پول
ترسد. برای اينکه واهمه از نارضايی  دارد؛ برای اينکه می را بايد چرچر بدهد و راضی نگه

ملت دارد؛ برای اينکه مورد قبول جامعه نیست. اين است که امور درهم و برهم و قوانین 
 ها مردود و دستورات معکوس و کشور در زوال و بیگانگان خوشحال. والا پايمال و برنامه

ها از قدرتِ احزاب مخالف بترسند و... مانع پیشرفت امور کشور بدانند و در  چرا بايد حکومت
  2«ها برآيند؟... صدد نابودی آن

ی ديگری از  های قانون اساسی مشروطیت ايران را نیز سويه ها و نارسايی ماندگاری کاستی
 پنداشت:  گسستگی پیوند دولت و ملت می

وبند، هنوز کشاورز اختیار ک  سال است کوس حکومتِ مشروطه می 43در اين کشور که »... 

مال خود را ندارد و هنوز احدی دفاع از حق زارع نکرده، هنوز قانونی به وجود نیامده که 

کشور ]دست[ مالک است.  هنوز قوای مقننه و مجريه و قضائیةحافظ حقوق کشاورزان باشد. 

در چهل و چهار سال زد اولیای امور است...  انران زبسال است دموکراسی قلابی در اي 43

گی در  باشند... فشار گرسنگی و برهنه میمشروطه و دموکراسی، کارگران اسیر کارفرمايان 

اين کشور دموکراسی اختراعی تأثیری ندارد و قانون که حافظ حقوق اين طايفه باشد، در 

 3«کتم عدم پنهان است...

                                                 
 1325مهر ماه  7، 141ی  ، سال بیست و يکم، شمارهبیستونی  ، روزنامهحترم است اما برای ضعفاقانون مخداداده احمد،  1 
 1326تیر  28، 85ی  ، شمارهبیستونی  روزنامه، شود آزار می حکومت ترسو، مردم، خداداده احمد 2 
  1327دی  26 ،89شماره  23، سال بیستون ی روزنامه برده فروشی قرن اتم،، خداداده احمد 3 
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ی مقدم نیروهای  گرايی سیاسی را وظیفه ی واقعی و کثرتيابی به دموکراس پیکار برای دست

 : رأی اکثريت مردم است ،مفید و میزان ر داشت که رقابت احزابدانست و باو خواه می ترقی

جرايد و  آن است. اين مبارزه... به وسیلةحزبی بر روی شکل حکومت و اساس  مبارزة»
سازد. البته توجه  توجه به مرام میها، افکار عمومی را روشن و م ها و میتینگ سخنرانی

مخالف،  بی کشور است. حزب  ن به صلاح و صرفةاکثريت به هر مرام و ايده متوجه شد، هما
ست که افراد را برای فداکاری و  متحرک است و فاقد فوايد اجتماعی و... رقابت حزبی مردة

   1«نمايد. از خود گذشتگی مجهز می
ی بری از ا دردهای ايران را در ساختمان جامعه« علاج قطعی»مرام خداداده، کمونیسم بود و 

شناخت، به ويژه  ی ايران را خوب می اما از آنجا که جامعه 2نداشت.پ استثمار فرد از فرد می
  های شرط دگرديسی بنیادی جامعه در گرو پیشدانست که  ی روستايی را، و نیک می جامعه

تقويت افکار »اعی، افزايش آگاهی سیاسی و نیز مت، مبازره برای اصلاحات اجتس گوناگونی
در اين راه تا آنجا پیش  3ی کنشگری سیاسی و مدنی خود ساخت. را سرلوحه« کمونیستی

سالارانه از  خواهانه و مردم  شیعی، خوانشی برابری -اسلامی های و آيین ها عید رفت که در
 نهاد:    اسلام پیش

بستان، وجود بزرگواری به نام محمد )ص( مبعوث به در چهارده قرن پیش... در سرزمین عر»
رسالت گرديد... و برای نجات بشر و برای استقرار آزادی و برای گسیختن زنجیرهای ظلم و 

داری  های استبدادی و زور و قلدری و سرمايه اسارت و جور، و برای برانداختن حکومت
های جهان به هر  انقلاب و نهضت ترين نهضت فرمود... و قانونی آورد که بالاترين و مترقی

مالند... در پرتو همین  اسم و عنوان در پیشگاه عظمت تاريخی اين نهضت، پوزه به خاک می
ها مردم با رضا و رغبت خود را در تحت لوای او  قانون آزاديبخش اسلام بود ]که[ میلیون

نی و نژادی را از میان آلايش و بدون تظاهر بود. اسلام اختلافِ طبقا آوردند... اسلام بی می
خور  گويی را تحريم فرمود. اسلام مفت خواری و دروغ برداشت. اسلام سیاستِ مکارانه و رشوه

 4«نمود. کار و کوشش قانون اسلام است. و سربار جامعه را طرد می

                                                 
 1326تیر  28، 85ی  ، شمارهبیستونی  ، روزنامهشود آزار می حکومت ترسو، مردمخداداده احمد،  1 
  1326خرداد  17 ،54ی  شماره ، بیستونی  ، روزنامهما و دهقانان ايرانخداداده احمد،  2 
 1326خرداد  17 ،54ی  شماره ، بیستون ی ، روزنامهما و دهقانان ايران خداداده احمد، 3 
 25، 58ی  ، شمارهبیستون ی ، روزنامهگويیم عید مبعث را به جمیع مسلمانان و هموطنان عزيز تبريک میخداداده احمد،  4 

 1326خرداد 
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 يافت: محمد نیز چنین درمی غزواتاز 
شتند. برافرا الله و فتح قريب  پرچم نصر منبا اينکه تعداد اصحاب و انصار کم بودند »... 

رحم و مستبد و خودخواه، جهاد  داران بی نشینان و سرمايه برای محو ظلم و ستمگری کاخ
از خود بروز دادند که دستِ مفتخوران انحصاری از خوان   باکی ها و بی فرمودند... شجاعت

خلفای د يغمای عمومی کوتاه نمودند و پادشاهان ظلم و جور يکی پس از ديگری در نز
 1«اسلامی به زانو درآمدند...
 نوشت: چنین  بن علی، امام سوم شیعیان، در سوم شعبان نیز  به مناسبتِ زادروز حسین

بخش و آن رهبر و امام حقیقی، اسلام را نجات داد. با زی آن سردار آزادياستقامت و جانبا»
  2«خون پاک خود حقیقت اسلام و عدالت اسلام را ثابت فرمود...

ی ارضی در  ی مسئله او دربارهی   وشش خداداده برای بسیجیدن دهقانان، دانش گستردهک
غرب ايران و شناخت ژرفش نسبت به نیازهای بنیادين کشاورزان آن سامان، او را در جايگاه 

نشاند. از اين جايگاه به تجزيه و شورای دهقانان و خرده مالکین غرب کشور  سخنگوی
  نمود:  رزی و کشاورزان نشست و راه کشاوتحلیل مسائل و مشکلات 

بايد در  دارند. هنوز دهقان در اين قرن اتم... هنوز اسم ننگین )رعیت( از سر دهقانان برنمی»
مباشر سجده و تعظیم نمايد. هنوز در حضور اشخاص نامبرده  حضور مالک يا مستأجر حتی

یت ويسند: حق عزل و نصب رعن حق نشستن ندارد. هنوز در اسناد رسمی با کمال وقاحت می
عظیم دهقانان از جمله اسیرانند که حق سکونت در اين  با مستأجر است. يعنی اين طايفة

  3«د.نافزاي داران بر مظالم و ستمگری خود می کشور ندارند. هنوز مالکین و سرمايه
 سرانجام سبب شد که: شورای دهقانان و خرده مالکین غرب کشورتکاپوی او و   پیگیری

[ کمیسیونی به رياست استاندار استان... کرمانشاه 1324] های بهمن و اسفند گذشته در ماه»
جانب را برای دفاع از حقوق سهم بین مالک و رعیت تشکیل و اينبه منظور تعیین 

کشاورزان در کمیسیون نامبرده دعوت فرمودند. پس از جلسات، رأی کمیسیون بر مواد ذيل 
 قرار گرفت:

ی که تمام افزار و بذر و زحمت با کشاورز باشد، سهم مالک از محصول آبی در صورت -1
از محصول ديم يک پنجم مشروط بر اينکه مالک بذر ديمی را بدهد و در  -2يک چهارم 

                                                 
  1325آذر  9 ،بیستون ی روزنامه، فداکاری خداداده احمد، 1 
 1326 تیر 1، 63ی  ، شمارهبیستون ی روزنامه، آزادی را در اسلام بیابیدخداداده احمد،  2 
 1325مهر  2، 137ی  ، شمارهبیستون ی روزنامه، قدر و منزلت ولی نعمت بیخداداده احمد،  3 
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های خشکسالی که کشتِ ديم به مقدار بذر پاشیده عمل  سر خرمن از میانه بردارد و در سال
آنچه مالکین به اسم سرجفت و عوارض و روغن و  -5 نکند، مالک حق مطالبه بذر ندارد...
گرفتند تماماً ملغی و به هیچ اسم و رسم جز حق مالکانه،  هیزم و گوسفند و غیره از رعايا می

 حق چیزی ندارند. 
مجلس جلسات را بعضی از مالکین که حاضر بودند و اهل کمیسیون امضا نموده و  صورت

گونه تقسیم و اجرای آن کمال لزومت را دارد...  که اينفرستادند و تذکر داده شد  به مرکز
.. برخلاف فرمايند.  آقای استاندار فرمودند در صورت موافقت مرکز البته اين حق را تعیین می

انتظارات چهارماهه، مجدداً اين جانب را برای تعیین سهم مالک و کشاورز در استانداری 
ده شد. هرگاه کمیسیون محترم مايل باشد دعوت فرمودند. باز صدق گفتن و نکردن مشاه

ی اول ايجاد بانک تعاونی و يا  تفاوت محسوسی در زندگانی کشاورزان ايجاد شود و در درجه
ی دو، محصول آبی حق مالکانه يک ششم و از  صندوق تعاونی برای کشاورزان و در درجه

م. و کشاورز نبايد کاری يک چهار ديمی يک دهم و از باغات يک دهم و از شلتوک با برنج
شود بايد کاملاً تضمین  به هیچ عنوان چیزی بدهد و حقی که برای کشاورزان ارفاق می

 1«گردد و جلوی تجاوز مالکان بسته شود.
  کرد و ها را رها نمی و خداداه نیز گريبان آن دادند   را نمايندگان دولت انجام نمی ها قول و قرار

  :گرفت می شد و پی    پیوسته يادآور می را  برکاغذ مانده های و سیاست  نشده های اجرا حکم
( حق دهقانان و 2اثر ماند  ی منع کشتِ ترياک اجرا نشد... احکام دولت بی ( اعلامیه1»

کشاورزان ايران حاکی از تصويب صدی پانزده که مالک به رعیت بدهد... به طور کامل اجرا 
های سريع و با عجله  ( فرمان3]ادامه دارد[  نشد... رشوه دادن مالکین به مأمورين دولت

توانم با  برای انتخابات با قید آنکه مجلس تعطیل بردار نیست آن را هم ديديم و من نمی
ی اضافه اند چیز ها نوشته پارلمان بر آنچه روزنامه  استقرار حکومت نظامی و دموکراسی بی

راديوها و  سیلةسواد ايران به و بیدهاقین و زحمتکشان باسواد و  نمايم... اکنون... کلیة
اند. فقط آنچه نامعلوم  ها به حقوق سیاسی و اقتصادی خود آشنا شده ها و سخنرانی روزنامه

 2«ی اولیای امور است... تکلیفی و عدم علاقه است، بی
 يا: 

                                                 
 1325خرداد  29، بیستون ی ، روزنامهبدبینی يا سوء ظناحمد،  خداداده 1 
 1326تیر  10، 70ی  ، شمارهبیستون ی روزنامه ،خواهد رقم رمق میخداداده احمد،  2 
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يگانه امیدی که]دهقانان[ داشتند صدی پانزده بود که هیئت دولت تصويب و حکم »... 
صادر شده بود... احدی در صدد اجرای حکم برنیامد. باز بدبختی و زحمت دهقانان اجرای آن 

آباد بستند، توسعه به زراعت مزبور دادند و قرار  ی قند شاه خاتمه نیافته... قرارداد با کارخانه
شده به موجب اعلام متصدی کارخانه، چغندرها را کنده برای حمل حاضر باشد. کشت 

باشد ]که[ فاقد جاده شوسه است ]و[ بايد فوری تحويل  ايی میه چغندر اغلب در محل
ديده و فاسد گشته، زحمت بگیرند؛ زيرا که ]با[ آمدن باران و مسدود شدن راه، چغندرها گن

ها نخواهد شد. با توجه به اين خسارت معین،  زارعین را نابود و ثمری نصیب آن يک سالة
اند  گويد دستور به من داده نمايد و می اری میرئیس کارخانه از تحويل گرفتن چغندر خودد

تن بیشتر تحويل نگیرم. امیدوارم اولیای امور نظری به حال اين دهقانان  400روزی 
 بنمايد. 1«بخت...  تیره

 ست:  دولت بازگفتنی وعیدهایو   درنگِ خداداده نسبت به پیامدهای اجتماعی وعده
فرماست. اطمینان فردی و جمعی از اين کشور در سراسر کشور ايران، حس بدبینی حکم»... 

ن باشد... گفتن و نکرد رخت بربسته و میکروب مضر مسری اين مرض... گفتن و نکردن می
ها، روح ايرانیان را مسموم  ملت. گفتن و نکردن دولت پاشی است برای تضعیف روحیة سم
ن فريب است. تزويز نمايد. گفتن و نکردن، برخلاف امر مؤکد قرآن است، گفتن و نکرد می

 2«است. نیرنگ است. خیانت به جامعه و مانع رشد ملی است.
بختی دهقان ايرانی را نه سهم مالکانه، بلکه عوارض مالکانه  خداداده که سببِ اصلی تیره

، حزب ايرانو  حزب تودهالسلطنه با پشتیبانی  که دولت ائتلافی احمد قوام، پس از اين ديد می
کرد و وزارت کار و تبلیغات نیز   نه را به میزان پانزده درصد تصويبی مالکا کاهش بهره

ش به جنب و جوش (، بیش از پی1325ی دولت پراکند )مرداد  ای در اجرای مصوبه اعلامیه
 : هشدار داد ''گفتن و نکردن''پیامدهای سیاست ِافتاد و نسبت به 

اک کرمانشاه، هر کدام که دارای لو و کلیايی و دينور و ساير خ دهاقین فوسپنج و خدابنده»
اند به عمل تو تن گندم و جو می 4ست، حد متوسط در سال سه الی  يک جفت گاو زراعتی
آن معلوم است. اما آنچه با زور و جبر از دهقانان به اسامی مختلف  بیاورد و حق مالکانة

له و بیگار و گیرند، مثل روغن و پنیر و کتیرا و گوسفند و مرغ و هیزم و علف و تاپا می
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رسد و جريان  ه و و و متجاوز از سیصد تومان و تا حدود پانصد تومان هم میانضابط
حزب دهاقین کرمانشاه را جان به لب آورده، به گرد  ها کلیة ها و ستمگری ام اين ظلمالدو الی

ن رسانند که اي خود را به گوش اولیای امور و مجريان قانون می مجتمع و داد مظلومانةتوده 
با کدام ماده از قوانین فعلی ايران مطابقت دارد؟ والا  یلاتِ ظالمانه که در بالا ذکر شدتحم

خواران مقداری از ظلم خود بکاهند و تخفیف در حرص و آز خود بدهند و  بفرمايند اين نعمت
ر و ی شرافتمند دانسته، برادرانه با مه ا قدری از کبر و نخوت خود کم نمايند. دهاقین را جامعه

یت و آه سرد حقان ز اسلحه( مظلومیت و شمشیر برندةمحبت رفتار نمايند )والا بترسید ا
عظیم دهقان، ارکان کبر و نخوت و ظلم را متزلزل و نابود خواهد  . اين تودة ستمديده

 1«نمود.
دهقان ايرانی که « تسلی و نوازش و تخفیف رنج»خداداده برای بهبود وضعیت زيست و 

جست و با هر مقامی  ، از هر مجالی بهره میشان خواند می« واقعی زدة لهزلززده و  حريق»
 2گفت: سخن می

خوب است بندگان والاحضرتین اشرف پهلوی و شمس پهلوی، همت و نیکوکاری خود را »
وقف دهقانان و کشاورزان فرمايند. با تشکیل مؤسساتِ بزرگِ تعاونی به کمک زارعین 

ها را  الاحتیاج آن روه عظیم را به قیمت عادلانه خريداری و مابهشتافته، مواد تولیدی اين گ
های ماشین و  ها قرار دهند. به علاوه در تأسیس شرکت هم به قیمت روز در دسترس آن

زدگان جامعه را نجات  زدگان بشريت، اين زلزله ابزار جديد کوشش فرمايند که اين حريق
  3«یف و پُر مشقت خلاصی يابند.بخشیده از زير بار شکنجه و الم زندگانی کث

گرای آن روزگار،  همچون بسیاری ديگر از روشنفکران چپ روز سیاه کارگر ی نويسنده
کارگر  ی دهقان را در راه پر پیچ و خم دستیابی به عدالت اجتماعی، طبقه "متحد طبیعی"

شکیلات ت» ، شمار اعضای''رضاشاه بیدادگر''دانست. از اينکه شش سال پس از برافتادن  می
رسیده است، « ها ]به[ بیش از نصف میلیون پراکندگی با همة متحدة کارگران و دهقانان

عید کارگران جهان  ،ای که به مناسبت اول ماه مه اش را در اعلامیه سرافراز بود. سرافرازی
 به چاپ رساند: بیستونی  ی اول روزنامه بیان داشت و در صفحه
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ست برای رنجبران و کارگران. اين جشن  پر افتخاریست، روز  اين روز سعادتمندی»
ها مزيت دارد. اين روز در بسیاری از کشورهای جهان نامی  المللی بر تمام اعیاد و جشن بین

ی کمی با اين نام آشنا نبودند. نام اين روز را  سوادها عموماً و باسوادها جز عده نداشت. بی
ست  اين جشن يادبود کشتارهايینیا رايج نمود. های متعدد کارگران و رنجبران در د قربانی
اصبین حقوق بشر از کارگران و رنجبران نموده... و اين قطرات خون ريخته شده با که غ
های ديگر تقويت يافته؛ جوی شد، نهر شد، رودخانه شد، درياچه و بالاخره اقیانوس  خون

 1«لی کارگران گرديد.المل جمعی کارگران شیکاگو، عید بین گرديد و روز کشتار دسته
گرای آن دوران، احمد خداداده در  با اين همه، برخلافِ بسیاری از روشنفکران چپ

آوردهای دوران  دست''میان آورد و نه از  ، نه نامی از اتحاد شوروی ربزرگداشت جشن کارگ
 زبان گشود. ''ساز آن برای کارگران جهان

 
4 

 تشود پنداش   خداداده شرکت نداشت. می علی، احمدی نويسندگان ايران کنگره در نخستین
برپاگشت و  1325تیر  4شرکت جويد که در بامداد  نويسندگان ی کنگره نخواست در  دادادهخ

خواست به آن  نويسی پشت نکرده بود و می ادامه يافت. اگر به داستانتیر  12تا شامگاه 
کند. به ويژه آنکه کنگره توانست در آن نشست تاريخی شرکت  شک می کنگره راه يابد، بی

 اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستیو  انجمن روابط فرهنگی ايرانی  ابتکار هیئت مديره»به 
مقدمات  ی کمیسیون تهیهوانگهی  2برقرار شده بود.« و به همت کمیسیون ادبی انجمن

ی  ها و نمايندگان تهران و برنامه ی نمايندگان شهرستان محل کنگره و عده»که  کنگره
توانست با شرکت يکی  نیز نمی« داد کنگره و تاريخ تشکیل آن ]را[ مورد بحث و مطالعه قرار 

 اتحاد شورویهم کسی که در   آن 3کسوتان رمان اجتماعی در ايران مخالفت ورزد؛ از پیش
بر آن  ی نويسندگان ايران کنگره دهندگان نام و نشان نبود. اين نیز پیداست که سازمان بی

ی  محوری و جداسازی جنسیتی دوری گزينند، بلکه به همه تنها از تهران بودند نه
روز، میدان دهند. ترکیب  های هنری، فکری و سیاسی موجود در میان اهل قلم آن گرايش

ادق هدايت، ی محصص، و آقايان کريم کشاورز، ص بانو مهکامههیئت رئیسه کنگره )
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میلانی، علی اصغر حکمت و دکتر علی شايگان( الزمان فروزانفر، تقی  اکبر دهخدا، بديع علی
ره در برابر نخست وزير احمد ها که در آغاز کار کنگ بیانگر آن اراده است. نیز ترکیب سخنران

در ايران، ايوان واسیلويچ سادچیکف، از دستور کار  اتحاد شورویالسلطنه و سفیر کبیر  قوام
حکمت، دکتر پرويز ناتل خانلری، دکتر اصغر  ن گفتند: صادق مستشارالدوله، علیکنگره سخ

 1فاطمه سیاح و احسان طبری.
( دکتر پرويز ناتل 1325تیر 8ده نیست که روز سوم کنگره )فاي يادآوری اين نکته نیز خالی از 

روزگار سیاه »اشاره کرد. او  روز سیاه کارگربه  نثر فارسی ی درباره ای  خانلری در سخنرانی
که در ضمن آن بدبختی دهقانان شرح و توصیف شده اداده... را به قلم احمدعلی خد کارگر
«. مدتی شهرت و رواج يافت»دانست که « های اجتماعی رمان»ی  از مقوله« است
ست و کاربست  «پردازی هر نوع تکلف و عبارت»شان دوری گزينی از  هايی که ويژگی رمان

  2«.اسلوب عادی در انشاء»
روز سیاه خداداده پس از انتشار علی ن فرضیه است که احمدهای پذيرش اي اين همه از پايه

کناره نويسی  از داستانگیری استبداد رضاشاهی برای همیشه  ی اوج و در آستانه کارگر
 گرفت!

5 
کشور را درنورديد،  1327بهمن  15موج خفقان سیاسی که پس از ترور نافرجام شاه در 

های وابسته به  روزنامهبسته شدن ه داشت و را به همرای ايران  حزب تودهغیرقانونی شدن 
ها. در کرمانشاه نیز  ای را در تهران و شهرستان آن و بازداشت بسیاری از رهبران توده

 حزبکرمانشاه  ی ايالتی کمیتهرا بستند و مهدی فرهپور و شماری ديگر از رهبران بیستون 
علی خداداده بود؛ کارمند ر احمدن شمار، مهندس خداداده، پسرا به زندان انداختند. يکی از آ

 در کرمانشاه. حزب تودهی  های شناخته شده دولت و از چهره
ی مخفی  به فعالیت زيرزمینی روی آورد. هستهحزب توده با آن موج خفقان، تشکیلات 

ی آن احمد خداداده بود، شکل  گانه کرمانشاه که يکی از اعضای سه ی ايالتی کمیتهرهبری 
وزيری و برچیده شدن حکومت  ا رسیدن دکتر محمد مصدق به نخستگرفت. اين هسته ت

 کرد. گفته شده است که با روی کار آمدن دکتر مصدق  را اداره میحزب ی  نظامی، بدنه
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در کرمانشاه توسعه پیدا کرد و افراد زيادی از  حزب و آزادی نسبی احزاب، تشکیلات»
ام  در کرمانشاه در حوادث سی حزبقشرها و طبقات مختلف بدان روی آوردند. تشکیلات 

ها فعالانه شرکت داشتند و در رفراندوم مرحوم دکتر مصدق  [، در کنار ساير گروه1331تیر ]
  1«ها حاضر بودند. [ در پای صندوق1332مرداد  19]

و  1329 - 32تاب  و های پُر تب نقش احمدعلی خداداده در جنبش حقوق مدنی سالاز 
مرداد ماه  28تا  25دانیم؛ نیز نقش وی در روزهای بحرانی  چ نمیگیری سیاسی او، هی سمت

های اطلاعاتی بريتانیا و ايالات متحده علیه دولت ملی دکتر مصدق  که به کودتای دستگاه
. اما به های سیاسی ـ مدنی و دگرگون شدن سرنوشت کشور انجامید و از میان رفتن آزادی

  خداداده، از بگیر و ببند و بکش محمودرزند وی علی خداداده و فدانیم که احمد يقین می
ومتِ کودتا جان سالم به در بردند؛ اما محمد برای بار دوم بازداشت شد و يک چندی را حک

 در زندان گذراند.
 

6 
خداداده نیز همچون بسیاری از  مرداد، احمد 28کودتای  پس از "سرمای سخت سوزان"در 

 در دانیم چندی میداشت.  "سر در گريبان"زمان  آن خواهروشنفکران آرمانگرا و آزادي
اتاق، خیلی بزرگ »کرمانشاه زيست؛ در اتاقی دلگیر. در وصف آن خانه گفته شده است که: 

نشست. دور و برش همیشه کتاب و روزنامه بود. راديويی هم داشت  بود. در بالای اتاق می
هايی نیز به چشم  ار اتاق، نقاشیکرد. بر ديو که همیشه به زبانی غیرفارسی برنامه پخش می

. عینکی قوی برچشم يش سو به خاطر چشمان کم»نیز گفته شده است:  2«خورد؛ در قاب. می
گريست که  خان که در جوانی مرده بود، آنقدر اهیمزد. شايع بود پس از مرگ برادرش، ابر می

  3«ديد. با عینک نیز خوب نمی سو شد... حتی چشمانش بی
اين مرد  4تظاهر و دارای سلامت اخلاقی، بسیار فروتن، صمیمی، بی»مرد خداداده، اين 

  مرداد برای همیشه 28اين يار شفیق دهقان ايرانی، پس از کودتای  5،«بسیار آرام و ساکت»
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سپهر همگانی را ترک گفت. او که در قید مال و منال نبود و نسبت به ديگر برادران ملک و 
هايی که با خطی  تنگی گذراند. در نامه در دستنی زندگی را های پايا آبش اندک بود، سال

ت عايدا»اشاره دارد:   خوش به محمد خان، پسرش نوشته است، پیوسته به تنگناهای مالی
توانم به شما و پنجاه  نگیجه... با اين احوال ديگر نمیمن فقط منحصر است به شیرخان و ي

درآمد کم به قدر خرج نیست. »نويسد:  گر میای دي در نامه 1«تومان خرج ايرج کمک نمايم.
البته من از شما مطمئنم »دهد:  ی خود نیز هشدار می به شیوه 2«شود. نفع پولم هم سربار می

های شما و  نمايید. اما در نظر هم داشته باشید که بچه که از روی قاعده و حساب رفتار می
 3«ها را در نظر گرفت. ام و محکمی آناينجانب نبايد لباسی برای شیکی بخرند؛ بلکه بايد دو

حقا »... نمايد، خجل بود:   هايش تحفه دهد و تعارف توانست به عروس و نوه و از اينکه نمی
های شما يعنی فرزندان خودم نمايم. مقدور نشد. و خصوصاً صبح  بايد کمک و تعاونی به بچه

ها را نبوسیدم  پولی، آن یزود که حرکت نمودم، مهستی و منصور بیدار شدند. از خجالت ب
زيرا که بايد به بچه هديه و تعارف داده شود. و بعد، خانم شما با اين همه زحمتی که برای 

گونه اکرامی از طرف من نشد... به هر حال معذرت مرا  شد، هیچ راحتی من متحمل می
  4«بپذيريد. امیدارم در موقع گشايش، تلافی مافات به عمل آيد...

ی قلبی درگذشت. او را در قم به خاک  در پی يک سکته 1334داده در سال علی خدااحمد
 سپردند؛ در حرم معصومه و در کنار طوطی خانم خواهرش.

 ـ اسد سیفناصر مهاجر 
 2016پاريس، ماه مه 
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 نخستین رمانِ ادبیات کارگری ایران
 

 

 
مردم و وضع باش ودوی ب درباره خورشیدی 1300ی نخست  هايی که در دهه در میان رمان

تر از همه اينکه  از چند جهت ويژه است. مهم روز سیاه کارگر 1اجتماع در ايران منتشر شد،
نويسندگان و مورخین »گويد:  ايران است. نويسنده خود می ادبیات کارگرینخستین رمان 

چون روزگار  ...نمايند کتاب خود را به نام سلطان و بعد به نام وزرا يا امرا مزين می ی سرلوحه
دفتر خود »خلاف پیشینیان، ندارد. هم از اين رو بر «مساعدت کشان برگشتگان و رنج بخت با

که دائماً از شدت حرارت و سختی کار در »کند  می آغاز  «رنجبر ةکارگر و عام ةرا به نام طبق
نی خود گرسنه و جها»است و  «]شان[ برافروخته و درخشان و سوخته ها شعاع آفتاب، گونه

 «.نمايد... را سیر می
نويسد:  می آورد: احمد خداداده کرُد دينوری. نام خود را میگفتار کتاب،  نويسنده در پیش

و به همین « بودهنادان  هایبیابان در نزد ملا ةدر گوش من و تحصیلات مباش رد میکُ»
افسانه و ظاهراً رمان و »نگارش کتاب که  بِسب در«. معذورم بیان و خوبی کلام»علت در 

زندگی  ی هکنون کتابی که مجموع تا»: آورد می، «باطناً تمام حقايق و صدق و رسمانه است
يک نفر دهگان صحرايی مشروحاً باشد، ديده نشده. برخلاف، از هر متمولی از شهرياران و 

ها منتشر  و امیران و صاحبان ثروت، هزاران راست و دروغ ساخته و پرداخته و مجله ءوزرا
 «اند. نموده

                                                 
توان از اين آثار نام  ( اثر مشفق کاظمی را بايد نخستین رمان در اين عرصه دانست. پس از آن می1301) تهران مخوف  1

( اثر احمد 1305) روز سیاه کارگرآبادی،  ( اثر يحیی دولت1305) اسرار شب( اثر عباس خلیلی، 1303) روزگار سیاهبرد: 
 1309وری نیز در سال  ( اثر نیما يوشیج. سیدجعفر پیشه1309) مرقد آقاع انصاری، ( اثر ربی1308) جنايات بشرخداداده، 

 (.1383را در زندان قصر نوشت که با تأخیری هشتادساله منتشر شد ) نادره رمان
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هر آنچه در کتاب شود  يادآور میبه درستی ؛ اما داند نويس نمی خود را تاريخ احمد خداداده
است. از رويدادهای تاريخی آنچه را  «وقايع روی داده»ی  ی خودش همه آمده و يا به گفته

 هآنگا ،کشور و فضای حاکم بر رمانوضعیتِ داند که در  انگار می ،گويد بازمیکه لازم ببیند، 
چاپیده و بر بر حسب قاعده   گردد: خان که دانايی و آگاهی حاکم نباشد، تاريخ تکرار می

نگرفته  قرار ای ه، اگر بر رأس ادار به شهر هم که آمده . است دهقانان سوار گشته ی گُرده
، کت و شلوار شده . به پايتخت هم که است ، رؤسا و روحانیون را در خدمت خود داشتهباشد

چاپیدن و از فکر  نیز شورای ملیدر مجلس نوبنیاد  زده است.کراوات بر گردن  پوشیده و
ی  برده ؛نیز عادت بدان دارد که چاپیده شود دهقان. در اين میان دارد دست برنمیاعمال زور 

نوزايی در فکر صورت  که ست بديهی خداست. در اين فرهنگ ی خان هم اگر نباشد، بنده
هداف خويش دست نیابد. خاندان قاجار هم که برافتد، نگیرد و جنبش مشروطه به ا

ای کند برای هراساندن  را وسیله "جمهوريت"شود تا شعار  ی رضاخان پیدا می سروکله
 .دودمان پهلویگذاردن  بنیان موروثی و سلطنتِ تداوم بخشیدن به نظام نیروهای نظم کهن،

گذارد تا ناقد  انگشت میی مردم  هسیاسی تود -اجتماعیخداداده در سراسر رمان بر ناآگاهی 
کند، به اين  گويد و تکرار می باشد. او می مردمان ايران روزگاران خودفرهنگ، رفتار و بینش 

خود را به چشم حقارت ننگرند و عمری به  انتباهی برای آيندگان باشد و برادرانِ»امید که 
 «رام نظر نموده، فرقی ننهند.رد، ترک را به چشم احتتکبر و جهالت به سر نبرند. پارس، کُ

آگاهانه و به عمد  .در ايران حساس است ''قومی ی لهئمس''به  .بیند او فراتر از حال را می
نه وابستگی قومی و  د،ها به صرفِ انسان بودن ارزشمند هستن انسان :دهد هشدار می

ه هرم قدرت با نشین و يا وابستگان ب . و در اين میان هیچ فرقی بین فرد پايتختشان مذهبی
شناسد.  شويم، حقوق شهروندی تمايز نمیمتجدد دهقان و ايلیاتی نیست. اگر قرار است 

مند شدن از حقوق اجتماعی فرقی ندارد و باهم برابرند. چرا  با بختیار در بهره "مسیو بیکاره"
دد و گر "السلطنه"و  "الدوله"و  "مسیو"ها ببالد و  ها و دوز و کلک بندوبست بهبايد يکی 

 ؟فرو رود آن ديگر در فقر
د. راوی، بختیار نام دارد؛ ی اول شخص مفر به صیغه کند؛ می پس آنگاه رمان را آغاز

 اين زندگی، داستان اش را واگويد. که برآن است زندگی خود و خانواده  ی کرُدی زاده دهقان
نويسنده با گذرد.  در شهرها و روستاهای سه استان کرمانشاهان، کردستان و همدان می

های ادبیات ايران است، بختیار را  نخستین رمان متداولِ ی سفرنامه که شیوه ژانر از استفاده
ما  را بر بختیاری  . پیش از سفر اما، زندگی خانوادهکند راهی سفر می ،وجوی نان جست به

ين ترتیب داد را واداشت تا رختِ سفر بندد. به ا هايی که پدرش الله نماياند و نیز زمینه می
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به »يک اتاق  داد، بختیار و خواهرش شیرين و مادرش جهان و پدرش الله ی  خانهيابیم  درمی
کاهدان نیز »قرار دارد.  ای است که در ته آن طويله «طول چهار زرع و عرض دو زرع و نیم

بزرگ کمی ی آرزوی پدر اين است که بختیار هرچه زودتر  . همه«در همین اتاق قرار دارد
 و کمک او در کارها گردد.شود 

کنند تا در  فرسا کار می اقتطتمامی اهالی روستا وضعی مشابه دارند و در واقع شب و روز، 
از  است.ارباب  ی برگزيده پايان ارباب حاصل رنج آنان به يغما برد. هر ده کدخدايی دارد که

ند، وسايل به ده آمدمالک يکى هم اين است که اگر مالک و يا مباشر  کدخدا وظايف
بايد شکم  آسايش آنان فراهم آورد و در اين راه تمام روستا را به خدمت بگیرد. کدخدا می

 ند.کها پُر  ارباب و میهمانان او را از جیبِ خالی رعیت
تواند و زور ب که جاآن تا . هر مالکی خود قانون است و«قانونی راجع به رعیت ندارد»ايران 

مالک با نوکر او آمد، »گندم که برداشت شد،  ،. برای نمونهددوش  میرا داشته باشد، رعیت 
. اين البته آغاز «گیرد الملک می را حق او يک ]محصول[ يک يا چهاريک يا پنج نصف و يا سه

از  ی عوارض مالکانه و به حربه رنج دهقان را نیز به هزاران حیلهدست ی کار است. باقیمانده
های سرد زمستان مجبور شود با شکم گرسنه، در  ر شبسان که د آن ؛کنند چنگ او خارج می

حق مالک، حق ضابط، حق پاکار، »اتاقی سرد، سر بر بالین نهد. رعیت بايد به وقت خرمن 
 و... نیز بدهد. «پران حق میراب، حق گنجشک

ماهی  ؛است «زنان گندم و بعضی اوقات جو و ذرت و دوغ بُ»روستايی در تابستان خوراک 
آن شب که آبگوشتی داشتیم، در واقع ». و در اين میان «چارکی گوشت»هم  باريک يا دو 

های متعدد  آش»در زمستان  «نموديم. ترين مردم روزگار تصور می بخت و عیاش  خود را نیک
 .«برنج گرده برای پلو»خورند و روز عید نوروز  می «چون ترخینه و شلم و آش عدس و بلغور

جانِ در »و  «شبانه فرار نموده»رسد  به اين نتیجه می داد اللهاست که وضعیتی در چنین 
های  کوچی که تا سال ؛خود و خانواده را نجات دهد. اين نخستین کوچ بختیار است «خطر

آورند. اينجا نیز همان قانون جنگل  يابد. پدر و پسر به عملگی در شهر روی می سال ادامه می
. با ساکن شدن در روستايی «قاضی يا حاکم گرفتهها يا دزد برده يا  عايدات آن»حاکم است؛ 

آموزد. اما فقر  کند و نزد ملای ده خواندن و نوشتن می ديگر، بختیار از موقعیت استفاده می
چرانی نزد دامداری از  برهبه  سال به مدت يکاو را برای ده تومان  پدر و مانع تحصیل است

 فرستد.  ايل جمهور و ذلُه، می
اجتماعی،  مناسباتِبه وضع نابسامان روستا،  ،بختیار ، يعنیزگار سیاه کارگرروراوی جلد اول 

نگاهی  و... ها ستم مالکان، غارتگری حاکمان و چپاول عوامل دولت از مال مردم، ناامنی راه
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ها و نبود بهداشت و  نويسد، از بیماری کار می سختِ از وضعیت. دارد موشکافانه و تازه
 ها، راهدارها برند، از راه از آنچه به نام خانه و سرپناه در آن به سر میدرمان، از غذای مردم، 

 بخت يارشان باشد و آورد که اگر از وضع کودکانی سخن به میان می .نويسد مالیات می و
ی دهقانی  از سهم زنان در جامعه .شوند زنده بمانند، کودکی نخواهند کرد و در جوانی پیر می

اندازد و  از شهر که پوست می .گیرد ر شهرها جای مکتب را میاز مدرسه که د .گويد می
 .نويسد از خريد و فروش و داد و ستد می . نشاند جای فرهنگ روستايی می را فرهنگ شهری

خوری و  از داروغه و قاضی که به مفت .گويد ها با عوامل حکومت می از زدوبندهای ارباب
 ی گويد، شیوه برداشت میداشت و کاشت و از  .اند زورگويی و چاپیدن مردم عادت کرده

  !تقسیم محصول و سهم ارباب دهد تا برسد به وقتِ آبیاری را نشان می
 داری سرمايه بیند که مناسباتِ مردم و هستی جامعه را در دورانی باز میباش بودونويسنده 

و برپا سازهای نو شوند، ساخت تر می پُرجمعیت  هرهاگذارد. ش اندک اندک رو به رشد می
سازد، مؤسسات تمدنی جديد  های شوسه آمد و شد با اتومبیل را آسان می گردند، جاده می

روزنامه منتشر ، گیرند میشکل های سیاسی  جمعیت کند، گیرند، پوشش مردان تغییر می پامی
، ها نارسايیست که  و اين در حالی گردد شود، دادگستری و ديوانخانه برقرار می می

چیز  . همهنماياند میبیش از پیش خود ر و تحولات،یی ملازم تغیفرهنگ کم و ها ناهنجاری
ابتدايی و محدود است و اينجاست که نويسنده با انتقاد از وضع موجود، گاه از فرنگ و 

 .ی به دست دهدآورد تا شايد سرمشق فرنگی و گاه از تاريخ ايران باستان نمونه می
شهر به شهر و  .کند اجناس را خريده، بار الاغ می .کند وری آغاز می پیله ، بختیاردر شهر

ها را بفروشد. نويسنده با اين شگرد، بختیار را به راه  تا آن دردنو میرا درمحله به محله 
  همدان، لرستان و تويسرکان را بازگويد. آنگاه که وضع مادی ی منطقه اندازد تا موقعیتِ می

که همانا  رساند  ياری آرزويش به برآوردن خواهد تا شود، پدر از او می اندکی بهتر می بختیار
 شوند. راهی کربلا می ،شود که پدر و پسر از مرز قصرشیرين . و چنین میاست زيارت کربلا

 

 راه دراز مردگان
توان از همان آغاز که از مرز  رود که در ايران. نابسامانی را می در عراق بر مردم فقیر آن می

کردن جیب   رت، راهزنی، دوز و کلک برای خالیدزدی، غا :نمودشوند، مشاهده  خارج می
کوشند جیب زوار  خورد. صدها نفر ايرانی و عراقی با هزار ترفند می جا به چشم می همه ،زوّار

 را به نام مذهب و امام خالی کنند.
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آنچه در سفر  .سفر به کربلا چند فصل از نخستین جلد کتاب را به خود اختصاص داده است
هر کاروان، با  ند.مشکل اما تنها زندگان نیستاست.  بلکه واقعیت خیال، گذرد، نه ها می آن بر

به شوند يا  چه بسا خوراک اسب می .وضعی بهتر از زندگان ندارند که مردگانی نیز در راهند
ديگر را شوند و جای يک جا می و يا جابه شوند گذر از رودخانه در آب غرق میهنگام 

به مقصد رسند و  مردگاناندکی از  بخت يارشان باشد، چه بسا شمار اگر پايان، در گیرند. می
 شان بود. دفن شوند که وصیت و آرزوی يیآنجا

صفويه و قاجار به نزاعی ی  در زمانه ،حمل جنازه از ايران به عتباتتاريخی،  در واقعیت
متوفی، بار الاغ و  یتِدار بین ايران و عثمانی بدل شد. هر سال هزاران جنازه به وص دامنه

مردم منطقه و  بهداشتِ ،ها انتقال جنازه های عتبات مدفون گردد. شد تا در قبرستان قاطر می
 نشین ممالک مسلمان ای عظیم را در انداخت. اين موضوع خود مناقشه زائران را به خطر می

 ،عثمانی های حمل جنازه برای رسیدن به شهرهای مقدس شیعه در عراقِ دامن زد. کاروان
سودآور د. حمل جنازه به تجارتی نعثمانی عبور کن دولتِ های بايست از مرز به اجبار می

 دهد: هايی با هزاران جنازه می خبر از کارواندر دست است که هايی  تبديل شده بود. گزارش
 ،قاطر شوند و گاهی در هر دو طرفِ های پوشیده شده با نمد زبر حمل می ها در جعبه مرده»
ست  پوشی و گاهی در هر طرف يک جعبه. سوار بر قاطر، قاطرچی ژنده  و جعبه قرار گرفتهد

خواند. هر  کشد و آوازهای شاد می در حال يورتمه رفتن قلیان می ،اش که غافل از مسئولیت
کند و عجیب نیست اگر  کند، تعدادی تابوت را حمل می کاروان که از ايران به بغداد سفر می

  1.«شده باشید  ز از سفر، شاهد پنجاه يا شصت تابوت کومهدر آخر يک رو
 : يا
که بر  ]است[ های چوبی ای از ترکه زهوار دررفته شود، تابوتِ آنچه معمولاً مشاهده می»

ها را از صدها فرسنگ دورتر از ايران و هند آورده  پشت قاطری بسته شده و بسیاری از آن
 2.«بهداشتی حاکم است ها شرايط غیر اروانبودند. به طور کلی معلوم بود که در ک

سپردند تا در  به طور موقت به خاک می بايست در عتبات دفن شود، ای را که می مرده

                                                 
ی امداد کمیسیون مرزی ترک و ايران، در اوايل  ، عضو کمیته William Kennett Loftusلوفتوس ويلیام کنیت  1 

کشی به عتبات، رقابت ايران و عثمانی در عراق  نعشمیلادی(، به نقل از: صبری آتش،  1850قمری ) 1260هه های د سال
. صبری آتش در اين نوشته با اسناد و مدارک 39، ص 1390، بهار 1-2، شماره 26، سال نامه ايران، میلادی 19سده 

 ور را نشان داده است. آن تجارت سودآ ی  فراوان به بررسی اين موضوع پرداخته و دامنه
 39پیشین، ص   2
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شد.  ثروتمندان مستقیم راهی مقصد می ی ند. جنازهکنموقعیتی مناسب به عتبات منتقل 
ديگر رهبران عالم  و ابن علی و حسین طالب ابی  بنا علیکه کربلا، نجف، سامرا و کاظمین 

که در اين مسیر شگفت انگیز نیست  ، مقصد اصلی بود.تشیع در اين شهرها مدفون هستند
 د:يپیش آها  حادثه دراز

هايی بلند و باريک  تعدادی قاطر بودند که بارشان جعبه»کنندگان  همراه هر گروه از زيارت
بودند. بوی وحشتناک و  شدهقاطر آويخته  بود که به صورت قائم، هر کدام به يک طرفِ

هايی بودند که در  ها حاوی جنازه اين جعبه شد... غیرقابل تحملی از کاروان بلند می تقريباً
آوری شده و اکنون در راه کربلا بودند تا در آنجا دفن  طی زمان از شهرهای مختلف جمع

رها را میسر ترين بخا اند که خروج خطرناک کوبی شده ها به طرز ناقصی میخ جعبه ..شوند.
 1.«کند می

  حمل قاچاق جنازه به اين سبب و کرد گذر از مرزها، مالیات طلب می برایدولت عثمانی 
موقعیت شهرهای  ،حمل جنازه علمای شیعه در عراق با تشويق تجارتِ» .رونق داشت

 19 ی کردند. در اواخر سده مقدس عتبات را به عنوان مرکز عبادی شیعیان مستحکم می
کاملی از  ی ناپذير از مجموعه ها به اوج خود رسید و بخش جدايی میزان حمل جنازه ،میلادی

ها، و شعائر مذهبی شد و به رفاه نجف و کربلا و همچنین مناطق  مراسم مذهبی، زيارت
 2.«های اين شهرها کمک کرد اطراف و پساکرانه

م و سوم و خواهان و نمايندگان مجلس اول و دو از مشروطهشیخ ابراهیم زنجانی 
، در گذرانده بود در نجف اش را ی طلبگیها سالالله نوری که  العموم دادگاه شیخ فضل مدعی

اوست که  . همهای زوار ايرانی نوشته است بار کاروان از وضع رقت د به تفصیلخاطرات خو
 يادآورده شده:

بب عفو گناهان هم عوام قطعاً س را ی که آنهاي های تازه و کهنه و استخوان حمل مرده ...»
دانند. اولادها اگر نعش پدر و مادر خود را حمل نکنند، خود را عاق  صاحب استخوان می

خودش و ديگران  ،دانند. کسی که بمیرد اگر وصیت نکند نعش او را به عتبات حمل کنند می
خواهم شرح دهم که چقدر رسوايی و  دانند. من اين بلا را نمی او را شقی و گناهکار می

 3«...داند شود. تا کسی نبیند نمی حترامی به اين مردگان میا بی
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از ديگر ای  سويه ،سه مکتوبدر  ، انديشمند دوران روشننگری ايران نیزآقاخان کرمانی میرزا
  کند: می سفر دراز مردگان را روايت

و  پیاده و سواره، به خوردن نان خشک و آب گنديده بدون اينکه زبان بدانند... مرد و زن...»
شب و شبی به روز آورده و باران و برف بسیار خورده و از  به به آب پخته، روزی مرغِ يا تخم

تازه گنديده و  ی جان فرموده، با دويست سیصد نعش مرده سرمای سرحد کرمانشاهان نوش
صد پانصد کیسه استخوان پوسیده، خسته و مانده، نه مرده و نه  در لفافه پیچیده و چهار

 شوند... و بیمار، هرچه بخواهی خوار و زار، هشتصد خرسوار وارد خانقین می زنده، ناخوش
 1.«شان را قوروق کرده... های مرده تا يک فرسخ اطراف بوی لاشه

واقعیت نداشته باشد،  هم کند که اگر داستانی حکايت می در ادامه، میرزا آقاخان کرمانی
محمدباقر مجلسی، در  بحارالانوارتاب ملاحسینعلی نامی در دهمین جلد از ک. ست بازگفتنی

درياها  اگر کسی گناهش بیشتر از برگ درختان و کفِ : »...خواند می «فضیلت زمین کربلا»
پارچه استخوانش را باد به کربلا ببرد، تمام گناهانش آمرزيده  ها باشد، اگر يک و ريگ بیابان

ش مادر ی گیرد جنازه یم می. آن مرد تصم«شود ال داخل بهشت میؤجواب و س شود و بی می
يابد که  رسد، درمی راه بهشت را به رويش بگشايد. وقتی به کرمانشاه می رد تارا به کربلا بب

در  اينکهمضطرب از  ملاحسینعلی گیرند. دو تومان حق گمرگ می ،ها بابت هر جنازه عثمانی
ند. آخوند ک می "استفسار" آخوندیبیفتد، از  شمادر ی چشم نامحرم بر جنازه گمرک

. پس آنگاه موضوع حق گمرگی را به میان «ديدن نامحرم خالی از اشکال نیست» :گويد می
شود و دادن و گرفتن آن در  اخذ می «خلاف شرع مطاع ،گمرگ» :گويد کشد. آخوند می می

رفیق و  ملاحسینعلی در گريز از اين دو مشکل، در مشورت با .نیست شرع اسلام مجاز
های مادر را در  و ديگر استخواناستخوان سر گیرد  ، تصمیم میعلیزلفاش ملا همشهری

در . گذرد وسیله از مرز می  . بديندارد مخفی هااسب، میان جو ی در توبره کند وهاون خرُد 
در کاروانسرای آنجا از ازدحام زوار، جا و منزل نبود. با چند نفر رفقا در بیرون خانه » ،میان راه

يله يابو را به زمین کوبیده، برای وضو و تطهیر به کنار نهر فرات رفتم. بار انداختیم. میخ طو
 ی سر بر سر توبره چون برگشتم ديدم خاک عالم به سرم شده، يابو میخ طويله را کنده و يک

مرحومه والده اثری  ی های کیسه را تماماً خورده و از کله معهود رفته، جوها و استخوان
ام پرسید. چون  زلفعلی آمد و سبب گريهآخوند ملا .بسیار گريستم... يابو را بستم و نمانده
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ات در شکم اين  ی والده ی مرحومه تفصیل را نقل کردم... گفت... غم مخور... استخوان کله
کند يا پهن  ها خورده، يا قی می يابو بیرون نیست... تا دوازده ساعت ديگر آنچه از استخوان

روز در مصیب اقامت و لنگ انداخته... و پهن يابو را جمع اندازد. تکلیف اين است که ام می
پهن يابو را در غربالی جمع  ،کرده با نعش مرحومه به کربلا بیاوری... يک روز توقف نموده

ی کرباسین دوخته به کربلای  ها در کیسه کرده و در قوطی حلبی نموده با ساير استخوان
گاه، برابر حجله قاسم   تعالی در زمین خیمهمرحومه امروز به حمدالله ی کله معلی آوردم...
 1.«مدفون است

گويد که  هايی می از تابوت، بختیار اش، شخصیت اصلی نیز از زبان روز سیاه کارگر ی نويسنده
ها از غرق  ای از آن گاه يافت نشدند يا پاره هیچ يا ،رودخانه، به زير آب رفتند در گذر از آبِ

نیمه شب پدرم برای  ...» :نويسد مین موقعیت است که میشدن نجات يافتند. در بیان ه
خورد، به  قضای حاجت رفت و برگشت. چنان گفت که صدای دهنِ يابو، مثل اينکه جو می

جنازه را شکسته، سر به میان او نموده،  ةگوشم رسید. رفتم مطلع شوم، ديدم دو يابو جعب
با خود عهد کردم، » :گويد ين وضعیت می. او با ديدن ا«اند استخوان پوسیده را تا ته خورده

های خود را از  خود را حمل به کربلا نکنم. خاصه خريت اين مردم که مرده ی وقت مرده هیچ
 ةبرند. گويا به معاد و عدالت الهی و معصوم بودن ائم کاظمین و کربلا گذرانده، به نجف می

ی يا يک ملحد به محض حمل نمايند که يک نفر شق اطهار، اعتقاد ندارند. چنان تصور می
 .«نمايند شود و او را به اجرای عدالت خداوندی مستثنا می اشرف، پاک می جسد او به نجفِ
يکی از  چه بسا،داد و بختیار پسرش برای زيارت مسافرت اللهيعنی داستان ، فصل هفتم رمان

 باشد. روز سیاه کارگر های ترين فصل دهنده تکان
 

 آمدهای آن مشروطیت و پی
شوند که مظفرالدين شاه درگذشته است.  باخبر میداد و بختیار  اللهدر بازگشت از سفر کربلا، 
جا صحبت از مشروطه است  همه .يابند رسند اوضاع را دگرگون می آنگاه که به کرمانشاه می

خواهد بداند که  شود و می وجوش هستند. بختیار کنجکاو می خواهان در جنب و مشروطه
گفتند مشروطه يعنی شريعت پیغمبر که تمام مردم را مثل هم  بعضی می» مشروطه چیست.
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گفتند يعنی خرابی و غارت و  فرق بین شاه و گدا نباشد. بعضی ديگر می ؛ها رفتار نمايند با آن
 . «بابی

از زارعین و   . اين دو روزنامهشود جلب می المتین حبلو  صوراسرافیلبه  اندک بختیار اندک
خواهند. بختیار در خود نیرويی در حمايت از  ويسند و پايان رنج آنان را مین کشاورزان می

 کند.  طلبان کشف می مشروطه
 ''رهباقرخان، خان لُ''رسد و  به قتل می داد ش الله، پدربر کرمانشاه در وضعیت نابسامانِ حاکم

به  ختیارب ارذگآورد. بدين ترتیب  ی خود درمی شبه به عقد يک به زور را خواهرش شیرين
. امید خود را تفاوتی به وجود نیامده است دوران استبداد هب که نسبتبیند  افتد. می دادگاه می

 يابد و در می خیزد. قاتل پدر را خواهی پدر بر می دهد. به خون نسبت به مشروطه از دست می
طه فقط به مشرو» :کند و فرار میکشد  میرا گذارد و او  به اجراء می را قانون ،بلبشوی حاکم

 .«لفظ بود، معنا نداشت
 ،ردو بیشتر به شکل فاحشه حضور دااست فاقد هويت  آن زمانه های فارسی در رمان که زن
داد در تلاش معاش  جهان، مادر بختیار همدوش الله .دارای هويت است روز سیاه کارگردر 

ر، به کارگری همسر بختیا، زهرا .کند ست که همدوش مرد در مزرعه کار می دهقانیاست. 
پس از  .شیرين خواهر بختیار اما سرگذشتی دردناک دارد .دساز می  آورد و جاده نیز روی می

اما اين  .شود زن سالارالدوله، حاکم کرمانشاه می ،آيد در می "رهلُ خان"آنکه شبی به تصاحب 
 آورد. درمی نکاح خود عقدبه يک سید همدانی او را از جدايی، ازدواج دوام ندارد. اندکی بعد 

. از او دريغ دارند راشیرين کوشند تا ارث  سید می ی میرد. خانواده سید می ،چند سالیپس از 
 حیله و تزوير او را به ادستیابی به ارث است که وکیل عدلیه به طمع ثروت، بجريان در 

بشکافد و  دقلب خو و،به ضرب چاقگیرد  تصمیم میشیرين ولی  .آورد خود در میتصاحب 
دگربار بختیار به دادگاه روی شود تا  اين رويداد سبب مییرد و به اين ازدواج تن ندهد. بم

افتد. پس از آزادی راهی تهران  و به زندان می شود می گرفتار نیرنگ کارکنان عدلیه .آورد 
مرکز "تهران را  .گیرد ای نمی بستاند. نتیجه ،ادنینوب ی "خانه عدالت"شود تا داد خويش از  می
بیند. در اين میان به  ها را در مجلس نوبنیاد می عدالتی تمامی بی ی خواند و ريشه می "ادفس

 که دست در دست رضاخان میرپنج تازه به قدرت رسیده طباطبايی الدينسخنان سیدضیاء
هفده سال مشروطه،  در مدت شانزده» :رسد که کند و به اين نتیجه می ، دل خوش میاست

سلب »ها  اند. آن نکرده «قانون محض آسايش ماها انشاء و اعلاماين حامیان رنجبر يک 
 .«اند قدرت مالک را از سر رعیت کفر پنداشته
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های رمان در اين است که بختیار در طی سفر به کارهای گوناگونی  يکی ديگر از جذابیت
و  کند، ترياک ، فعلگی میپردازد  برنج و گندم میبه کشتِ شود،  چوپان می :آورد روی می
کند و سرانجام بزاز  ، پارچه خريد و فروش میسازد میوری پیشه  ، پیلهکارد میتوتون 

آن ستدِ  و و يا داد و کار شتموجود در کِ مناسبات توان ها می شود. در تمامی اين شغل می
 .شده است گزارشق ديد که بسیار دقیبازرا نیز دوره 

ای استثنايی در رمان اجتماعی آن  پديده» راروز سیاه کارگر  شايد به همین علت باشد که
به شمار  2«نويسی معاصر ايران نخستین رمان اقلیمی روستايی در داستان»و  1،«دوره
 3اند. آورده

 

 زنده باد جمهوری
شود. در اين جلد نیز  گفتار آغاز می پیش يکهمچون نخستین جلد آن با  ،جلد دوم کتاب

اين گروه رنجبر و کارگر )هر : »کند ن آغاز مینويسنده سخن خويش با ستايش از زحمتکشا
باشد.  و با افتخار اولاد انسان می ـ کدام قدر خود بدانند( مقدس و نیکوترين مردمانند
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ايرانی ادبیات بر ای از منتقدان  طور که عده آن -در نظر بگیريم اقلیمی"ی با عنوان "ژانر"اگر برای رمان و يا داستان   3

ای از کشور توجه  انسانی و جغرافیايی منطقه به موقعیتِ ست اقلیمی؛ به اين معنا که رمانی روز سیاه کارگر -آن تأکید دارند
محمدعلی سپانلو با تکیه بر فشارد.  پای می بندی بر اين تقسیم نويسی ايران صد سال داستانسن میرعابدينی در دارد. ح
انديشه  ی نشريه ی در نخستین شمارهکه  ساله انقلاب نويسی يک گزارشی از داستانای با عنوان  ، در مقالهنظريههمین 

و نويسندگان کشور و  کند فهان، گیلان و آذربايجان صحبت میاص خوزستان، " مکتب"از چهار  ،به چاپ رسید (1358)آزاد
وضع ادبیات داستانی در قبل و بعد از ای با عنوان  کند. يعقوب آژند در مقاله بندی می ها تقسیم اين مکتب آثارشان را در

 سبک جمله ازبرد ) می نام "سبک"عنوان به  ها"مکتب"از اين  (69)اسفند  ،سوره ی مجله ی رهدر دوازدهمین شماانقلاب 
 کند. دکتر رضا صادقی شهپر در بندی می ا در هفت سبک طبقهادبیات داستانی ايران ر ( وتهرانی و شیرازی و کرمانشاهی

ب )کرمانشاه و به ادبیات اقلیمی، از چهار مکتب شمال، جنوب، شرق و غر با نگاه (1389)ادبیات هکتاب ما 40 ی شماره
ايم. در اين شکی نیست  را بپذيريم، در واقع ارزش اثر را به يک منطقه محدود کرده اگر اين نظريه برد. آذربايجان( نام می

رمانی در زمانی و مکانی اتفاق نويسی هستند. هر  های داستان از بنیان "فرم"و  "محتوا"، "زمان"در کنار  "مکان"که 
های دنیا ادبیات و مکتب داشت.  توان به اندازه مکان می "میادبیات اقلی"وجه به تئوری افتد. اگر مکان عمده گردد، با ت می

اثر جیمز جويس  اولیستوان شهری را در آن بازشناخت. برای نمونه در  شوند که می اری يافت میدر تاريخ ادبیات جهان آث
جغرافیا  اين آثار را بهبک ژانر و س توان کتور هوگو شهر پاريس را. ولی نمیوي بینوايانتوان شهر دوبلین را بازيافت و در  می

 . فروکاست
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ش هر دونِ قدر و قیمت، آلت استیفای مقاصد و تعیّ ايران، بی افسوس در اين مملکتِ
 .«احترام و امتیازی دارند فطرت، نه حقوقی، نه حدودی، نه آسايشی، و نه مکانی و نه پست

ديگر راوی داستان نیست. راوی اين بار نه  بختیاری جلد دوم اين است که  ويژگی برجسته
ست بیرون از آن. در جلد دوم بختیار به صورت سوم  های رمان، بلکه کسی يکی از شخصیت

تیار فهمیم بخ شود و نه به صورت اول شخص مفرد. و بدين سان می شخص مفرد پديدار می
که شکل کارش را بايد  رسیده است به اين نتیجه دخو ی تجربه بررسی گذشته ودر بازبینی 
از ديگران نه تنها چیزی کم ندارد، بلکه پوياتر و جوياتر است. داند که  نیک میتغییر دهد. 

اندک سری  اندک ،بزازی داير کند ی گیرد حال که در کرمانشاه ساکن است، مغازه صمیم میت
از  . اويابد شود، به مجامع روشنفکری راه می میکه اعتبار  صاحبِ .آورد سرها در میمیان 

کند؛ زيرا در آن  داده است حمايت می 1299وت ح 8در طباطبايی  سید ضیاء ای که اعلامیه
تکلیفی چه اشخاصی بودند؟ کسانی که  مسبب و مسئول اين وضعیت و بی»فاش آمده که: 
طیت و آزادی و استقرار قانون و عدالت فريب داده، در همان حال های مشرو ملت را به وعده

هرج و مرج، اساس انتفاع شخصی و  ی هآن روي ی هاين مواعید را حجاب قرار دادند تا در ساي
های  الطوايفی قرون وسطائی، اصولی که با سیاهی و تیرگی لجام گسیختگی اصول ملوک

ند. چند صد نفر اشراف و اعیانی که زمام مهام فجايع و جنايات احاطه شده بود، مستقر ساز
وی را بلند  ی هضج ،مملکت را به ارث در دست گرفته بودند، مانند زالو خون ملت را مکیده

فاسد و تباه نمودند. حتا  ،ساختند و حیات سیاسی و اجتماعی وطن ما را به درجه می
ملُک و ملت امید خود را از ترين عناصر و معتقدترين اشخاص به زنده بودن روح  پرست وطن

ضیاء از  . سید«ديدند دست داده، کشور ما ايران را در میان خاک و خاکستر سرنگون می
داد سخن سر  کارگران و دهقانان «خاتمه مشقتِ»و  «روز واژگون شدن و انتقام»فرارسیدن 

 ،وفا نکرد دخو های سید ضیاء به وعدهوقتی . اما «عدالت و داد»و  «مردم ی اراده». از داد می
شان  به جزای اعمالا خلافکاران ر ،بهبود زندگی کارگران و دهقانان انجام نداد یکاری برا
 آيد. گرداند و به مبارزه با او برمی از وی روبرمی بختیار ،برپا نکرد "محکمه انقلابی"نرساند و 

ها  به همراه آن ،برد می راه «اجتماعیون» های نشستاست که بختیار به اين مبارزه روند  در
يابد  در مینیز طلبد.  را می پادشاهی دهد و پايان حکومت سر می «زنده باد جمهوری»شعار 

برای که هايی  حضور احزاب و سازمان و است لازم تشکیلاتثر، مؤی  ه برای مبارزهک
 .زحمتکشان فعالیت آغاز کنند
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 ماندگی ایران آخوند و خرافات علت اصلی عقب

رسد  به اين نتیجه می نیان، بختیارکندوکاو در زندگی اجتماعی ايرا وبا گذر زمان 
بر اين باور است که  او در تحمیق مردم نقش اساسی داشته و دارد. "آخوند ی طايفه"که

تراشد، بر ريش  خرد، زيرريش را می لباسی نو میپس  .شان خانه کرده عقل مردم در چشمان
به تجربه  او کند. می«دار در انظار جلوه وقر امینِ دينمردِ م»ئت یدر اين ه و گذارد حنا می

چشم »برای آنان  ؛دريافته که اين مردم برای ظاهر انسان و لباس او ارزش والايی قائلند
دهد. ديده است  رهنمای عقل است. چشم است که مزيت و رجحانِ نوعی با لباس تمیز می

بیند، در خور اطاعت و احترام  ا میعلم و سواد را که با عمامه و رد که هزار آخوند بی

يابد. ظاهر که  و خود به مجالس راه می کند پیدا می بازار او رونق ،در لباس جديد «.داند می
شود،  شود آقا، حاجی، مشهدی. خريدار نیز در اين میان زيادتر می شود، بختیار می عوض می

 گردد. پس بهره نیز فزون می
نامد که  آنان را ناآگاهانی می .کند مردم جدا می ی را از تودهنويسنده آگاهانه حساب آخوندها 

 نسبت به تاريخ خويش ناآگاه را کوشند تا ايرانی میو ها نقش بزرگی دارند  در تحمیق توده
آنگاه که  بیند، می بیستونکه در  شناس انگلیسی . بختیار در صحبت با يک باستاندارند نگه

هرگاه بنده يا »ارد که ، بر اين نکته تأکید دکشد میان پادشاهان بزرگ ايران باست بهسخن 
امثال بنده بخواهیم در مجلسی اين فرمايش سرکار را عنوان نموده، لزومت احترام و تقديس 
اجداد خودمان را شرح دهیم و آخوندی بفهمد، البته آنچه نبايد بشود به ماها خواهد نمود؛ 

گويند و هرگونه  پرست و بالاخره بتُ می آتشچرا که روحانیون ما اين اشکال را کافر و 
 .«شمارند ها را جايز می احترامی در حق آن بی

ترين  ترين و اصلی يکی از بزرگ را ست، وجود آخوند من او مؤ مذهبی خودکه خداداده با اين
تا آنان در زندگی اجتماعی و سیاسی  گويد داند و فاش می می ماندگی ايران های عقب علت

س نیکوتر آنکه سلب نفوذ و قدرت آن پ». ر دارند، وضع چنین خواهد ماندجامعه حضو
که آخوند و قجر زنده در تا ». به نقل از عارف قزوينی تأکید دارد: «)آخوند( را نمود ی طايفه

  شناس انگلیسی همین جا از باستان .«به کجا خواهد برد؟ دارا ننگ را کشور /اين ند،ايران
، در را بنويسد، به ايران آمد روز سیاه کارگراز آنکه خداداده  بگويیم که نود سال پیش

های  برآمد، زبان میخی آموخت و در سال بیستونکاو در کرمانشاه اقامت کرد، به کند و 
کنده شده به انگلیسی برگرداند.  بیستونهايی را که در دل کوه  يکی از کتیبه 1836و  1835

اش  نام دارد که درباره( Rawlinson eswickeCr Henry) هنری کرسويک راولینسوناو 
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 صعود کرد تا بخش بابلی [بیستون]کوه  بار ديگر به همان ارتفاع 1844سال »شده: گزارش 
برداری کند. اين کار سه سال به طول انجامید. وی با کمک يک  را نسخه ]کتیبه[ آن

ی محل کتیبه، بالا  هردبان عمود بر صخرنی محلی چابک و با استفاده از طناب و  پسربچه
کشیده شد و در حالی که به طرز خطرناکی در ارتفاع صد متری زمین معلق بود، نخست 

برداری نمود. وی در ظرف مدت دو سال، از  ها نسخه ها را تمیز کرد و سپس از آن کتیبه
انجمن آسیايی علامت را به درستی کشف رمز کرد...  246حدود ششصد علامت موجود، 

 1«کار پیشتاز او را منتشر ساخت. 1852ندن[ در سال ]ل سلطنتی
داريوش،  ''پابوسی''، بختیار به روزگار سیاه کارگر م جلد دومدر فصل سو ست که گفتنی

بختیار  .کم همان است که در بالا آمد و بیند، بیش شود. آنچه می می ''بیستونروانه سراب ''
و  ''سه عمله''شود که به کمک  آشنا می شناسی انگلیسی باستانبا  بیستونی  پايه در کوه

آيد که راه بر  شناس برمی داشت. به ستايش کار باستان برمی  يک مترجم از کتیبه نسخه
گويد: هر گاه ايرانی بر هويت  گشايد و به وی می شناخت بیشتر تاريخ و هويت ايرانی برمی

لت ايران رفع خواهد اين بیچارگی و حقارت و افسردگی از م» تاريخی خويش آگاه گردد،
 «شد.
هنری کرسويک شناس انگلیسی،  اده نسبت به باستانشود حدس زد که آگاهی خداد می

 يسنده با مردم محل داشت.ست که نو ، برآمده از گفتگوهايیراولینسون
 

 رنجبر، کارگر و کارگر رنجبر  
شود؛ نیز  یمردمی برای خلع سلطنت قاجار آغاز م های فصل پايانی کتاب با جنُب و جوش

برای به تخت نشاندن سردار سپه، رضاخان « ی اعیان و روسای دواير طبقه»کوشش 
 تاريخ»دارد که به  میرپنج. در اين کشاکش، احمد خداداده با ظرافت و زيرکی بختیار را وامی

ر یتغی»ی  در آستانه ها که به چه ترتیب و چگونه آنبینديشد و اين« و رفتار مردم اروپ
های  ورزی، تدوين خواسته انديشهاين  ی ثمره«. قاصد عمومی را پیش بردندم»، «رژيم

ها يا  او پیش از آنکه خواسته ست به روايتِ بختیار. ايران ا« ررنجبر و کارگر و کارگر رنجب»
گر و کارگر ی محروم را به قلم کشد، به تعريف رنجبر، کار گانه اين سه طبقه حقوق هجده

                                                 
، برگردان به فارسی: عباس مخبر، چاپ اول، النهرينی های بین اسطوره،  Call Mac Henriettaکال هنريتا  مک 1 

 15 -14، صص 1373نشر مرکز، تهران، 
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ی  فرقهتوجه است که مفاهیم کارگر و دهقان، پیشتر از سوی شايان نشیند.  رنجبر می
تعريف یچ شکی، نخستین ه بیتعريف شده بود؛ اما  اجتماعیون عامیونو همچنین  کمونیست

روز در  ،در ادبیات اجتماعی ايران "کارگر رنجبر ''و'' رنجبر''و  "کارگر" روشن را از مفاهیم
  .بازجستبايد  سیاه کارگر

ای هستند چون زارعین و چوپان و گاوچران  رنجبر طايفه» نويسد: می بان بختیاراز ز خداداده
ها و چاروادارها، که با رنج وافر امرار معاش  و عشاير صحراگرد و باغبانان و گاريچی

کارگر اشخاصی هستند که به میل و ارادة خود کار »و چیزی از خود ندارند.  «نمايند می
فادة معاش نموده، چون استاد زرگر، آهنگر و نجار و سلمانی و نمايند و از کار خود است می

شوند و  کارگرِ رنجبر گروهی هستند که اجیر و مزدور سايرين می»و در اين میان،  «غیره...
شب و روز آسايش برخود  ،مجبور، بلکه محکومند که به فرمايش موجر خود اطاعت نموده

 «کف آرد. حرام سازد و تا جان دارد بکوشد تا نانی به
شمارد. از درمان مجانی، معافیت  را بر می "حقوق اين سه فرقه" ست که او با چنین تعريفی

مند شدن از  ای برای سکونت، بهره های دولتی، داشتن زمین برای کشاورزی و خانه از مالیات
های فرهنگی با پرداخت نصف بهای ورودی، حق داشتن کار  حمام و سینما و ديگر فعالیت

 دولت.سوی اجرايی آن از  ضمانتِ گرفته تا و...
پوست  گذار و در حال ی کهکشور ؛ايران نظر دارد ی بندی به موقعیت ويژه او در اين تقسیم

حاکم بر آن در معرض تهديد قرار گرفته است،  داری انداختن است، مناسبات پیشاسرمايه
اند و قشرها و  ست دادهشماری از قشرها و طبقاتِ اجتماعی موقعیت پیشین خود را از د

قشرهای مولد و صنعتگران  نیز از سويی ديگر گیری هستند. طبقات نوينی در حال شکل
شوند  کارگرانی می شان ای و پاره آورند و پايگاهی تازه در جامعه به دست می يگاهجا کوچک

در گذار جامعه از مناسبات  سخن، کنند. به ديگر که از کار خود امرار معاش می
داری، حضور زحمتکشانی را شاهديم که يک پا در مناسبات  داری به سرمايه سرمايهپیشا

 کهنه دارند و يک پا در مناسبات نو.
 

 ؟، رمانی ناتمامروز سیاه کارگر
به زودی منتشر خواهد  روز سیاه کارگرکه جلد سوم دهد  خبر می در پايان جلد دوم، نويسنده

به  ولی ،را در سر داشت نوشتن آن خدادادهم اينکه، منتشر نشد. مسلهرگز اين جلد  . اماشد
 دلايلی که دانسته نیست، آنچه در سر داشت را به دست نداد.
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مالکی که در  :يابد شخصیتی تازه به رمان راه می ،در صفحاتِ پايانی جلد دومو طُرفه اينکه 
. «و حامی رنجبرطرفدار » و «مردی بسیار دانا و بااطلاع» ؛ايام کودکی همبازی بختیار بود

داند.  ی کشور را فاسد می قوه مجريه اين شخص. «کردار و گفتارش يکی است»انسانی که 
بیند که جلوی  در جامعه نمی "دادگری". او پراکند می جامعه در دستگاه، فساد  گويد آن می

اين بختیار با  ها جلوگیری کند. شان را بگیرد و از دزدی ی حامی"ملانماها"فساد حکومتی و 
آخوندها و فرهنگِ آخوندی را يکی از  ،است. هر دو "عقیده هم"از دل و جان  "خان"

 دانند، به تعالی کشور نظر دارند و به نظام جمهوری ترين عوامل بدبختی مردم می بزرگ
 .باورمندند

 ،توان سیمای او را در اين دوستِ تازه با نگاه به زندگی خداداده و رفتار و گفتار خان، می
. ندفرين ها بیا کند که اين دو در سومین جلد کتاب حادثه زيافت. ضرورت رمان ايجاب میبا

 نشانی از آن در دست نیست. چهیادامه نیافت و يا اگر يافت،  رمانمتأسفانه نگارش 
 

 گری و ایرانی گرایی ملی
د. در جنبش بیداری ايرانیان و آغاز دوران روشننگری ما نیز با بازنگری گذشته توامان بو

 ها ی کژروی خود را درست بشناسیم و دريابیم سرچشمه ی اينجا نیز هدف اين بود که گذشته
عظمتِ ايران  ، شکلی نو به خود گرفت.نويسی تاريخپژوهی و  را. از اين رهگذر بود که تاريخ

ساختند، موضوع  آفاق ی را شهره 1کردند و نام پارس  شاهانی که کشورگشايیپادو ن باستا
 و مانی. ین مهرئین زرتشت و آئآنیز و  ها شد کنکاش

خواهی  همشروط. جنبش بیداری که به کرد يک چنین بستری رشددر  ما رمان تاريخی
در جريان جنگ جهانگیر  های محلی در گیلان، آذربايجان، خراسان خیزشفرارويید و سپس 

با انگلستان، رشد  1919بار  قرارداد اسارت ها و... ايیها، لرها، قشق بختیاری اول و شورش
ی  به دوره تاريخ ايران را يابی نوينی را. بازنگری آورد و هويت ايرانی را در پی ناسیونالیسم

ی انقلاب  در آستانه بینیم که مینیز آقاخان کرمانی  میرزا سکندری  ی نهیئآدر بیداری، 
 بر بود، ادبیات را نیز درنويسی ن . تأثیر اين اثر تنها بر تاريخانتشار يافت تهران مشروطیت در
فساد موجود در دولت ساسانی را سبب اصلی پیروزی اعراب بر ايران  ،آقاخان گرفت. میرزا

                                                 
ی  نام کشور از راه بخشنامهشناختند. تغییر  میپرسیا ، پرسدر جهان با نام ی سلطنت پهلوی، ايران را  تا پیش از دوره  1

 ، اعلام شد.1314وزارت امور خارجه در اول فروردين 
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و اسلام نجات بخشد. بر اين اساس به   کوشد ايران را از استیلای عرب داند. او می می
سندگان ايرانی برد. او از نخستین نوي سر می به ''ايران در عظمت''گردد که  می ازهايی ب سال

ولی به دست نیامده،  هنوز آثارش ه بسیاری از. اگرچنوشته است  است که رمان تاريخی
 نوشته است.داستان مزدک، مانی، و نادرشاه  ی آشکار است که درباره

 یری نشستند تاطدر کنار شاهان اسا کورش و داريوش و خشايارشا ،در چنین فضايی
تاريخی بر رمان و  ژانرکه ست ر کشاکش کهنه و نو. دشوند بنای ايران نو ی دستمايه

عبدالحسین  زا خواهان مزدک دامگستران يا انتقامد. آثاری چون وش میداستان نوپای ما چیره 
 ؛آقاخان کرمانی منتشر شد تأثیر تزهای میرزازير  شمسی( 1299) 1زاده کرمانی صنعتی

شمسی( که در واقع  1271نوشت ) را خلسه يا انحطاط ايران ،خان اعتمادالسلطنه محمدحسن
 ی بیند و آنان درباره در خواب می شاهان بزرگ ايران را ،ای مدرن است. نويسنده نامه خواب

خسروی نیز رمان عشقی میرزا . محمدباقرنشینند داوری میبه يازده صدراعظم دوران قاجار 
 مسی(. از میرزاش 1287) کردای تاريخی در سه جلد منتشر  زمینه را با پس شمس و طغرا

عشق و سلطنت يا شمسی( و  1299) داستان باستان يا سرگذشت کورش ،خان بديع حسن
 شد.( منتشر مسیش1298) فتوحات کورش
های  زشتی ها و سستی. در فرار از اشاره دارد ''عظمت ايران باستان''ز به نی روز سیاه کارگر

به جستجوی زمان از دست  باشد،آنکه نگاهی نقادانه به گذشته تاريخی داشته  بی م،حاک
در   بینی نهفته خواهد متون مهم کهنه را از نو به سخن بیاورد و جهان . بختیار میرود رفته می

و  ساختچگونگی باز. اما چون در شناختِ در خدمتِ ساختمان نظمی نوين قرار دهدها را  آن
برخوردار  شان بانی فلسفیم از دانش علمی برای تجزيه و تحلیلها ناتوان است و  نآ نوزايی
آورد کوششی گسترده،  ره چیزی چنینکه د. تقصیر هم ندارد، زيرا مان در سطح می نیست،

سر  درون يک جريان تفکر تاريخیگرايانه در بازنگری تاريخ است و از  سويه و سنجش  همه
 .آورد برون می

همه درد وطن ان که نويسندگ .ارزش تاريخی دارد کمتر اين دوران ادبیاتِ، به طور کلی
اما در اين راه د. نبرهان ی تباهی وجوی راهی هستند تا وطن را از ورطه دارند، در جست

                                                 
های میرزا  انديشهفريدون آدمیت بر اين باور است که اين کتاب را میرزا آقاخان کرمانی نوشته است. نگاه کنید به   1

 69و  68صص آقاخان کرمانی، ... 
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به شکلی صلبی  گرايی و ناسیونالیسم ايرانچندان موفق نیستند. واقعیت اين است که 
 د.وش میستیزی زاده  نمايی گذشته و عرب در بزرگ گیرد و صورت می

واقعیت تاريخی شناخت گرايی در  البته نوعی تقلیل ،سر آخوندمشکلات بر  ی شکستن همه
ای از عوامل بازجست و ديدگاهای  بايد در مجموعه تجدد در ايران را موانع برنشستن است.

ی  همهی  ريشهکسانی گذاشت که روش   و  راه در کنار زمینه شايد بتوان بختیار را در اين
 خارجی. استعمار شناسند و بعدها در ايران میايران را در تهاجم بیگانگان به  مشکلات

يم که ملیت ما را سر پای خود احتیاج به دو چیز دار»گويد: ما  بختیار در تغییر وضع کشور می
شان  قدمای ما که اشکال ةالبس». الگوی او در لباس همانا «دارد: اول لباس...دويم زبان نگه

تشکیل يک » نیز .است بسته...« ن، نقشبستا جمشید، تنگ شاپور و بیستون و طاقدر تخت 
 را تدوين کنند. «قواعد زبان پهلوی»داند تا  زبان را لازم می «آکادمی

جزيی از فرايند  ترديد بیوان با زمانه است: مدرنیته در زبان و پوشش خاين هر دو البته هم
کت  تغییر لباس در اين دوران در شهرهای بزرگ محسوس است. کلی نوسازی ايران است.

. نويسنده از زبان بختیار تلفیق گردد ها نونوار می شود و کلاه و شلوار و کراوات مد می
به او البته در چندين جای کتاب،  کند. ترويج می با پوشاک ايران باستان را های مدرن لباس
لب به سخن  هخامنش به تمجید پادشاهان بیستون در ديدار از آثار تاريخی در کوهويژه 

ست در ستايش اين  او که شعر بلندی شگرامی تاريخچه داريو. با توجه به کتاب گشايد می
 وی ناروشن است. ديدگاه تر شد. در موضوع زبان اما توان به افکار نويسنده نزديک پادشاه، می

طراز و  های چست و چالاک خوش رخت»که بود  آقاخان کرمانی هم به بر اين باور میرزا
ها را در سنگ تراشیده  ن در تخت جمشید شیراز نمونه آنه الاک طور قديم ايران را...

اند و به عوض قبا و پیراهن عربی را که مخصوص  د، از ايرانیان کندهئیفرما ملاحظه می
های ايران  . او لباس«اند هوای گرم عربستان فراخ و پُرشکاف و سوراخ است، به ايشان داده

 .پنداشت می های حالیه فرنگستان باستان را شبیه لباس
حروف عربی را برای زبان فارسی  داشت و زبان نیز آقاخان به تغییر خط نظر ی در عرصه
 1.انگاشت نارسا می

خان را به زبان های میرزا آقا خداداده همان گفتهگذاری ايران باستان نیز   بازبینی و ارزش در
اسب و انوشیروان و ايران کو آن سعادت و شوکت تو که در عهد کیومرث و گشت»راند:  می

                                                 
 237-238، صص 2000رام چوبینه، انتشارات نیما، آلمان ، به کوشش بهسه مکتوبمیرزا آقاخان کرمانی،   1
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گونه شوکت و سعادت در جنب شوکت و سعادت حالیه ملل  پرويز داشتی. اگرچه آن خسرو
فتاب ولیکن نسبت به حالیه ايران آالا به مثابه شمعی است در برابر فرنگستان و ينگی دنیا ح

 1.«مانند نور است در مقابل ظلمت شب تار
ايران! زمین »بازيافت:  سه مکتوبمی توان در  از وضعیت جامعه را نیز روز سیاه کارگرنقد 

مینوقرين تو خراب، شهرهای آباد تو ويران، مردم تو جاهل و نادان از تمام ترقیات عالم و 
جهان محروم و از خطوط حیات آدمیت و حقوق بشريت  اسیونزیلويیسنعم تمدن و ترقی و 

  2«.مهجور، به ستم و ظلم گرفتار. پادشاه تو شرير و خونخوار..
به شدت ضد آخوند  و باز به مانند او ستدان آقاخان نیز همچون خداداده خود را مسلمان می

خواهند و اگر  آخوند و ملا برحذر باش که اگر دوست باشند، مالت را می ی از طايفه»: بود
   3.«خورند دشمن شوند، خونت را می

سان او  ولی به ،است تاثیر گرفته آقاخان کرمانی از میرزا اگرچه روز سیاه کارگر ی نويسنده
 نیست.  ستیز عرب

 روز سیاه کارگرهای  گی دیگر ویژه
: اين اثر در شمار نخستین آثار ادبیات داستانی چند ويژگی چشمگیر دارد روز سیاه کارگر

راوی، يعنی بختیار در سراسر  "من"است.  "من"، بلکه "دانای کل"ماست که راوی آن نه 
کوشد خود  می گويد و هايش را باز می ، ديدهکند روايت می ،اهد را داردرمان نقش شجلد اول 

خويش را نیز بر  های ها و داوری برداشتوسیله  بدين وماند  نگردد. ناظر میمسائل درگیر 
در پايان به  نشیند و ها می کند، سپس به ارزيابی آن می ها را طرح ابتدا فرضیهراند.  میزبان 

. در روی داده سان که ، آناست . سراسر کتاب تشريح ظلم و ستمدرس ای منطقی می جهینت
که در ايران قانون وجود ندارد و به راه تمدن بايد نه تنها قانون،  ردگی می  پايان اثر نتیجه

 های اجرايی آن را دارا بود.  بلکه اهرم
 ی ذشتهبه گ .خويش است ی های گذار به مدرنیته، نگاه انتقادی به گذشته يکی از مشخصه

 ،از زبان بختیار ،رمان ی خواهیم. نويسنده اينکه چه بوديم، کجا هستیم و چه میبه  جامعه،

                                                 
آمده و خود در واقع تکرار سخنان  مکتوب اولآغاز . گفتنی است: متن مذکور در 119میرزا آقاخان کرمانی، پیشین، ص   1

 میرزا فتحعلی آخوندزاده است در کتاب مکتوبات او. 
 128میرزا آقاخان کرمانی، پیشین، ص   2
 311ان کرمانی، پیشین، ص میرزا آقاخ  3
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در نگاه به گاه نگرد.  گیرد. بر خود و جامعه نقادانه می رفتار را در پیش میرويکرد و همین 
مان هدر  آوريم که را به ياد می بابای اصفهانی حاجیرمان  ،برخی حوادث و ها رفتار انسان

شده  چاپ 1284/ 1905و در سال  میرزاحبیب اصفهانی به فارسی برگردانده با قلمها  سال
سراسر نقد جامعه و دولتمردان است. پايان  روز سیاه کارگر، آخرين فصل از جلد نخستِ 1بود.

ای بهتر. جالب اينکه در اين اثر  دستیابی به جامعهبرای پیشنهادی اوست  جلد دوم نیز نظراتِ
اعلامیه جهانی تر آن را در  کاملتر و  جامعشود، که بعدها شکلِ  می "حقوق بشر"ت از صحب

 بینیم. می حقوق بشر
جهانی تیره و تار است. مسبب اصلی اين تیرگی و تاريکی،  روز سیاه کارگرجهان بختیار در 
مداران و  ی کتاب، دستگاه عريض و طويل حکومت قاجار است و شريعت در نگاه نويسنده

از اين   دارند. هم می نگه  ماندگی ها هستند که مردم را در نادانی و واپس تجار دين شیعی. اين
 ها و الله الاسلام حبیب ، حجتمیرزا هوت، شمیرزا مفعولو فساد را به  ها روست که بدی

دهد. اما تنها حاکمان نیستند که به نقد کشیده  نسبت می ها و منتظرالوکاله ها  تقالو ابن
 ها شهریاگر   دهد. بین قرار می رهذشوند. خداداده رفتار و کردار محکومان را نیز زير  می
چنین  زير و ظاهر بین. اند و سربه لوح  نیز ساده ، روستائیانمتقلب و زرنگو  باز هستند حقه
و  "دار جانب"رن نوزدهم، به رمانی ق اروپای اين اثر را همچون بسیاری از آثار ادبی ی،نگاه

 تر از بافت داستان مهم ،در اينجا گرايش و نگرش استوار نويسندهکند.  نزديک می "قیاخلا"
جانب تهیدستان را  به رخ کشد. ها، خوبی و نیکی را کوشد در برابر بدی . نويسنده میشود می

نخستین يکی از مشخصاتِ  و اين خودماند.  عدالت اجتماعی وفاداراصل بگیرد و به 
يک بیش و کم رمان خود  ،که به سیاست نظر دارند. در آن روزگار های ايرانی است رمان

سخنان سیاسی نويسنده، از راه خواندن رمان، بلکه خلال سیاسی بود. خواننده نه از جستار 
شود و سیاسی  آدمی سیاسی می رفته رفتهيافت. بختیار در اين اثر  منظور و هدف او را در می

. جهان نو شود کهن برچیده میاه است و با آمدن آن، نظم نو در ر میداند نظ میانديشد.  می
 گیرد. های دنیای کهن بنیان می بر خرابه

                                                 
. نويسنده اين کتاب از نمايندگان دولت بريتانیا در بابای اصفهانی سرگذشت حاجی، James Morierموريه جیمز  1 

در لندن منتشر شد. میرزاحبیب اصفهانی که به همراه میرزا  1824بار در سال  شاه قاجار بود. اين اثر نخستین  دربار فتحعلی
های  گذراند، آن را از انگلیسی به فارسی برگرداند. از موضوع شیخ احمد روحی ايام تبعید را در استانبول میآقاخان کرمانی و 

ايران، به ويژه دربار قاجار است. جیمز موريه کتاب ديگری نیز با عنوان  ی آن يکی هم فساد موجود در جامعه محوری
 دارد. بابا در لندن حاجی
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به محافل او را بیند و  یخواه م نسل نو و ترقی میانآنچه را که بختیار در شهر کرمانشاه 
 ی هستند که به مرور طبقهآموختگانی  دانش، روشنفکران، متجددان و کشاند ا میه آن

 که نگاهی ست قشرهايیعموماً خاستگاه  ،دهند. شهر ديد شهری را تشکیل میمتوسط ج
 .ندبه تجدد داشتمشتاق 

فرديت ، از های اين دوران در ايران ی رمان به سان همه ،روز سیاه کارگرزن در رمان 
کند و در خانه محبوس نیست. اين زن  یولی زنی است که کار م چندانی برخوردار نیست؛

خواهد در کنار همسر، باری از زندگی را بر دوش گیرد.  ت هم ندارد، اما میفردي ی دغدغه
 تر روشن ها چیزی که بعدها در ديگر رمان ؛گیرد يک جريان تاريخی در پسِ رفتار او جان می

با مثلاً  روز سیاه کارگرهای اين دوران هم فرق است بین زنان  د. در میان رمانآي ديده میبه 
ست که بعدها او را در  روستايی ی زنِ پاکیزهاو  ن.محمد مسعود و ديگرا آثار محمد حجازی و

آل پیرمرد  ايدهدر  "مريم"ای ديگر از  بینیم. چه بسا چهره شهری می ''زن آلوده''تقابل با 
 .استمیرزاده عشقی  دهگانی

ر مادر و خواهر بختیا "تیپ"نخستین  .رو هستیم هزن روب "تیپ"با سه  روز سیاه کارگردر 
به همراه مردان در کسبِ معاش روانند، به  ،وابستگی به زمین ندارند ،که ايلیاتی هستند

کنند، انتظار زيادی از زندگی ندارند، در  دهند، همچون مردان کار می راحتی تغییر مکان می
 کوشند آسايش و راحتی خانواده را فراهم آورند. همان دنیای کوچکِ خويش به سهم خود می

هرجا  .زمین ی بختیار و مادر او، دهقانانی هستند بی از زنان همچون زن آينده "پتی"دومین 
رند. اين وگیرند تا نانی به کف آ کار می به خود ی توان زنند و همه کاری بیابند، آستین بالا می

شوند،  میهم که  یبی شو .دهند زنان هرجا که لازم آيد، شخصیتی مستقل از خود نشان می
کنند. آنجا که کاری در روستا  زندگی خويش را خود مشخص میراه گیرند و  می اراده به کار

شوند تا به قشری از مردم بپیوندند که در گذار جامعه به  شهر کشیده می ی نیابند، به حاشیه
سازی به کار  دار مشاغلی تازه گردند. زهرا و مادرش در شرکت راه موقعیتی جديد، عهده

سازی در  راهطرح  به راه افتاده و انگلیسی چند فرد ت توسطشوند. اين شرک مشغول می
 ی ست که در حاشیه شويی از جمله کارهايی . ريسندگی، بافندگی، رختدارد منطقه را برعهده

  .شناسند توانند به آن مشغول شوند. اين زنان نیز بیکاری نمی شهر می
در بیرون از  شوهر .دارند ن خانهبینیم. اين زنا سوم از زنان را در شهر کرمانشاه می "تیپ"

داری و ديگر امور خانه مشغولند. موقعیت  و آنان در خانه به بچه خانه به کار سرگرم است
هستند و به سان زن جوراجور های  مالی شوهر که خوب باشد، در فکر مُد و خريد لباس

وغ و حیله نیز اگر لازم باشد، به در دهند. رضايت نمیهن اايلیاتی و کشاورز به يکتاپیر
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منصبانِ  و برای صاحب اند دلال ازدواجاز آنان شغلی پنهان دارند، شماری شوند.  متوسل می
کنند. در مواقعی هم کار همسريابی برای  تازه به دوران رسیده، دختران جوان شکار می

چندان  "عفت"، و "حیا"گیرند. بر اين اساس قدرتی ويژه دارند، از  مردان را بر عهده می
 اند.  ای نبرده بهره

ويکتور  بینوايانو  بود با آثار آلکساندر دوما و میشل زواگو آشنا احمد خدادادهرسد  به نظر می
قلی مستعان يک سال پیش از انتشار اين رمان منتشر کرده بود، خوانده هوگو را که حسین

ر میان داستان های جنبی را د گويی شرقی نیز بهره برده، چنانچه داستان از سنت قصهاست. 
 وشويم  رو می به گويی روپند و اندرزکمتر با  روز سیاه کارگر. در است اصلی روايت کرده

ها،  ها، پندنامه کند. جهان افسانه های عوام دور می را از ادبیات کهن و قصهرمان  همین،
امکان  ،نو شود تا زمان و حکايت به دنیای کهن، به تاريخ ادبیات سپرده می  ها، قصه اندرزنامه

 .بیابدشکوفايی در رمان را 
 آن های های قرن نوزدهم اروپا را بر خود دارد. بسیاری از رمان نشان رمان روز سیاه کارگر

میان روند و به پیوند  فراتر می  های داستان ها و شخصیت آدمپردازش تجريدی دوران از 
تا در فضای  يدآ م میبا روستا و سپس شهر، بستری فراه شخصیت و مکان توجه دارند.

در برابر  ،است سنت ی های ديرينه نماديکی از ، مذهب که رعیتی -مناسبات ارباب پُرتنش
زمان و مکان و تاريخ نماياند.  برمیهای مدرن قرار گیرد. نام رمان آشکارا سرشت آن را  آموزه

 آمیزد. داستانی می تر با خیالِمدارد و کشدنی  لمسدر آن حضوری 
 ها ها و يهودی ها، بهايی مسیحی ،ها اروپايی ،دوران ر خلاف ديگر آثار داستانی آندر اين اث

گذارند و  گويند، سر مردم کلاه نمی دروغ نمی ؛کنند جلوه میتر از مسلمانان  تر و صادق آگاه
بیند و تبعیض  ريا نیستند. نويسنده کرُد و ترک و لر را برابر میريب و در کار خويش اهل 

حضور آنان را در  و گويد شناسد. نويسنده نسبت به بهائیان با احترام سخن می میشان ن میان
 خورد. در آثار ادبی ما به چشم نمین اکنو هم هنوز و چیزی که ؛شناسد جامعه به رسمیت می

کند و به  از آنجا که نويسنده به سیاست و تاريخ توجه عمده دارد، از استعاره کمتر استفاده می
ای کمتر دارد. شايد به همین علت باشد که به سان ديگر  نويسی توجه انهای رم تکنیک

دهد و رفتار آنان را  نشان نمی ای  علاقهچندان ها نیز  شناسی آدم دوره به روانآن  های رمان
 نگرد. می در سطح
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 روز سیاه کارگر "کافکایی"دنیای 
جايی که مردم بتوانند بود؛  "تأسیس عدالتخانه"های اصلی جنبش مشروطه  يکی از خواست

های خود را مطرح کنند و داد بستانند. مفهوم عدالتخانه و قانون در اوايل قرن  یهئشکوا
داول خان سپهسالار در ايران مت خان و سپس میرزاحسین نوزدهم مسیحی توسط میرزاملکم

 در ده بود وچه را که در متون دوران روشننگری اروپايی آمشان آن شد. اين دو و همفکران
جريان جنبش مشروطه خواستِ  که در 1ردندک بازتاب يافته بود، ترويج "تنظیمات عثمانی"

 شد، شعار مردم گشت و به ادبیات نیز راه يافت.  عمومی
و  "عدالتخانه"، "عدلیه"داد است و صفحات زيادی از آن به  گزارش بی روز سیاه کارگرسراسر 

دارد و او را به  اهی وامیبار بختیار را به دادخو اختصاص يافته است. خداداده چند "دادگاه"
بیند،  چه میآيد. آن شود و به زندان گرفتار می بار هم محاکمه می يک فرستد. بختیار دادگاه می
 بیند. فرانتس کافکا می ی محاکمهدر  وزف کاژهايی دارد با آنچه  همانندی

نويسد که پس از مرگ او  می 1914-1915های  را بین سال محاکمهتمام  کافکا رمان نیمه
شود.  يک سال پس از اين تاريخ منتشر می روز سیاه کارگرشود.  منتشر می 1925در سال 

برخی از رويدادهای   . اما در علت همانندیکه خداداده محاکمه را نخوانده بودشکی نیست 
ته شايد مهم و ساخت و پرداخت پیوندی ندارند، يادآوری يک نک ژانراين دو اثر که به لحاظ 

شود و زمان  ی نگارش کشیده می اول به رشته  ی جنگ جهانی ، در آستانهمحاکمهباشد: 
 ، پايان آن جنگ جهانسوز است. روزگار سیاه کارگر نگارش
بايست در  دانند که با فروريزی يک دنیا سر برآورد؛ دنیايی که می را رمانی می محاکمه

به دامان جنگی هولناک فروغلتید. کافکا با مرگ و در صلح رشد کند و  ''مسیری طبیعی''
روز سیاه هنگام خويش، نتوانست اين رمان را که سومین رمان اوست، به پايان برساند.  زود

شود، در بستر  خواهی زاده می ، اما در فروريزی دودمان قاجار و آغاز جنبش مشروطهکارگر
هايی از  يران و اشغال پارههای درگیر در جنگ به ا جنگ جهانی اول، لشکرکشی قدرت

های اعتراضی و  ها و جنبش کشور، سست شدن اقتدار حکومت مرکزی و برآمدن شورش
تداوم و تکمیل مشروطیت را در سرداشتند و استواری  ی انديشهشان  انقلابی که بسیاری
 حکومت قانون را. 

                                                 
، انتشارات 1351، تهران،انديشه ترقی و حکومت قانون، عصر سپهسالارید به: فريدون آدمیت، برای آگاهی بیشتر نگاه کن  1

 75-81خوارزمی، صص 
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باست، اما بح زيشود. ص ست، سراسر هراس که با طنزی سیاه بیان می داستان تلخی محاکمه
گردد.  شود و در پايان اعدام می بخش بازداشت می در اين صبح فرح ، کارمند بانک،ژوزف کا

کرد جهان تغییر کرده است.  ای ببرد. خیال می انگار مجاز نیست که از اين زيبايی بهره
که آن بی»کنند،  آيند و بازداشتش می امین سال تولدش بود. به جای جشن، دو نفر می سی

شود که قدرت حاکم نمود  انسان مغلوب منطقی می محاکمهدر «. خطايی از او سر زده باشد
خواهد زندگی کند،  ناپذير است، اما در برابر انسانی که می منطق به راستی تزلزل»آن است؛ 

 1«.تاب مقاومت ندارد
وار زندگی کند،  خواهد انسان ست از زندگی و رنج دهقانی که می نیز گزارش تلخی وز سیاه کارگرر

سان ديگر دهقانان سراسر  خورند. بختیار به . حاصل رنج او را کسانی ديگر میزيد وار می ولی برده
بر باد  اش عمر کار کرده، هر بار که اعتراض کرده، کتک خورده، به زندان گرفتار آمده و هستی

شروطیت همه ا جنبش مکند. گمان داشت که ب چنان امیدوار، زندگی میرفته است. بختیار اما هم
 خواهد. همه، او تغییر جهان را می  اما چنین نشد. با اينچیز تغییر خواهد کرد؛

 کااند.  ، هر دو در برابر دادگاه، متهم به جرمی هستند که مرتکب نشدهژوزف کابختیار و 
بین »گويد:  شود. نگهبان به او می سردرگم می ،برای يافتن دادگاه و سپس اتاق بازجويی

 کاتواند اتاق بازپرسی را بیابد.  متهم می« ای وجود دارد که به واسطه آن رم و قانون جاذبهج
ها و بیماران است. کسی که او  داند. ساختمان دادگاه، محل سکونت بچه اما جرم خويش نمی

کند  ست رختشو. کا در برابر جمعیت از خود دفاع می کند، زنی را به اتاق دادگاه راهنمايی می
سخن  "سازمان عظیمی"بسیار دور بوده است. از  "موضوع"دهد که از  وضیح میو ت
را نیز به  "مسئولان قضايی"دهد که سرانجام  گويد که در کار توطئه است و هشدار می می

اندازد. زن رختشو که انگار همسر مأمور دادگاه است، در سالن دادگاه تن خود را به  دام می
 کند.  کام گیرند، عرضه می خواهند از او کسانی که می

خواهند تقصیر خويش را بپذيرد. او  شنود. از او می بالای دادرسی می ی در دادگاه از هزينه کا
کند در هزارتوی قانون، مذهب و شهوت گرفتار آمده است. دختران  احساس می

ين بیند که ضمائم دادگاهند. بدون واسطه، برائت ممکن نیست. در ا انگیزی را می وسوسه
طور موقت هم آزاد گردد، هر آن امکان بازداشت مجدد  شود؛ اگر به دادگاه کسی تبرئه نمی

 وجود دارد.

                                                 
  220، ص 1386اصغر حداد، نشر ماهی، تهران  ، برگردان به فارسی علیمحاکمهکافکا فرانتس،   1
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در »شود:  بختیار نیز بار نخست که به همراه خواهر و مادر در دادخواهی به دادگاه کشیده می
جا آنشود که در  جه می، اما بعد متو«نمود نظر اول ديوانخانه کرمانشاه حکايت آزادی می

کند؛  ای به حضور حاکم راه پیدا می از طريق واسطه«. همه مشغول دادوستد هستند»
ها را  عرض اين ظلم که بر ما رفته بود، نمودم. سردار در عوض احقاق حق، امر نمود: اين»

در خروج از ديوانخانه، «. برانید، يعنی بیرون کنید. با چک و پشت گردن ما را بیرون کردند
که  گويد علت اين بندد. می است، راه بر او می "دلال محبت"شود  عدها معلوم میپیرزنی که ب

و   ام، اين است که چند دختر برای او پیدا نموده سالارالدوله ]حاکم[ آبرويی پیدا نموده»نزد 
پیرزن به ترفند، خواهر را «. ام ام. گويا محض خوبی اين انتخاب، من طرف میل شده گرفته

 می آورد.  به عقد حاکم در
هرچه آدم ديدم، سید و آخوند و اشخاص مستبد يا اغنیازاده »گويد در ديوانخانه  بختیار می

مکند. برای انتفاع شخصی،  بودند که هزار و اندی سال است ملت ايران را چون زالو می
ا ولی اجرای آن ر ،گذارند دهند. قانون همواره ملت را به حیوانیت و نادانی و بربريت سوق می

 رود. دادرسی بر باد می ی ی مالی بختیار نیز برای هزينه همه اندوخته«. مسئول نخواهند بود
زن بدبخت به اتاق برد و درب اتاق محکم »شود:  ای ديگر می پس از چندی، باز شاهد فاجعه

العموم ... از لای درزی که رخنه به محکمه داشت، چشم گذاشت و متصل  بست. نوکر مدعی
زد. اگرچه مطلب را زياد ابراز نداد، ولی از کنايات و استعارات  ر روی سر خود میبا دست ديگ

چه در موقعی که ضعیفه عیفه را به باد شهوت روفته، چناناو فهمیدم در پشت میز عصمتِ ض
هم خوردن ترتیب چادر و چاقچور و جزئی کنايه نوکر  از اتاق خارج شد، از آلودگی لباس و به

 «. نمود ه او رساند، صدق ماجرا به خوبی واضح میالعموم که ب مدعی
در بخشی از رمان، شیرين، خواهر بختیار در اعتراض به اجرای قانون با چاقويی شکم 

متن حوادث و فجايع جاری در کشور، بختیار او را  میرد. در درد و می خويش می
دادگاه وجدان نشیند و در  خواند؛ در بلبشوی حاکم خود در مسند قضاوت می می"شهید"

را  کس شود. در فرصتی مناسب آن کند و خود مجری قانون می خويش، حکم مرگ صادر می
 کشد تا دادگرِ دادِ خويش باشد. که سبب قتل خواهر بود، می

کشانند. کشیش که در  را به کلیسا می کا کافکا نیز مذهب نقشی پررنگ دارد. ی محاکمهدر 
  شده "تفاهم سوء"گويد که دچار  خبر دارد، به او می چیز واقع کشیش زندان است و از همه

خواهد  دادگاه نباشد. کشیش از او می« دنبال کمک از خارج»، کاکند که  است و توصیه می
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اينکه  کند: برايش نقل می "متون مقدماتی قانون"گاه روايتی را از نشود. آن "اشتباهدچار "
"جلوی قانون"دربانی 

آيد و تقاضای ورود  ايی به سراغ دربان میمردی روست»نشسته بود،  1
روستايی «. تواند به او اجازه ورود بدهد گويد که فعلاً نمی کند. دربان می به قانون می

گويد: اگر از اين دروازه  يابد که ورود به قانون برايش غیرممکن است. دربان به او می درمی
روستايی با «. هر يک قدرتمندتر از ديگری اند، هايی ايستاده تالار به تالار دربان»نیز بگذری، 

« که قانون بايد هر لحظه به روی هرکس گشوده باشد؟ مگر نه اين»انديشد:  خود می
شود ولی اذن ورود  ماند، پیر می ها پشت در قانون منتظر می سان مرد روستايی سال بدين
دهد دور  تشخیص نمیبه درستی »دهد و ديگر  اش را هم از دست می کم بینايی يابد. کم نمی

اند. با اين  هايش او را به گمراهی کشانده و برش رو به تاريکی گذاشته است يا اينکه چشم
زند. ديگر زمان  ناپذير بیرون می بیند که از میان درِ قانون نوری زوال همه در میان تیرگی می

ارد... از دربان د چندانی زنده نخواهد ماند... تنها يک پرسش ذهن او را به خود مشغول می
ها جز من  اند، پس چگونه است که در طول اين همه سال پرسد: همه در جستجوی قانون می

يابد که پايان کار مرد نزديک است و  مین ورود به آن نشده است؟ دربان درکسی خواها
گويد: از اين در جز تو کسی  کشان می برای دستیابی به نیروی شنوايی رو به زوال او، نعره

روم و آن  اکنون می 2توانست وارد شود. اين مدخل تنها برای تو در نظر گرفته شده بود. ینم
  3«.بندم را می

ناپذير است. رسم بر اين بود که سر را گل  نیز ورود به ديوانخانه امکان روز سیاه کارگردر 
بخت نشستند تا مگر  دادند و به تظلم جلوی ديوانخانه می گرفتند و گريبان چاک می می

کند؛ اما  شوند. بختیار نیز به همراه خواهر و مادر چنین می "قانون"يارشان گردد و وارد 
 "قانون"گردد. در بدو ورود، امر به اخراج آنان از  شود. پس به واسطه متوسل می موفق نمی

 گیرد. نمیضور آنان را به چیزی يا پشیزی بردهند و کسی ح می

                                                 
 1322سال  سخن ی در مجله جلو قانوناين چند صفحه را بار نخست صادق هدايت به فارسی برگرداند که با عنوان   1

ديگر  ی ای است که از کافکا به فارسی ترجمه شده است. اين ترجمه به همراه چند نوشته منتشر شد. اين نخستین نوشته
 ، نشر سیمرغ(. 1349منتشر شد )چاپ اول  ديواربعدها در کتابی با عنوان 

آنکه آگاه باشد، مورد  هودی، در کتاب ايوب، نظر دارد. ايوب پیامبر، بیکافکا در اينجا به قربانی کردن زندگی در اساطیر ي  2

شود. در پايان  دهد، در ايمان او اما خللی وارد نمی ی هستی خويش از دست می گیرد. همه آزمايش خداوند قرار می
ا مشاهده کند؛ چه بسا آن برد که در ايمان به خدا نبايد تابع حوادث باشد و در هر مصیبتی نبايد مجازات گناهی ر می پی

 مصیبت ناشی از مهر خدا باشد برای آزمايش و آموزش بندگان خويش. 
 207-208، پیشین، صص محاکمهکافکا فرانس،   3
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در برابر موقعیت کا ماند.  کنند. بختیار اما زنده می ام میاعد محاکمهرا در پايان رمان  کا
تواند. نیروهايی خارج از  کوشد بر آن غلبه کند؛ اما نمی آمده، مقهور و درمانده است و می پیش
هايی هستند بیگانه و سرگردان  بندند. کا و بختیار هر دو انسان رهايی بر او می  او، راه ی اراده

 در سرزمین خود.
است. قصد ما نیز در اين مختصر  ناپذير از نظر ارزش ادبی با محاکمه مقايسه اه کارگرروز سی

ها مد نظر است؛ چیزی که  بررسی تطبیقی و مقايسه اين دو اثر نیست. تنها همسانی وضعیت
بک نیز مشاهده  جان اشتاين 1های خشم خوشه هايی ديگر، از جمله در توان آن را در رمان می

 بالزاک. اناندهقيا در  کرد؛
 

 گامی با ادبیات جهان هم ای ، گونهروز سیاه کارگر
ای محدود به يک کشور نبود و نیست. آن را  پیدايی رئالیسم و انسانگرايی در رمان، پديده

 توان منطبق با روح يک دوران تاريخی دانست.  می
ری از آنان به اند. بسیا گی نوشته نويسندگان بزرگ همواره بر خلاف جريان اصلی و روزمره

به تصوير  در برابر وضع موجود را شان مقاومت های ستانپیروی از اصول انساندوستی در دا
به قول  .بگذارند به نمايش اند تا دنیای بهتری ها را به آرمان پیوند داده آنان آزموده. اند کشیده

 «.شته استنوزايی دمکراسی در کشورها دا»گونه ادبیات نقش مهمی در  گئورگ لوکاچ اين
گرای  ای بزرگ دانست. درکِ ژرف و سرشتِ انسان در اين زمینه شايد بتوان بالزاک را نمونه

داری نوپا رسید و  های اجتماعی به کشف تضادهای سرمايه واقعیت کاو دراو بود که از کندو
دلیل  بیهای بشر در فرايند گذار به کاپیتالیسم.  ست از درد و رنج ای آثاری آفريد که آيینه

دانست و کمدی  می« استاد بس بزرگ رئالیسم»بالزاک را  ،انگلس فردريش که یستن
بورژوازی رو به رشد در  پیشرویِ ی بیش و کم سال به سالِ گونه تقويم»اش را  انسانی

 2«.1848تا  1816های  سال

                                                 
، برگردان به فارسی شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی، تهران، انتشارات امیرکبیر، های خشم خوشهبک جان،  اشتاين  1

1328 
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بود. او  ی ادبیات گذاشت، ولی رئالیستی بزرگ بالزاک اگرچه به دوران رمانتیسیسم پا به پهنه
که خود آن را يکی از  1دهقاناناند.  را تأثیرگذارترين نويسنده دو قرن اخیر دانسته

تراژدی اشرافیت زمیندار »نوشته شده است،  1835نامد و در سال  ارجمندترين آثارش می
کند که با  بالزاک در اين اثر اشرافیت فرانسه را سرزنش می«. محکوم به فنای فرانسه است

از راه  1789که انقلاب طحی خود نتوانست نهاد سلطنت را نجات دهد. نتیجه آناصلاحات س
 داند. های انقلاب را خصومت موجود بین اشراف و دهقانان می دلیلرسید. او يکی از 

دار، رباخوار و روستايی. هر يک از اين سه  افتند: سرمايه سه گروه به جان هم می دهقاناندر 
دار به مقامات بالا تکیه دارد.  خود را در اختیار دارند. سرمايهافزارهايی خاص  گروه، جنگ

د. نکن فرماندار و مقامات قضايی با او همراه هستند. ارتش و کلیسا از او پشتیبانی می
دار است در روستا. بیش و کم  . رباخوار واسطِ سرمايه اما چیزی ندارد؛ حتا پشتیبانیروستايی 

  همچون مباشر ارباب در نزد ما.
ها را با  ی آن هم و از سوی ديگر رابطه دهقانان را با ی از يک سو رابطه دهقانانبالزاک در 

دستیابی به زمین در جنگی مُدام، روزگار  دهد، و اينکه برای مباشر و ارباب نشان می
گذرانند. در اين رمان ارباب )گوبرتنِ فئودال(، دست مباشر )ريگوی رباخوار( را در استثمار  می
 شود گری مستقل می های خويش معامله گذارد. در نهايت، مباشر در اثر شیادی قانان بازمیده

کند و  گیرد. بالزاک فساد اين قشر را توصیف می و در اندوختن ثروت از ارباب پیشی می
 بینی.  شکست محتوم آنان را پیش

بالزاک »دهقانان.  ها هستند و در برابر نیز مذهب و خادمان دين در کنار ارباب دهقاناندر 
گاه  کند... هیچ ای از برخوردهای منافع شخصی حل می روابط اجتماعی را در شبکه ی همه

داند...  های قانونی را تأسیساتی مستقل از اجتماع و يا برتر از اجتماع نمی عدالت يا دادگاه
اجتماعی دارد که خاستگاه  ها را به سان جمعیتی از قضات عرضه می بالزاک همیشه دادگاه

  در آن دخیل هستند. 2«ها، و هواهايی را که در سر دارند... طلبی آن ها، جاه آن
پس از آن، در میان  خواهی و های جنبش مشروطه ست در سال در شمار آثاری دهقانان

بیش  روز سیاه گارگرناشناخته بود. بعید است خداداده آن را خوانده باشد؛ ولی فضای  یانايران

                                                 
ست کلاسیک در ادبیات جهان، پس از  که اثری دهقانان است، رمان با اينکه بسیاری از آثار بالزاک به فارسی ترجمه شده  1

 سط انتشارات نگاه در تهران. امسال به فارسی برگردانده شد؛ به دست هژبر سنجرخانی و توسال، تازه  180گذشتِ 
، 1373، برگردان به فارسی اکبر افسری، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران پژوهشی در رئالیسم اروپايیلوکاچ گئورک،   2

 50ص 
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ست که در دهقانان تصوير شده است. در هر دو اثر، ارباب، مباشر،  ايیو کم همان فض
 دهقان، دادگاه، و مذهب منطق هستی همانندی دارند. 

منتشر شد و از آثار  1888ای گذرا کنیم که در سال  امیل زولا نیز اشارهزمین جا دارد به 

م بر زندگی دهقانی را رحمی حاک ست. زولا در اين اثر، خشونت و بی فرانسوی  درخشان رمان
در بستر عشق و وابستگی دهقان فرانسوی به زمین به تصوير کشیده است. گرچه اين عشق 

بینیم، اما همانندیِ نگرش زولا و خداداده به  نمیروز سیاه کارگر و وابستگی به زمین را در 
ين بنده از ا»ويد: گ است. به مثل آنجا که خداداده میدهقان و مناسباتِ دهقانانی چشمگیر 

تالیف نموده بقیه سرگذشت  روز سیاه کارگرپرستی و نه مقاصد شخصی، جلد دوم  راه نوع
ست، با دقت بخوانید  ی اعمال قبیحه اشخاص دور از انسانیت و مردمی بختیار که مجموعه

ی آن ممکن نیست چندين تیکه و استعاره و مطلب سودمند درک  که از خواندن يک صفحه
 .«نشود

جان  های خشم خوشه زولا،زمین بالزاک و نیم قرن پس از  دهقانانپس از  يک قرن
. روز سیاه کارگرسال پس از انتشار  ، يعنی هفده1939 در سال شود؛ بک منتشر می اشتاين

برند.  های رکود بزرگ نام می ست که از آن به عنوان سال مسیحی 1930ی  زمان رمان دهه
ها، زمین خود  فرسا، ناتوان از بازپرداخت قرض ی طاقت، پس از يک خشکسالدی جوُ خانواده

 به کار مشغول شود. تا بر زمین ديگری کوچد کند و از اوکلاهوما به کالیفرنیا می را رها می
پدر، مادر، فرزندان، پدربزرگ و مادربزرگ در اين سفر همراه هم هستند. در کالیفرنیا اما 

بینند که  آنجا کارگران بسیاری را همچون خود می ها در شود. آن آرزوهای آنان برآورده نمی
 اند.  همگی آواره و گرسنه

خود زمانی به عنوان کارگر ساده در مزارع کار کرده بود و با مشکلات  بک که جان اشتاين
در دست گرفتن  نقش زن را های خشم خوشهکارگران و کشاورزان از نزديک آشنا بود، در 

ای بزرگ  پیوند خانواده ی نماياند. زن در اين رمان، حلقه برمی بخشی از اقتصاد خانواده، نیک
 است.

چینی در  های چشمگیری با فصل خرمن همانندی روز سیاه کارگرفصل کتیراچینی در 
اند  نیز کارگران کشاورز از سراسر آمريکا راه افتاده های خشم خوشهدارد. در  های خشم خوشه

ه سوی کشتزارهای منطقه، روان گردند.کارگران، هم بپیوندند و ب به 66تا در شاهراه 
و کم همانند دارند.  ها و کودکان در هر دو رمان رفتاری بیش سرکارگرها، صاحبان مزارع، زن

ی  ت متحدهداری در ايالا ی مهمی از گسترش مناسباتِ سرمايه نیز لحظه های خشم خوشه
 دهد. تغییر شکل میای که استثمار در کشاورزی  لحظه کند؛ آمريکا را ثبت می
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 روز سیاه کارگرتواند در مورد  که می 1از اين رمان، فیلمی ديدنی و اثرگذار تهیه شده است،
 نیز اتفاق افتد.

گريگوردويچ را نیز  ی نوشتهآنتون بدبیار  اثر ارکمان شاتريان و نیز داستان يک روستايی
 گذاشت.  دهقانانو  زمین، های خشم رديف خوشهتوان در  می
ها و رويدادهای بزرگی به خود ديد. بازتابِ آن را  ان در قرن نوزدهم مسیحی دگرديسیجه

ی درختانِ  بر تنه تبر شمالی ما، ی گرفت. در روسیه تزاری، همسايه توان پی در ادبیات نیز می
املاک خويش را از دست  ی توان اداره اروفگنج ابلوموفنشیند؛  چخوف می باغ آلبالوی

پدران و ها را به دنبال دارد و نسل جديد در  تولستوی، قیام دکابريست صلحجنگ و دهد،  می
 کند و... تورگینف، علیه نسل پیشین نافرمانی آغاز می پسران

 
 فارسی نوین در تاریخ ادبیاتِ روز سیاه کارگرجایگاه 

 نی نويسندگان ايرا اولین گنگره. گرچه در ناشناخته است بیش و کم رمانی روز سیاه کارگر
. است پور نامی از آن آورده نشده اثر يحیی آرين مایاز صبا تا ندر کتاب  2به آن اشاره شده،

اما  کرده است. آن را معرفی اول ، جلدنويسی ايران صد سال داستانحسن میرعابدينی در 
داند که اثر ديگری نیز  . فقط مینیستخبر بادومین جلد آن وجود از آيد که  چنین به ديده می

او حتا نام  3.روز سیاه رعیت نادقیق منتشر شده است با عنوان1306در سال حمد خداداده ااز 
 . ياد کرده است ، احمدعلی خداداده تیموریآورده و از او به نام نويسنده را به اشتباه

  ی های روزنامه يکی از شمارهدر ، 1332مرداد  28های پیش از کودتای  سال درگويا 
 منتشر شده روز سیاه کارگر ی ای درباره نوشته، حزب توده ايرانبه  وابستهبه سوی آينده 

 دست يابیم. آن نتوانستیم بهاست که 
رمان در ايران در  یها  گونه ی هايی درباره و با پاگرفتن بحث 1357پس از انفلاب بهمن 

روز سیاه کسانی از  "های اقلیمی رمان"های شصت و هفتاد خورشیدی، در مبحث  دهه
نخستین رمان "به عنوان  را روز سیاه کارگر ،دکتر رضا صادقی شهپراند.  نیز نام برده کارگر

مرکزی دانشگاه  ی نخستین جلد اين اثر را در کتابخانه ايران بازشناسانده است. او "اقلیمی
از آنجا که » :نويسد میی جلد اول  دست نیافت. دربارهدومین جلد آن به ولی يافت؛ تهران 

                                                 
 دو جايزه اسکار گرفت. 1941به کارگردانی جان فورد تهیه شد و در سال  1940اين فیلم با همین عنوان در سال   1
 ، در همین کتاب احمدعلی خداداده دينوریی   نامه به مهاجر ناصر ـ سیف اسد، زندگی نگاه کنید  2
 61، جلد اول، ص 1377 ،، انتشارات چشمه، تهراننويسی ايران صد سال داستانمیرعابدينی حسن،   3
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شناسنامه  ی مذکور هم دوباره صحافی شده و فاقد جلد اصلی و صفحه ی سخهمتأسفانه ن
بود، بر من معلوم نشد که نام نويسنده در صفحات آغازين يا بر روی جلد کتاب به چه 

رمان  ی تری از نام نويسنده وجوها، به شکل متفاوت صورت نوشته شده بود... در همین جست
م، که به صورت احمدعلی خدادادگر تیموری ضبط شده دان همان کتابخانه برخورد در برگه

 که منبع اشتباه عابدينی نیز همین برگه بايد باشد.بر اين گمان است  او 1.«بود
ی هنر و ادبیاتِ رئالیسم  تاريخچهی  ی کوتاهی درباره در نوشتهمحمدحسین خسروپناه هم 

تب رئالیسم سوسیالیستی در مک "ی شاخص نمونه"را روز سیاه کارگر  ،سوسیالیستی در ايران
 ای که کرده، بندی برای طبقهآنکه  ، بیخواند می "رمان شبه" اين اثر راايران پنداشته است! او 

در اين آثار، نويسندگان با جانبداری از زحمتکشان »نويسد:  ای به دست دهد. می دلیل و داده
کردند علل و عوامل  می پرداختند و تلاش ها می شهر و روستا به وضعیت زندگی و کار آن

در زندگی زحمتکشان  …موجد ظلم و ستم طبقاتی و سیاسی، جهل و خرافه، فقر و فاقه و
با يک  2«.را افشاء کنند و از اين طريق، همدلی و حمايت ديگر اقشار جامعه را برانگیزند

دهم قرن نوزرئالیستی و ناتورالیستی بزرگی از ادبیات ی  ست که پاره چنین نگرشی بديهی
خواند و وابسته به "رمان شبه"را بايد  یهای ايران نخستین رمان خش مهمی ازبنیز جهان و 

 ! "رئالیسم سوسیالیستی"مکتب 
زمانی اروپايی رئالیسم در برابر رمانتیسیسم مکتب  های دوران مدرنیته است. از فرآورده رمان

نیز گسترش ی مدنی  و جامعهشهرنشینی  و صنعت، علم شکل گرفت که به موازات گسترش
ها زحمتکش روستايی به امید دستیابی به کار از روستاها به شهر آمدند و  میلیون .يافت

واقعیتِ تاريخی و همین  ی بر زمینهبنا نهادند. شهرها  ی را در حاشیهای  دستانه تهیزندگی 
زدند و با ذوق ادبی خويش پیوند  های اجتماعی نوپديد را وضعیت یکه نويسندگان ست عینی

سان که  ايدئولوژيک، آن که بعدها رئالیسم نام گرفت. ادبیاتِآفريدند با اين دستمايه آثاری 
 است.استالینیسم  فرهنگیهای  شد، از فرآوردهبرساخته  "رئالیسم سوسیالیستی" به نام بعدها

 
ای ه در نوشته  و به چند اشاره است  اگر در ايران در حد يک نام مانده روز سیاه کارگر

، منیؤباقر مپژوهشی محدود گشته، در خارج از ايران سرنوشتی متفاوت داشته است. 

                                                 
 1389، مرداد 4ی  ، شمارهکتاب ماه ادبیاتشهپر رضا،  دکتر صادقی  1
 1389، اصفهان، پائیز و زمستان 52ی  ، شمارهرود زندهی  ، فصلنامهز رئالیسم سوسیالیستی در ايرانسرآغاخسروپناه محمدحسین،   2
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فصلی در گل  ی از اين اثر را در نشريه ای نويسنده و پژوهشگر تاريخ، برای نخستین بار پاره
تسلط نويسنده بر روابط اجتماعی طبقات و »آن نوشت:  ی بارهو در کرد منتشر سرخ

روستايی و شهری غرب کشور و مناسبات گوناگون اجتماعی و  ی قشرهای مختلف جامعه
برانگیز  او در تصوير اين روابط و مناسبات زندگی در وجوه متنوع آن تحسین ی زبان ساده

غربی  ی آن نیز منطقه ی است. گرچه حوادث و روابط به صورت قصه نوشته شده و محدوده
ايرانی سند تاريخی بسیار پُرارزشی به شناسان  نگاران و جامعه وطن است، ولی برای تاريخ

 1.«رود شمار می
در را از فارسی به زبان کردی برگرداند. او  روز سیاه کارگر عبدالله مردوخ، 1374در سال 

نشینان و  برای نشان دادن شرايط زندگی ده ...اين داستان»نويسد:  میکتاب گفتار  پیش
، نگاشته شده است. داستانی راستین است ويژه کارگران تحت ستم کرد ی رنجبران و به همه

به نظر  و هدف آن بالا بردن آگاهی طبقاتی کارگران فقیر در دوران زوال فئودالیسم...
رد و بنیانگذار ادبیات مشهور کُ ی های نويسنده بر نوشته روز سیاه کارگررسد محتوای  می

، تأثیرگذار ردن کُچوپاردهای شوروی سابق، ارب شمو و کتاب مشهورش، ردی کُنوين کُ
روسی چاپ  گفتار مردوخ در معرفی نويسنده، بیشتر به پیشعبدالله  پیداست که 2.«بوده باشد

 نظر داشته است.کتاب 
 

 روز سیاه کارگر نوزاییِ 
رسد. جلد اول آن را از  اينک برای نخستین بار در يک مجلد به چاپ میروز سیاه کارگر 

جلد دوم را از روی متنی که باقر مؤمنی چند دهه  کتاب، تايپ کرديم و 1305روی چاپ 
از جلد دوم را در دست داريم؛ به چیده  حروفنويس کرده بود. تنها شش برگ  پیش، دست

ی جلد و  به چاپ رسید. اين شش برگ در برگیرنده 1307همان صورت که در سال 
زدوديم، به پاکی گفتار کتاب است. جلدها را از گردی که زمانه بر آن نشانده بود،  پیش

 ی خود نشانديم.  رسانديم و در جای بايسته

                                                 
، چاپ 6، دور جديد، شماره فصلی در گل سرخ، «داد و بختیار، پسرش برای زيارت داستان مسافرت الله»، باقرمنی مؤ  1

 1368/1989پاريس، 
 1995، از انتشارات مجله بروا، چاپ اول، پاريس روز سیاه کارگرردی کُ ی گفتار ترجمه پیش مردوخ عبدالله،  2
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های چاپی را درست کرديم و برای اينکه خواندن متنی نود و چند ساله آسان شود،  اشتباه
گذاری.  گذاری کرديم و درجاهايی اعراب  الخط کتاب را اندکی تغییر داديم. متن را نشانه رسم

 ايم.  ورافتاده را، چه فارسی و چه کُردی، به دست دادههای از کارافتاده و د نیز معنی کلمه
در پی و تنگ هم آمده بود از  ها را که پیشتر پی آرايی کتاب را نیز تغییر داديم و فصل برگ

ی بنفشه مسعودی به انجام رسیده  گونه هم جدا ساختیم. اين کار به کوشش و دقت وسواس
 است. 

نادر، دوستداران ادبیات و تاريخ اجتماعی ايران از آن آرزو داريم با انتشار اين اثر ناب و 
های   ی پژوهش بینی که در گمنامی درگذشت، به گستره ی ژرف ها گیرند و کار نويسنده بهره

 ه يابد. شناسی را انراي
  

 اسد سیف ـ ناصر مهاجر



 





 
 

 

 

 

 

 و مهربان ةنام خداوند بخشند به

 

 پیغمبرِ مستقیمِ و صراطِ 1دين قويمه ما را به[ ]ک تعالی را سزا است حضرت باری ستايش

 ،الله علیهم اجمعین عشر صلوات ن اثنیطاهري الله و آله و سلم و ائمة لیخاتم، محمد ص

 سرلوحة، مورخین اب وتّکُ و مصنفین عامة دانش پوشیده نماناد بر رأی اربابِ رهنمون فرمود.

تبی يافت نمايند. کمتر کُ مزيّن می ،ءاء يا امرارخود را اول به نام سلطان و بعد به نام وز کتابِ

کشان  برگشتگان و رنج از اين سبک و اصول خارج باشد. چون روزگار با بخت شود می

 نمايد.  کمک می ،مساعدت ندارد، نوع بشر نیز به اقتضای زمان

 خلافِبر رد دينوری، محض خدمت به عالم بشريت، کُ ه، احمد خدادادقدر و مقام  بی اين بندة

حرارت و  از شدتِ رنجبر که دائماً کارگر و عامة ف، دفتر خود را به نام طبقةلَفین سَمصن

و همواره افسرده از  درخشان و سوخته و  برافروخته ها ، گونهسختی کار در شعاع آفتاب

 2خود برهنه و خلقی را ملبوس نمايند؛ گرسنه و جهانی را سیر می خود اند، برگی چون مرده بی

؛ فقط با خانه ندارند مانند ی گوري]و[ خود جز تنگناکنند  دهند؛ روی کره را عمارت و آباد می

 در مردمان دربه ...انى خوش، زمین بستر، آسمان لحاف،گاو و مشقاتِ فلاحت دل به زندگ

ار اين قوم تیرگی روزگ 3دهم. از حقوق بشرى کالمعدوم، زينت مى قانون گذارند، خود محروم

                                                 
 راست و درست، معتدل  1
 لباس  2

آمده است « مطبخ دراويش و گدا و لوطی -گنج اشراف خزانه مفتخور -گردون اساس» ی لحاف در اصل پس از کلمه 3 
 که براى آسان کردن خوانش آن را حذف کرديم.
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ترين ملت دنیا هستند. هرگاه بدانند  جا، ذلیل تر از همه خاصه در ايران تباه است؛هبیش از اين

 ی بدتر تحقیریئتر و از همه ش ، از حیوان پستعلاوه شودرد هم کُ اسم باللهنعوذ ،رنجبری

 مفتخوار کرامت فرمايد که عقل سالم و حس رأفت به طبقةنمايند. خداوند را مستدعیم  می

 1بمنه و جودة. ،ها را خوار نگردانند آن خود بشر دانند وابناء خود را چون 

باشم. تحصیلات من  می (ردکُ) ه،بزرگوار و اقدم ملل کرُ بضاعت از طايفة اين فانی بی ،و بعد

داشتن غلط  بیان و خوبی کلام و 2در نزد ملاهای نادان بوده، از عذوبتِ بیابان ةدر گوش

تمام  که ظاهراً رمان و افسانه و باطناً اين مجموعه . غرض از نگارشیدياملائی معذورم فرما

 دارم هربان به افراد بشر را مستحضر میخاطر غیرتمندان م است؛ 3حقايق و صدق و رسمانه

باشد، ديده نشده.  مشروحاً صحرايی زندگانی يک نفر دهگانِ کنون کتابی که مجموعةتا

راست و دروغ هزاران  ،و صاحبان ثروت، از هر متمولی از شهرياران و وزرا و امیران خلافبر

نويسی نیست، بالطبع  اگرچه غرض ما تاريخو  اند. ها منتشر نموده ساخته و پرداخته و مجله

همان  عمرِ 4در ايام انقضای که زيرا نوشته خواهد شد؛ ه که بوده، اختصاراًبعضی وقايع مهم

فصل  14را به  روز بد کارگر کتابِ تمام اينشود.  گفته می لزوماً ادهروی د 5رنجبر، اين وقايع

برادران خود را به چشم  برای آيندگان باشد و 6م انتباهی، قرار داديم. امیدوارو يک خاتمه

ترک را به چشم  د،رکُ ،مری به تکبرّ و غرور و جهالت به سر نبرند. پارسحقارت ننگرند و عُ

ش تو خاطر نگهدار، دروي) نکنند و درندگان 7احترام نظر نموده، فرقی ننهند و اقتدا به سباع

 .(باش/ نه در بند آسايش خويش باش

                                                 
 به نعمت و بخشش خداوند   1
 .زبان است اينجا نارسايیِ. مراد در مطبوع بودن، گوارا بودن آب و شراب یعذوبت در لغت به معن  2
 ست.  ی واقعی، در اينجا به معنبه طور رسمی  3
 انجام، پايان، سرآمد  4
 ها وقايع :در اصل  5
 بیدار شدن و آگاهی   6
 درنده های حیوان  7



 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول

 
باشند و  کرُد می و خواهرم شیرين از طايفةداد و مادرم جهان  چنین گويد بختیار که پدرم الله

 نبودنِ ته. به واسطةمسکن داش ،ايران است مملکتِدر يکی از دهات کردستان که مغربی 

ايد.  لی که برف زياد بود شما تولد شدهسا قربانِگفت ماه  تولد نداشتم. مادرم میسواد تاريخ 

نمود چرا که بدبختانه تمام تاريخ  بیان میگفت؛ عزلِ حاکمِ سنندج را  تر می پدرم تاريخ واضح

بوين اکنون اَ ما از روی اين اتفاقات است. بدين گفتارِ ولد و فوت و وقايع زندگانی طبقةت

بوده. چون اکنون چشم روی هم ]قمری[ هزار و سیصد سال اريخ تولد من فهمم ت می

آورم، ممکن نیست  زندگانی خود را به خیال می زحمتِ گذارم ]و[ ايامِ پرمشقت و سراسر می

شود ]اما[ زمان مصائب  بختی زود محو می والم خوش و نیکع ای فراموش نمايم؛ چرا که ذره

 به روزگاران فراموش نخواهد شد. 

ما در آن قريه مشتمل بود بر يک نشیمنِ دائمیِ تابستانی و زمستانی به طول  خانة مسکونة

و در ته آن يک طويله برای دو رأس گاو و  رض دو زرع و نیم و ارتفاع دو زرعچهار زرع و ع

ها نیمه ديواری بلند نموده ]تا[ داخل هم  يک رأس الاغ و هشت راس بُز که در بین بز و گاو

ها و  حیوان سوخت از قبیل فضلة جای ديگر محقر ةخان ، و در جنب ديگر نشیمن نشوند.

یاط ها بود. و يک ح حیوان زمستانِ ةفجای علو ،دان و جنب ديگر، کاه بیابان بود. 1شَبِخ

                                                 
 هیزم و خار   1
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گونه  خود را اين آشیانة ،ما بود. غالب رعايا از ترس دزد 1ةسکن اين کثیرالاضلاع نیز در جلو.

 2مادرم در زمین نصب نموده با آن لاس راز کا نشیمن يک دانه تنور خانه سطِدر و سازند. می

کرسی روی آن گذاشته، پلاسی  ،پخت. در زمستان را سوزانده، نان برای ما می شَبخَگاو و 

 کرسی به نمدِ بود در سرِ کرسی انداخته، يک پايةساخته  3از صنعت ]که[ والده از پته و لته

شد، در آنجا  ديگر با گلیمی مفروش می جوالی و يک پاية و پاية ديگر با ای کهنه

 خوابیديم.  می

 انچهنو چ حد متوسط بود. ،ها وضع زندگانی و حدود تمول ما نسبت به ساير رعیت ،غرض

گفت اگر بختیار  آمد، آرزومندانه به مادرم می يک زوج گاو برنمی تمام زراعتِ پدرم از عهدة

 يگر محتاج نبودم که چند ماه يک نفر کارگر بگیرم. شد د بود و يار من می بزرگ می

بدين مقام سرافراز شده بود. در همان قريه کدخدايی الماس نام داشتیم، از طرفِ مالک 

او آن بود که مباشر مالک و نوکر او و خود مالک هر وقت به قريه بیايند، هر چند  وظیفة

 ه خود نخورده و نديده و اسم او رابايست آنچ کدخدا بود. می عهدةشان به  بمانند مخارج

حتی من که طفل  ]را[ تمام رعايا ،آمدن مالک]با[ خاصه  .ها حاضر نمايد داند برای آن نمی

ات ديگر. بعضی اوقات هم های آقا و خدم بردند برای توجه اسب شش ساله بودم، مجبوراً می

ها، چه در  گرفت و شب میمرغ کمکی از رعايا  يک مرغ و چند دانه تخمخانه  ]از هر[ کدخدا

بل آقا بکشند که راحت و صطبندان، بايد رعايا کشیک ا يخ تابستان و چه در زمستانِ

ده، ده تومان غرامت ها سوزان فردا پدر رعیت ،افساری گم شود ه بخوابد. اگر احیاناًدغدغ بی

ر گیرد. و همچنان اگر نوکر حکومت و يا نظامی به ده عبو م شده میعوض يک قران گ

شد. ديگر يکی از وظايف کدخدا آن بود بهار و پائیز  نمايش تجديد می همین پردة ،نمود می

چه بلکه هر اما نه به طريق عدل،نمود؛  زمین قريه را جهت زراعت بین رعايا قسمت می

 نمود.  برد؛ باقی به سايرين قسمت می خوب و مرغوب بود خود و بستگانش می

                                                 
 سکونت جای  1
 تاپاله  2
 ،به تار و پود گلیم پاره یکرمانشاهگويش در  شود. پاره نیز گفته می ی . به جامهاستو يا ژنده  پینه ،خرقهی لته، به معن  3

 .گويندپته و لته 
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ود يک زوج گاو خ عمومی و يکسان است: به طريق اسلافِبديهی است وضع فلاحتِ ايران 

و روزی هفت الی هشت ساعت جلویِ  نمايند خود اهالی زمین شخم می کارنر با اسبابِ شیار

 تِو؛ روزی دو من الی پنج من، به تفانمايند آفتاب سوزان يا سرمای زمستان شخمِ زمین می

دهند تا عمل  چند دفعه آب گندم را می ،باشد بندند. اگر آبی می 1افشانند و کَرد محل، بذر می

 2دهند و قلبیر کوبند و باد می نمايند و به خرمن گذاشته می در عین تابستان درو می ،آمده

چهار يک يا پنج يک او  نصف يا سه يک يا ،نمايند. آن وقت آقای مالک يا نوکر او آمده می

ست و قانونی راجع به رعیت گیرد. چون در ايران موضوع صحیحی نی لک میالم را حق

و بعد از  ؛ از نصف تا پنج قسمت است.هر بلوک و قريه قانون مخصوصی دارد لذا ،ندارند

گیرد. به علاوه ده من  محل، حق خود ضابط از رعیت می يک خروار تا بیست من به تفاوتِ

خاکروبه ده من میرابی، چند من برای پرانیدن گنجشک و چیزهای ديگر از قبیل يا  3پاکاری

گیرد. و هر رعیتی که يک جفت زمین  [ کم میيازياد ] 4،ته به انصاف مالکو ته بساط، بس

ه، چهار بارِ کو در آن قريه کاشته پنج تومان نقد و يک من روغن، دو بارِ هیزم، دو بارِ علفِ

راغ و چ مرغ و دو من روغنِ و چهار قطعه مرغ و چهل تخم خار گاو، دو بار کاه، دو بارِ تَپالة

 .باشد ]که[ بايد داد زالِ مالک میحق قانونی حلالِ لاي 5و دو دانه رَسَن رهيک دانه بزغاله يا ب

ها  المقدور آن یخواهند حت خواهند، کره يا پنیر می ملازمان آقا که مرغ می 6و بعضی تنسوقاتِ

آن بدبخت با ]و[ پدر  نمايند الا در نزد صاحبکار سعايت میو به عمل آورد، 7را بايد ترضیه

 زنند.  آتش میدارائیش 

                                                 
 های کوچک زمین کشت شده. قطعه ،کرت  1
  قربیل يا غربیل و يا غربال: کرمانشاهی گويشبه   2

فرهنگ لغات و اصطلاحات  و زيردست میراب است و کارش مراقبت از کشتزارها.دست کدخدا پاکار: مامور محلی که زير 3 
 ، تهران 1339، لمبتونی آن  ، نوشتهايرانکتاب مالک و زارع در 

 انصاف مالک است... :اصلدر   4
 بند و ريسمان   5
 کش، هديه پیش  6
 راضی کردن، خوشنود کردن  7
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چنانچه قبل از ساير اهل ده جفتِ گاوِ خود سرِ  ،الغرض پدر من آدم زرنگ و کارکن بود

به زمین دادن و  1آورد. در آب دادن و رشوه شد و بعد از همه پس می زمین برده مشغول می

به خانه  ،کار بود ها هم مشغول آبیاری و و پنبه ساعی بود. خیلی از شب 2کاشتن بقولات

 آمد. نمی

فرستاد در حوالی  دار و ممسک بود؛ چون اغلبِ زمان ياد دارم مرا می و مادرم هم خیلی خانه

پاره يا ريسمان پاره برای او بیاورم ]که[ مويز وجود يا قطعه نمد بی ه مشتی کهنةآبادی ک

هر  ؛نمودم را گردش میهمجوار  که قريةبرايم بخرد. من هم به امید مويز دور آبادی خود بل

]ها  آن هم هر کدام از کهنه .دادم ره به چنگ آورده به مادر میپانوع بود بعضی کهنه و نمد

اقی نمود و ب مصرف می و من شسته به لباس خود و پدرم فوراً ،خورد به درد وصله می را که[

ها ]را[ با  پاره انو ريسم چپاند برای متکا و نمد ای می کهنه مصرف آن ]را[ در میان کیسة بی

 ريسید برای پلاس. کرد؛ با چوبی که او را نوک گويند او را می نوک انگشت داغان می

مادرم با چرخ او را  ،شد مقدار که عايد خودمان می ،آورد علاوه که پدرم پنبه به عمل می به

ود و بافت ]و[ لباس خ کرباس می ،بندان که بیکار بود رشته و پدرم در فصل زمستان و يخ

 ديد.  مادرم و من و خواهرم تهیه می

جو و در فصل بهار و تابستان تا اوايل پائیز غذای ما منحصر به نانِ گندم و بعضی اوقات 

و دوغ بزهای مزبور بود. اگر در عرض بیست روز يک دفعه والده به ما ماست يا کره  3ذرات

فعه پدرم چارکی ماه يک دنهايت سرور و نشاط داشتیم. و ماهی يک دفعه و دو  ،داد می

خريد. آن شب که  کشتند، می که گاهی بز يا گاو پیری و گوسفندی می ها  گوشت از قصاب

چرا  ؛نموديم ترين مردم روزگار تصور می بخت و عیاش آبگوشتی داشتیم در واقع خود را نیک

سايرين هیچ نداشتند اجیر ما بودند، بعضی يک گاو داشته بعضی  يةکه از اهل ده که همسا

ها نسبت به وضع زندگی ماها دارای دوغ يومیه و نان مدامی و  اهل و عیال آن ]و[ شدند می

                                                 
 ودک  1
 ، حبوباتجمع بقول  2
 ذرت  :انشاهیبه گويش کرم  3
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داشتیم و در فصل زمستان  1شها تعیّ اتفاقی نبودند. اين بود که ما خیلی بهتر از آن گوشتِ

خورديم. و در عید نوروز و عید  و آش عدس و بلغور می 3و شلم 2های متعدد چون ترخینه آش

که  حق همسايگانکرديم. گاهی احسان در  رده برای پلو تحصیل میضان برنج گِرم

 نموديم.  بضاعت بودند، از آش خود می بی

بیفتی،  بايد به دنبال الاغ ، پدرم تحکم به من نمودمن به سال هفتمین رسید سنامسال که 

بايد  :ید. من گفتميابندم، شما بیاوريد خرمن خالی نم کنم و بار می ها را که من درو می گندم

برود، پاکار يا بزغاله را سر  دانی که هرگاه بزغاله میان زراعت ده به چرا ببرم. می اه هبزغال

دهم بچراند.  سپارم، مزد می ها را به چوپان می آن گیرد. پدرم گفت جُرم می 4برد يا دوهزار می

فرد دنبال الاغ   صر بهپیرهن منحی با سر برهنه و پای برهنه و يکتا .عذر مرا گرفت جلو

 بود مانند ديدن. کیگندم شدم. اما چه کار سخت و دشواری. شنیدن  افتاده، مشغول کشیدنِ

پايم برهنه و سرم  با اينکه ديدن کی چون کار کردن و زحمتِ کار چشیدن است.ا اينکه ي

 هرمعهذا  .نداشتعمرم اقتضای کار اجباری  ]که[ خاصه 5الاسد شدت گرمای قلب ،برهنه

دن نمايد و عرق چون سیل از ب ديدم که با داس خود درو می میپدرم  العادة وقت زحمت فوق

با  هنمود  ای رفت، ناله میدست و پای او ت انگشخار به  و صورت او روان بود و هر دم

و اغلب روز  نمودم آورد، زحمت خويش فراموش می خار را بیرون می که همراه داشت سوزنی

ت که از پا افتاده، چندی گريه گرف می 6يک پرده ظلمانی مدّ بصرم نمود میچنان سرم دوار 

در بدبخت لنگ ماند. کار پ نموده هر دو چشمم به درد آمد ده روز کمک به پدر تا .کردم می

 ،م به خانه گذاشت، دنبال الاغ افتادکار خانگی داشت، من و خواهر کوچلوي کهمادرم با اين

نظامِ گشت، قبل از پختن نان و  مینمود و بیچاره عصرها که برم کشیدنِ گندم تما زوچند ر

                                                 
 ، در اينجا به معنی معیشت و خورد و خوراک است.زندگی  1
 آشی که با گندم نیم کوفته و با شیر پزند.  2
 شلغم  3
 دو قران يا دو ريال  4
 دهخداگرما.  ی چله  5
 و منتهای نظر است. در اينجا نديدن و يا ضعف بینايی  مدّ بصر به معنی ديد چشم  6
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هر يک دوايی چون قند و رسید. پ دوای درد چشم می و سايرين ها نز هپیر ازرفت  خانه، می

ما که  ؛دانستند هم بکوبند بهتر می قند و زاج مخلوط به نمودند و زاج و جوهر قرمز تجويز می

تردد گاهی ]که[ ها  فروش مادرم يا از خانه کدخدا يا از خردهاز اين چیزها در خانه نداشتیم. 

ولی يک لکه در  ،بعد از مدتی رفع درد شد تا .ريخت خريده، به چشم من می نمايند می

 م باقی ماند که هنوز هم هست.مچش

تا محصول تماماً از صحرا به  هسايش حرام نمودداد، پدرم، شب و روز آ الله [کهينا]ديگر 

و خود با گذاشت  2آورد، خرمن نموده، مشغول کوبیدن شد. مرا برد روی چان قريه 1قرب

چند روز و کرديم تا تمام شد.  نمود. شب و روز کار می می روزد، زيرو هم میگندم را ب 3شن

راه  های کاه از آمد، ريزه موقعی که باد مخالف از هر طرف می. بودند 4هم مشغول باد دادن

 گرفت. ا میگوش و دماغ در مغز سر ج

 يک نفر از طرف مالک آمد. تمام اهل ده به استقبال رفتند؛ .دده میمالک کدخدا خبر به 

پیشکش  من روغن يا نیممن هم خیال دارم بزغاله  :گذراندند. شب پدرم گفت 5بعضی تعارف

بدهی به مالک بدهیم.  روغنِعوض  درروغن را بايد  :مالک ببرم. مادرم گفت برای فرستادة

چوپان بدهیم  مزدِبه بايد  ،نر یيک ماده است و  آندو رأس  رد ومُ واه هم که چند رأس بزغال

م اسبابی از آن ترس :پدرم گفت شود. ديگر برای مالک، يکی هم به خودمان لازم میو يکی 

دزدی کرده و يا مال  ؟ مگرايم چه کرده :خساراتی برساند. مادرم گفت ،برای ما درست کند

احترامی نسبت به مالک يا ضابط يا کدخدا  ايم يا سوء عوارضاتِ ملکی نداده کسی را برده يا

 آقا شده است؟  6يا ادنامهتر

                                                 
 نزديک  1
 بکو خرمن  2
 ای مانند چنگک برای باد دادن خرمن گندم وسیله  3
 دادند تا از کاه جدا گردد.  پس از کوبیدن گندم با بیل و يا پارو، آن را در مسیر باد قرار می  4
 هديه و پیشکش   5
 ارباب کوچکترين مهتر ادنا به معنی دنی و کوچک است. ادنامهتر:   6
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ها  پدرم را منصرف نمود. چند روز بعد خرمن ،پیشکش شد م مانع از دادنِ ت، مادردر هر صور

حق  ،ها نمود. حق مالک ، نوکر مالک میان خرمن آمد، شروع به برداشتن خرمنکه قلبیر شد

که   م از رعايا گرفت. در صورتیتما پران حق گنجشک ضابط، حق پاکار، حق میرآب،

ما رسید، يک نوک پا به  که به خرمنِ  يک ببرد، از نصفه تجاوز نمود. همین خواست پنج می

از  .مردکه اين خرمن تو ناپاک است :و میان آشغال زده، متغیرانه گفتخرمن زمین 

زه برده، حال هم مبالغی همه رو ای، ، میان خرمن دزديدهدیخور از خشکی ی،دخور سبزی

هايش روی سینه  پدرم که دست .و نصفی میان آشغال گذاشته ای خاک پاشیده توی خرمن

ها که  کنم. اين خودم حرام نمی وقت مالِ ن هیچآقا به سر شما م :بود، با احترام تمام گفت

خواهم. نوکر  من نمی نمايم، شما پاک می ازه بدهید برایید ريخته و پاشیده، اجفرماي می

د نمود. کدخدا دست پدرم خورمغز با چوب سر  ،ادتر متغیر شد، بنای فحاشی گذاشتمالک زي

د و پدرم را ه گندم ببر، يک خروار علاورا بردارد خرمناو شد که بین  گرفته، واسطةرا او 

ی از گندم و جو فروخته، اردعوا ختم شد. خرمن برداشته شد. مقدعمل ببخشد. بدين ترتیب 

دو خروار گندم و يک خروار جو به خانه برای نان و تخم نقداً مالیات نقدی مالک را پرداخته، 

فلان شده اگر تو  ذاشت که فلانهمان شب پدرم با والده بنای بدحرفی گ و رسید.

مادرم  شد. برويم تلف نمیدادم، مال من به غارت و آ یشکش میگذاشتی چیزی پ می

 ل چیزی نشده، شما برويد نزد مالکحا مثل سگِ هار است. ايندانستم  من چه می :گفت یم

ید مالک در قید نماي شما تصور می :عارض بشويد، گندم شما پس خواهد گرفت. پدرم گفت

د چه رس داند، حساب آن را نمی خورند، خود ام مردم میقدر ملک دارد، تم رعیت است؟ اين

با کدام خرجی بروم  و نمايمتوانم راه به حضور او پیدا  من نمی صالخصو . علیبه من فقیر

پزم. برو عرضِ حالت را  نان می فروشم و قدری دو دانه مرغ دارم، می :مادرم گفت سنندج؟

 نظر نمود.  از خیر کثیر صرف بکن. از ضرر قلیل نبايد

و عازم شهر شد.  بالاخره پدرم راضی به رفتن شد. در همان شبانه ملزومات سفر او تدارک

چون  خود را چنین برای والده بیان نمود که روز که مراجعت نمود، شرح سفرنامة بعد از چند

عمارت مالک رسیدم. نوکرهای بداخلاقِ او راه به من ندادند میان  ، به دربِبه شهر رسیده

رفتم و بنويسم، در وقت بیرون آمدن تقديمش نمايم.  ای بروم. فکرم به اينجا رسید، عريضه



 78 روز سیاه کارگر

انتظار ايستادم. عصری بیرون  بزرگ عمارت به دربِ نوشتند و آمدهشاهی دادم  ده عريضة

دو دست گرفته، دادم به جناب جرئت به خود داده، بعد از سه مرتبه تعظیم، عريضه را به  آمد.

خواهی؟ عرض کردم آدمی  چه می ال کردسؤ ،ط ظاهر عريضه را ملاحظه نمودهفق .مالک

نثار  حق جان در، يک خروار گندم مرا به غیرحق برده و خیلی ظلم همور بودکه بیرون مأ

به جوش و چون رعد به خروش  گيک دفعه چون دي متظلم هستم. حق مرا بگیريد. ؛نموده

پشتِ گردن اين  پدرسوخته نوکر من ظالم است؟ نسبتِ ظلم به نوکر من؟ بزنید :آمده، گفت

زرع از صد  قدر مشت به سر و مغزم باريد که تا يکاينند. چشم روز بد نبی .پدرسوخته احمق

قضیه بیان نمود، با مادرم  کهبعد از ايننمود.  عمارت مرا راندند و جهان در چشمم سیاهی می

سوء عدالت  مادرم داشت. چه کند بدبخت؟ اذيتِ خود را به المتخفیف سختی کرده،  مجادلة

 بشر را ديوانه نمايد، مستبعد نیست.

جا بیايد رف مالک، همان آدم مأمور شده ايناز طروزها کدخدا به مردم ده خبر داده  در همین

 رعايا بدهند.در بهار پول او را د. نانبار پارساله را به رعايا از قرار خرواری ده تومان بده غلة

در صورتی که گندم خرواری پنج تومان است، ماها  :نزد کدخدا جمع شده، گفتند یتتمام رع

 حکم صاحبِ کار است، چون وحی آسمانی علاج ندارد. :يم؟ کدخدا گفتبرتومان ب چگونه ده

ماها چندين سال است در اين  بنای شور گذاشت کهبا مادرم ، هدشب پدرم به خانه آمچون 

نداريم و اين گندم هم  ای غله ايم. امسال هم قريه هستیم، غیر از ظلم ناحساب خیری نديده

است  اين بدهیم. بهتر غلهپول  عوض ،گر هر دو گاو را فروختهيد سال ديدهند، با که می

. مال سهل برويم و مبادا اين فقره را به احدی ابراز بدهی 1شبانه فرار نموده، به ملُکِ کلُیايی

عمارت  2وهنََيا اسدخان بفهمند، ما را به بُ البته مالکمان در محل خطر است  جان است،

محض شهرت،  ،خان والی و بعضی از رؤسای کردستان الله که امان چنانهمگذارند.  می

 کردند و خوف و هراسی نداشتند. در پی عمارت چال می های زنده آدم

                                                 
  ای است در شمال کرمانشاه منطقه  1
  فرهنگ معینپی و اساس، ديواره.   2



 

 
 

 
 فصل دوم

 داد با عائله خود به ملُکِ کلیایی فرار الله

 
دهر را  ،شیده و ظلمتقیرگون پرده بر روی آسمان ک که ابرِ 2برج عقرب 1در شبی از لیالی

ماها بدبختان،  مِسردسیر اثر برودت خود را چون خارهای بیابان به اجسا نسیمِ، فرو گرفته

 داتفاق و يگانگی دار عت هم با ظالمین همواره عقدِچشاند. تو گويی طبی خواهی نخواهی می

که مردم ده به   نمود. همین ها، بر جان ما ستمديدگان حمله می غفلتِ آنو در خواب  ]و[

اسدخان رافع  ،ای داشت که زن جمیله نام، محمودبود ب گذشتهخواب رفتند، نیمی از ش

فساد نمايد.  او را بردهو راضی  فته به زوراو را فري داده بوددو تومان و دنبال او فرستاده بود 

عصمت،  از ترس هتکِ هم  خود قضیه گفته بود. آنزن مزبور تمکین نکرده، به شوهر 

 ،ن شبانه دهن گاوها و بزها بسته که صدايی نکننددر هما .بود فرار نمايدمعاهد با پدرم 

به گُرده خود و يک بار آرد به پشتِ  4آشغال بیتیه 3پلاس گدايی و ديگ شکسته و انجال

الاغ حمل نموده، با اسباب شیاری فرار نموده، به ملُکِ منصور لشکر کلیايی آمديم. خیلی 

 ها برويم.  به سراغ آن ند. قدرت نکردهجا مازه از ما باشیاء از گندم، جو، کرسی، کاسه و کو

به  از يک طرف دهکده کدخدايک دو باب خانه خرابه و  همشارالیه ساکن شد القصه در قرية

چند روز پدرم، والده ه، مشغول رعیتی شد ،مقداری گندم از کدخدا به نسیه خريديم ما داده و

 ها نموديم. خانهتعمیر  ،هکاری بود لو من مشغول گِ

                                                 
 ها  شبی جمع لیل به معن  1
 ماه آبان  2
 جمع نجل، نسل و نژاد، فرزند  3
 خانگیمربوط به خانه،   4
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گلی  ةکاسه و کوز وجای آرد  1کار رعیتی، مادرم به تهیه لوازم بیتیه، از تاپوی پدرم به

برای زمستان راحت باشیم. حالا  که هبه امور خانه داد 2المقدور سر و صورتی پرداخته، حتی

 کردم.  و آبیاری می زمین زدنشخم  معاونت پدر ازديگر کم و بیش من 

خوابید.  ،سفید و مستور نمود. کار رعیتی و زحمتزمستان رسید. برف زيادی روی زمین را 

ان خ :زرع برف بود. در يک روز سواری آمد و به کدخدا گفت  موسم فراغت رسید. قريبِ يک

ید. میل دارد شکار جلگه بنمايد. بايد خبر نماي آيد. بايد تمام رعايا امروز به شکار بُزکوهی می

 ها را بکشُد. آقا آن ،دست بیاورند جلو رم داده، شکارها اطراف کوه بروند، ازرعايا 

 و ودند.کوه نم ده را از خانه بیرون کشیده، روانةبه ضرب فحش و کتک تمام مردهای دهک

 ،مندرس داشت یوةگ به سر و گوش خود پیچیده و يک جُفتسفره نانی داشتیم پدرم نیز 

 روانه شد. ،چند دانه نان به جیب گذاشت کرد ونموده بود، به پا آن خود تعمیر 

با ملازمانش آقا در فلان راه گذر کوه  :که که مراجعت نمود، چنین تعريف کرد یغروب

بعضی هم و دادند.  م میرا گشته، شکارها رو به آنجا رَرعايا اطراف کوه تمام ايستاده بود. 

خیلی از رعايای بدبخت میان  کردند و جمع کرده، آتش برای آقا روشن میاز کوه  هیزم

ها را  به هزار زحمت آنافتادند  دره را پرُ نموده بود، میی که از کولاک خرمن شده هاي برف

پرت  سنگزير پای او غلتیده، از از يک نفر که سر کوه رفته بود، سنگی  آوردند و بیرون می

 عةلق ة، روانداد شکار نمود، به دوش رعاياآقا . بالاخره چهار بُزکوهی ه بودقطعه شد و قطعه

، به هزار مشقت خود را بردهمان سرما دست و پامن هم با جمعی ديگر از رعايا  وخود نمود 

 يم. ا هبه ده رساند

مستور نموده،  3پدرم را به طويله برد، دست و پای او را زير پهین .مادرم فرصت ندادفوراً 

 ،رخینه پخت کردپنهان کرد. قدری تگرم بیرون آورد به زير کرسی او را گذاشت و بعد مدتی 

نمود، دو انگشت از دست که گرمِ گرم به دست و پای پدرم گرفت. چند روز اين معالجات 

                                                 
 دارند.  می پخته ساخته شده و در آن آرد، نان، گندم و... را نگهظرفی را گويند که از گل نا  1
 سر و صورتی که...: در اصل  2
 پهن   3
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چند نفر از رعايا هم دست ستِ پدرم خشک شد و از حرکت افتاد و چپ و پنج انگشتِ پای را

 وقوفی از حکمت داشت، معالجه ابوی نمود.جزئی والده چون نهايت ل شد. و پايشان شُ

 .بسته بود 2ها  الخصوص گدوک و علی بود زمین زياد هنوز برفِ ؛بود 1در اواسط ماه دلوو 

 3ةداز جع. ه بودمنصوب شد سنندججا معزول و به حکومت آن از حکومتِ کرمانشاهحاکم 

 شان مالکین تمام رعیت حکم فرستاده بودند که نقرسُ بود. در کردستانعازم  بیجارو  نقرسُ

خود به  5ةآقای حاکم با جمله اکر ]تا[ ف پاک نماينداز بر 4گدوکِ گردکانهده و عبفرستند ج

گفتند  اين ديگر میپاک نمايند.  دهعرد که ج، تمام را بُهمأموری آمد باز سلامت عبور نمايند.

 تغییرپذير نیست. 6مرگ مفاجات حکم حاکم است ]و[

ک نفر از يکه ر ايننداده بود، مگ بحمدالله اين دفعه وقايعی رو 7.باز پدرم با مردم رفتند

حاکم چند چوب  فراشِ ،کار نداشت سرما افسرده بود و قوةاز  ها که دست و پای او بدبخت

م خداوند تخت و بخت حاکم به :هم فرياد نمود آن ، که چرا دست از کار کشیده هاو زدبه 

 کجا که کار بکنم؟بزند. دست و پايم 

عرض مبیچاره به ید، حکم کرد که فراش خیلی او را زد، حاکم هم که اين حرف شنبعد از آن

ی او به تا سینه گذاشته و پاکندند و سر آن بدبخت میان چاله  داد ای چالهسیاست آورده، 

به يادگار عدالت خود در  ه تا از پای او گذراندهاز خاک و سنگ پُر نمود ،هطرف هوا نمود

رغ از برای م قطعهديگر در آن زمستان غیر از دو  کرد. 8کزرَ بالای آن گدوک مجسمه

خوراک قوش آقا و دو بار تپاله برای مطبخ آقا و دو بار هیزم، چیزی نداديم. آن را هم چند 

 آقا برد تحويل داد.  رم متحمل سرما و رنج شده، به قريةروز پد

                                                 
 بهمن ماه  1
 کوه ی گردنهگدار و   2
 جاده  3
 از سنقر کلیائی کوهستانی است دهی  4
  به معنی کشاورز و برزگر اَکّار يا اَکار جمعاکره   5
 شود. مرگ مفاجات به مرگ ناگهانی گفته می  6
 ..در اصل: با مردم بروند.  7
 فرهنگ معیننیزه، ثابت کردن، برپای کردن.  در زمین فرو کردن  8
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ن از تا پنج قرايک قران  ای خانه ،که نوروز سلطانی آمد، کدخدا تمام رعايا جمع نمود  همین

اينکه دو  برایبايست بدهد.  شاهی می هزار و ده ول تقسیم نمود و پدرم سهپحیث دارا و ندار 

 ،هکذايی فروخته، وجه مزبور داد ما هم بزغاله .به ديدن و عیدانه ببرندرأس گوسفند خريده 

از طرف هار خود ه و نان هم برای نسر کدخدا افتاد دو گوسفند فربه خريدند. تمام رعايا پشت

هار به رعیت تر از آن بود که شام و ن عالیکار شأنش  ، چرا که صاحببردارندکدخدا امر شد 

ديدم عمارت وسیع و عريضی  آقا و دهکدةدفعه برای تماشا با پدرم رفتم  من هم اينو  بدهد.

ناظر داد. کدخدای ما هم گوسفندها تحويل و  اند. صف زده ]که[ دارد. بر در قلعه رعیت است

ندها نمود. به هزار منت قبول شد و کدخدا را به حضور خان گوسف ناظر امتحان فربهیمدتی 

 پرسی از او نمود. با شعف تمام برگشت. ، احوالهبرد

 فربه ورد. يکی خیلی لاغر بود و آن يکیدر اين وقت کدخدای ده ديگری دو تا گوسفند آ

حشی هم ها را رد کرد. چند ف . ناظر مزبور آمد، امتحان نمود و آنبود کوراو يک چشم  .بود

يک  ،ه فلان کدخدا ما را ريشخند نمودهفوراً خبر به آقا رساند ک ا و رعايا داد وبه کدخد

دست چوب  حکم شد که کدخدا را يک و کرد؟ يدگوسفند کور و يک اسکلت آورده، چه با

 احترامی بگیرند. اين بی ة]او[ و رعايا پنجاه تومان جريمبزنند و از خود 

رعايا را هم قدری اذيت  کرد و مفصل میل مان رفت، چوبِپای کدخدا به آس به فوری

 جرم مذبور وصول نمايد. ]تا[ ها را به قريه عودت داد  آن ،ودند. دو نفر آدم خانمن

بینیم،  می را خود، خفت و خواری به ابناء [نسبت]که طبع ايرانیت ما همواره   از آنجايی

 ،عد عصری کدخدا رفته، مرخصی گرفتب ها سلوک کردند و طور با آن که اين خوشحال شده

 به خانه مراجعت نموديم. 

از  1شیوع يافت. یغیرقابل علاج حیوانی ايرانی همین روزها بلای گاومیری و ناخوشدر 

میان طويله افتادند. ياد  ،دهات اطراف به ده ما سرايت نمود. هر دو گاو پدرم را ناخوشی زد

ها، بلندتر  یت آنمادرم بلند شد. من و خواهرم به تبعدارم، صدای شیون و آه و ناله از پدر و 

نموديم. مادرم دست خواهرم گرفت برد به دور گاوها گردانید و خودش هم  شیون و غوغا می

                                                 
 در اصل: ... بلای گاومیری ناخوش گاو غیر علاج حیوانی...  1
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شما نمیريد که باعث  من بمیرم گفت که زد و می سر خود را به سر گاوها می مپدر .طور همان

ها ديوانه و از  بیچاره انی ما هستید ورزق من و اهل و عیال من و مسبب اعتبار و زندگ

ند. يکی بايد آب نخور :گفت يکی می نمودند. کس سؤال برای مداوای گاو میهرکجا و هر

کرديم. يکی از دو گاو مرُد و يکی  ،رض هرچه که اطباء گفتندآب گرم بدهید. الغ :گفت می

 خدا پدرش ـ یمداشت  همسايه در وقت تلف شدن يکرد، هم سالم ماند. آن گاوی که مُ

چرا او را د، وش تلف می آمد و پدرم را مجبور نمود که در صورتی که اين گاو ـ رحمت کند

]و[ دو  يد، پوست او را گرفت. هر دو رانپدرم سر گاو بر ؟ بالاخره به اجازةینمائ نمیذبح 

گاو  گِها داديم. در واقع اين مر داشتیم برای خوردن خودمان. باقی به همسايه هدست گاو نگ

 ،نمايد کمک می بدبختی دهقانان ای است ]که[ ک مصائب خیلی خیلی عمدهيا گاومیری ي

پاپوش که آن را جفت گاو برای من يک  کلة پوستِ از نشاند. پدرم خاک سیاه میبه غالباً را 

 من پوشیدم.  ]که[ ترتیب داد و اين اولین کفش بود یمکلاش گوي

داشت، شريک  هم يک گاو آنقريه که  یبا يکی از اهال به کار انداختیم؛مزبور  1گاو باز

نمودار به ناگاه ابر سیاهی از طرف جنوب از کوه  سنُبله بسته بود. ها گندم 2شديم. تا ماه جوزا

کم ابر وسعتی  دانستند. کم به فال خوب نمیهراس نموده،  شد. پدرم و بعضی اهل قريه

مرتبه شروع به باريدن   نم باران گذاشت. يک نميافته، روی فضا را گرفت، بنای رعد و برق و 

های چون تخم کبوتر، زمین را سنگلاخ  به شدتی که در دو ساعت از آن تگرگ نمود؛تگرگ 

چند روز  کدخدا کدخدا هم خراب شد. نیست و نابود نمود. اتاق بالاخانةکرده، زراعت قريه را 

خدا مقداری گندم به پدرم نسیه داده بود خود را تعمیر نمود. چون کد رعايا را برده، بالاخانة

د. پدرم متمسک به اين بود که نمو پول گندم می مطالبة ،کنون زراعت را تگرگ زده [و]

 ه،نه فروختچهار دا ،قبول نکرد. ناچار از هشت رأس بزُ .سه ماه ديگر است ،پول شما وعدة

نمود که  م درد دل میبرای پدر ت اين قريهکربلايی حسن، رعیو  هقروض مديونه ادا کرد

کند، روز از روز بدتر  ساکن هستم، بخت با من مساعدت نمیمن چند سال است در اين قريه 

                                                 
 در اصل: باز يک گاو مزبور...   1
 نام برج سوم از دوازده برج فلکی، خرداد  2
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مردم همه در خواب، آدم کدخدا  ،تا شبی که هوا منقلب بود شود و جرئت فرار هم ندارم. می

بیرون دويدند. طلبید که جمیع رعايا سراسیمه  ادی برآمد و به فرياد مردم را میبه پشتِ بام آب

به سمتی برويد او  کربلايی حسن کوچ نموده، فرار کرده. هزار و پانصد نفر خانة کدخدا گفت

سوزاند  رسد، پدر همه می خبر به خان می فرداید، يمال نماهبخواهید اوالله  ید.را دستگیر نماي

 زند.  آتش می نما دارايی [و]

خورند. بیچاره کربلايی  میچ مشارالیه برده، جمعی به کوشتمام رعايا به اطراف پراکنده 

ها و  ر جوف علفحسن دست از دارايی خود کشیده، از ترس جان خود، با عیال و اطفالش د

و چهار پنج ماده نر و دو رأس گاو او که مشتمل بر دو گاو  شوند. علاقة پنهان می ،ها گودی

لاسِ اسباب بیتیه بود، به ل و پی جُداالاغ تعد س درازگوش و کرهرأس بُز و میش و يک رأ

 آورده تسلیم کدخدا نمودند. تماملا

 :از قرار خبر صحیح برد ورا تحويل گرفت  تمام ؛مشارالیه آمد کدخدا خبر به خان داد. آدمِ

نويسند  عريضه می سنقرروند  می 1ل گرفته،کربلايی حسن با عیال و اطفال، سر خود را به گِ

 رساند. حضرتِ او را می عريضة باشی[. ]فراشدنماي قند تقديم فراشباشی می و يک کله

فرستد که در جواب  ر نوشته، می، پاکتی به منصور لشکحکمران يک سوار مأمور نموده

تصديق  ،دهد ن مزبور دو تومان به آدم حاکم میخا ید؟گوي عارض چه می کربلايی حسنِ

از او ر مبالغی ورلشکمنصخان  بلکهکه کربلايی حسن خلاف عرض نموده  گرفتهکتبی از او 

فرستد و شرحی هم  انه برای حاکم میهندو بارِ  بار خربزه و يک  يکو  طلبکار است

ر بايد بدهد. فرار او اسبابِ جری شدن ساي انويسد که کربلايی حسن مبالغی طلب مر می

د مزي ید،او را تنبیه فرماي ،ضور مبارک دارمح ]که[ چاکری رعايا شده، استدعا است با علاقة

 بر امیدواری و تشکر چاکر است. 

گذراند، مطلب را برخلاف  با پاکت خان از لحاظ می وانهنوکر حاکم بارهای خربزه و هند

 :فرمايد نمايد و می میدهد، فراش رفته، کربلايی حسن حاضر  نمايد. امر می عنوان می

                                                 
کوشید نزد حاکم راه  دادخواهی می برایمالید و  می  سر و صورت خود را گِل ستمديدهدر کرمانشاه.  کهنهای  از رسم  1

 يابد.



 روز سیاه کارگر 85

شوی؟  میعارض آمده، هم جهت  کنی و بی الناس مال مردم خورده، فرار می  لذراپدرسوخته 

 1شناسند که دارايی داشته و رعیت تصدقت گردم، اهالی مرا می :گويد کربلايی حسن می

ی به او زده، او را برده پذيرد. چوب مفصل حاکم نمیام.  ام. مال احدی نخورده خوبی بوده

شود،  ی در بساط ندارد و پولی عايد نمیچیز هنمايند. پس از چندی که يقین نمود حبس می

شاهی گرفته،  سه 2صنار ه از هر دکانندگردا سنقُروش او را بريده، در بازار دهد، گ میحکم 

 نمايند.  میمرخص 

العاده نموده و بر همه مدلل  کربلايی حسن در میان تمام رعايای خان اثر فوق وقوع حادثة

 پدرم که خود خیال فرار داشت،و نمايد.  م وقت هم از اوامر خان تجاوز نمیشد که حاک

خاطر  ،زيادتر از همه جويای اقدامات کربلايی حسن بود. تمام سرگذشت او به خوبی فهمید

ملامحمد که پسر کدخدا را درس  مدتی بود در نزد 3آسوده مشغول کار خود شد. من هم

چه در چهار ماه قرآن خوانده، کتاب چنان بودم. نهايت عشق را داشتم؛ داد، مشغول درس می

کم مشق خط هم  و کم خواندم میآواز  به ل و باغبانبلبو  تراش ضامن آهو و سنگ

 نمودم. می

به مکتب آمده. درويش نتراشیده من  زمین رفته و بسته، سرِ روزی به عادت معهود، پدرم گاو

گره  گره 4منتشای ،فتیله که پُر است از شپش و جانور با ريش بلند و گیسوان فتیله  نخراشیده

نمود. اگرچه  دی گدايی میهای آبا وهی در پشت، به دربِ خانهشکار ک 5پوست تختهبزرگ و 

جای  پرست در همه اعتقادِ نفس گردِ مفتخور بی روزه از اين جنس بشر هرزه اتصالاً همه

که همواره ورد زبانش با اين ؛متهور و ناحق بودخیلی ولايت به وفور است، اما اين درويش 

رد و آمد، هوی ممتدی با غرش ابر از سینه برآوما  آن جمله به دربِ خانةاز  حق بود. حق

نه مال مولا را زود بده. مادرم پشت بام،  نه برسد مال مولا، نرسد قضا و بلا. باجی :گفت می

                                                 
 .ام.. بوده رعیتی خوبی دارائی داشته ودر اصل: ...   1
  .دو شاهی معادل ،بود از مس ای سکه و آن صد دينار است عامه، مخفف زباندر   2
 م اين مدتی بود...من ه در اصل:  3
 دهخدا. چوب و عصای خشن و پرگره درويشان و قلندران  4
 قطعه پوست است. ی تخته پوست به معنست.  در اصل هشت پوست آمده که اشتباه چاپی  5
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شکست. مادرم  به در کوبید که يک تخته او نمود. درويش چوب خود را صله میپیراهن مرا و

قبول  هست، برای شما بیاورم. انغلام مولا! آرد هست، گندم هست، ن :پايین آمد، گفت

ها  نمود که اين خواست. هرچه مادرم قسم ياد می ی، ترياک، روغن يا کره میو چائ نکرد. قند

يک چوب ديگر به درب  کرد؛ درويش قبول نمی خواهید در خانة ما وجود ندارد. شما می

 رد نمود. وای ديگر خُ نواخت و تخته

که آوردم. با اينر. من دوان دوان رفته، پدرم زودی بیابه برو پدرت را  :مادرم به من گفت

لام غ :، بنای مهربانی گذاشت. گفتشده را ديد، با درويش بر وفق مدارارد وپدرم درب خُ

، به شما روغنيای ئقند و چاداشتم  میبه پیرت علی که خودت اعتقاد نداری، من اگر  ،مولا

دهی؟ چوبی به شانه  ين کافر! مال مولا نمید بی :دادم. حال از ما درگذريد. درويش گفت می

شد. درويش  پدرم نواخت، شانه او را مجروح نمود. پدرم مشتی به گردن او زد، هنگامه گرم

 دادند.نزاع را خاتمة  چاقويی از جیب درآورد ]که[ شکم پدرم را بدرد. اهل قريه ريخته و

 [و]خون جاری شد. برخاست  فشرد، چاقو به سر خود زد و هم می هدرويش از غیظ دندان ب

 رفت.

درويش به سنقرُ ببرد.  1پدرم را محضِ عارضیتِ ،حاکم سنقرُ آمده يک نفر از جانبِفردا 

ئی ترياک هم قند و چا و دانه مرغ از ما گرفته، سر بريد ود ،غلام مشارالیه به ضرب چوب

ند و دو تومان دوستانه د، مأمور دو روز مانفوری به سنقر برو بودکه پدرم حاضر گرفت. با اين

 مخارج شد. و گرفت و دو سه تومان مصرف

دادند، پدرم را نزد حکومت بردند. به ما . از قراری که دو روز بعد خبر سنقربرای پدرم را برد 

شاه، غلام مولا، جنگ  علیه که با گرگداد پدرسوخته، کارت به جايی رسید الله :گفته بود

خواست، من  میچه درويش واقعه را گفته بود که آن درم عینشکنی؟ پ نموده سر او می

سر پدرت به  دادی يا صدقة به مفت میتو پدرسوخته! مگر  :گويد نداشتم بدهم. حاکم می

ید، ده تومان از او بگیريد تا نمايدادی؟ مال مولا بايد بدهی. زود او را برده حبس  فقیر می

 تنبیه ديگران شود. سببِ

                                                 
 شکايت کردن، شاکی بودن  1
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در آن بسته بود، به ه، زنجیری به وزن سی من که چند نفر ديگر خانه برد پدرم را به حبس

گويند،  1که خلیلیست و ااروی  گذارند و هر دو پای او میان چوبی که توله آهن گردن او می

بشر را همواره آيینِ  شرم،  بی یغگووچاپلوسان در 2،دين که متخلصینِ بی يیاز آنجاگذاشته 

جید و ، خیلی تمدر نزد حکومت بودهر آقايان سنقُ دهند، جمعی از به راه غلط سوق می

و  د خاندانِ علی، شاه مردان، ستودندمسلمان و مرياول  را و او تحسین از عدالت او کرده

ماع اين خبر، مادرم شیون و فغان تداد را درآورد. پس از اس پدر الله ،مولا برای فقیر :گفتند می

خودمان غ مرا سوار الا ردها به همسايگان سپبه آسمان رساند، خانه و شیرين، خواهرم ر

يکی از علما رفتیم. مادرم  رسیديم، به خانةبکه به قصبه   همین .نموده، راه سنقر پیش گرفته

ها خیلی اهمیت  اين خلاف :روی کفش آقا افتاد، درخواستِ مرخصی پدرم را نمود. آقا فرمود

 شوهرت در زندان بمیرد. کنید، بايد  . شما که از حالا اظهار افلاس میدارد

د یاين را بفرماي :قا عرضه نمود و گفت[، به جناب آبود]که همراه آورده  مادرم الاغی

 :قا برآشفتید. آی بده و چیزی هم به ماها کرم نمايخواه بفروشند، خود دانی، به هرکس می

 نمايد؟ ع آز حاکم و اجزاء و اين حقیر میای ضعیفه! کجا وجه الاغ رف

ششدانگ خر را به وجود آقا داد  ،و جسمک جسمی 3لحمک لحمی به ضعیفةادرم ملاعلاج 

رم را مرخص نمود. آمديم به هزار ناز و نیاز آقا تشريف برد، پد که شوهرش مرخص نمايد.

او، مقروض اهل ده  4خود. حال مبالغی که مخارج مأمور نموده، با دو تومان قلق برای خانة

ش و نان خورشت خود که دوغ یّاز آخرين تع فروخته ورا  5سبزها ةبقیلاعلاج  باشیم. می

 روض داديم. قها بود، فاقد شده، در عوض  آن

الدوله شوريده، چند سنگ به  در اين موقع شايع شد که اهالی کرمانشاه بر شاهزاده ضیاء

                                                 
 کنُد و غل  1
 رها شدگان از دين  2
 تو گوشت گوشت «...دمی و دمک لحمی لحمک»طالب،  علی ابن ابی به خطاب ی استحديث، اشاره به لحمی لحمک  3

  .است من تو خون و خون من
 العمل حق ،غلامانه ،خدمتانه  4
 . یده باشدی درو نرس کاشتی که به مرحله  5
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ت کرمانشاه و هم تلگراف به امیرنظام گروسی که حکوم آناند.  او زده و خانه ديوان 1رسیاُ

 .همین روزها از اين جعده عازم کرمانشاه است ،م داشت نمودهکردستان را توأ

را  2چمال چمبود که خیال رای يک گاو زيادتر نبود، مدتی پدرم چون از هستی فاقد و دا

دانست.  ا بسته به ورود موکب امیرنظام میوقت، سهولت حرکت و کوچ خود ر داشت. در اين

قرمز کلاه سفید که دستمال  سرداریِ ک نفر شاطر ]که[هم شد، زيرا که روزی يچنان و 

 آيد، خبر داد حضرت اشرف می ما آمد،، به ده رنگ روی او پیچیده و پاتاوه بسته ابريشمِ همه

بها از کدخدا گرفت و به سرعت  ید. يک تومان مژدهبرويد، گاو ببريد و قربانی نماياستقبال 

 ديگر. قرية رفت برای

نمود، يک رأس گاو برداشته، رفتند سر راه و منتظر موکب شدند. من  جمعکدخدا مردان ده 

ملبس به  گرزنقره و سواران عشايری و بعد میرغضبِ 3هم رفته بودم که در دم، يساولانِ

که  تخت روانو  عبور نمودند. ه،رخت بید و چنار شدد ةترکه شاخ بار لباس قرمز، سوار يک

دار شد. کدخدا کلاه و خرقه در میان آن خزيده، نمو شب امیرنظام با ،دو قاطر بسته بودند به

کشتن گاو از زمین زده، مشغول شدند چاقو پیدا نمايند. سواری آمد، مانع  امر نمود گاو را به

دو دست به  4،فرمود. گاو رها شد، حضرات به دستور متعاد شد که حضرت اشرف تصدق

رعايا رسید، دو سه  اول حاذی صفکه تخت روان م  سینه و دو پا جفت ايستادند. همین

موکب عبور نمود. يکی از يساولان برگشت و . رفته، دعا به جان حاکم نمود 5مرتبه به رکوع

جمیع اهل ايران بود و  وگردان بده. چون اين رسوم متداولةپول گا ده تومان :به کدخدا گفت

و  .ه از خود داد و روانه شدقانونی، کدخدا به رعايا خیلی التماس نموده، در پنج تومان گذراند

د. چهارهزار پاگیر بین رعايا تقسیم نموکدخدا شش تومان مزبور  ،چون به قريه برگشتیم

                                                 
ی مشبک که رو به حیاط باز  به معنی نوعی در يا پنجره ست  در اصل: عرسی... که اشتباه است و درست آن ارسی  1

 فرهنگ معینشود.  می
 دهی است از شهر صحنه در استان کرمانشاهان که بر سر راه کرمانشاه به همدان قرار دارد.   2
 دهخدا. درباری مور تشريفاتأم به طور عام به باشد. بزرگ امرا و رجال ملازم که است سواری  3
 عدد زياده، چند باره  4
 در اصل: رکو... که اشتباه چاپی بايد باشد.  5
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به موکب امیرنظام پیوسته و ديگر  جُل و پلاس برداشته، فرار نموده شبانه پدرم شد و داد

شديم. در  چمال چم صبح زود جلوی اردو افتاده، روانة جا همو از آنکسی ما را دنبال ننمود. 

به ما سکنه داده سالی دو تومان به او يم دادجا را ملاقات نموده، قرار ، کدخدای آنبرناجقراء 

داد و تعمیرات ما  ]به[ ده در گوشةسازند،  که از علف و نی می 1کبیر خانةبدهد. مشارالیه دو 

گاو مزبور با هزار  پدرمو رفته ساکن شديم.  هنمودخودمان گذاشت. قبول  آن را هم بر عهدة

 . دانه بز هم گرفتهو مايحتاج خريديم. دو  تاغصه و غم فروخته، گندم و ذر

گرفته، به دهن توپ  ]را[ ورود امیرنظام به شهر، کدخدا اسد خبر رسید ]با[ ين روزهاو ا

 یچنانچه احشای اندرون او جلو ،هات بدن او به هوا پراکنده شدقطع ؛زدهگذاشته و آتش 

چنان توانست بیکار در خانه بماند.  نمیپدرم ديگر و  .بودافتاده و بچه سقط نموده روی زنی 

مرا هم همراه خود ببرد. فردا والده و  ،هدبه کرمانشاه رفته، مشغول فعلگی شمصمم شد 

انشاه رسیده، همشیره را به خدا سپرده، با چند دانه نان و چند قران پول روانه شديم. به کرم

شاهی  قران به پدرم و ده  روزی يکيک نفر ما را برد  گیرند، رفتیم. عمله میکه   يیهابه جا

هوا گرم بود و احتیاج به منزل و  اينکه ةبه واسط عملگی شديم.کار مشغول  .دادند به من 

بلند، همواره قوای  گارشاهی مخارج ما بود. معهذا با سختی کار و روز آتش نداشتیم، روزی ده

 گرفتم؛ تم از بعضی ملاها سرمشق و درس میرف روزهای جمعه می رفت. بدنی تحلیل می

رضای کرمانی  شاه را میرزا ماندم. در يکی از اين روزها خبر منتشر شد ناصرالدين کار نمیبی

مولین اموال خود را . متهشته است. ولايات همه آشوب شددر حضرت شاه عبدالعظیم کُ

زدند که   خانه غصه نداشتیم. بعد از چند روز نقارهنمودند. ماها که چیزی نداشتیم،  پنهان می

 برقرار بمانند. ،ها نمود و تلگراف به حکومت هشاه جلوس نمود مظفرالدين

 خته داشتیم.ونه تومان کم و بیش اند چهار ماه فعلگی نموده، به اندازة قريب

 

                                                 
 کپر  1



 
 
 

 فصل سوم
 داد ناخوش شدن الله

 
من  شد و و بودم. روز به روز حالش بدتر میب اپدرم ناخوش شد و من هم مواظ ،از بدبختی

یامرزد که گاهی سرکشی از پدرم دانستم. خدا پدر استاد علی بنّا ب طريق معالجه را نمی

 و .خیلی سخت ؛بوداسهال خونی  ،مرض .روزی استاد بنّا آمد و حال پدرم را ديدتا نمود.  می

که معالجه نزد حکیم نصیر، بلبريد برداشته، ب [را]الآنه با شاگرد من پدرت  :به من گفت

 نمايد. 

 [حکیم]. محکمه پرُ بود از زن و مرد. ارالیه او را نزد حکیم نصیر بردهبه همراه شاگرد مش

ت معطلی، رفتند. بعد از دو ساع می داد و ون رسیدگی و دقت در مرض، نسخه میاتصالاً بد

داد. از دکان عطاری  1درانامبو پرسید و گفتم. دو قران گرفت نسخة پدرم را ديد. مرض

 . تا چند روز اين بیماری طول کشید.هخريده، به مريض خوراند

حس  تا روزی پدرم بی .رفت. سودی میسر نبود بلغی به خرج حکیم و دوا و غذا میهر روز م

. يک نفر فرنگی با دو نوکر از کردم سر او گريه و نوحه میپای ديوار باغی افتاده و من روی 

کسی ما رحمت آورد. پدرم را به گُرده حمال و مرا دنبال آن  . بر فقیری و بیهنمود جا عبورآن

. هر روز دوا و غذا به او اداتاق و رختخواب د [به ما]در باغی که عمارتش بود، بردند. 

بختیار! اين فرنگی  :به من گفت و پدرم کلی سالم شد. نوشاندند. تا مدت ده روز پدرم به می

 شهر که يک  در صورتی کافر و نجس است ولی جان مرا خريد؛لمای ما بر حسب فتوای ع

حال الزحمه به او ندهیم.  . حال سزاوار نیست چیزی حقندکرد مسلمان به حال من ترحم نمی

شايد زيادتر  [تا]ید ايالتماس نم را شما برده به او بدهید و اوچند تومانی داريم، دو تومان 

                                                 
 بند  درد و شاش فروکش تب و دلدارويی گیاهی که برای   1
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جان مرا خريده. از حکیم که چاره نیست، بايد داد، زيرا  هم راضی نشد، اگر و طمع نکند

من دو تومان گرفته، به  نمايد. نظر نمی شاهی حق خود صرف ه از يکنصیر کمتر نیست ک

بوسیده، دو تومان روی میز او گذاشتم. گفتم پدرم فقیر است، را رفتم. دست او  1اتاق صاحب

 دانست. حرف و لسان مرا نمی ی خنديد، ]او[قدرچه اگر ید.نداريم، بايد تصديق بفرمايچیزی 

حرف او را به من  مرا به او ]و[ فهمیدم. يکی در میانه بود عرض من هم زبان او نمی

گو، صاحب قدری نُقل با دو تومان به دامنم ريخت و يک دانه پول  و گفت. بعد از گفت می

ها را به نزد پدرم آوردم.  نتو. من آ هم پول لباسِ اين :طلا که لیره بود، به من داد و گفت

علاوه به  ه اين فرنگی چرا بايد پول نگیرد.بود ک 2وقايع گفتم. مدتی پدرم با من در محاجه

برای ثواب ]که[ پرستد  خدا نمی اين کافريقین هد. يک لیره هم دستی بدروی نگرفتن پول 

 خیالی با ما دارد. البته بدهد.

نزد او رفته، جهت پول دادن صاحب را پرسید. عبور نمود. پدرم  3در اين وقت ترجمان

به شما ترحم ابداً خیالی ندارد. اين طايفه نسبت به تمام بشر مهربان هستند.  :مشارالیه گفت

 نموده. برو و آسوده باش.

فروشی قدری  در کهنه رفتن خانه پرداخته. ةجا خداحافظی نموده، آمديم شهر. به تهیما از آن

که لیره شد. محض آنها  سه تومان پول آن و شیرين و خودم خريده. برای مادرمکهنه  لباسِ

 بقیه را به ما بدهد. ،فروش داده او را به کهنهخرند،  در بیرون نمی

ايد؟  اين لیره از کجا آورده :پرسید ر تا پای ما را به دقت نظر افکند.فروش س شخص کهنه

اينجا  :وراً از جا برخاست و گفتيک نفر محض رضای خدا آن را به ما داد. ف :جواب داديم

ز دکان به پايین جست و رفت. بعد از چند دقیقه با بیاورم. ا ،رد نمايموفته خُباشید تا من ر

در حضور  ،برده سوقداروغه در سر چهار کشان به پای تختِ داروغه برگشت. ما را کشان آدمِ

ست؟ چند دانه ا کجا اواقی ، بای اين لیره از کجا آورده :ال نمودکرد. سؤتعظیم  ،داروغه

                                                 
 رود. میبه کار  Sirبه جای که هندی  ی واژه  1
 حجت آوردن، دنبال دلیل گشتن  2
 جممتر  3



 92 روز سیاه کارگر

پدرم  آورم. میاقرار را به ، به ضرب شکنجه شما ای؟ اگر بروز ندهی باشد؟ از کجا جُسته می

 ةوختعجب پدرس :داده و همین يک دانه است. داروغه گفت فرنگی به من :گفت

ز ديدم درب کوچکی را ا ید تا شکنجه شود.او را حبس نمايدهد.  بروز نمی کلفتی است، پوست

جا انداختند. مرا به از کردند. پدرم را چون بُز به آنزير سکويی که داروغه بر آن نشسته بود، ب

هم  آن به فراشباشی داده بود.اطلاع  آدم داروغه رفت حسبِ صغر سن حبس نکردند.

و  و پدرم را نزد فراشباشی بردند. مرا فراش آمد و الحکومه را خبر کرده بود. دو نفر نائب

. اگر دست شما حاکم سر شما را نبرد نمودند که خدا کند ها اظهار افسوس می فراشاتصالاً 

هرچه هست  ،ید! راستی بگويها بیچاره بدبختده. ید که شما را تصدق نمورا ببرد، يقین نماي

ام  ، نزديک بود زهرهه حال از خود نديدهاين عوالم تا بکه من  بدهید نجات در صدق است.

تا  .داده اين را فرنگی به منخورد  قسم می و دنمو ماس و التجاء میپدرم التو آب شود. 

 با منهرچه هست  :گفته بود اوبه  کشیده کنارکه به نزد فراشباشی رسیديم. پدرم را اين

 م.نماي ه مینصفتو که با  راستی بگو

به صورت  سختپدرم همان جواب اولی که راستی محض بود، داد. فراشباشی يک سیلی 

  نمودم. گويا اين بنای گريه و استغاثه به هر کس میمن و  ن غلطیداختیار به زمی بی .پدرم زد

، دلشان از سنگ رفتند میبه ديوانخانه نزد حاکم آمده شهر که  همه اعیان و آقايان و ساداتِ

 امیرنظام بردند. باز استنطاقاتِ همالحکو . بالاخره ما را نزد نائبزدند نمی بود که حرفی

الحکومه  و نائب ز راستی و جواب معلومه چیزی نگفتپدرم به غیر ا ذکر شروع شد.ال سابق

ید اين شما ملاحظه فرماي آقايان :جا بودند، نمود کهرا به اعیان شهر که آنیر شد، رو متغّ

که مگر مرد نمايند. زجر و شکنجه می پاره  هنسان را مجبور بهستند. ا ها رعیت چه پدرسوخته

حصه هم حلال و ید. کنجه راستی را بگويید و هرچه هست ابراز نماياست بدون ش گناه

کدام فحشی به پدر بدبختم هر بلی قربان گفتند، . حضار مجلس هم تمامببريد پاکیزه خودت

الحکومه فراشباشی را  پدرم مجدداً همان جواب منحصر به فرد را عرض نمود. نائبو  پراندند

حبس، به ضرب شکنجه او را به اقرار بیاور. ا ببر به اين پدرسوخته ر :خواست و به او گفت

 ید.مرخص نماي ،ی نداشته باشیدنقداً به پسر او کارگفت ولی 
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منزل  ر روانةوا حبس بردند. من هم ديوانهبه ضرب ارُدنگ و توسری، پدرم به فراشان فوراً 

م. شخص فرنگی يک گفت ،کم و زياد ، وقايع لیره را بیگريه زاری ]و[ با آه ناله ،فرنگی شده

 دانست و آشپز بود، صدا نمود. هم فرنگی بود و زبان ايرانی می آننفر از کسان خودش که 

داروغه  آمديم تا به تختِ .فرستادهمراه او را م فهمیدم. بعضی تکلم به او نمود که من نمی

کند. که او کاری بنمود، شما او را ملاقات کنید، بلاول اين شخص مرا حبس  :گفتم رسیده

 ؛است جافراشباشی اين :گفتمتا نزديک اتاق فراشباشی رسیديم و  نکرد و مرا کشید اعتناء

اعتنايی نمود و من  جا وساطت ما را بکن. فرنگی باز بیهمه در اطاعت او هستند. در اين

به  ومه گذشت. من متحیرالحک نمايم. تا اينکه فرنگی هم از اتاق نائب 1نزديک بود فجعه

بود ديوانه شوم. ظام برد که من نزديک نتالار امیردست مرا گرفت به سره  يک. رود کجا می

هم خیلی  و آنظام نشست. نکلاه برداشت، رفت بالادستِ امیر آشپز فرنگی قدر ديدم همین

قنسول سلام رسانده، گفته من يک لیره انعام به اين پسر  ظام گفت:ناحترام نمود و به امیر

مرا فرستاده که اين فقره تعقیب جداً اند.  را به مرافعه و محاکمه انداختهام. اجزای شما او  داده

 جواب بدهید. ید، والاّالحکومه را تنبیه نماي اشی و نائبنموده، داروغه و فراشب

کردم که موش شده، به  ناانسانیت از فرنگی ديدم، دعا میکه اين تعرض و   بنده همین

ظام متغیّر شود، ناگر امیر نمودم چرا که تصور می مايم؛ده، پرواز نيا پر درآور ؛سوراخی روم

 بندد. عت چون کدخدا اسد، به دهن توپ میدر سا [را]فرنگی و مرا و پدرم 

 به الحکومه برو، داروغه و فراشباشی و نائب :به پیشخدمتگفت ظام نقدر ديدم امیر همین

چند دقیقه همه حاضر شدند. اول ظرف در داد، پدر اين پسره از حبس بیاور.  الله بیاور وفوری 

 ردنچون جواب مقرون به صواب نداشت، تقصیر به گ ،هداروغه به مقام استنطاق کشید

ام دلیل از او پرسید. جواب داد ظامیرنو  فراش رفت او را هم آوردو گذاشت.  فروش می کهنه

 . دناو را اسبابی نکنام بود اطلاع بدهم که بعد برای من  که من وظیفه

تا  ،گفت ها می کوبید، حرف بد به آن زمین میبه  آشپز فرنگی متصل پا ،لين قیل و قادر ا

و حبس  گردنی فراشباشی پشت ،فروش و داروغه چوب بخورند کهنه ظام حکم دادکه امیرناين

                                                 
 مرگ ناگهانی  1



 94 روز سیاه کارگر

از فرنگی خواست و به پدرم نیز يک اشرفی خیلی معذرت الحکومه معزول.  م و نائبمحتر

تا او را تربیت نمايم. پدرم  يدپسرت نزد من بگذار 1گر بخواهید، بهراما :هزاری داد و گفت پنج

 نمايم. روز ديگر او را آورده، تقديم می عرض کرد دو سه

که پدرم به خیال اينو چه که لازم بود، خريديم. فرنگی آزاد شده، آمديم. آن باری از لطفِ

 ،محضِ وداع نزد استاد علی بنا رفته .ظام نمايد، نوکر امیرنرويم خانه، به زودی مرا برگرداندب

نوکر شدن بنده با استاد علی مشورت نمود. خدا پدرش بیامرزد، به  از آتیة و هم وداع نموديم

بازی مشهور است. پسر شما هم  خوشگل دارد و او به بچه ظام چندين بچهنامیر :پدرم گفت

عصمتی او را داريد،  بی لِالله مقبول است. اگر می اگرچه لکه در چشم دارد، ولی ماشاء

 2.مختاريد والا فلا

نان  کون دادن از ننگِ چرا که ننگِ او تیره و تار شد؛ پدرم اين نکته را شنید، دنیا در چشمِ

که به دم   . همینچمال چمرو به  افتاده به راهرد بدتر است. فوری ندادن در میان ملت کُ

 ؛خواست قران گمرک می  يکرا اف حلکهنه و  لباس ،گمرک دروازه رسیديم، يک نفر آدمِ

 پدرم داد. 

جا داديم. در قران هم آن  نمودند. يک داریراه مطالبةما را گرفتند و  یجلو 3پُل قراسودر سر 

 يک هستیم. 4قراسورانما  بدهید، رو سلامت :ما را گرفتند یدو نفر با اسلحه جلوبید  یاهس

 به خواب رفت. ،ساعت غفلت نمود  يکمانديم. پدرم  آباد حاجیشب در و  قران گرفتند 

چی و  فردا از قهوهو دزديدند  ،ها يک جفت کفشی که برای مادرم خريده بود قراسوران

ش و مشت، جوابی به ما ندادند. قراسوران تقاضای استرداد کفش نموديم. غیر از فح

پل  ده، در سرعبور نمو بیستوناز  چشم پوشیديم. .خواهد افترا نمايد پدرسوخته می :گفتند می

قران قراسورانی   هم يک 5ننجوبرادر سرپل و از ما گرفتند.  رو سلامتقران   هم يکآنجا 

                                                 
 به جای بختیار، بهرام گفته است. ه بساچ  1
 وگرنه  2

  ای است در نزديکی کرمانشاه. رودخانه 3 
 ی نگهبان راه يا مستحفظ قافله.ترکی به معن ی کلمه  4
 .کرمانشاهان شهرستان ازصحنه  بخش در چمال چم از دهستان است هید  5
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اف به خانه آمديم. پول و بعضی لباس کهنه و يک لحالقصه با چهار تومان  گرفتند.

سرت بر ملبوسات و لحاف ما نظر ح ر ما مجتمع شدند. هر کدام به ديدةها دو همسايه

ها که به فعلگی  کس ای تاريخ پارهگفتند و  لی از زرنگی و اقبال ما مید و فصکردن می

 نمودند. فته، بیان میحاکم گرحکیم يا يا قاضی يا  دزد بردهيا ها  عايدات آن ،اند رفته

ما آمد. يک چاقو و يک دستمال که پدرم برای او سوغات  هم به خانةدر اين بین کدخدا 

. کدخدا رسید تا به انتهابرای کدخدا نقل نمود سفر خود را آورده بود، داد و سرگذشت وقايع 

و خوشا به خانه. آمديد خدا را شکر کن که فرنگی ياور تو شده، رهايی يافته،  :در جواب گفت

دفعه داماد و   اش و يک دفعه خاله  ظام، يکندفعه پسر امیر  يکحالت که اينجا نبودی که 

هر دفعه  اند. در ده آمده، به گردش رفتهن جعدفعه منسوبان او از ايدختر او و چند 

پول گاوگردون  کشت و ديد، می دهات می هرچه مرغِبه علاوه  آمد. عبدالله از جلو می1شاطر

 دينوربه  بعدهاو  نمود نقدی از هر ده اخذ میجنسی يا  يا ،سورسات مسافرين گرفت. قبلاً می

بستند. نه مرغ  میزدند،  میرا  ها بزرگ آن شدند. کوچک و میرفته، مهمان خوانین آنجا 

، آقا شام میل دادند سر سفره میبه حتماً وجهی هم و روغن.  نه ماند، نه گوسفند، نه برنج، می

 استری يا اسبی پیشکش او نمايند، بايدبه فردا هم  و .کرايه دندان االآخر به عبارت کند؛

نمود. کمترين  گذاری میفرو يکی از اين رسومات [از ]که وای به حال کسی متغیّر نشود.

 بود. 2مجازات او شلاق، حبس و جرم

. من داشت نگه ،ما آمد. کدخدا او را برای پسرش اجیر نمود ةملايی به دهکد در اين وقت

هم به پدرم خیلی اصرار نمودم من هم مدتی درس بخوانم. به هزار اصرار راضی شد. 

حاکم به  نفر غلامِ  برسد. روزی يک نوروز مشغول درس شديم. چند روز مانده بود عیدِ

د. من از ملا پرسیدم پول روزنامه بگیر تسا ه داد که مأمورآمد و حکمی ارائ ما ةدهکد

ولی من موضوع رسمیت  ،ندگیر ها می ن که کردستان است، اين پولاگرچه در ولايت خودما

گونه مطالب برای  ک اينود، درجا که آدم هوشیاری بملا از آنجناب  .بفرمايید ؛دانم آن را نمی

                                                 
 عمید. ندرفت موکب پادشاهان و امیران مییشاپیش های مخصوص که پ پیادگانی با لباس  1
 جريمه  2
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. مملکت است یاست که رسم ايران روزنامةاين پول  :اظهار داشتبعد خود نموده،  1اتافاض

و شاه جاجرود  شکارِتعريف چون   ؛شود در او درج می های عالی هکخیلی مطالب خوب و ت

های شاه و زن  عیش و نصب نمودن يکی ديگرها و  شکارها و عزل نمودن حکومت کشتنِ

السلطان  سلطنتی و تعريف از کارهای ظل های قصور ء و بنايیالشعرا ملک يدقصا فتن او وگر

 اين روزنامهداند چه معرکه کرده. و  هرکس بخواند می .عهد و ساير شاهزادگان بزرگو ولی

و حاکم هم که نیامده . ندریگ می اود و پنج تومان از رو برای حاکم هر ولايتی سالیانه می

هم يک راه دخل است.   . اينماز خود درست نمايد. پول داده، بايد پول بگیردنروزه جا اين

نمايد قبل از عید به هر خوانین و هر نائب محلی يک نسخه بدهند و پنج تومان  حکم می

ج تومان به اضافة هر دهی پن .نمايند می 2يعتوزن محل بالای دهات يبابگیرند. خوانین و نا

که اشعار  هاين درس جديد را هم به کمال خوبی با درس امروزو  گیرند. مأمور می الزحمة حق

 خوانديم: چنان می بود، 3ه موشانشا

 گردانا کاسه لوطیِ هـچهم  شاه موشان نشسته بر سر تخت

 او  ةکدخدا و کدخدا هم مخارج او را با پول روزنامه و خدمتان ةمأمور در خان ياد گرفتم و

 هزار داد. ج. پدر بدبختم پنگرفت ،قسمت نمود

 4دار خورشید بر کلاه و سرداری مغزی و شیرسفید نفر توپچی که نشان   چند روز ديگر يک

 5ر و يک زوج گیوه به پا و چوب ارجنباشد، در ب از کهنگی چه میاو  ةم نبود، پارچکه معلو

نمود. من خیلی  خانواری می پول دا رفت، مطالبةکدخ ما آمد. درب خانة ةبه دست، به دهکد

ها را  اين  .ای ند تو هنوز بچهفرز :اين مالیات پرسیدم. گفت از ملا رسمیتِ کنجکاو بودم تا

ها برای  خانواری را حاکمآتیه به درد شما بخورد. اين  [در]. شايد ديم خوب ياد بگیریگوي می

لااقل شب عید راحت  کهاند  ها که خیلی مهم است، تصويب نموده ای خدمات توپچیاد

                                                 
 در اصل: افاذات  1
 در اصل: توضیع  2
 عبید زاکانی: شاه موشان نشسته بود به تخت/ ديد از دور خیل موشانای   موش و گربهبه  ست ای اشاره  3
 دهخدا. لف رنگ شلوار يا جامهمخا ؛جامه دوزند ی هنواری باريک چون قیطانی که به درازی درز شلوار يا لب  4
 ها ی عناب ست از تیره نام درختی  5
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ز هر ده به قدر ا، ها به دهات اطراف منتشر شده يک عده از آن .اند دادهها  به آن حکم باشند،

اخذ از ولی  ،گیرند. اين خود مالیات مخصوصه نیست و بودجه ندارد نموده، میزياد وسع کم 

 گذرند. ن هم نمیآ

دانم  قدر می ان راه انداخته بود. همیندو سه توم کدخدا او را به ،غرض، بعد از دادن نهاری

 از پدرم گرفتند. دوهزار ديگر

ايست ديدنی ب می فقط کار موجود نداشتیم، صاحب جا چون ولايت خودمان نبود وو عید اين

ما يک گوسفند  دهکدةط شد. فق گیری نمی ختهم س آن .محل ببرند الحکومة عید برای نائب

 هاماعمر یم. در واقع عید پلو پخت ما هم شبِو خريديم، کدخدا با چند نفر بردند ديدن حاکم. 

 رسنديم. ورعايا همین يک شب عشرت داريم و خ

بدهید يا در معنی  شکُ حکومت آمد و اظهار نمود پول گنجشک يک نفر غلامِ بود. م عیديّدو

رفتم و و فقره را هم ياد بگیرم. يک شتن. من فوراً به نزد ملا دويدم که اين پول طیور کُ

عی که شاه شهید به فرنگستان ن حکايتی است. در موقوجه تسمیه اي :ال نمودم. گفتسؤ

 اذيت به طیور نرساند؛ کسدر فصل بهار اند  حکم به رعايا نمودهپادشاهان فرنگ  رفته، ديده

هم خدا رحمتش کند، به  پرورِ حساسِ ما خواهند جوجه نمايند. شاه ملت تمام می چرا که

ه اخطار شود به رعايای ايران در فصل مطاع به تمام حکام جاری ک فرمان جهان ايران آمد.

کنون هر ساله تعقیب امر اعلیحضرت . حال از آن وقت تاگردندکشتار  ازآزاد بايد طیور  ،بهار

دهند. قدر وسع، حق مأمور و حکومت ب بهبايد هر کدام دهات هم و  نمايند مطاع می انجه

 بالاخره در اين معامله هم پدرم سه قران داد.



 

 

 

 فصل چهارم

 
ها را از  که آن ،داشتیم کبیر 1که دو باب خانه ]چنین[ چمال چمخلاصه وضع زندگانی ما در 

 چینِ سنگاطراف ريزش نکند.  که خاکِمحض اين ،ود نمودهگيک ذرع  سطح زمین به مقدار

 را بالای در، اويک چوب بلند به طول خانه که رأس و بعد شده بود.  تا سطح زمیناطراف 

با نی و علف پوشانده  چیده و روی آن تر های نازک چوب ،اطراف ازشته و دوشاخه گذا چوبِ

ی سوخت جا یين شکل داشتیم. يکبد . دو خانهنمود می 2یديرک دو از دور چون چادر

 مادرم به خانة .آذوقه نمايیم تهیةاو  نهِحیوان نداشتیم از پِ نماخودهم   آن زمستانی

کشید.  بیرون می ردهها به گُ دارند، سرگین طويله آن به رسم معمولی کهبنا ها رفته،  همسايه

سهم به صاحب گاو و  . دونمود درست میمالی و تپاله  ل خشت، مثل گِگرفتهآب  ،در موقع

روزه   پدرم هم در اين زمستان همهو نمود.  برای زمستان تهیه می ،سهم حق مادرم بود  يک

هر چند  گذاشت. آورد، در خانه می وه میده هیزم کيک گُر رفت. به کوهی که نزديک بود، می

دو سه قران  در مشتری به اشخاصنمود  ها را سوزانده، ذغال می دفعه آن روز يک

 روزی يک کاسة کرد؛ کدخدا کار می مادرم هم برای خانةو خريد.  گندم میفروخت؛  می

 دادند.  سفالی دوغ به او می

 مأوا گرفته، درها  و حشرات در جوف سنگوقات مار ديگر جای نشیمن بود که اغلب ا خانةو 

به ما  به روشنايی آتش ،شدند از سوراخ خارج می خانه، و گرم شدنِ موقع آتش افروختن

                                                 
 دو اتاق   1
  تیرافراشته ،خیمه ستون  2
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 زندگانیِبا اين نمودند.  کشتیم، گاهی فرار می گاهی می ها را آنو نمودند.  حمله می

 تند. گذاش راحت نمیما را در گور آرمیده بوديم،  در زندگیافزا که  وحشت

. اگرچه ندفرستاد طرف می  طرف و آن  اينملک  صاحبِبه بیگار  ]را[ هر روز پدر بدبختم

به درس خوب شده بودم. با هوش و عشق غريبی که  زحمت زياد بود، من ولی از حیثِ

کمی ياد گرفته بودم.  1دانستم و از حساب، دينارات خواندن میتا اول نوشتن و درس داشتم، 

 ا بعدها کتاب حافظ و سعدی لازم داريد. شم :گفت ملا می

نمايند، از کوهستان  می 3که گرمسیر و کوهستان 2در همین فصل ايل جمهور و ذولهو 

رفتند. يکی از  اک کلهر و سنجابی میها است، آمده رو به گرمسیر خ همدان که يیلاق آن

اجیر نزد او چراندن  رّهمرا برای ب و خیلی خواهش نمود با پدرم دوست بود. 4ها نشین احشام

بودم،  او. چون من يگانه پسر مرا هم بدهد لباس و نان بدهد وده تومان مزد  در سال. نمايد

به دوری من راضی نبود.  خود راضی بود،خاصه مادرم که به مرگ  داد. فتوا نمیقلب او 

موقع هه ما نمايد. قرار مزد مرا هفت ت راضی میعوبو فقر بشر را به هر صبالاخره احتیاج 

، با هزار گريه و زاری مرا روانه نمودند. از اتفاقات حسنه مراجعت ايل به شش تومان داده

اجیر کدخدای ايل ما شد که بیايد گرمسیر. خوشحالی  ماند.الذکر هم نزد کدخدا ن معلم سابق

 م. نمودفراموش را چندان بود که پدر و مادر  فقرهمن از اين 

ران، گاو و الاغ و با های موقع. در اين  ها بدتر از دهاتی ی آنانزندگ رفته وضعمن با ايل 

و نمودند.  سه فرسخ حرکت میالا فرسخ نمودند، گله را از جلو برده، روزی دو  ماديان بار می

، اجاقی برای بعضی خوراک روشن چادر را برپا نموده سیاه ،یهای مرطوب روی زمین در

نوزاد و ماديان  ةبنیه و بر های بی از سگ و گوساله شد يک طرف چادر مملو میو نمودند.  می

با مردها بايست  و می خوابیدند. و مرد و بچه، تماماً دور آتش می طرف زن و اسب و اين

امیرافخم و يک نفر هم آدم خود بکشند.  گاوِگوسفند و کشیکِ  [آفتاب]ها تا طلوع  سگ

                                                 
 حسابداری  1
 های چادرنشین کرد کرمانشاه  از طايفه جمهور، ذوله  2
 يیلاق ـ قشلاق   3
 دامدار   4
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 آنايل فرستاده بود.  با 1بیگی م ايل، به رسد نموده بودوخرعیت جمهور همدانی که اين ايل 

ماه   يکبه دَه روز، ه روز . دَشد مهمان می ،که کدخدايی از خود داشتند  دسته و طايفه هرم ه

روی مخارج او را کدخدا  و رفت. کدخدای ديگر می ةانعوض کرده، خ یجا ،ماه  به يک

 گرفتند. نموده، می 2سايرين توزيع

که به سر پل کرمانشاه رسیديم، سوارهای   همینبود.  او مختص که حقوقی بود اين علاوة

را سد  ايلجلوی  سوران و سوارهای حکومتی و اجزاء راهداری و گمرگاسوارهای قرمالیه و 

دان تعدی حاکم کرمانشاه بود. چنالملک  حسام خوب بود .خواستند نموده، همگی حقوق می

بند يک گوسفند گرفت و از گاوها هم چیزی مالیه از هر گله سه تومان و  .نتوانستند بنمايند

ها هم راضی نمودند و آدم حکومت هم  نراراهداری و گمرک هم مبلغی دادند و قراسو شد.

شی برای پیشک کرد؛ آن هم تهیة مین ها اين لایباخودکشی جهت  بی .که جای خود دارد

کار من  راد که صاحبم داده روانه شديم.او  ]به[ ومورين ديده، الزحمه برای مأ حاکم و حق

اش حساب نمود هر گوسفندی يک قران توزيع افتاده است و از  بود، شب برای زوجه

و کشک و  4و فرجی 3کرمانشاه عبور نموده در هر منزل خورده تعارفات از قبیل بره، شیشک

و قرق آنجا  دخان کلهر رسیدهچندان معلوم نبود تا به خاک داوو دادند. می یپشم و روغن

داوودخان به زور خود همه ]را[  ،مالک داشته بعضی هم دولت و ةصلگفتند ملک خا غالباً

خود انداخته تمام کدخدايان جمع شدند يک قاطر خريدند  5متصرف شده است. ايل در يورت

معین گفتند که آدم  با چند دانه گوسفند. به ديدن داوودخان رفته، عصری برگشتند. چنین می

]ها[  ی قرق را با ما خاتمه دهد و راست هم بود. فردا سوارها که کلهربند نموده بیايد اجاره

شاهی دخان و ده وده هر گوسفندی يک قران مال داووها تقسیم نم . قرقآمدند ،هوکل گويند

له يک گوسفند برای ساير اجزاء و اين و منشی او و هر گ وزير مال پسرش و پنج شاهی مال

                                                 
 ست در رهبری ايل، پس از ايلخان جايگاهی  1
 : توضیع در اصل  2
 سفند يک سالهگو  3
  .به تن داشتندها  که چوپانبند  گشاد و بینمدی  قبای ای گونه  4
 چراگاه  5
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 ،کردند غارت بود. اگر اطاعت نمی ةد. در اينجا ديگر مسئلرنسوارها هم که آمده بودند بايد بب

الدوله کاشی  ها هم خبر رسیده بود که حاکم سابق معزول شده و اقبال خصوصاً در اين وقت

ه دخان داگرچه داوو .بودورود به کرمانشاه نموده  ،والی کرمانشاه و سرحددار عراقین شده

بود، ولی باز تسکین آتش  پیشکش برای او فرستاده مان از ايلات گرفته،هزار تو  قاطر و سه

داوودخان عريضه فرستاده بود و پیغام داده بود که داوودخان بايد شهر بیايد.  نشده،حرص او 

از دادن مالیات و اطاعت دولت حاضرم، چه لازم به و میان چهارديوار بیايم  ،کارم که من توبه

تازی آمده بود برای گرمسیر. در  1با يوزباز و تولهالدوله در همان زمستان  شهر بیايم. اقبال

خود را  ر به داوودخان رسید، عملةمعنی هم شکار پول و هم شکار جانور نمايد. چون اين خب

هزار تومان ديگر هم از  چند ،وسیله در میان افتاد يورت به جاهای محکم کشانده، واسطةاز 

 د.نمود که قلم عفو بر جرايمش کشيم تقدو  خود و ساير ايلات گرمسیر گرفته ةعمل

قوی  اد ماهر بود و يددر فس نالدوله نهايت قدرت در اختلاف بین ايلات داشت و چنا اقبالو 

ممکن نبود در قلمرو کرمانشاه دو برادر يا پدر فرزند مدعی هم نباشند. در مدت سه  ،داشت

آقايان آن زمان و رفت.  ها به باد غارتگری او ها خراب شد، دولت سال حکومت او، خانواده

 دادند، مساعد با خیالات او بود. های ناسخ و منسوخ که می اسطه حکمهم به و

وجهی حواله دادند و هم الدوله  القصه، وجه مالیاتی داده شد و باز راجع به پیشکشی اقبال

سیر، گرم نموديم. در اين مدت اقامتِ 2يیلاقماه از گرمسیر حرکت برای  گرفتند. بعد از چهار

رفتم.  ها صحرا می رس گرفته، با برّهخواندم و روزها هم يک دو د ها نزد ملا درس می شب

های  ، غالبِ درسشدم. از بس که عشق داشتم ا به چرا سر داده و خود مشغول میها ر آن

های اعلا نموده، برای ولايت  های گرمسیر تحصیل قلم قلم از نیو خواندم.  خود را از بر می

که برای او هم  چرا ن کهنه هم معلم به من انعام نمود؛ته برداشتم. يک قلمداهم يک دس

داری و قراسورانی و مسیر حرکت نموده، در هر منزل راهاز گرو های خوب آوردم.  خیلی قلم

وب اعداد واحد را به اگر محاسبِ خو گرفتند.  ه از اين بدبختان میرتعمال و حقالحکومه  حق

                                                 
 طوله  :در اصل  1
 چاپی است.لیلاغ که اشتباه  :در اصل  2
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یديم. همان اوضاع قراسو رس شد. باز به سر پلِ رقم می ينلغ بر چندآورد، با صورت جمع می

عبور  یچند روز معطلدر حساب همه را کشیده،  ،برخلاف پُل صراط یز تجديد شده بود.ئپا

 نمودند.

پدرم محض خاطر من جلوی ايل آمده بود. او روی من و من دست او را بوسیده،  بید سیاهدر 

يک و تحصیل و فضیلتِ مرا نمايد. انکار توانست  ولی پدرم نمیر لباس چوپان بودم، اگرچه د

از مراد و آمديم.  چمال چمبرای مراد آورده بود. با ايل حرکت نموده به  هدو من برنج گرد

مرخص نمود.  همدت اجرتم سر آمده بود، مواجب پرداختو  1کشک و کره و پشم به پدرم داد.

هرچه  گرديدند، می نم نمودند و دور ادر و خواهرم میآن خوشحالی که م. با پدر به خانه آمده

ساکن پدرم ديگر  به خانه رسیدم، ديدم در دهِچون ولی آيد.  بنويسم، به تعريف درست نمی

خیلی خريده. و يک گاو و چهار گوسفند منزل نموده.  3و تیريوش 2دار چینه ةخان و ]در[شده 

 و اين نعمتِ هروی تو باز شد کی بهاين درِ مرحمت  :از پدر جويا شدم ،هتعجب نمود

تو ماشاءالله فرزند! اين فقره از اسرار است. چون  :؟ در جواب گفتهاز کجا رسید غیرمنتظر

 بعد از رفتن شما به :طور بود ، ناچارم شما را آگاه نمايم. واقعه ايندهستی پسر باسواد و دانا

محض اشتغال  ديگر آرام نداشتم. حزان شد. منالا تو بیت ما از فراقِ ةگرمسیر، خان سمتِ

چائی درست کردن از  4ةثاثادم راه را اجاره نمودم.  خانة ستانی، به شراکت کدخدا، قهوهزم

ی رو. بخت ياتومان مايه گذاشته  اد. هرکدام يکر حلبی کدخدا داقوری و استکان و سماو

دار  يال پوش گین و اسبِرن زياد بود. هر لحظه چاوشی با علم قرمز و ريشِ زوّار هنمود. امسال

دادم و التماس  سرهم به او می هم زرنگی نموده، دو سه چائی داغ پشت  آمد. من می

 اجازه بدهید چائی بخورند.را های خود زوّارنمودم  می

نیست. هرچه در راه چائی از اين بهتر گفت  را میها زواّر ديد، چاوش از من که انسانیت می

شدم. اگر چند فقره ضرر به صاحبِ سرمايه  ،سطه مدتی نگذشتخواهید بخوريد. بدين وا می

                                                 
 در اصل: ... پشم مراد به پدرم داد.  1
  از گِل ساخته شده است.  2
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  در اصل: اساسیه  4



 روز سیاه کارگر 103

ی دو سه چائی رک آمد، يکتُ زوّاردسته   ، يک جملهبود. من یکارخوب رسید،  من نمی

 :صدا زدمها  به آنهرچه  .در رفتهنموده،   هی به اسببرداشته، هم ها  ، استکانخوردند

فضل شما را از ابوالزند و  به کمر شما می نکنید، امام حسین هستید، ظلم زوّارشما  ،کربلايی

 يکیجواب داده، رفتند.  1اوغلی به زبان خود قدری کُپک ه،اعتنايی نکرد اين سفر برنگرداند؛

، چائی به خانه نموده به قهوه دوررفتند، و کلیائی میالدوله به مأموريت  ديگر نوکرهای اقبال

مطالبه پول نمودم. يک  ،خواستند سوار شوند مرغ خواستند، دادم. می و نان و تخم ها دادم آن

پدرسوخته! شما بايد  :که ههر دو دست مرا از پشت بست با شلاق خیلی مرا زد و را گفته نفر

اسم  همايد. من  نمودهالدوله  به اقبالاحترامی  بی که يا به شهر برويدتومان بدهید  پنج

خصوصاً حالا که فرنگی هم نیست  ؛اکم شنیدم، لرزه بر اعضايم افتادحاوضاع کرمانشاه و 

قبايم را هم بردند. و بود، دادم.  2هزار سه [و]شود. فوراً هرچه دخل داشتم دو تومان بواسطه 

استکانم شکسته، مرا با قدری  3ظقسم خوردم ندارم، از غی و برای بقیه هرچه التماس نموده

موده، تا قبل از عید مشغول کار خانه ن قهوه لوازمِتهیة باز مجدداً  دند.کربدن کوفته مرخص 

من ی زود ها که صبحآن باشد اما آنچه از اسرار می ی ده تومان برديم؛من و کدخدا يک م؛يبود

رفتم،  خانه شدم. در مسافت جعده که می قهوه بامدادان روانةرفتم. در يکی از  خانه می به قهوه

خانه برده، باز نمودم.  به میان قهوهوزن آن سنگین بود.  او را برداشته،افتاده.  ديدميک بسته 

ها منتظر  مدتو  ها را پنهان کردم پول ،زمین حفراز  [ای ]سی تومان پول بود. فوراً گوشه

های حکومت باشد که نعوذالله  گمُ شده، يا مال آدم [که]بدبختی باشد  زوّارشايد خرجی  بودم

 نمايند.  برگردند، دهکده با خاک يکسان می اگر

خواهد باز رونقی  می ،است یهاز طرف ال م شديقینالات مدتی دست به پول نزده. اين خی به

به زندگانی ما بدهد. اين بود گاو را به قیمت ارزان در سر راه خريدم. اگرچه خیلی لاغر بود، 

هم زد.  بعد کدخدا هم با ما بهو  حال خوب شده. ه.نموداز او من و مادرت شب و روز توجه 

                                                 
  پدر رسگ و يا سگپد :به ترکی  1
 ی قران هزار به معن  2
  در اصل: غیض  3
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ها ما را بیرون نمود. چون  از خانهو  گرفتاز ما غرامت  را ای شکستهه قوری و استکان

ولی بايد يک خانه  ه ما را پذيرفت و خانه به ما داد.صاحب يک گاو بوديم، کدخدای اين قري

 خودمان بسازيم که گاو گوسفندها در بیرون نمانند.

ل درست نمودن تاپو، و مادرم مشغو کاری لزمین و پدرم مشغول گِ 1فتمشغول جُمن فوراً و 

دم. ش ها مشغول درس خود می ديم و من شبکر مثل مورچه کار می ه،کوزه شد تنور، کاسه

 نآ ةشعلگذاشته به آتش کم روی  کمها  آوردم، شب خشک می همه روزه يک بغل بوتةيعنی 

 گويند. می چراغ نوشتم. اين را چوبه و می خواندم یم چیز

مالک که شاهزاده مالِ کاغذی از  جمع نمود وا تمام رعايا کدخد یروز ،با اين وضع زندگانی

ام. اکنون با چند  الله! مدتی است بیرون نیامده کدخدا سیف :. نوشته بودخواندمداد به من بود، 

م. چند روز برای شکار و سرکشی رعايا در آن سامان یها عازم بیرون هست نفر از عموزاده

ات بخوانید که جمعاً به مراحم ما امیدوار بوده باشند. م. اين حکم مرا برای رعايای دهیهست

 .میرزا  امضاء شهوت

 ید. حضرت والابايد در فکر تدارکات لازمه برآي :که حکم را خواندم، کدخدا گفت  همین

 2عتوزيد. يک مبلغی کش زير چوب مینمايد، همه را  طبیعت است. اگر غیظ گرگ ،شاهزاده

، بردپول را هم داد به يک سوار و رغ و روغن و نمک و پیاز. بعضی اجناس از قبیل م انمود ب

و  حاضر نمود.هم ساير ملزومات را  وبخرد. لوازم ادويه  ند، چائی، برنج صدری، شمع ]و[قو 

های  رای اسبب 3سکو بستند و بهاربند .بیکار نمودکار  ازکدخدا دو سه روز هم رعايا را 

هاشان  درخت برای خودشان و اسب ز تیر چوب و شاخةها ا بان و سايه شاهزاده درست نمودند

پذيرايی مکمل شد. حضرت والا با  جداول آب جاری کردند. ترتیباتِو  مرتب نمودند

ها  ايننمايند.  4گردون گاوبرد جلو راه گاو  ،کدخدا با رعايا همانان شروع به آمدن نمودند.م

ولی شاهزاده دربِ سايبان از اسب  دو تومان گرفت. میرآخور و هم چون امیرنظام نگذاشتند

                                                 
 سرگرم کشت شدم.   1
 : توضیع در اصل  2
 عمید جای بستن چهارپايان در فصل بهار و تابستان.  3
 زخم. چشم برای جلوگیری ازقربانی کردن گاو است   4
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شان بود،  طلق گوسفند که حقِ لاشة مهترها سفند جلو پای او کشتند وپیاده شد. يک گو

 بردند. 

و دوغ کره ند ماست دادقرار و يک نفر آشپز شاهزاده آمد، تمام لوازمات تحويل او دادند. و 

آتش  ی دود نشنیده بود، شعلةوزاده که بشاه خانة، هرچه بخواهد، بدهند. آشپزهر ساعت هم

دو جور کباب و  ازيک عصرانه آشپزباشی های متعدد بار شد. فوراً  رسید. ديگ او به ابر می

من هم در اينجا حاضر شده بودم عوضِ پدرم  و .و داد کوکو و بعضی خورش حاضر نمود

 تفوقان نگبر همبدان واسطه  ،وضع رفتار شاهزادگان کبار ياد بگیرمبلکه  ؛خدمت نمايم

 نمايم. 

و اول اسم عصرانه ياد گرفتم.  ةلهشد. در و نمیها  از حرکات آنيک سر مو غفلت  اين بود

هم  تمر و زرشکو چراغ سفره بود، چائی داد.  ن آبدارباشی که حامل قند، چائی،بعد از آ

چند نفر از رعايا در ده و  های شمع روشن شد چراغ شبو چون چائی حاضر نمود و داد. 

نمودم. آبدارباشی  هم اتصالاً آب و آتش حاضر می  منو دند. نمودار  عهدهقراولی می بساط قد

از آشپزخانه آمد.  همهای متعدد  کبابو سینی مشروب و مزه و حوله چیده، به مجلس برد. 

عاری کوتاهی  از آوازخوانی و رقص و بی آوردهمشغول شُرب خمر شدند. تار و ضرب به صدا 

و دانم، حاضر شد.  نمیها  ملوکانه که من اسامی انواع چلو و پلوها و خورششام و  .هنکرد

خوابیدند. من هم امشب بايد  ،ها را گذاشته آن رختخواب و تختخوابخوردند و هر کدام 

شاهزاده که مبادا فردا مسئول و مغضوب  حرام نمودهداشته باشم. خواب را آبدارخانه کشیک 

رختخواب يکی داشت،  میرزا نام  اهزاده مالک ما که شهوتهای شب بود، ش نصفواقع شوم. 

ها که در پهلوی  يکی ديگر هم از شاهزادهو من ديدم مشغول فساد با او شد.  ديگر رفت.

او فرو برده  دعرا به مق 1او را گشود، حشفه ةرختخواب او رفت، بند جام بهجای ديگری بود، 

باران  پسرعمو گرفت. ابر غضب آمد، گريبانِ و متعاقب ناله خیزی کرده، بود که صدای ناله

شان ساق پا افتاده، بدون حفظ عورت در زد و  های فحش باريدن گرفت. هر دو زيرجامه

اش کنده بود، فوراً  مالکِ ما که زيرجامه ةاز اين هنگامه و هیاهو شاهزاد خورد مشغول شدند.

                                                 
 آلت تناسلی مرد، کیر  1
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ست به ماتحت خود زد و هم بلند شد. د آنبلند شد، میان رختخواب خود رفت. مفعول 

 . اول از عقبهرختخواب او افتاد صاحب پهلوی زيرجامه بیو . استر شده تَ ،امتحان نمود

نمايند عوام  پاره می هفريب در ايام مخصوص عوام چون پیرهنِ بعضی آقايانِـ زيرجامه را 

ل ه به بغبنای فحاشی به کسی گذاشت کپاره نمود و  برند ـ میبرای تبرک هزار پاره کرده، 

لحاف از روی شاهزاده دور انداخت  وجو برآمد. نداد. بعد در صدد جست کسی جواب او آمده.

ردها برسید. وکاری شد. از خاقان مرحوم ريد تا به اين خُ و او را بی زيرجامه ديد. بنای فحش

حمله  اند و هر دم به همديگر هکارزار شد ، وارد هنگامةآور والاتبارِ جنگ ةحال چهار شاهزاد

های  رختخوابو  ها را ساکت نمود ه بود، آمد و آنند. بالاخره میرآخور که آدم دنیاديداينم می

ها که در میان  رد بودم، از اين حرکت آنمن که کُ هم انداخت و خوابیدند. ها را دور از آن

ا گفتم که بعده بلکه ننگ است، ناسزا به خود میقبیح و  ها ردها چون گوز در میان عربکُ

 دنبال رفتار شاهزادگی نگردم.

 ها از خواب برخاستند. شاهزاده ساعت از بلند شدن آفتاب گذشت،که صبح شد، دو   همین

که ابداً در ت و رو شستند. مثل اينها حاضر نموده، دس برای آن 1بونصع [و]آفتابه و حوله 

 .گذاشتهها وقايعی نگذشته، بنای اختلاط  بین آن

ظرف کره جلوی  .برای زيرقلیانی آوردهمرغ  تخم و شیر ،پنیرماست، کدخدا کره و  در خانة

تا  فرموده، امر ه، غضبناک شد]بود[ پنیرروی در میانِ يک تار مو گويا میرزا بود.   شهوت

جايی که . تا آننموده ردودرخت زير پای او خ بار شاخة  بستند. يک کدخدا را آورده، به چوب

پنجاه  ،ن کار افتادتقصیر او نداشت. آبدارباشی واسطه و میا ال ازخورد، زدند. کسی قدرت سؤ

کدخدا بدهد ]تا[ او را مرخص نموده  ،رای خودششاهزاده و ده تومان ب تومان جريمه برای

از خود پول را . آبدارباشی را مرخص نمود بیچاره از ضرب چوب قبول کرد. اوتصدق فرمايد. 

اين جريمه  ا به او بدهد. چون کدخدا قوةرسه روزه کدخدا آن  کهبه حضرت والا داد 

 شماده تومان  بالایمن پنج تومان  :نداشت، ناچار در صدد وسیله برآمد. به آبدارباشی گفت

ید، اين رعايا محضِ خفتِ من، مو به میان کره ، به حضرت والا عرض نمايگذاشته

                                                 
 صابون  1
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 ول را رعايا بدهند.م. شايد امر فرمايد مبلغی از اين پمورد خشمِ غضب شد ،اند تهانداخ

را رعايا بدهند، باقی  اوچه بايد بگويد، گفت. قرار شد سی تومان آن .آبدارباشی به حضور رفت

اناث و ذکور آوری پول شد. چون لشگر چنگیز به  نفر مهتر مأمور جمع  را کدخدا بدهد. يک

ه تومان س. بودچند تومانی دارای نمود. پدرم  پول را وصول  ،زد رحم نمی کرد. چوب می

شب   آلات طرب تجديد شد. تا نیمه [و]خود را داد. عصری باز تدارکات می و مزه  حصة

زا میر مشغول بودند. بعد از شام خوردن، هرکدام در بستر خود خوابیدند. امشب شاهزاده مفعول

او را موفق  میرزا. گشودن بند زيرجامة  ده شهوترود سراغ شاهزا به قصاص شب گذشته، می

میرزا  ةصدای عربدناگاه   به يک شود. نمايد و مشغول کار می ود، خشتک را پاره میش نمی

ديگر به  آن دو شاهزادة ه وکتک زد خوبمیرزا را  ملازمان به ياری طلبید. مفعولو  بلند شد

با قهر نمودند و رفتند.  نگرفته،مشارالیه  ولی جلوی حملة ،شوند میرزا بلند می معاونت مفعول

ی نشد. مثمر به ثمر ،ها را اصلاح بدهد آخور خود را میان معرکه انداخت آنکه میراين

 . ديگر مال خود رفت به قرية ،ا هم صبح حرکت نمودم  شاهزادة

 يک دانه بزها زائیدند،چنانچه مادرم باز کارش زياد شد. و مشغول زراعت شديم.  هابعد ما

 زنی برای مشکِ دوغدباغی  ،تمادرم با جفت که پوست درخت بلوط اسحیوان را  پوستِ

ريخته، مشغول زدن مزبور زود به مشک  های صبح ،نمودهشیر بز ماست و  دباغی نمود ؛نمود

داشت و دوغ به قدر  مییان ديگ خالی کرده، کره را بردوغ و کره م شد. بعد از اتمام، می

 ةوقرساند که جزء آذ مصرف کشک و ترخینه میاضافه دوغ را به  گذاشت. خوردن می

گرم و  اما آبِ ، آسوده بوديم،ديگر خیالی نداشتهدر اين قريه فعلاً رد است. اگرچه زمستان کُ

ها کمتر از عقرب  ها که نیش آن ها از کثرت پشه يم و شبخورد به افراط میروزها  ،ناسازگار

و عادت  کمتر در عذاب بودند ی آنجاها بومیاگرچه نیست، معذب و خواب راحت نداشتیم. 

 [و]تر بود. جز سوختن بر ما اثرش زياد ؛بوديم 1يیلاق ةاين آب هوا داشتند، اما ماها پروردبه 

 گذارند.راحت  اگر ما را ،کرديم نیست. باز شکر خدا می ساختن چاره

                                                 
 لیلاغ :در اصل  1



 

 

 

 فصل پنجم
 ها عضی دیگر از سرگذشت بیماری آنسفر بختیار به شهر کرمانشاهان و ب

 
مرغ به من دادند تا برای شاهزاده به شهر ببرم. ]و[ کره و  بار دوغِ  در اين فصل بهار يک

ودم. اوضاع شهر روزه به شهر رفته، اشیاء را تحويل دادم. مدتی بود به کرمانشاه نرفته ب  يک

. میدان توپخانه که شسته رفتهها تعمیر و نقاشی  ها و کوچه تمام دکان را ديگرگونه ديدم که

 [و]فروش و کلیچه  و سبزیدوز  هینصحن آن مملو از پشده بود و  ام حجراتِ آن دکاکینتم

. در عوض، اند متروک نمودهکلی  بود، به ها خانه صندلی قهوه]و[ نیمکت و  فروش آجیل

کرده، جای دو توپ  1رصحن میدان محجّاند و  ها با سرپوش میان حجرات کشیده توپ

نظام  منصبان مشقِ بصبح و عصر تمام نظامیان و صاح .اند بزرگ در جنبین حوض ساخته

میدان  ه ترتیب نظام، عصرها توینظامی ب ةجمعی اطفال خردسال با البسو نمايند.  می

 آورند.  می

 :باز است؟ گفت اند؟ مگر حاکم بچه میدان آورده تویها چرا  اين بچه :من از يکی پرسیدم

جديد به طور  هرسمد کاشی. اين اطفال ةالدول رد بیابانی! اين حاکم علاالدوله است نه اقبالکُ

که يساول و فراشباشی و با اين، يعنی بچه مکتبی را بچه مدرسه گويند. ستا تربیت داده

ند. ترس مردم تمام از او میجلال ندارد.  ها جاه د، چون ساير حکومتانداز جلو نمیفراش 

 بیست ،هودخانه حاضر نم را به ديواناو  داوودخان کلُهر قسم خورده بود میان چهارديوار نرود،

خود  .دارد 2. در هر جا اخبارنويسییها بگوي مبادا ديگر از اين حرف :هزار تومان از او گرفت 

قدری کاغذ و مرکب، يک کتاب سعدی خريده، سوار الاغ شده،  کنی. ه گرفتار میرا به مهلک

                                                 
 چین سنگ  1
 یچینخبر  2
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فتند گ ری نديدم که پول بگیرند. چنین میراه اثو سابق  ور و راهدارمراجعت نمودم. از قراس

و در کمال خوشی اين مسافرت سه چهار روزه و د. از کسی چیزی نگیرنعلاالدوله حکم داده 

تفصیل حکمرانی ، برای پدرم و اهل ده نمودهبه خانه  ورودتعريف و توصیف  باريک

 بردند.  کردم. همگی از ذکاوت من حسد می میتعريف  ،علاالدوله

مشغول خواندن و نوشتن که بیکار بودم، غالب روزهايی  .در اين دهکده هم ملايی بود

بدبختم طالب زراعت و  که پدرِ قدری به توانستم قبض برای رعايا بنويسم. شدم. حال می می

مسکون روزی که آمده  مزبور در قريةو خواندن و نوشتن بودم.  بود، من طالبِ خاکبازی

ر مرغ و تومان و چهاجا از هر رعیت که يک جفت گاو دارد، يک در اين :شويم، کدخدا گفت

کوه. پدرم از اين عوارضات  هیزمِ و دو بارِگیريم  میکاری  لو گِ اندود چند عمله برای بام

در فصل بهار پدرم با و جزئی که نسبت به کردستان و کلُیايی خیلی کم بود، خوشحال شد. 

اشت. داين ده برنجکاری و دم. بوزدن  و من مشغول شخم نموده ها را تنقیه رعايا جوب

 رفت کاری می ل برنجا پدرم میان گلِ شُیم. روزهنماي کاری بايست ما هم با رعايا شلتوک می

پدرم  ،کاری نصفه نشده بود کار شلتوک ،آب گرم و هوای ناسازگارگشت.  میبرو تا غروب 

 1نوبه ،دفعه  روز يک  خواهرم هر دو چشمش به درد آمد. من هم سهو ناخوش افتاد. 

 ده مريض و مبتلا بودند. لیلی از اهو خنمودم.  می

امروز به فلان قريه  طبیب حاذقی است.خیلی  وقت يکی خبر داد که حکیم نوظهور در اين

 نمايد. من هم سوزان پدرت را علاج می ،گر او را بیاوریست، آمده. اا گی مار همسادکه د

جلوی  ،و بزرگکوچک  ه سراغ حکیم نوظهور رفتم. در خانة رعیتی مقداری شیشةلرزان ب

هم و شخصاً  کتاب چیده بود و چند دفترخود ريخته و خورجین ادويه پهلوی خود گذاشته 

جواب داد. شرح  نمود. سلام کردم. میحاذقیت او را اثبات خود ]که[ بود  2آدم قطور مرطوبی

 باشی خیلی عاقل میو کاری کرده خوب  :فرمودند ،خود و خانواده را عرض نموده مرضِ

لقمان دهر هستم، در نزد اين بنده که  . هر مرضی داشته باشیدداي دهیا به من رسانخودت ر

                                                 
 تب نوبه، مالاريا   1
 خوراک خوش شخص ،فربه  2
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به خدا و به سر  :عرض نمودم ؟ ]ای[چه آورده القدم شود. حال بگو ببینم، حق فوراً معالجه می

 های ديگر بعضی مريضجا تشريف آورديد، آنخودتان دو قران زيادتر ندارم. البته ی[ ]هر دو

از بس که لابه و  .همه را خوب بکنید قرار بدهید،معالجه ال حق ،ه هستآن قريهم در 

دفتر و کتاب به دستمال  و هها را توی خورجین گذاشت التماس نمودم، قبول کرد. شیشه

دستمال به دوش من گذاشته،  ]و[و خورجین  هو چتر مندرس خود را روی سر گرفت هپیچید

  آمديم خانه.

نمود. من هم که مبتلا به نوبه  میاز درد چشم فرياد واهرم هم حال پدرم خیلی بد بود و خ

خانه و  خدمت ماها و کارِبايست  می .ای. غیر از مادرم کسی نبود گوشه افتادم، شده

يک من کره و يک تومان به حکیم  شی بنمايد. الغرض قرار چنان شدبا داری از حکیم مهمان

ما مطب  خانة ه،های خود را آورد ر شده، مريضها خب همسايهو ما را معالجه نمايد.  ،بدهیم

که خود دو دانه حب  گرفت. هزار می هزار، پنجدوشد. حکیم نوظهور از هر مريض  1یحص

ی هر درد نافع و هر برا طلا مخلوط شده است، ةالسلاطین است و با براد گفت حب می

 ،ستسودادافع است،  5است، مرطوب 4ارحاست،  3است، مقبض 2ممزج مرض را دواست،

 7.ممّد احشاء است، 6کاهد، مدد باء می دهد و قوت میقدرت  ،نافع صفرا

ان حب را داد و اسهال داشت هم]که[ به پدرم  چرا که ديدم جا آورد. به در واقع قول خود را

 8امرضبه ساير و همان را داد.  ،خواهرم که درد چشم داشت به نمودم و به من که نوبه می

حب را به مشتريان  وو يک قوط دانستههمان را تجويز  ،تلا بودندکه اقسام مرض را مب

آش آلو بخارا بپزيد. مادرم  :. حکیم گفتنمايد میال مريض سؤ غذایمادرم از فروخت. 

                                                 
 در اصل: صحیح   1
 اشتها آورسازگار با مزاج،   2
 ضد اسهال  3
   دهخدا «ی طب قديم. گانه يکی از امزجة نهُ»در اصل: هار... که نادرست است. حار به معنی سوزان و ضد بارد است؛ نیز   4
 کند. مزاج را سازگار می  5
 ، نیروی شهوتبا شهوت  6
 و روده و جگر و معده دل ی مجموعه  7
 ها، بیمارها مريض  8
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نداريم. هلیله بادام.  :چلو با کره. گفت :نداريم. گفت :غوره. گفت آش آب :نداريم. گفت :گفت

وقت  هیچرعیت وجود ندارد.  در خانة]که[ م برد اسنداريم. چندين جور ديگر غذا  :گفت

جماعت رعیت ندارند. حکیم کار سهل استطاعت اين غذاها ولو اينکه برای دم مرگ باشد، 

منحصر به آن  غذای مريضت بود، انان ما هم ذرو ین نمود. مع گاو ماده نمود، نان با شیرِ

اگر روزی دو تومان به  :ر نموداظها فروخت وها  جا ماند. غالب حبآنحکیم و دو روز شد. 

ود. پول هم نب روم. عجز و لابه فايده نکرد. والا می ،1تا روزی مرضا باشمد، دهن من می

ها به  سايرين مدتو و صحت يافت. به حال پدرم نافع بود ها  حبدر واقع  جا نماند.حکیم آن

وشاندن بابونه و به ج ،های ما اسهال شده دو نفر از همسايهو همان مرض مبتلا بودند. 

ا، از گی و عدم غذ بنیه اما بی ه، رفع اسهال شد.ها را معالجه نمود ردی آنهای کُ بعضی علف

پدرم اما  دند، چند روز نکشید که مرحوم شدند.بس که شلم و نان، خیار و دوغ گنديده خور

حض ممرغ  پنیر، ماست، کره و تخم ،که ما نسبت به سايرين تمولی داشتیماين به واسطة

 کاری شد. خورد، به حال آمد و مشغول شلتوک می تقويت مزاج

محصول را  چمال چمجو و گندم بود که دو نفری در گرمای سخت  2ادسانجام آن، اول ح

نمودن، مباشر آمد خرمن قسمت  درو کرده، به خرمن آورده، کوبیديم. بعد از باد دادن و قلبیر

بی کم هم گرفت،  3اد. بعدها میرآبی و ضابطانهنمايد. دو قسمت او برد و سه قسمت به ما د

ها به رسم ديگر،  و اين ها به اسم ديگر نهايت، آن شد. کلُیايیمثل کردستان و  ،و زياد

ما باقی  يک خروار غله برای زبا نمايند. غارت می یبشربهای  بلکه خون دست رنجماحصل 

معینی به  دی خود را به يک مبلغبه خانه برديم. حال ديگر فصل میوه است. مالک، آبا ،ماند

میل داشته  نوعفروش مختار مطلق است به هر  شخص میوهو  دهد ها اجاره می فروش میوه

ابداً احدی حق ندارد در آن قريه میوه بفروشد يا هیچ رعیتی حق و خود بفروشد.  باشد، میوة

  ما هم م است.خارج میوه بگیرد. اين کسب انحصاری در تمام ايران مرسو درندارد برود 

                                                 
 معینآنچه مورد پسند و رضايت واقع شده، پسنديده. ست به معنی  اشتباه چاپی است. درست مرضی  1
 درو کردن   2
  مالیات. ضابطانه به معنی حق ضابط است. ی هدارنده است و گیرند معنی نگهضابط به   3
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و فروش رفته بود.  تا خبر شديم، سی من به غارت میوه .، بز و گندم مزبورنفس داشتیم

که  ها در سر خرمن و لات 1ها گردان ها و صورت ها و لوطی ازدحام گداها و درويشاجتماع و 

د، خاصه پدرم که ضرر و خسارت اين پوشی نماين بود از احدی گذشت و چشم غیرممکن

پنجاه من و اين ها شد.  بیست من ديگر نصیبِ غارتگری آن یده بود.کش کلُیايیدر  طايفه را

به مصرف چیزهای ديگر که نمود ورد خفوراً آن را برای نان  پدرم زرنگی کرد.مانده بود که 

نان زمستان و  تهیة ممکن استدلخوش بوديم که امسال شلتوک داريم با برنج و نرود. 

 نمايیم. تخم 

، زودتر از ميدکر ار میک 2اًع. چون من و پدرم مشلتوک شده آوری مشغول جمعحال ديگر 

یم. مباشر ستیم که کوبیده و قسمت نماينزد مباشر رفته، اجازه خواو  آوری کرده سايرين جمع

آورند که فهم خرمن برداشتن  که مردکه شما را از کدام کوه می نمود آمیز عجبت ةخند

ن گندم و جو و چه خرمن شلتوک و هر چیز بايد يک مرتبه دانی چه خرم نداری؟ مگر نمی

ديگر هر روز زحمت خرمن  ،در يک روز يا دو روز بردارد ،مالک يا مباشر بیايد ،حاضر شود

ولی حالا موقع تأخیر نیست.  ،من ملتفت هستم :پدرم عرض کرد برداشتن نداشته باشد؟

د. خرمن کشی کشیکِ ،جلوی سرما توان است، نمی 3زمستان آمده، هوا سرد شده. اول قوس

شده  فلان شر متغیر شد که فلانخرمن مرا برداريد. مبا نمايم استدعا میمحض آن است 

حاضر  4. اين ممکن نیست، تا کلهّمدخواهی خرج شلتوک ندهی و با رعايا همراهی نکنی می

 برداشته شود. ]محصول[نباشد، 

افتاد. ناچار صبر نموديم تا باقی رعايا کار تشويش خرج  دربه علاوه  پدرم مأيوسانه برگشت.

برای  .تمام رعايا کرايه کردندچادری  سیاه ،هخرمن نمودو شلتوک تمام نموده، و کشیدن درو 

ديگر هم  بهسر سه چوب خرمن خود،  ها هرکدام در جلوی رعیت کردند وفرش  زدند ومباشر 

                                                 
 های نمايش نقالی  گردان، يکی از شاخه لشماي  1
 باهم  2
 .نیز گويند گردون و کمان کمان که فلکی برج از دوازده نهم برج نام  3
 همه، به تمامی  4
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رعايا  بهدرست نمودند. پدرم د خو انةبرای شب لانه ،را با پوشِ شلتوک پوشانده بسته، دور او

 فردا به هیئت اجتماع بايد خرمن بکوبند. درست کرد وبرای خود   لانهتقلید کرده، 

 استبه مباشر متعلق چادر که  برای خرجِ .مردم را پشتِ بام جمع نمود یغروبکدخدا 

. بدهدنفر رعیت مخارج   برحسب قرعه هر شب و روزی يک ه که بايدوگو نمود گفت

 پنجمین ما بوديم.  بیست نفر بوديم. قرعه کشیدند، 1جملتان

زير پای  و شلتوک ب خرمنی چند گاو به گردن هم بستهمردم متفرق شده، فردا هر صاح

ها انداخته، مشغول کوبیدن شدند. گرچه پدرم سلیقه نداشت، ناچار به تقلید سايرين  آن

 وبدر مواظب باشم از مأکول و مشرچا در ضمن مرا فرستاد درب سیاهو مشغول کار شد. 

نوبت  بود، ام  که همساية يک نفر رعیت. بدهیمما هم  ،آورند ساير رعايا چه برای مباشر می

 -3يک بارِ هیزم  -2روز  نفر آدم برای خدمت شبانه  يک -1 :از قرار تقرير ذيل داداو بود 

ده  -8پنج سیر قند  -7 کره پنج سیر -6 انيک من ن -5 مرغ ده دانه تخم -4يک مرغ 

 لازم شود.دوغ، هرچه  ،ماست -9 مثقال چائی

يک من برنج  و خروس قطعههار مباشر بود. شام مشتمل بود بر يک اين نُه رقم فوق ن

من جو برای   يکو  من نان  و يک نیم سیر چائی و پنج سیر قند و ده سیر روغن و کوبیده

ر اين سوروسات و غارت، پدرم مشغول اه و ماست و دوغ لازمه. من دقیق دک او بااسب 

دستور کوبیدن بدهد.  ،هاز خرمن نمودسرکشی کوبیدن خرمن. در اين اثنا مباشر بلند شد، 

دهن گاوها ببنديد و پاک بکوبید، تا به پدرم  :داد که میدستورات  کردهها گردش  تمام خرمن

؟ پدرم جواب  ها نبسته ناين چرا ده :کردملاحظه نمود که دهن گاو را نبسته. خطاب  رسید.

چند چوب به پدرم  ذاشت.آيد. بنای فحاشی را گ اند، خدا را خوش نمی بسته ا زبانه اين :داد

ا داند، او ر اين بیچاره رسوم اينجا را نمی :خواست او را حبس نمايد. رعايا گفتند چشاند. می

تکمیل  کهبست  فوراً ريسمان آورد، دهن گاوها را ها رها شد. ببخشید. به شفاعت آن

 ت شده باشد.یلمّاظ

روغن  از خود داشتیم، برنج قرض نموديم ورسید. هیزم و جو و کاه درما  چند روز بعد نوبة

                                                 
 جملگی  1
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من روغن   خريم. مادرم يکب هبايد پول داد ،ساير لوازم ]و[ برای مرغ و قند و چائی داشتیم.

 ،نمودهاحتیاط برای زمستان بريده  هاديگر از رزق ما يا به عبارت ،ز بزها جمع کرده بودا

 روزی تدارک شد. مخارج شبانه 1اثاثفروختیم. 

برف از و  را گلزمین  بارش، از زمستان بنا بر طبیعت]که[ يک دوره رعايا منقضی نشده بود 

 چه ماها چهارچنان مباشر ممتد گرديد؛ اتِمستور نمود. کار کوبیدن شلتوک معوق و سورس

در بدبختم و گاهی ها پ نوروز تمام شب های عید م. تا نزديکیپنج نوبت اين مخارج را دادي

، کشیديم. گفتن سختی سرما و لرزيدن و خشکیدن الذکر کشیک می سابق من در میان لانة

شديم.  ره يخ میچون پا ،ها بعضی شب مگر کسی خود ديده باشد. به تعريف راست نیايد؛

باد داده، پاک  حاضر کردند وتمام  کهکوبیديم تا اين مساعد بود، خرمن میروزهايی که 

مسامحه نمايد، خرج خشکه را هم بیاوريد. هر کسی  :د. مباشر فرمان دادنبردار ،نمودند

بیست خانوار به  دروز مزبور، باي دارم. خرج خشکه را هم چون خرج شبانه نمیخرمن او را بر

يک رأس  وختن روغن،ز فرنظر ا داد. صرف ،دفعه تحويل بدهند. پدرم چون ساير رعايا  يک

 بز هم به فروش رفت. 

ه و انداد. ضابط میربع   يک ]را[ رعیتربع و   خود سهرا فردا مباشر به خرمن آمد. هر خرمنی 

و باز رفقای  .علاوه بودعهده او است، به  2رزهکه آبیاری م پاکارانه و چادرانه و حق قوقل

از جوف زمین  3،چون اجانین د ياسرخرمنِ گندم، چون کسی که رقعه دعوت داشته باش

اين گروه ست. ا جوشیده، حاضر شدند. محل تعجب هم نیست. گويند کور در کار خود بینا

ها  ة خرمنراپورت هر جا را دارند. به دور بلکه روز به روزدانند.  غارتگری خود می نیز وقتِ

 :خواند یخواست، يکی م ، يکی در راه خدا و حضرت عباس میگفت حق میافتاده، يکی هو

شم و لوطی  ود. لوطی شملات و فلان لات ب  يکی قلی ، فدای سرت شوم.فرات تشنة   لب

 فلان شخص ،درد و بلای شما به جان فلان آقا .به ما بدهید، بدهید :گفتند زهرمار می

                                                 
 در اصل: اساس   1
 مزرعهحق قوقل دانسته نشد. آبیاری مرزه به معنی آبیاری   2
 ها جن  3
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برپا بود. احدی قدرت  ای د. هنگامهگذار خورد و کُس زنِ خود نمی نان خود نمی بخورد که

اين چه از آنا جواب نمايد. به زور و رو و سماجت غارتگری خود را نمودند. نداشت يکی ر

قروض  عوضبه خانه آورديم. قدری به دکاندار  ؛ساله عايد ما شد، پنجاه من بود  زحمت يک

سی من از آن ماند. به فردا  ،گاو داده قدری در عوض کراية .داديمغیره ]و[ مويز  ،فتن

از قرار صد رعايا  ،صاحب ملک برای خانة کهتوک خیلی بد داد پنجاه من شل ای خانه ،مباشر

 پنجاه من هم به ما دادند.  .نمايند من به شصت من برنج

از شلتوک خودمان روی  ديگرده من  درآورده وبرنج را  مپدرمادرم و بعد از چند روز زحمت، 

رأس بُز فروخته، ديگر از شلتوک با يک  پانزده منِو کسر معامله گذاشته، تحويل داديم. 

هم   آرزو، پنج من برای پلوی خودمان ماند آن همة . بعد از برای نانِ زمستان ت خريديماذر

. پدرم محض پخت گاو شیربرنج می مادهشیر مادرم گاهی از  پلو بپزيم. مانده بودروغن ن

 اين غذا ازر عرش د پیغمبر خود را است؛ خداوند یغذايخوب اين  :گفت ها میما 1تسلیه

تخم گندم نداشتیم و  نقداًداد.  کشک به ما می ،اش ويدهکشک سا ]از[ و گاهی. مهمان نمود

ماها بود. دو رأس  اعتبار و منشاء رزق ماية اشتیم. گاو را ممکن نبود بفروشیم؛نان هم کسر د

 بخرد تا ستر عورتمان بنمايد. هاخواست شهر ببرد، لباس برای ما بُز مانده بود. پدرم می

حاکم شدن فرمانفرما  واسطةهم به  آن ،بخريمبايد ج يک خروار گندم از مالک نسیه لاعلا

مالک به ماها ده تومان به ولی شد،  ومان داد و ستد میقدری ترقی کرده بود. معهذا شش ت

و سند شرعی گرفت. خرواری دو قران انبارداری داديم. هر کس پول نداشت،  2وعده فروخت

داد و  در عوض انبارداریگندم هم پدرم  داشتند. می، گندم از او برقران  يک سه مناز قرار 

ديگر کسر نمود. قدری برای  . از بس که مواد خارج داشت، سی منِهرا به خانه آوردگندم 

 ،کرمانشاه شد. در غیاب پدر ه، روانةبزها را برداشت و 3رد نمودهوخنان کسر تخم، جزئی برای 

پدرم مراجعت نمود. قدری لباس  .چند روزی طول کشیدزراعت را متحمل شدم.  من کارِ

                                                 
 آرام کردن  1
 نسیه  2
  نشاهی: آرد کردندر گويش کرما  3
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 :. من از اوضاع شهر و فروش بُزها جويا شدم. چنین عنوان نمودآورده ،کهنه برای ما خريده

مناسب  قیمتالحق  آمده، با من قیمت نمودند و 2شهر، دو نفر بزگیر سلام به تپة 1ودِدر ور

، خود به شهر رفتهفايده ببريد، اين چند قدم  خواهید آنچه شما می :دادند. من نفروختم، گفتم

 . برم خودم می رافايده فروشم.  می

کمتر از ديگری کدام های متعدد آمده، هر  دم، مشتریخانه رسی قصاب که به دروازة  همین

مخصوصه دارند. سرانجام هر دو را  3زادگان مواضعه . تو گويی اين شیطاننمودند قیمت می

رفتم. مثل بناّ استادعلی  خانةدانه مرغ خريده، به سراغ   اول يکو  سه تومان فروختم. در

سوغات دادم و مرغ را به رسم و نفر ايلیاتی مرا پذيرفت و خیلی احترام و توجه نمود.   يک

که باعث فروش بزها  خود را گفتم و حکايتِ احوالم پرسید. سرگذشتِ عذر خواستم. وقايعِ

دانی مردم  داد نمی عمو الله :به من گفت ی حرکت داد.بود، بیان نمودم. سر من شده غصة

ولیعهد فاتح  شاهزاده فرمانفرما، نوةچندی است اين و احمق هستند.  4اين شهر چقدر گول

تر  موذی و کن است پول جمع تاجر خیلی از آن مردمان زرنگِقفقازيه، والی کرمانشاه شده. 

ها به  و آن تمام خوانین ايلات را احضار ود،که در ورود خچنان باشد. از کمپانی هندوستان می

دو بلوک خود را قبول نمودند.  های هنگفت داده، حکومتِ تقديمی بت و لجاجت همديگر،رقا

دو غذای عمومی  که سرچشمة باشی نمود نفر از اهل شهر را يکی نانواباشی و يکی قصاب

غله در  [که]نمايند  می در شهر پراکنده جعل و اخبار جا های بی هر روز شهرت باشد. می

فارس را تماماً ملخ خورده، قم و  است و در کردستان ترقی نموده. غلةعربستان ناياب 

کاشان خرواری بیست و پنج تومان است. گوسفندهای گرمسیر از برودت ناگهانی در يک 

خود را به تهران  گوسفندهایتمام کردستان و لرستان غدغن شده  وشب صدهزار تلف شده 

در است غله  ايننمايد.  ه خاک والی آمده، خريد گوسفند می. از اهواز چوبدار بندفروشند بببر

و در ظاهر حکم  ها شريک ينشاهزاده هم در باطن با او  ترقی و گوشت ناياب است.

                                                 
 : ورور در اصل  1
 خرد. کسی که بز می  2
 زد و بند   3
 ابله، نادان  4
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گیری به  ای اوقات سخت پارهبلکه نان و گوشت بايد ارزان بشود.  ،ندکش میجار  ،دهد می

که غله فراوان اينحال  برّد؛ بندد و گوش می ند بدبخت را به چوب میچ]که[ رساند  جايی می

ناياب  ،باشی است ها منحصر به نانواباشی و قصاب چون دادوستد آنو گوشت زياد است. 

املاک خود را هم به  غلة چندسالة و نیزقیمتی بزهای خود را بدانید.  شما جهت بی .شود می

ملک مرانی خود دخل نمايد، در آن ولايت داده، رساند و هرچه را در مدت حک فروش می

ست فرمانفرما ملک نداشته باشد. اگر به کتابچه رجوع ه در ايران کمتر جا هنخرد. الآ می

 داند.  کند، خودش نیز حساب املاک را نمین

استاد مشارالیه مانده، به فردا خداحافظی نموده، پول بزها دادم، اين  شب در خانةغرض 

خاصه شیرين  شديم؛های کهنه دلخوش  اين لباس ما به و اهل بیتِو آوردم. البسه خريدم 

شده بود، از خوشحالی در پوست قرمز  دانه پیراهن چیتِ  که دارای يکاين خواهرم به واسطة

 گنجید.  نمی

. از گاو را میان گله به چرا فرستاده بارش زياد ممکن نشد تخم بپاشیم. امروز به واسطة

، آمده بودند. يک گراز داردوفور  چمال چمین شهری به شکار گراز که در قضای الهی خوان

 .نمايد ما عبور می های دهکدةگاواز میانِ گله نمايند.  ی را زخمی نموده، او را دنبال مینر

پاره شکم های او را تا  ندهشانه و داو واقع شده، به ضرب دندان،  حملة ما جلوی بدبختِ گاو

چران بنای فرياد را گذاشت. ماها و چند نفر اهل قريه رفته، بدبختی گاو رود. نموده و می

 خانةناپذير بود، بريديم و به دهکده آورديم.  که معالجه يد خود را ملاحظه نموده. سر گاوجد

و  شد. بالاخره گوشت را در سه تومان نمودند، هر انسانی متأثر می که می  گريه ما از شیونِ

 گندم داديم. برای بقیة ر عوض پولبور دمزبه مباشر  ،فروخته آن را در يک تومان 1جلد

چرا که اعتبار نداشتیم. محل نداشتیم  خواست؛ نمود و از ما ضامن می سخت مطالبه می ،وجه

شود. پنجاه من از گندم باقی بود، پاک کرده، تحويل داديم.  او نمیو آدم غريب کسی ضامن 

 نظر نمود، سند خود را پس گرفتیم. صرفچهار تومان برده بود، يک تومان هم و 

                                                 
 پوست   1



 

 

 

 

 فصل ششم
 اش به کتیراچینی داد و عائله داستان رفتن الله

 
را ما آمده، مردمان بیکاری  م. روزی از ايام، چند نفر به قريةالهی بودي و بیکار منتظر وسیلة

ا گرفته، از ه آن نمودند تا به کتیراچیدن ببرند. پدرم و جمعی دور تبلیغ میمن و پدرم  مثل

بیان  ،آب و تابِ تمام ها هم محض فريبِ مردم، به دند. آنپرسی موضوع معمول می

 اين کار تجارت معتبری است و پروگرام مخصوصی دارد. :نمودند می

 ی. هر يکاست ديگر ةويس يک دست هستند و غلام ای هرساله پهلوان نقی و رفیقش دسته

آن  ةيک فقر :نمايند برند و سه جور با مردم رفتار می ینفر آدم با خود مهزار  تا دونفر هزار 

د و ده می د، مخارجنماي ماهه اجیر می شش ةقرار داده، به وعد با او فعلگی است که اجرت

و کار است.  هرچه کار کرد و کتیرا چید، مال صاحب دهد و به او می بلند دسته ةدانه تیش  يک

تحت رياست  درشوند  يک دسته میشش نفری  نجم متحده و يا متفقه هستند که پيّدو ةفقر

در  ،نمايد ته، سردسته يک محالی را اجاره میبه ولايت بختیاری رف ها سردستهاين  ی ازيک

خود را سرکشی  ةالزحم مبلغی هم حق نمايد؛ خود و ساير همراهان قسمت می ةبین عمل

از  کنند کار میگیرند.  یهم نمدهند و مخارج  ديگر، اجاره نمی 1حزبو  .کند اصل اجاره می

به سردسته ثلث خود برده و دوثلث  هرچه کتیرا تحصیل نمايند، سهدر معنی که دو  قرار پنج 

 دهند.  می

جمعی مصمم به رفتن چندان مبالغه نمودند که  ،نالغرض، از محاسنات و فوايد اي

 ها را چه کنم؟ نر در خانه دارم، آزن و دخت ،ال نمود که منپدرم سؤ و شدند. ]چینی[کتیرا

                                                 
 گروه، دسته  1
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باشید. هر  طلاع میا قدر بی هستید اين کجا آدمخنده را گذاشت که شما  شخص ناطق بنای

برای فعله و اهل اردو نان  ها باشد. زن قريب دويست زن و بچه می ساله در اردوی ما

 شاهی يک روزی دهچینی رفته،  ها هم به خوشه گیرند. بچه ه میاجرت مخصوص ،پزند می

 شود. يدشان میقران عا 

ها داد و محض اطمینان  چیزی پدرم بود، قول همراهی به آن آمد مساعد با بی چون اين پیش

 در عوض بدهد وتومان   پنجرا تومان   يکهر ها، دو تومان گرفت و سند سپرد اگر نرود،  آن

 ما اجیر شدند. ةاز دهکد، روزگار پريشانديگر چند نفر 

ها به هر  آن 2آمدند. منادی بیستونه از شهر با عمله و اکر 1که رؤسای کتیرارو چندی نکشید

ما هم جل و پلاس خود را برداشته، با اسباب بیتیه روانه  نمود. یطرف رفته، مردم را خبر م

من گفتم سواد  یم.پای ورقه مهُر نمايند. نداشت ،از ما خواستندمهُر شديم. اسم ما را نوشته، 

خیلی خوشحال ويس  غلامرا خط بود اعتبار. از اين اظهار من کنم. نويسنده  دارم، امضاء می

شد.  سواددار چون من پیدا نمیجمعی او  در ابوابسهل است خود سواد نداشت،  کهشد، زيرا 

را اداره کرده، مواجب يک  او 3ةکابین .گری خود انتخاب نمود مرا برای دفترداری و منشی

م قبوضات از مردم بگیرم، برای خودم ورسمهم هرچه  و لباس به من بدهد وبا مخارج  فعله

جا افتادم. پدرم قرار شد  به من ،از برکت علم .رد و بدل شد]ما[ بین  در  نوشته باشد.

 چینی نمايد.  خواهرم خوشه مادرم با چند زن ديگر نانوا شدند؛کار نمايد.  ای ردهوخ

تر از  وعه ايشان منظمالحق اردوی متب م و ترتیب کوچ بر کوچ حرکت نموده.با اين نظ

کار نمانده، از هر من بی ،و ساير منازل عرض راه ورکنگا و صحنهاردوی سابق ايران بود. از 

برای ياد گرفتن  4ترسلّیو گرفتم.  و حساب ياد می هر آخوندی چیزی از سیاقاز ملايی و 

است کار شد، قهراً در صدد  داخل کارهر آدم خیلی ناشی  چون جات خريدم.مراسله و نوشت

يکی از  در .افرت، به بنگاه اصلی رسیدهبعد از چند يوم مس مرجوعه و محوله را اداره نمايد.

                                                 
 کتیراچین  1
 جارچی  2
 و کار دفتریدفتر   3
 .نگارشهای  فن نیزهای مختلف و  های نوشتن به خط شیوهی  ای است درباره کتابچه  4
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اجاره نمود و ويس  کربلايی غلامها بود،  مال خواجه ،ن زياد داشتوَگَ جا که بوتةمحالات آن

به موجب قرعه، هر دسته و  ها قسمت نموده میان عمله ،آوردخود  ةالزحم حق ،سرکشی با

 حزبی به سر محل خود مشغول شدند. 

 زدند با چاقو يک دو جای آن را زخم می را کنده،  ها پای بوته کار کتیرا چنان بود که عملهو 

و ود و زن خروز هفتم  ،رفتند. شش روز بدين نوع کار کرده ديگر می ةبه سراغ بوت گذاشته و

ها را  چین بعد خوشهچیدند و  می رفتند کتیراهای خارج شده از گون اجرت داده، می بیکار بچة

که فراموش شده بود، جمع ها  چیده شده رفته، بعضی  قطعة آنمیان  ،مرخص نموده

به  ،دادند مزبور می ةشده را آورده، تحويل سردست اين کتیراهای جمع و .نمودند برای خود می

منافع  و نیم اضافه داشت،دو سیر  حسابی من  زار که در معنی هر يکهسنگ سی و دو 

هر ماه و در . نمودم میبه اسم و رسم و وزن در کتابچه ثبت من تمام را  .مزبور بود ةسردست

من دوهزار   از قرار يک ،چه قیمت بودمن هر  يک .فروختند می تاجر به يک دفعه هم کتیرا

ا ها قرض داده بود، از قرار هر تومانی پنج سیر کتیر حق سردسته بود. بعد پولی که به آن ،آن

نسیه داده ها  به آن ،قیمت واقعه بود 2ضعف. پول آرد و گوشت که نمود آن حساب می 1فرع

عموماً يک روز برای  بايد هم میماه  يکول طدر  و ؛الاجاره وجهبعد  نمود؛ حساب می ،بود

 سردسته مجاناً کتیرا کنده، تحويل بدهند.

ی که برای بدبختان تهیه انحصارفروشی  و میوه  و بعضی قصابی 3الغرض، بعضی قمارها

مقروض و اجیر برای سال  غالباًبلکه  ؛شود ها نمی ه عايد آنالزحم ، چیزی از حقکنند می

چه روزها خت و صبور بود، چناندر شدائد چون غالب رنجبرها س پدرماما شوند.  ديگر می

و  یبلند بخود را با چو کمر بسته، تیشة کرباسی به ةدو سه دانه نان میان سفر ،الطلوع علی

ر سر کار خود. چوب بلند را نصب نموده، پلاس رفت د پلاسی برداشته، با يک کوزه آب می

شد. در  نهاد و خود مشغول کار می پلاس می ةانداخته، نان و کوزه آب را زير ساي اورا روی 

                                                 
 سود، بهره  1
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اس گذشته، تیز گون از لب خارهای نوک ،علاوه کنی است. به چون کوه ،واقع صعوبت اين کار

با اين درد. خوردن نان خشک و آب گرم مزيد بر علت است.  گوشت بدن را می [و]ست پو

 کرد. وضع اسفناک کار می

و شد، معاف بود.  از غالب تحمیلات که بر سايرين می ،تقربِّ من ةطرف هم به واسط از اين

م به آورد. شیرين خواهر فت، نان حاضر و آماده برای ما میگر مزدی که می ةمادرم هم علاو

م کار، در چه پس از ختچنان شده بود؛اشت. کار ما خوب چینی را د قدر وسع عايدات خوشه

سی تومان پول و ست لباس نو خريده، يک الاغ هم خريديم. وقت مراجعت، هر يک يکد

و مبلغی مقروض،  1زادِ راحله غالباً بی ،ها ها و چه دسته نقد هم داشتیم. ولی سايرين، چه فعله

صاحب چند دستمال دورسری و يک لحاف سرخ شده، مراجعت  ای پاره پارهند. به وطن آمد

خواجه حافظ شیرازی   موله 3رودآوربا ياران نموده، آمديم قريه وداع  2جفرسفه. ماها در نمود

 کردند. می یها کار طلاشوي جا همدانیکه در آنمسکن گرفتیم، چرا 

شما عجالتاً به فکر  :جیح داده و به پدر گفتمجا اقامت را تربرای اينکه بیکار نمانیم، در آن

فروشی و  خوردهفعلگی و من شما  ؛جا تا بهاراين زمستان در اينزراعت و فلاحت نباشید. 

شاهی  يک دانه بیل خريده، به روزی ده ، تا بعد چه شود. پدرم قبول نمود.نمايم وری می پیله

 اُجرت، چون سايرين مشغول شد. 

]شد[ و پدرم به  به ما دادند. مادرم مشغول اندود و تعمیر و ترتیب بیتیه در قريهدو باب خانه 

 م تايخريده، مشغول معامله شد سرکانتوريز از  و ردوو من دو تومان اجناس خُ مزدوری

جا که از قرون ماضیه در آن 4سلسلهو  سگوند میان طايفةدر در اين وقت،  مدتی گذشت.

دست از کار کشیده، رودآور مرتبه تمام اهالی قريه   د. يکاند، باز تجديد نزاع ش مسکن گرفته

مجبور به جهت ]را[ شدند. سنگربندی نموده، به دعوا مشغول شدند. من و پدرم  5لحسم

                                                 
 راه  ی بدون توشه  1
 تويسرکاندهی است از شهرستان   2
 دهی است در همدان   3
 های الشتر لرستان از آبادی  4
 .: مصلح..در اصل  5
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ايران چند  . دولتِهبود ها بود که بین اين دو طايفه نقّار گويا مدت خدمات سنگرها بردند.

گل رو به آفتاب  1،رشوه میشومه . به گرفتنقلع ماده نمايددفعه قزاق فرستاده، نتوانسته 

 ؛]ند[شد بین کشته میها در  ترسیدند. آدم ابداً از حکومت ثلاث هم نمیاند. اين بود  نموده

سختی  شبانه حملة رودآوراهل  آمد. نمیها بر . کسی در صدد تنبیه آندندکر ها غارت می خانه

ها به غارت  . دارايی آنهمردان فرار نمودها کشته،  برده، چند نفر از آن 2یبیگ اجل به قلعه

ما مشغول به  ةساکنان آن متواری شدند. باز اهل قريو آورده، قريه را سوزانده، خراب نمودند 

 امورات خود شدند.

در عوض از  لز سفید چون نقره آورد به من داد.دختری يک قطعه ف ،در يکی از روزها

را از جیب  او هول هم به او دادم. شبانه در خانچند قران پو من قدری خريد.  اجناسِ خُرده

ناگاه از دست من  يکه ايم تا بدانم نقره است يا خیر. بامتحان نم 3درآورده، با سوهان ممک

 ةآتشین تنور بیرون آورد. پارچ خاکِ د. مادرم به سر خود زد، بیل آورد ومیان تنور داغ افتا

طلاها   ردهوخُخوب او را با مفرغ است. بعد من ل خیابه نقره سفید، زرد و براق شده بود. اول 

جا آوردم، يقین کردم که طلا در  ابداً فرق نداشت. شکر الهی به ه،که خريده بودم، موازنه کرد

را به من گفته بودند.  فقرهها اين  همدانی چرا که ؛ام سفید شده و من ندانسته 4يبقز مجاورتِ

نقره شده،   ردهوطلا و خُ  ردهوها و خُ سنگ رهمشغول خريد پا یديگر من با حرص تمامو 

 مبادله شد.همه اجناس 

، رفتهجا منزل نمودم. فردا بازار شدم. در کاروانسرای آن همدانازم ع ،های طلاشور با همدانی

داشتم، طلا و  شیاءنفر يهودی مشتری اجناس من شد. چون جزئی سلیقه از فروش ا  يک

به آن نداشتم، های اعلای مرا که خود ربط  ولی سنگ د؛نقره را چندان ارزان از من نخري

 ها گفتم و فوراً داد. که خريده بودم، قیمت آن قیمتی مقابلچرا که من سه  گويا ارزان خريد؛

                                                 
  شوم، نامبارک  1
 .تويسرکان شهرستان رود کرزان از دهستان است دهی  2
 چه بسا محک باشد.   3
 .است جیوه معربِ  4
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هرچه از اين قبیل اشیاء پیدا  :علاوه يک دسته کاغذ هم به من تعارف نمود و سفارش کرد به

 خرم.  میه، بیاور، به قیمت خوب از شما شد، خريد

های  ، کتاببه بازار رفته و خود را نمودم، ده تومان پنجاه تومان شده ةسرماي چون حسابِ

همدان به رسومات  انمردماما امیرنظامی برای خودم خريدم.  1يک قلمدان با مقراض ،متعدد

. نمايند ر خطاب میرد و لُند. چون ساير شهرهای ايران، ماها را دهاتی و کُاقديمه خیلی مقید

نمايند.  رفتار نمی خودشان هم مثل انسان با ما ؛دانند لاوه ما را از جنس انسان خارج میع به

هايی که هیزم و  خاصه، بدبختنمايند. و  ها تکلم میما ]با[ هقاعد های زشت و بی به حرف

. در عوض فروشند وطن خود آورده، می ةالتجار مال ،دوغ ،گوسفند و ماست ذغال و پشکلِ

 ها آنبه پرستی، مشت و لگد  نوازی و نوع گويند. عوض غريب ها می حش به آنتواضع، ف

 2،هادعای مغبونیت و دببعد نازل و  متاع آنان را به قیمتِ ،ها آن ازای بیچارگی ند. درنواز می

س معیوبِ ته حتماً اجنا بايد بخرند، اشیائی محض مايحتاج خود میها  به بیچارهو  خرند می

دری اضافه ق ،لهعادجنس  دهند. بدون شبهه، از قیمتِ ها می به آنشتری م بی دکان ماندة

بشری از چنین  کردند. وجدان نمودند، به حیوان نمی ها می نچه نسبت به آنآ فروشند. می

 کدوکِوری خود را بار الاغ نموده، از راه  زار است. الغرض، اشیاء پیلهشرفان متمدن بی بی

نموده، شخص  4چین کلک ،با سنگ 3ای قراولخانه کدوکسر . در همراجعت نمود ،شهرستانه

چند نفر ديگر که  وخواست.  ن میقرا  يک قراول يا قراسوران جلوی مرا گرفت،مستحفظ و 

ناچار دادم،  هم  ها دادند. من نمود. آن شاهی مطالبه می ها هم يکی ده آن بار داشتند، از ولهک

بار به دوش  ها که کوله بدبختاين از است؟ ولی از قراسوران پرسیدم که اين چه ظلمی 

چنین جواب داد: اين رسوم قديمی  است؟  اين چه مسلمانی ؟گیری کشند ده شاهی می می

بردند و  می همدانمردمان با گُرده به  سرکانتواز محل انگور زياد باشد. در سابق  می

 گرفتند. مرحوم شاه شهید قران می  هم به مثل بار حیوان، يک  آن دوره از آن های قراسوران

                                                 
 قیچی  1
 ی جر زدن است، تقلب.ن به معندبه درآورد  2
 پاسگاه  3
 کلک به معنی نی، چین به معنی ديواره؛ مانند پرچین  4
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 لةعريضه به قب اًاتفاق ها فروش میوه . حضراتِرفت میزيارت  ،کربلاآمد تا به  سرکانتواز 

پرور شاد  رعیت  شود. خدا روح آن شاهنشاه عادل رفع ها اين ظلم از سر آن ،بودندعالم داده 

را هر دو  سرکانتودوش  مسافرينِ بار بهقراولین شهرستانی،  :ها داده بود نمايد. حکم به آن

گیريم والا رسم همان  شاهی می ز آن وقت تا حال نفری دهنفر يک حیوان محسوب داريد. ا

 قران بود.

آدمیزاد اشرف ها بنويسند  ها بايد در کتاب اين واقعه را شنیدم، آه از نهادم برآمد که اين

 هايا شاهزادگان يا تجار يا سرداران ءوزرااسم نبرده شاهان يا دانم چرا  مخلوقات است. نمی

 الا شاه عادلواند،  جا خبط و خطا نمودهها گويا در اين اهل شهرها و قصبهو  ها يا خوانین

قه خود را از اين خیالات بودم که بايد علادر نوشت. مدتی  دو نفر يک خر نمیرنجبرها را 

  م.ايد در زمره آدمیزاد محسوب گردشهری ساکن شوم تا ش دهات کنده، در گوشة

. پدرم و والده که شب و روز نگران مراجعت من بودند که با اين خیالات به خانه ورود نموده

اندازه خوشحال شدند. الاغم به طويله برده، بار او را به خانه  شوم، از ديدن من بینگرفتار 

شرح فراق و هجوم خیالات خود را گفتم. چون ]و[ ها  آن مسافرتِ من حکايتِ .آوردند

دکانی دارد،   هر قريهکه ، سرکانتوو در قراء  ی زياد آورده بودمور عه من اجناس پیلهدف اين

که  لرستانبه میان ايل  با من نمايدهمراهی  مبا پدر قرار دادرفت.  فروش نمیمن  برای

فروخته، روغن و گوسفند  رفته، اجناس خود را به قیمت خوب ما هستندبا نژاد  زبان و هم هم

 و خواهرم خريده ممايحتاج برای مادر ،ريم همدان بفروشیم. پدرم راضی شدهببآورده،  و پشم

روانه شديم. به  لرستاناشیاء خود را بار درازگوش نموده، به سمت  ه؛ها را راحت نمود آنو 

جا خیلی ولی رعیت آن .فروختیم در هر قريه اجناس خود را میرسیديم.  2خاوهو  1الشتر

ما  جا برایو از قراری که يک نفر از رعايای آن. ندنمود ذران مینهايت صعوبت گ در چیز، بی

ها را  به اسم مالیات آن هر ساله 3ها است. رئیس آن خان سگوند مهرعلی :کرد تعريف می

                                                 
 نام بخشی در لرستان  1
 آباد روستايی از بخش دلفان خرم  2
او از ناصرالدين شاه لقب افتخاری سرتیپ گرفت. به هنگام شورش سالارالدوله در زندان بروجرد او را   3

 کشتند. 



 روز سیاه کارگر 125

ها همین رفتار در حقشان  را هم رؤسای آن لرستانساير اهالی  و همچناننمايد.  غارت می

چه بلاهای ارضی از حب آب و زمین هستند، اگر چنانصا خود لُرزارع  رعیتِ کلیةچون دارند. 

اين رعیت ممکن است د. من گفتم، بوترين زارعین ايران خواهند  ها دفع شود، متمول آن

را به د. ملا منوچهر کف نها فراهم آور آن یترفاه ةوسیل [تا]شکايت به هیئت دولت نمايند 

دهد.  ت میرابه غما را د و فروش ما را می دولتخود افسوس اين  :گفت 1،هساويد کف

ن حاکم آآيد.  میاز تهران حکومتی برای لرستان هر ساله  :چگونه؟ بیان نمود :پرسیدم

لرستان ورود  بهشخص حاکم  نمايند و میاو را حاکم  [تا]دهد  می مبالغی به دولت پیشکش

با د، نربب هرکدام که پول و پیشکش زياد .دينما احضار میببرد. خوانین  2خواهد دخل می

باشید و مالیات خود را با فروعات برقرار  کند که شما در رياست خود به اين شکل معامله می

فقره پیشکش   چه بدهد؟ يکبايد اين رئیس مطیع  کسی با شما کاری ندارد. ،بپردازيد

هزار  تومان تا بیست هزار  از پنج اوستزيادی و کمی وسعت قلمرو  به هستب ؛حکومتی است

احشامی است و  نقدیملکی  و يک فقره اصل مالیات است که نقد و جنسِگیرند.  می مانتو

که ترقی  يک فقره فرع آن مالیات است. ماشاءالله از بسو که در دفتر دولتی ثبت است. 

نموده، بايد قبول نمايد و سند بسپارد. بديهی است خود  3که لالیتنیکرده، اصل را زير پا بل

خاصه اين  جا است؛ جا زيادتر از همهببرد. اين است که غارتگری در اينده رئیس هم بايد فاي

حکام، ياغی  تعدياتِ غالباً از دستِ ،دارد  بنیه که کوهستان زياد و مخلوق قوی لرستانخاک 

که   ها از بس اما چه فايده. اين ظلم لم نکشند؛ظخواهند  می با دولت زدوخورد دارند؛هستند 

به بعدها رؤسا را محض جلب فوايد خود، پندارند.  خ يافته، عدل نمیرسو در ذهن امرای ايران

مغلوب طرف   لابد يک ،هدیريزی کش کارشان به جنگ و خون .نمايند وادار میهم  روی

 رض حريقعرعیت بدبخت به غارت رفته، سکنه او به م شود. در اين میانه هست و نیستِ می

                                                 
  سائیده  1
 درآمد  2
 ی لايتنی معنی هرگز را منظور کرده است.  ای کاش. چه بسا نويسنده در اينجا از کلمه  3
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لذيذ ما  ةتار و تباه و نان اغذي ،بخت ماها سیاهبینی روزگار  افتد. چنین است که می می

 جنگل است. بلوطِ منحصر به نانِ

در  [که]رد شاهنشاهان کُ يک دورةپايتخت ثانوی  قديم سوسهکه شهر  شوشتر)تا القصه 

ايل  نامیاز و  (نمودند، گذشته میعظیمه  جا با کمال اقتدار در ترقی نژاد خود فتوحاتِآن

شناسی داشت، از خاک  زمین سلیقةزيادتر پدرم که از من متصل  و دبروجرآمديم  بیرانوند

الخصوص از املاک  علی نمود، تعريف می رجنگل و صحراهای خوب اوو کوهای پُ لرستان

 ه فقرةبکه   همین نمود. د میشد، خیلی تمجی که در میان رعايا خريد و فروش میجا آن

هرجا  :گفت ید و میساي سوس به هم میرسید، دستِ اف میجا بازی و عدم امنیت آن غارت

  آسايش است. 1مؤکلی از اژدها دارد که سبب حرق گنجی است،

که تقريباً چهل سال از عمرش  نام حاجی جعفر ؛خوبی پیدا شد مشتریِ بروجردورود به 

به ما رد پول  يک نصفخود.  های ما را خريد و برد خانة و روغن. گوسفندها گذشته بود

او رفته، سلام نموده، علیک  ةحجر درِر را قرار شد فردا بدهد. صبحی نصف ديگ نمود.

جره، مقداری روغن که جزء اعظم آن پیه و . رفت ته حُکردهپول را  ة تتمةشنیديم. مطالب

و است.  2باشد و قلب ما نشان داد که اين روغن شما می نمک و روغن دُنبه بود آورد به

پول مرا بدهید و مال خود را  به ما ندهید والا دباش 3یاين گوسفندهای شما شايد درد ها بعد

کار  که روغن من و پدرم هرچه قسم ياد نموديم که اين تقلبات را ماها نداريم، چرا ببريد.

، تقلبِ خود شما ت به تقلب نموده باشیم. اين روغنو عاد کسب مدامی ما باشد نیستیم که

 :پايین پريد کهبه اگرد خود از حجره ، با شه. حاجی عصبانی شدکه اين طور است است

رب مشت و نبیند. ما را به ض سیاهگويی؟ برادر، چشمت روز  پدرسوخته، تو به من متقلب می

هرکدام پايین جسته، با ته کفش و ضرب  ،ها دور حجره حاجی ساير تاجرهاو سیلی گرفت. 

در نجات  ،شود بین واسطة مسلمان در بین نبودگويی مشت، ما را به حال آوردند. يک نفر 

                                                 
 کند.  دارد که از مردم سلب آسايش میاژدها نگهبان و سرپرستی همچون  ن بردن، سوزندان. مراد اين است:از بی  1
 قلابی  2
 ، ناخوشبیمار  3
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نیمه  ،در بین افتاده ]که[ بودندماها بکوشد. بالاخره چند نفر حمال کردستانی در آن تیمچه 

طور  ايد اين آقا چه گفته یشما به حاج :گفتند میها به ما  حمالو  جان ما را خلاص نمودند.

گی شب و همپولی که دارد، اين تاجرها  دانی به واسطة ؟ مگر نمی غضب واقع شده محل

از مطلب که زدند، سايرين بدون اين وقتی شما را می گويند. حتی جا از او می روز تملق بی

زدند. حال  شما را می ،آقا ی آمد و چاپلوسی نسبت به حاج مستحضر باشند، محض خوش

 مذکور ،آقا یحاج 1من هم وقايع روغن و گوسفند را گفته و حکايت دبهّ زدن ید.خودتان بگوي

و  هها هستیم. در مقام تسلی برآمد ماها ملتفت شدند همشهری آن ةها از لهج حمالم. یداشت

ود و علما او را بالادستِ خود ش حساب میآقا از مقدسین اين شهر  ی عنوان داشتند که حاج

توانند ردّ  حکمی در دست دارد که مسلمین میهم از آقايان نجف شايد بلکه نشانند.  می

های شهر که گرسنه و  حکومتی به آقايان برساند. خاصهيل او داده، مظالم و حقوق امام تحو

شوند. اين است  آقا می ی صندوق حاج ، شب و روز محتاج به استقراضِآمدهتشنه از تهران 

حمداالله که شما سلامت از باشد. ب فاتیح شرع و عرف را تؤام دارا میمو  نبتینکه ايشان ذوج

 ايد. دست او خلاص شده

به عجز و التماس مبلغی از پول را گرفت و باقی را  آقا رفت.  یتیمچه به نزد حاج باشی حمال

خصوصاً نسبت  ،در ايرانمسلم است  ثالث گذراند. 2ضمآقا چون شیر مادر خورد و از ه  یحاج

اذيت و آزار  ،نمايند رد است، ابداً رحم و مروت نمیبدانند کُخاصه بدبخت،  3های به کپنکی

 شمارند. میها را واجب  آن

از آنجا به و  نهاوندبه  بروجردکه از  هنمود من و پدرم به بازار رفته، قدری اجناس خريد

کشک و پشم و  قريه معاملةبور بار نموده، قريه به مزیم. درازگوش مراجعت نماي سرکانتو

اظهار  خواهرم به ديدار ماها شادمان شده وو  ممادر .نموديم تا به خانه برگشته روغن می

                                                 
 کلک زدن  1
هضم و  ی رين مرحلهاز آخ يعنی. "از هضم رابع گذشت"که ست  المثلی د هضم باشد. ضربباي که ...حضم :در اصل  2

 المثل اشاره دارد. گوارش غذا گذشت. هضم ثالث شايد به همین ضرب
 در اينجا: مردم فقیر  بالاپوش، شولا.  3
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ايم که شما  لت خواستهماها مه نوکر صاحبِ ملک برای مالیات آمده، چند مرتبه :نمودند

 ید و بدهیم.مراجعت نماي

ما. به رسم معمول چائی  ةبود نوکر صاحب ملک خبر ورود ما را شنیده، آمد خان یعصرو 

خود را  بايد بدهی ه که میاظهار نمود ، هبرای او حاضر نموديم و چند استکان به او خوراند

م. نداريم که مالیاتی داشته باشی  علاقهکه چندان ماها ولاکن اطاعت داريم.  :مبدهید. گفت

 و پولِ سرشماری سرکانتورسومات  خیر، :ید تا بدهیم. گفتخواهید، بگوي خانه می کراية اگر

 و يک تومان بايد بدهید ای شود. خانه بلند می اودود از تان  دود است. شما دو باب خانه

 و .بايد بپردازيد ،شود که دو تومان می هزار هر سری پنج ،هم چهار سر آدم هستید تانخود

هزار بدهید. دو مرغ  بايد شش ،شود سر حساب می هم آبستن است، دو يک الاغ داريد آن

 اتهزار حساب مرغ بدهید. ديدم معقول چهار تومان و شش ده دانه تخم یهر يک داريد بايد

و داريم  1ما يک خانه دودی !؟گذاشتیم که اين چه ظلمی استد و بیداد ماها شد. بنای دا

و م؟ بدههمه پول   م. چرا اينرُب سر میها را هم فردا  مرغو  الاغ هنوز معلوم نیست چه بزايد.

 بايست به چنگِ شما را میر گذاشت که خدا یتغّم؟ شخص نوکر بنای تعرض از کجا بیاور

 .اند آهنی داده درست کرده ةکه يک دانه حلق فتار نمايدصم گرالملک معت طماع هشاهزاد

يد. نما امتحان میمدور  حلقة آن به دست خود تمام را با ،برند می او برای  مرغ تخمرعايا که 

مرغ کوچک است، بايد عوض  گرداند که اين تخم هر کدام از حلقه بگذرد، به صاحبش بر می

زار کوک و کلک برای رعیت درست له، هاومات متدتر بیاوريد. غیر از اين رسو نموده، بزرگ

نیست پول رعیت به جیب او نرود. اگر هم پول نباشد، حیوان،  ]ی[کند که تمام سال، روز می

صاحب  دارد. شما شکر کنید که زيردستِ میبر ل و پلاس رعیتروغن، کشک، پشم، و جُ

 چه گفته بود، داديم. نشکر کرده و آ لابدیماها هم از  ايد. ملک مؤمنِ مقدسی افتاده

 ها آن قیمتی متعدد خريده بودم. از جملة های طلا و سنگ  ردهوها قدری خُ عوقمدر همین 

 ةبرداشته، روانبا پدرم  .در دو سه تومان خريده بودم يک دانه الماس بود که خیلی باشعاع

                                                 
ی دودی داريم که به  يک خانه که ما دهند ها پاسخ می گويد، دو اجاق داريد و دو خانوار هستید. اما آن مامور مالیات می  1

 کنیم و يک خانوار هستیم.  ی آن است که در يک اتاق زندگی میمعن
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رب دکان را د .هيهودی کذايی رفته، او را ملاقات نمود سراغ همدانشديم. ورود به  مدانه

ها را غیر از  نگس او را داد و ، قیمتِهخود برد. طلاها را وزن نمود بست و ما را به خانة

چنانچه اگر  او گفتم بهرا لاکن الماس وها را گذرانديم. نتی آ، به قیمالماس به او داده

مت که قیمشروط بر اين دهم؛ می ید، يک سرانگشتر قیمتی دارم، به شماماين  انصافی نمی بی

هم الماس را کنم. من  ه به موسی و محمد خطا با شما نمیها خورد ک را تمام بدهید. قسم او

قیمت ، گفتم بايد به انصاف خود دانستم او را نمیقیمت  خود درآورده، به او دادم. چون

دهم.  پنجاه تومان می :پس از تأمل گفت را قدری ملاحظه و زير و رو نمود. الماس ید.نماي

دانستم باز  هفتاد تومان ختم نمود. اگرچه می کم بر قیمت افزود تا در نشدم. کممن راضی 

و گونه اشیاء ممنوع  از فروش اين ؟! رعیت بدبختخیلی ما را مغبون نموده، لاکن چه چاره

 ]که[ هدانست بهتر می بود، سّرپوشکه شخص يهودی  جانی برای او دارد. بلکه مخاطرات

و  ر رفته، اجناس و لباس خريد نمودهد تومان بالغ شد. به بازاص  فروش ما به يکجهت همه 

 به خانه مراجعت نموديم. 

و خواهرم به خاک سیاه  منمانده. مادر اوکه هیچ در  ای که به خانه رسیديم، چه خانه  وقتی

 ،بیگی اجل دند، طايفة قلعةاز قراری که تعريف نمو گرسنه مانده بودند. بوديک روز  ؛نشسته

دند. و چند نفر را هم کشتند و فرار کرقريه ريخته، غارت نمودند يک طرف شبانه به  غفلتاً

و خار آورده، تا صبح آتش افروخته. دور بوته دارايی ما هم به غارت رفت. آن شب قدری 

م. نمد و گلیم خريد 1دو ثوبو رفته، دو دانه لحاف و يک  سرکانتوو فردا به  آتش نشستیم

ايم  در غیاب شما از اهل دهکده شنیده :ه نموده، پدرم با والده گفتندبه خانمراجعت را شب 

ايد. صاحب ملک به طمع افتاده شما  و فروخته  برده همدانبه  ايد و که شما الماس پیدا کرده

وگوی زياد مصمم شده همان شبانه فرار کرده،  بعد از گفت را حبس نمايد و جريمه بگیرد.

 کنگاورافتاده، به دنبال او راه  خودمانالاغ را بار نموده و  برويم. انشاهکرماطراف  برای

رفتیم. در اين دو سه منزل فقط در پنج شش جا پول  بیستونو  صحنهجا به رسیديم. از آن

 رو از ما گرفتند.  سلامت

                                                 
 پوشیدنی  1
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که  وقتیاستخوان خود را حلال نمايد. خاصه از  ،برود کربلاکرد به  پدرم آرزو میها بود  مدت

اگر با اين  :گفت راجعت نموديم، شب و روز به من میصد تومان پول م  با يک همداناز 

 توانستم ردّ قول پدر نمايم. کنم. من هم نمی نبريد، تو را حلال نمیکربلا  خرجی خداداده مرا

 را سامان داده، روانة ادر و خواهرخانه گرفته، م ،قرولی قرار ما بر اين شد در قرية بیستوندر 

جا تعارف برديم. دو باب خانه به ما داد. قند خريده، برای کدخدای آن . يک کلهکربلا شويم

ديد  به صواب پنجاه تومان از پول مزبوره و ساز و برگ زمستانی خواهر و مادر را سرانجام داد

پنجاه تومان ديگر را با قدری زاد و راحله به پشت الاغ و خانه دفن نموده،  پدرم در گوشة

 نموديم.  بیستونان به گذاشته، نقل مک

 



 

 

 فصل هفتم
 داد و بختیار پسرش برای زیارت داستان مسافرت الله

 
عازم  ،کرايه نموده بودند و غیره تُرک و تهران زوّار ها آندسته چاروادار، که تمام   با يکفردا 

ها به زوّاربا  ،نمودهکرمانشاه ورود به  ،به يک شوق و شعفی که مافوق نداشت .شديم

رفته، دو تذکره يکی به اسم سوار و يکی پیاده به ما دادند. مبلغی پول گرفتند.  1خانه هتذکر

الطلوع از کاروانسرای سر  علیمسافرت نموده،  رفع نواقصِ ،کرمانشاهبعد از دو روز توقف در 

الیه  که به منتها  روانه شديم. همین ،اهل قبور گفته ةقا بار نموده، سر قبر آقا فاتحقبر آ

را سد نموده و  زواّرده پانزده نفر سید و گدا جلو راه  ،رسیديم 2دوانی ستان و میدان مالقبر

جدم شما را ياری و سلامت  :گفتند کردند و همواره به صدای بلند می راه می 3قوری اُ مطالبه

 ةمس آل محمد را بپردازيد. هنگامبدارد، پول شما نصیب دزد نشود، حق ما را بدهید، خ

اشخاصی که کردند.  ها قبول نمی آن ؛دادند شاهی می ها يک قران، دهزوّارا شد. غريبی برپ

دند. سادات کر از اين طرف و آن طرف فرار می ،تر بود ها سبک آن ةسوار مال و بار و بن

او  ةچند فحش و چند نفرين بدرق ،يوس شدهأکه از او م  همین .نمودند چندی تعاقب می

شدند.  بار نیز بعضی فرار و بعضی گرفتار می  های سبک ادهنمودند. و هکذا پی میپرتاب 

از هر کدام وجهی با غُرغرُ زياد و به زير لب  ،بالاخره بعد از يک ساعت الی دو ساعت معطلی

                                                 
 گذرنامه ی اداره  1
 دوانی اسب  2

 سفر بخیر 3 
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و را ترک ا ،هم با پدرم يک الاغ داشتیم خلاص شد. من زوّارگويان گرفته،  فحش

يک  ،ها ياد نموديم که ما پدر و فرزنديم ای آنم که برسَتوانستیم نمايیم و بعد از هزار قَ ینم

برای گرفتن  ،همیان آبادی پراکنده شد زوّار ،رسیده ماهیدشتقران داديم. نزديک عصر به 

ای انداخته  برای ما منزل سهل بود. در خانه ،منزل. ما هم که يک الاغ و دو نفر بیش نبوديم

الاغ ريخته او را راحت   ةتوبرفته میان و الاغ به طويله بسته، پُر يک قلبیر کوچک کاه گر

ل آتش روشن نموديم و جُ ،لای سکوب طويله مشتی هیزم گرفتهبانمودم و خودمان هم 

بالاخره  ،قريب يک ساعت دور اطراف ده را گشته زوّارو باقی  .نشستیم ،خود را پهن کرده

ساعت از شب رفته  های ده منزل گرفتند. تا چهار بعضی در بیرون ماندند و بعضی در خانه

من و پدرم خوابیده بوديم. يکی ما را بلند نمود که حساب خود را بدهید. گفتیم حال 

اً نمايیم. بنا کرد حرف بد گفتن که زود حقوق خود را بدهید. فور فردا اطاعت می ،ايم خوابیده

ساب نمود حساب خود را بکند. اول دو قلبیر کاه را دو من ح ،بلند شده او را به جلو طلبیده

جو را ده شاهی، يک من نان يک قران، و يک مشت هیزم  1کیلهو يک  .یيک من پنجشاه

لا دولا حساب  طويله. درست از نرخ کرمانشاه يک ةو نفری يک قران هم کراي قران را يک

  .داديم ،شد. چاره نداشته وزن شهر نمی ةها که نصف علاوه کیل و مَن آن نمود. به

 2آباد هارونتا به  نداز ما گرفت رو در پنج موضع پول سلامت ،راه افتادهالطلوع  فردا علیو 

و  پُلسرو به طاق  میانو به  کرندبود. از آنجا به  ماهیدشتآنجا هم مثل  رسیديم. حکايتِ

انصافی  بی ،شديم چه دورتر از کرمانشاه می. نرخ منازل يکسان، بلکه هرهرسید 3قصر

های گمرک   ، آدمقصرگرفتند. در  شد و پول زيادتر می زيادتر میها  کاروانسرادارها و قراسوران

و به اشیاء همگی رسیدگی نموده و از  .ن و اسلحه قدغن است، همراه نبريدتوتو :آمده گفتند

  رفتند. ،الزحمه گرفته وجهی حق زوّارهر دسته 

                                                 
 ی چوبی که ظرفیت آن يک من تبريز است. پیمانه  1

 آباد اسلام و اينکغرب  آباد شاه 2 
  قصر شیرين 3 
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مانی به ر عثگرا عس زوّاررسیديم. تمام خانقین به  ،فردا ورود به خاک عثمانی نموده

های نعش را باز  سرجعبه یهای محموله رسیدگی نموده، حت نعشاز تذکره و  ،خانه بردهگمرک

 مبادا اشیاء ممنوعه در زير يا که ها ملاحظه کرده و زير و رو نمودند نموده، به مرد و زن آن

د نمودند. بعد از چن وارسی می ها های بدن آن سوراخ یو حت .بَر نعش پنهان نموده باشندز

رفته منزل گرفتند. ماها که  ،از طی آن برزخ خلاص گشته زوّار ،ساعت زحمت و معطلی

متعرض نشدند، زودتر  را قابل ندانستند، او .فقط يک سیر توتون پدرم داشت ،اشیايی نداشتیم

ودند. اما قیمت اشیاء به عادت اهل ايران، با ما آمده حساب نم شب در آنجاو  خلاص شديم.

در ايران  ،چه معنی دارد: خود پرسیديم از کارونسرادارِ ااهها خیلی خوب بود. م نآ ةقو وزن حَ

شماها صاحب نداريد و ما  :فروشند. جواب داد وزن شما نمی به نرخِ ،چیز فراوان است همه

  .صاحب داريم

 رو ن نديده و پول سلامتسورا شديم. در عرض راه ابداً قرا رباط قزلعازم  خانقینفردا از و 

ديگر، گويا از  سوارِيک نفر ايرانی گوش بريده با يک  ،رسیده رباط قزلنزديکی و به  داديم.ن

و تعارف با همه خوش آمد  هآمد زوّارجلو  ،بودند رباط قزلمور أم اری ايران وذاجزاء کارگ

حاجی ملک خطاب  ،شخص گوش بريده را شناخته زوّارچند نفر در میان  و نمودند.

هر  زوّار ،ای بود. گوشش را بريده بودند. چون ورود نموده اقع عجب حاجیالو نمودند. فی می

يک  ،هنوز جای خود مرتب نکرده 1.ل گرفتندنزم ،دسته و هر چند نفر به کاروانسرايی افتاده

 ،را اذيت نموده زواّر ،به انواع و اقسام ،آمده زوّارنفر عرب به همراه حاجی ملک به تفتیش 

جمله به منزل ما آمدند. يک سیر توتون پدرم با يک جلد کتاب  فتند. از آنرگ پول می

در قصر  چه قسم ياد نموديمها اشیاء قاچاقی است. هر تند اينگف ،نامه مال من برداشته زيارت

در موضوع  یقبول نکرده، حت ،اند چیزی نگفته ،ها را ديده و مرخص نموده و خانقین اين

هزاران از اين کتب در همین و ؟ اقیت داردکتاب خیلی لجاجت نمودم که اين چه قاچ

 2ها فحش و رفض در اين کتاب رافضی :فروشند. بنای فحش گذاشت که عربستان می

                                                 
 توقف کردن منزل کردن،  1
 شد. به شیعیان گفته می از دين خروج کرده،، ها رافضی  2
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کتاب را باز نمود،  به من نشان بده. فوراً ؟منکر شده و گفتم در کجا و چه جا اند. من نموده

معاويه و اباسفیان و آل زياد که نوشته الهم العن يزيد بن  ر ذکر آخرپیدا کرد. د زيارت عاشورا

های نجس. گفتم خدا  ها چیست ملعون به من نشان داد که اين .القیامه مروان الی يومآل و 

- ةزاد به تغیّر گفت حرام ؟وط، قاتل چه نسبت با عادلبربه خلفا چه مها  پدرت را بیامرزد اين
 ی ملکج ندارد. حاجخويش همديگرند. ديدم به هیچ وجه علا [و]ها همه قوم  اين ،رافضی

 ،خندد. چاره نديده می ،اين آتش فتنه بود و خود شريک است، از دور ايستاده ةکنند که روشن

و رفت سراغ سايرين. عرب دُم دراز به تحريک  نديک تومان از ما گرفت ءبه التماس و التجا

 2جسر  رفته، لبِ 1هقوببَافردا از آنجا به و را لخت نمود.  زوّارمبالغی  ،گوش بريده حاجی ملکِ

آدم و حیوان  ةبا چوب و شلاق به سر و کل زوّارپشت سر هم صف زده، چند نفر در جلو  زوّار

 زوّاراتصالاً چون سیل پول از جیب و . العبور بدهند نمودند که پول حق زدند و عقب می می

 مینکاظرود به و ،معظمجسر رفت. بعد از گذشتن از برزخ  ها می عرب ةبه کیس، خارج

ل و پلاس خود را به گوش به طويله بسته و جُ نسرايی، درازابه کارو رودو. هالاسلام نمود علیه

يک قران، منزل  هر آدمی شبیو  .[برديم]، حجره، که با چند نفر ديگر کرايه نموده بوديم

الجنان اول بايد به  حیتامف ةزيارت پرداخته، به موجب دستورالعمل مندرج ةگرفتند. به تهی

به زيارت برويم. با پدرم به بازار رفته و هر  ،مام رفته و بعد لباس نظیف و پاک پوشیدهح

غسل  ،شور رفته، يکی يک قران داده کدام يک پیراهن و يک زيرجامه خريده، به حمام آب

که خداوند نصیب جمیع شیعیان نمايد، يک دسته شمع  بیرون آمده به شوق تمام و نموديم

 تیم. به زيارت رف ،خريده

خدا  ترا به حق اين دو حج زوّارهجوم گداهای ايرانی در صحن و میان صحن، که اتصال 

د ايم، قدری پول که همراه خو خرجی نداريم و گرسنه خوردند دادند و قسم می قسم می

عمامه و شال  در آنجا کنده، يک نفر سید ها کن نموده، گیوه ورود به کفش. يمداد ،هداشت

اس فاخر، جلو آمده ما را برد زيارتنامه بخواند. درب رواق و درب حرم سبز داشت و با لب

                                                 
 ، از شهرهای مرزی عراق در استان ديالهی کنونی بعقوبه  1

 پُل  2 
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ود گفتیم. ور های زياد تقلید نموده و می مطهر اذن دخول خوانده، ما هم به زبان عربی با غلط

سرپا ايستاده خوانده و ما را برای خواندن دعا و طلب  1،مامینه امامینِ ةزيارتنام ،به حرم

اء قخیلی که ادعیه ال ،ها روی سرماها گذاشته هر نشانده و دستحاجات در جلو ضريح مط

دست خود را به  ،خدا تاين دو امام بزرگوار و اين دو حجبه اسم  :نموده و ماها گفتیم. گفت

به من بدهید.  هزار پنجالحوائج هر آدمی  به نذر باب :های خود نمايید. ماها کرديم. گفت جیب

چاره جز دادن چه داريم؟ من و پدرم جیب بغل  ؟چه کنیماين بزرگواران  ما هم در حضور

بلند شده دور و  با هزار معذرت داديم و سايرين هم دادند ،نُه قران داشتیم ،هخود را خالی کرد

به دست  ،بود چراغ بالای سر کرده، يک دسته شمع را به پای چهلضريح مبارک طواف 

پنج  ،روشن کرده ها وری يکی از شمعدادم. ف ،چراغچی که مشغول روشن نمودن چراغ بود

زير پای خود انداخت و آن يکی را هم چند دقیقه بعد خاموش نمود. اتصالاً  ةمیان جعب ديگر

زيارت با  نمازِ ،در حرم . ورفتند دادند و می ها شمع می چراغدر پای تمام  ،شمع به دست زوّار

های ما ناياب بود. از  گیوه ،کنفشی منزل. در کآمديم برا ،نماز مغرب و عشاء خوانده

ر داخل کن ديگست، شايد شما اشتباه کرده از کفشنی تان : کفشدار پرسیديم. گفت کفش

همین جواب را شنیديم. باز به اولی  ،گردش کردهرا  ها کنايد. ما هم هر شش کفش شده

زير  ی کرُدی را گفتیم. بعد از قدری جستجو در گیوه ةرجوع نموده و التماس کرديم و نشان

بهتر  ،برقی های نوِ کن معلوم بود از کفشما را پیدا نموده و به ما داد. ولا ةگیو ،ها کفش

ر خر کجا، پول بده برو. گفتیم آقا چرا بد لُ :نهیب به ما زد ،نمودند. خواستیم بیايیم احترام می

. ما هم الساعه بايد يکی يک قران داده و برويد  دهیم. قبول نکرد. گفت گويی، فردا می می

ها  قبول نکرد. بالاخره پدر را گرو نزد آن ،التماس نموده و قسم خورديم پول نداريمچه هر

 منزل رفتیم.  ،پدر را برداشته ،هزار دادهدو ود به منزل رفتم وخ ،گذاشته

 بودند که به زيارت آستانِ رآ منرسعازم سامرا يا  زوّارکردند  به قول چاوشان که ندا می

 زواّر .گفتند بیابان آنجا مخوف است و می السلام رفته ن علیهاي عسکر حضرتِ ک پاسبانِيملا

بلکه از دزدان اعراب ايمن باشند. من و پدر منازل و مدت توقف  ،بايد به هیئت اجتماع بروند

                                                 
 بزرگواردو امام ی بزرگوار. در اينجا ن. درست، هُمام است، به معندر اصل: حمامی  1
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دفن  پول ةداشته بقیچند تومانی که مخارج راه را کفايت بود بر ،پرسیده زوّارو مراجعت را از 

بود. اگرچه ارزاق گران بود  سامراروانه شديم. سه منزل تا  ،را جلو انداخته الاغ .نموديم

 ولاکن خوش گذشت.

بايست با زورق  که بايد از شط بغداد عبور نمايیم، جسر خراب شده بود. می سامرادر نزديکی 

 .همیان بلم نشست ،هر نفری يک قران و حیوانی دو قران داده و عبور از شط نمايیم 1 و طراده

خواست  خوف و هراس به ما غلبه نموده می ،از تلاطم آب ،که وسط آب رسیديم  همین

نمود.  بخشش و انعام می ةمطالب ،صاحب بلم دست از کار پارو کشیده مان بترکد. عربِ زهره

رساند  سامراماها از ترس جان هر نفری يک قران دو قران به او داده، ما را به طرف خشکی 

رين کو زيارت حضرت عسسامرا  ةروان ،گرفته که کمتر از انعام بود راخود  ةمعین و حقوق

 . هگرديد

خود  ةبه خان زوّارجمعی  یها هر يک مسق ت تواضع و هزاران تعهدنهايبا  سامراچه اهالی اگر

ها نماند. ابداً متحمل يک  ها يکی به نظر آن ها و قسم ديگر از آن تعهد ،منزل دادند ،برده

خدا، حضرت امام  تاول به زيارت دو حج ،نشدند. به هر حال ارزوّساعت استراحت 

يک پاسبان ملالسلام، مشرف و در آستان ااهری علیکمام حسن عسالنقی و حضرت ا علی

جلو ما را گرفت. برای پول تعهد  ،حرم دربِ خوانِ دعا بر دوستان نموده و سید زيارتنامه

آمیز گفت  نکرد و سهل است چند حرف کفرقبول  .دهیم در بیرون حق شما را می کهنموديم 

 آن منفعل است. آدمی دوهزار گرفت.قلم از نوشتن  [که]

اول ما را سر يک چاهی  .الزمان شده عازم زيارت حضرت صاحباز حرم خارج شديم و 

مريم  حضرتِ پستانِ شیرِ [که]گفتند  به چاه مريم شهرت داشت. چنان می ]که[ عمیق بردند

های او رنگ  چشم ،هر که بر آن نظر نمايد ،شکل ماه احداث نموده ،تهمیان اين چاه ريخ

 3وعول اخروی 2محض اخذ مثوبات ،آتش جهنم نخواهد ديد. چون پدرم در اين امورات

                                                 
  قايق، زورق 1 
 ها ثواب 2 

 ی داشتن ولع زيد، آزمندیعندر اصل: ونوع. ولوع به م  3



 روز سیاه کارگر 137

متبرکه و غیر متبرکه بود، سبقت نموده با يک نفر  مقاماتِ تمامِ داشت، حريص به زيارتِ

غول مستحفظ چاه مزبور با يک دست پشُت  يک عرب نرهورا سر به چاه کردند. تُرک ف زوّار

ها به چاه  آن ةبه شدتی نصف تن ،تُرک گرفته زوّارگردن  [ديگر]پدرم و با دستی  گردنِ

خواست. پدرم از اين سیاست  هزار پول می به عشق حضرت مريم پنج ،گرديدهسرازير 

خواهد بده مرا  چه میهر :زد متصل فرياد می ،میان چاه به افتادن نوظهور دينی و ترسِ

دو صورت مخالف،  1."حضرت مريم حق ايچو، بوراخ پول ورم"گفت:  خلاص کن. تُرک می

ت أنه جر [را]ها  شد و ما دو لغت متباين از چاه، گاهی به التماس و گاهی به تغیرّ مسموع می

هزار  پنجها را به اين چاه ويل سرنگون نمايد.  کمک نمودن و نه يارای دم زدن، مبادا آن

 ،رود خفه شود ها چون آدمی که می آن ةها را خلاص نموديم. در واقع رنگ بشر آن ،داده

 سیاه شده بود. 

های سنگی به زير زمین  الله فرجه رفته، از پله حضرت عجل ةپس از رهايی به زيارت سرداب

 ،اند و نماز خوانديمزيارتنامه خو معموله ما را آدابخوان آنجا به  نزول نموده، زيارتنامه ودر می

را  زوّار ،نشسته ،حضرت گويند غیبتِ روی چاهی که محل ،دعا نموديم. يک نفر موکل

ته  ن چاه برای برکتِمیا های متبرکِ نمود که بروند از سنگ چاه می [در]دعوت به رفتن 

ماند و  از پول خالی نمی ،آن کسی که اين سنگ در آن باشد ةکیس ابداً. کیسه بیاورند

حضرت  چاهِ ،ست. ماها که جمعی بوديم تازگی از چاه مريم خلاص شده ا ت ضامن آنحضر

مورد مبلغی ضرر و زحمت  ،بردن اوزيرا که سر میان  ،تر از چاه مريم تصور نموديم را مخوف

مخاطرات آن بیشتر خواهد بود. چنانچه در همین اثنا  البته ،رفت اواينکه بايد به میان . شد

ريزه با ناخن و نوک چاقو  میان چاه رفت. قدری سنگ ،ب چاه را بوسیدهيک نفر تهرانی ل

 ،روی چاه گذاشته های خود سید مستحفظ دست .کنده و بیرون داد. خود خواست بیرون بیايد

قبول نکرد. تا  ،دهم شما را می حقِ ،بیرون آمده خورد مانع شد. بیچاره جوان هر چه قسم می

همین حضرت  به حقِ :گفت ،به سید نمودهرا صعود نمود و رو از میان چاه چند قرانی داد و 

اين  بلکه از ترس .آرزوی بیرون آمدن نخواهد نمود تحجحضرت  ،تا موکل اين چاه هستید

                                                 
 دهم. به حق حضرت مريم ول کن، پول می 1 
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اعتنايی شانه را بالا کرد و  رود. سید عرب با بی تواند فروتر می حرص و آز شما هرچه می

وقت حضرت خروج نکند، آن وقت  است هیچبهتر اين  1،"الله والديک وت لعنقوت ق": گفت

 ماها از کجا معاش نمايیم؟ اين زيرزمین و چاه متروک خواهد ماند. 

اعتقاد و قلب تاريک   سست عموماً مبارکه 2ساکنین مشاهد و خصوصاً سامرااز اينکه اهالی 

 .دندتمام حرکت نمو زوّار ، روز سیمحرفی نیست. دو روز در آن مشاهد شريفه مانده ،دارند

بايد به  میفردا  ،طراده تا عصر به منزل رسیده يا ی بلم شط به وسیله [از]بعد از گذشتن 

زياد مردم را  3تلمشُاُگفتند خوف است. و چاوشان با داد و فرياد و  برويم. راه هم می چول خان

ضرت دست بسته و فاقد از هرگونه آلت دفاعیه را به امید ح زوّارها  مدتی چاوش .راهی نموده

 ،ها شده، تا وسط راه کم کم چنداول 5جیش  4اولخودشان چندو  نمودند عباس دلگرم می

مسلح به شمشیر و نیزه و طپانچه و  ،. در اين وقت جمعی از اعراب بدویندگرديد 6نداوليا

گذاشتند. چند تیر به طرف  8سهوپیدا شده از دور بنای هلهله و ه و بعضی تفنگ قديم 7ذلق

به حالت  ،علی يا حضرت عباس بلند کردند ی يا ها فرياد استغاثهزوّارودند. خالی نم زوّار

يک نفر را مقتول، چند نفر را زخمی، مال همه را به  ،ها هجوم آورده تفرقه افتادند. عرب

ها و کلاه و قبا به معرض غارت رسید. خوب بود  غارت بردند. درازگوش بدبخت ما با کپنک

 !وايیأچه منزلی و چه م ،حال .رسانده چول خانعصر خود را به  مان به سلامت است. تا بدن

مشتی  قوه ندارند ،د از لوازم استراحتزده، فاق غارت زوّارکاروانسرايی سرد و نمناک. تمام 

                                                 
 الله والديک لعن ، محو شو.برو، دور شوفهمیده نشد. چه بسا اشتباه حروفچینی باشد و درست آن فوت فوت قوت قوت  1 

 لعنت خدا بر پدر و مادرت.يعنی 
 گورستان شهیدان  2
 داد و بیداد و به تندی حرف زدن  3
 ی که دنبال سپاه حرکت کند.کس  4

 لشکر، سپاه 5 
 ر کدار لش جلو  6
 دهخدا .کنند عصا پنهان تیز دارد و میان دو حدّ و نوکی که ای شمشیرگونه  7
 مترادف هلهله  8
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چه رسد به خريد غذا. من و پدرم لرزان لرزان به اطراف  ؛خريده آتش بیفروزند 1خشب

سرمازده از  لختِ زوّارآتشی روشن نموديم. اين  ،همشتی پوشال و خار آورد ،کاروانسرا رفته

سايرين فقط از دور به  ،غیر از چند نفر ؛اما چه فايده .هر طرف هجوم آورده به دور آتش

ای بارندگی بن ،نمودند. هوا هم بر بدبختی ماها همراهی نموده ديدن آتش قناعت می

 ردن بوديم. مُ ةگذاشت. تمام در تهی

 زوّاريک دسته  ،خود پرتوی افکنده زوّارالسلام به  ی اطهار علیه ائمه در اين وقت باز لطفِ

در صدد سرانجام  ،قبل از همه کار ،به کاروانسرا نزول نموده 2افشار ةقلع حائینخوانین  ةعمد

تقسیم  زوّاربا نان خريده میان   پريشان روزگار برآمدند. مقدار زيادی هیزم ةزد زوّار غارت

 ،نیها و بخار پهِ آتش و تنفس حیوان قران پول دادند. از حرارتهر نفری يک  ،کرده

کنندگان خود  فردا تشکر وافر از خلاص ،گذرانده [را]کاروانسرا چون حمام گرم شد. آن شب 

طويله  ةعصر ورود به منزل سابق نموده، به گوش .هالسلام شد علیه کاظمین ةنموده، روان

به تن خود نموديم و  ،ای خريده هر يک کهنه ،بازار رفتهخارج نموديم. به را خود  ةرفته، دفین

زده  غارت زوّارخواب خريديم. و تمام  هنه برای شبفرشی ک 3رويهيک لحاف کهنه با 

ايران به داد و فرياد که مال ما را بگیرد. ايشان قرار دادند  ةبلااستثناء رفتیم درب قنسولخان

جواب صريح به ما بدهد. باز فردا به هیئت اجتماع فردا  ،برود با والی بغداد گفتگو نمايد که

مور گرفتاری اشرار و أم ،والی حاضر شده جمعی قشون مسلح رفتیم. چنین جواب داد که

اين عده نموده روانه کند. حال شما  تجهیز [تا] خواهد استرداد اموال نمايد و لاکن وجهی می

زودی اقدامات مجدانه بشود. من مثلی  توانید مبلغی دست و پا نمايید بیاوريد که به اگر می

 ،ای گذاشت را در اينجا ديدم: گويند لختی به فلان برهنه اوشنیده و مفاد  کرمانشاهدر 

از  ،پدر گرفته از میان جمع خارج شده يواشکی دستِ کنم. گفت او را ستر عورت می می

 ه، شب را مانديم.کوچه پس کوچه به منزل رفت

                                                 
 چوب 1 

 اند. بر سر راه آذربايجان به کردستان قرار دارد. نیز گفته دژ سايین کنونی، دژ شاهین  2
 ..فرشی. روُه اصل:در   3
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تبريز و  یلااه ها بوديم غالباً که همراه آن زوّاراين دسته  .علاّ شدهی مکربلا ةبه فردا روان

همراه داشتند. در کمال خوبی و خوشی  ،ای ای و جعبه تابوتی و کیسه ،زيادی ةجناز ،غیره

مزبور به زيارت حضرت  1در کاروانسرايی فرود آمده، به نهج ،وارد آن سرزمین مقدس شده

  .هم و ساير شهدا مشرف شدالسلا لیهالحسین ع  اباعبدالله

ت زيارت رفتن أاحدی جر ،شريعت نباشد ها، اگر قیدِ خوان و زيارتنامه کربلااز دست گداهای 

های اعراب،  کلفت به عناوين مختلفه گردن ،اکن مشرفهندارد. در تمام مقامات مقدسه و ام

د، يک دسته دامننمايند: يک دسته خُ را لخت می زوّارشان،  بدتر از غارتگرهای بدوی

خوان، يک دسته  سته روضهاخانه، يک دسقّ دار، يک دسته چراغچی، يک دسته حافظِ کفش

تضاح از به طور اف ،که چون ملک موروثی و مستغلات شخصی اشغال کار نموده چی مقبره

 گويی چون اشخاص درباری ايران لايزالند. ما هم جز صرفِ ؛گری خود باک ندارند غارت

زيارت شاهنشهان روحانی دو روز به  ،ای ندانسته مدت زيارت چاره پول و قلیل نمودن

 .همشغول بود

ف حرکت اشر نجفبه سوی  ،ای که در دفن اموات داشتند محض عجله ،حاملین جنازه زوّار

 زوّارآب برده، راه بريده شده. را  2سدهگفتند  میکربلا در و ها رفتیم.  ا هم با آنمنموده، 

ملاحظه نموديم تمام صحرای هموار آنجا را آب  ،فرسخ رانديم نشنیدند. همین که چند

دو تومان به او دادند. هادی  زوّاربلد هستم.  3گُدار گرفته. يک نفر عرب پیدا شد و گفت من

خود  ،دار استراه نموديم. در جايی که عرب گفت گُ [طی]ماها شد. مدتی به طول بستر آب 

سواره و پیاده و چاروادار به آب راندند. گرچه  زوّار وال االا زد و داخل آب شد. در دنبعبا را ب

ق وبار و صندبا . متصل يابو و قاطر [بود] لاکن لجن و لای زياد ،آب چندان عمق نداشت

بیرون  ،کردند رفت. يتیم چاروادارها به هزار زحمت بلند می زير آب میو  ؛افتادند جنازه می

معهذا به هزاران زحمت،  .نموديم زوّارنستیم کمک به آوردند. من و پدرم تا آنقدر که توا می

                                                 
 راه روشن و فراخ  1
 ست. چه بسا سد کوچک باشد. چین يا پُل سنگی راه سنگ چه بسا  2
 .توان پهنای آن را بدون شنا کردن پیمود جای کم عمق رودخانه که می  3
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جنازه که زير لجن غرق شده بود،  ةو چند جعبه و کیس زوّارای اشیاء  پس از مفقود شدن پاره

سر به  ،ن شعاع خود را از ما مضايقه نموداز فراخنای آب به خشکی رسیده و آفتاب نیز آخري

رحمت به درماندگی و  کات ماها گذاشته و ابرِهوا بنای برودت از حرو  چاهسار مغرب کشید.

و منزلی هم که بايد  نمود کم گريه می کم 1زاد و راحله در اين بیابان بی زوّارسرگردانی 

چرا که نه  ؛خیلی دور بود. صلاح چنان ديدند امشب را در همان بیابان منزل نمايند ،برسیم

های  های جنازه را سرپا گذاشته با چوب تابوتها  رفتار نبود. چاروادار ةانسان و نه حیوان را قو

 .ران جايی برای خود ترتیب دادندبرای حفظ با ،ها کشیده خود را روی آن ةچادرچ ،بلند خود

ها زده، ساير  به سر آن ،در توبره داشتندکه مشتی کاه  ،ها را جلو خود کمند نموده حیوانو 

 منتظر صبح فرج بودند.  ،ف به رو کشیدههم هر کدام خورجین خود را به زير پا و لحا زوّار

چون سايرين  ،ها نبوده، خاصه الاغ هم نداشتیم ی و بعضی راحتئمن و پدرم که معتاد به چا

تا  ،از شدت گرسنگی ،بسته های زبان خود خوابیديم. ولی حیوان ةبا لحاف کهن ،معذب نبوديم

رفتند به جستجوی علف. به  ن میابه اطراف بیاب ،صبح پنجاه مرتبه افسار خود را پاره نموده

بیدار  ، ما راح ده مرتبه پوزه به لحاف ما زدهکه تا صب چنان ،زدند پوزه می ،چه رسیدههر

رانديم. نیمه شب بود، پدرم برای قضای حاجت رفت و  ها را می نمودند. در هر دفعه آن

ید. رفتم خورد به گوشم رس برگشت. چنان گفت که صدای دهن يابو، مثل اينکه جو می

 ةديدم دو يابو جعب ،اند. به نزديک رسیده مطلع شوم اين جو را در اين بیابان از کجا يافته

 اند. چون اين فقره ا تا ته خوردهاستخوان پوسیده ر ،نموده اوسر به میان  ،جنازه شکسته

 مت اين مردخود را حمل به کربلا نکنم. خاصه خريّ ةوقت مرد شنیدم با خود عهد کردم، هیچ

بردند. گويا به معاد و عدالت  می نجفبه  ،گذرانده کربلاو  کاظمینهای خود را از  مرده ]که[

يا  2يک نفر شقی [که]نمايند  چنان تصور می .اعتقاد ندارند ،اطهار ةالهی و معصوم بودن ائم

عدالت  شود و او را از اجرای اشرف پاک مینجف محض حمل جسد او به  [به]ملحد يک 

 گذارند.  طاهرين می ةبه نادانی فرق بین ائمو  دننماي ستثنا میمخداوندی 

                                                 
 فرهنگ عمیدستور و بارکش که مستعد برای سواری دادن و بارکشیدن باشد.   1
  بخت تیرهبداختر،   2
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صاحبان اموات زحمت شب را فراموش،  زوّاراين خیالات و سرما شب را به صبح رسانده،  هب

 ]که[ زوّارچند نفر ديگر  .نمودند خود را می ةيابو خورد ةمرد ةمطالب ،ها گلاويز شده با چاروادار

به اين درد مبتلا شده بودند. الغرض فحش به چاروادار  ،شتنددر خورجین دارا خود  ةمرد

اطر خودت ما قآب غرق نمودی، محض خلاص يابو و  دادند که بعضی را زير لجن میان می

ست، همان سعادت آمرزش را دارند. ماها از  کربلاخاک هم را به اين حرف فريفتی که اينجا 

 ،جلودار با کمال تغیّر جلو آمده ؟تراشی ر میچه عذ ،ناچاری ساکت شديم. حال که يابو خورده

ی شما ها من ضامن بهشت و دوزخ مرده بنای بدگويی را گذاشت و چنین جواب داد: اولاً

اهالی آذربايجان  ام. ولی شما چگونه جواب صاحبان امواتِ اين کار را عمداً نکرده ثانیاً .نیستم

دتان از پول تذکره و ساير چیزها میان خو ةمرده را محض فايددو سه دهید؟ استخوان  را می

 دهم.  ايد. من هم راپورت او را می زن و مرد را به هم مخلوط ساخته ،کیسه نمودهيک 

ها حرف  حاملان مرده شد. با هم عهد نمودند از اين مقوله 1سبب اسکات ،جلودار اين جوابِ

تصديق  ،داده 2السلام یهای واد چی چند تومانی به مقبره ،اشرف نجفورود به  [در]نزنند. 

به راه و  .واقع شد 3ضمانیفرد به اسم بگیرند. بدين شروط صلح ثانی دفن اموات را فرداً

 .جمیع شیعیان را نصیب نمايد به آن تربت منور خداوند دروو .هافتاد

 خ بدان آستانِرُو  4مرزوق ن و بشرِج مِتمام به زيارت مزار کثیرالانوار حضرت اما ةيک هفت

 ةمشرف شده و مقام هم کوفهپاسبان مالیده و يک روز هم به زيارت مسجد  ملايک

اند.  اند، در باطن آمده امدهگفتند در عالم ظاهر اينجا نی میولی  .هدر آنجا زيارت نمود پیغمبران

جا  ، آداب معموله به دستور اعراب بهقبول نمايیم قهراًرا مسلمان بايد ظاهر و باطن  ها ما

 زوّاربوديم که چند نفر  سهلهعازم مسجد  ،کوفهاعمال مسجد  [از]ز خلاص بیاوريم. پس ا

اند. ما هم  المسجدين اعراب ما را لخت نموده بین در گفتند ،لخت شده از آنجا آمدند

نجف ثوابش را به دزدهايش بخشیديم. مراجعت به  ،مسجدها نموده نظر از زيارتِ صرف

                                                 
 کردن ساکت کردن، خاموش  1
  بغدادگورستان در   2

 ست تضمین شده.  ی صلحیدار شدن است. در اينجا به معن دهضمان به معنای پذيرفتن و عه 3 
  روزی داده شده، روزی يافته  4
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 ،به منزل رفتیم. فردا زيارت وداع نموده ،قبور خواندهاهل  ةالسلام فاتح اشرف نموده در وادی

 شديم. کربلا روانه به سوی  ،اختیار و قلب شکسته بی ةبا گري

شانه  ]و[ روز بعد عازم ولايت بودند، ما هم مهر و تسبیح یکرمانشاه زوّاردر اينجا يک دسته 

خوان جلو ما افتاد. به  مهد زيارتنابرای دوستان سوقات خريده، رفتیم زيارت وداع نمايیم. سیّ

لمات در میان نموديم. اما من بعضی ک خواند ما هم تکرار می چه او میهر ،دستور سابق

السلام " گفت دانستم. مثلا می را می اومعنی  کهفارسی بود  ،عربی نبود ،شنیدم زيارتنامه می

الله امه قتلک  لعن"گفتیم و بعد  ما هم می "الله ـ باجی اهل کجا هستید؟ الرسول بن علیک يا

الظلم ـ  اساس سَين اهدمالله الم لعن" ،"شی الله امه ظلمتک ـ همشیره صیغه می و لعن

به  ،نمودم چیزی بدانم ها خیلی سعی می من در اين فارسی ".ستا بفرمايید منزل شما کجا

 خیالم نرسید. 

ه ما محبت ت بکاظمین شديم. يک نفر حاجی کرمانشاهی نسب ةبالاخره پس از مرخصی روان

را جويا شدم.   فارسی زيارتنامه ةکرد. از او مسئل گاهی پدرم را به الاغ خود سوار می ،نمود می

هیچ آداب و  ،پول دارند کردن ها از حرصی که به جمع خوان چنین گفت: فرزند اين زيارتنامه

ايی خطاب ه به زن ،در بین خواندن زيارتنامه ا معتقد نیستند. اين الفاظ فارسیرسومی ر

پرستار  چرا که غالب زنان بدکار يا بی ؛ها و ضريح مبارک است ر نزديکی آند [که]کنند  می

بعد از اطلاع از حال  ،ها جاکشی نموده خوان شوند و زيارتنامه در اماکن مطهره مجاور می

قع ها در مو برند. بعضی از اين زن خودشان نیز فايده می، شان پیدا کرده مشتری برای ،ها آن

ها  خوان اعمال زيارتنامهبح شوند. من از اين سوء رفتار و قُ ی دو سه نفر را صیغه میزوّار

  سف شدم.أخیلی مت

الدين شاه  مظفرکه گفتند تلگراف شده  .دو روز مانديم ،هالسلام رسید علیه کاظمینچون به 

 زوّارته، حرکت قوبه را آب گرفباتا غرب  بغداد هم آب برده، شرقِ [را]بغداد  سدةمرده و 

سده را شکسته بودند که مدتی  ،سیر نشده دگری خو ها از غارت ست. گويا عربممکن اغیر

در  زوّار است روز چندو چنان هم شد. زيرا که قريب  را مالک شوند زوّارديگر آخرين پول 

و بعضی  کاظمین [و] بغدادطغیان آب معطل ماندند. بعضی در  ه استصوابعربستان ب

 ةبسته شود. ولی ماها به واسط سدهزيارت نمودند تا  و تجديدِ کربلامراجعت به متمولین 



 144 روز سیاه کارگر

هزار قرار آدمی دو تومان و دوکه بلم نشسته و خرج ما را در  ،يک نفر حاجی متمول قمی

ما را در خشکی  ،حاجی داده بود. بعد از يک شب و يک روز زحمت میان آب، داده بودند

 شیرينقصرو  خانقینهای گمرگ  برزخيران حرکت نموديم. از برای ا ،قوبه رساندهباپايین 

انصافی  به غارت بی ،در منازل بین راه ايران ،که از عربستان آورده ]را[ پولی ةبقی ،گذشته

 کاروانسراها رفت.

چادرها از خوانین و  ،بالای میدان .شکل ديگر ديده [را]اوضاع  ،وقتی به کرمانشاه رسیديم

های  از اين حرفخواستند. من هم  ف برپا کرده، آزادی و مشروطه میکسبه و تجار و اصنا

از  ،داخل جماعت شورشیان شده .دانستم معنی مشروطه و آزادی را نمی .خبر بودم تازه بی

گفتند مشروطه يعنی شريعت پیغمبر که تمام مردم را  شدم. بعضی می همه کس جويا می

گفتند يعنی خرابی و  ه و گدا نباشد. بعضی ديگر میها رفتار نمايند، فرق بین شا مثل هم با آن

چرا که کرُد بودم و  ؛نشد چیزی به من حالی ،غارت و بابی. چند روز که در شهر بوديم

خواهر  ،شده 1خانهوارد  ،که از شهر آمديم  اطلاع. همین از اصطلاحات شهری بیو  دهگانی

 [که]نمودند  ه نوعی سرور و شادی میما را استقبال نمودند. ب 2گاماسیابآب  و مادرم تا لب

 شد.  ها مشهود می های جنس بشر در آن بهترين خوشی

 

                                                 
 ای است در غرب کشور نام منطقه  1
ک شاخه از اين رود از کنار است. ي لونداشود که سرچشمه آن کوه  گفته می کرخه يا سیمرهبه رود  گاماسابيا  گاماسیاب  2

 ، مشهور است. گاماسیابگذرد که پُل آن، پُل  میکرمانشاه در نزديک  بیستون



 

 

 فصل هشتم
 خود ۀداد به خان آمدن کربلایی الله

 
که پنجاه تومان  ،و رعیتی افتاده، از پول مدفون 1گاو باز پدرم به فکر جفتِ ،چند روز بعد از

گندم و جو برای تخم داده، پنج به پانزده تومان  و هرا به دو رأس گاو داد اوبود، سی تومان 

که  چرا گذشت؛ وضع زندگی ما بهتر می ،در اين ده م.يپنهان نمود گورکفنیبرای تومان 

 فروختم. روزی يک برده، می بیستونمرغ سر راه  تخم پختند و من خواهرم نان می م ومادر

 کاری شد. ن و پاشیدن تخم صیفیزمی پدرم هم مشغول جفتِو شد.  دو قران عايد من می قران

مشروطه و مستبد نشود. اهالی  گفتگو ازبود که   وضع روزگار خیلی بد بود. در کمتر خانهاما 

شاه و تمام  گفتند: چنین می مشروطه و مستبد و :ايران بدون استثناء به دو فرقه شده بودند

 باشند.  باقی رعیت مشروطه می ؛ها و پولدارها مستبد حکومتی

بدگويی به اهالی بود که مردم چگونه قدرت دارند  آن زمان خیلی اسباب تعجب و تحیّر در

 گفتند، ملت تهران و تبريز و ساير جاها بر و از قراری که میرجال دولت بنمايند. به شاه و 

اند. محمدعلی شاه هم به تمام بزرگان ولايات و رؤسا تلگراف نموده،  ضد پادشاه قیام نموده

ملت چنان و هم مال او را غارت نمايند. دهن توپ گذاشته و مشروطه ببرد، او رااسم هرکس 

 همهم ةمردم را به شورش بیاورند. اين دو قو [تا] هدار به هر سو فرستاد های زبان آدمهم 

نمود. بالاخره به تحريک بزرگان شهری، رؤسای  همواره کسب اغتشاش و وخامت را می

 اواسم نمودند.  ها را غارت می لت گرديده، بیچارهمتمرّد دو عاصی سر بلند نموده و یعشاير

ارت مشهور بود که هرجا به غ در زبان عامهها  مدتچه اين اسم چنان ]را[ مشروطه گذاشته؛

 رويم.  فتند به مشروطه میگ رفتند، می می

                                                 
 که خويش به آن بندند و زمین شیار زنند.دو گاو   1
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ین . رؤسا و بزرگان و خوانافکند برای خرابی و بدبختی زارعین یئنو اين چرخ کهن باز طرح

زده را از هر سو  سواره و پیاده مسلح نموده، رعايای فلک ةتهیثروت و مکنت،  ةبه واسط

احدی بدون اسلحه هزار قدم  ،شب و روز مغشوش شده بود ،ها و قراء راهچنان چاپیدند.  می

 ،توانست از دهی به ده ديگر برود. والا تنها بلکه با جمعی مسلح می ؛قادر نبودرا مسافرت 

 روزگاری بود.هم يک ، اين اسباب خطر بود. بلی ،هم بوده مسلح کولو اين

ها و بسا  که ديده، بنويسد. بسا غارت تواند از امورات عجیبه میيک تاريخ مطول هر فردی 

ايران چنان شده  ةها در هر قريه و کناری اتفاق افتاد. در واقع صفح ناموسی ها و بی خونريزی

چه وحشت و  نمايند،ها رها  مرتبه از قفس  نده و گزنده را يکدر وحشی پُر از سباع بود که باغ

 درشود. اين بود غالب ايام زارعین بدبخت، اوطان خود ترک نموده،  دهشتی حاصل می

همواره جولانگاه خود را توسعه مستبدين و اشرار و بردند.  ها و غارها پناه می شکاف کوه

کاکاوند،  هرجمع خان لُ تحت ابواب يم و دربود بیستوندادند. چون ماها در قربِ جوار  می

 که رسومات ملکی تغییرپذير نبود. چرا لمضاعف شد؛شديم. ولی تعديات با چندان فراری نمی

تمام به رد کُ چاره نداشتیم، ملت و توقعات و ناحسابات اشرار هم افزوده گرديد. 1سورسات

ه آباء و اسلاف کچنان شود؛ میدار ن رنج غربت و مهاجرت را عهده ونمايد  تحمل می مصائب

. عشق وافری به همشغول کسب خود بود بیستونمن همه روزه در سر سرابِ . هها نشد آن

 بیستونهای  يهودی همواره از .و غیره داشتهغیره  المتین حبل، صوراسرافیل ةخواندن روزنام

س التما کردند، سوارهايی که از جعده عبور میآوردند و  که محض دکان عطاری خود می

 خواندم.  اوراق روزنامه نموده، گرفته می

داد.  میی که به گوش هیچ ايرانی نخورده بود، انتقال ئبه عالم نومن  در واقع فکر هوشِ

خود را پُر  ةالعاده که به جانبداری زارعین و رنجبر، صفحات روزنام ت فوقخاصه با اين حرار

ها و  ها و غارت اين ظلم 2مّاًقريبود که عگمان اين بو شدم.  نمودند، خیلی خوشحال می می

                                                 
 خواربار که برای لشکر تهیه بینند به هنگام حرکت   1
 به زودی  2
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 ،قانون در تحتِخ نمايد. هرچه در عالم وجود دارد، بختی رُ و خوش گردد 1فووقماستبدادها 

 نمايند. ندگانی میز

ديدنی از برادر و کردستان شده بوديم، پدرم مهیا شد برود  از چند سال که دور از ولايتِبعد 

از قبیل دستمال ابريشمی و پیراهن و  سوغات  بنمايد. پارهجا هستند، اقارب خود که در آن

هم روزها به سر کاسبی خود   منو . رفتکه محل مولود ما بود،   قريه روانةکلاه خريده، 

 نمودم.  میوالده و خواهرم توجه از ها  رفته، شب

و و مادر  مخودمن . های که داده بود، خیلی طول کشید مدت مسافرت پدرم بنا بر وعده

 زوّارخواهرم خیلی در اضطراب بوديم. بالاخره به فتوای مادر و میل خودم با يک دسته 

هم  زوّاربايست بروند، به سراغ پدر رفتم. اگرچه اين يک دسته  می بیجارتبريزی که از خط 

ها  از آنرفتند، در ده جا پول  تا منزل ديگر میمسلح بودند، معهذا صبح که از اين منزل 

دار نیستیم، سیدالشهدا هستیم، چاروا زوّارند که ماها نمود چقدر التماس می هر ند.گرفت می

 آنکهمحض  کرديم؛ شديد، شما را غارت می اگر چاروادار می :دادند قبول نکرده، جواب می

 گیريم. میرو  سلامتسیدالشهدا هستید،  زوّار

و پُر از جمعیت بود،  من مدتی بود که به اين صفحات عبور نکرده بودم. دهاتی که آبادو 

روزه در اين  گفتند، همه . از قراری که میمتواری شده  اکنون غالباً خراب و سوخته و مردم آن

 ةو از آنجا روان هبود زوّاربا  2قحط سراب. الغرض، تا ردجنگ و خونريزی مداومت دا ها طرف

ناخت. رويم را عمو مرا ديد ش جا رسیدم، اول زنآنبود. عمويم شدم که دو فرسخی  ةخان

دورم را گرفته، اظهار شادمانی  عمو و عموزاده و دخترعمو آمدند، بوسید و احترام نمود.

پدر را ال سؤديدم. از عمويم  او را نمی .کردم می موجوی پدر کردند. من در میانه جست می

تان. خود ةخان ه برایآمد ،هجا بوداين در رفته؟ اظهار نمود که چند شبیکجا پدرم که  هنمود

تمام به اضطراب و ها خوردم که نیامده. شادی مبدل به شیون شد و گريه کردند.  من قسم

شب را امتا چه شود.  ،ده را گرفته، جويا شويمعصبح زود خطِ ج يمبا عموقرار داديم افتاديم. 

                                                 
  : وقوع...در اصل  1
 دستانی کر ست در بخش قروه نام محلی  2
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به هزار خیال به روز آورده، صبح يک سفره نان به کمر بسته، با عمو حرکت نموديم. از 

ها  دادند و بعضی ه میها که او را شناخته، نشان وجو نموده، بعضی ای بین راه جسته آبادی

هر  دردر اين مدت که چندين بدبخت مظلوم در اين راه کشته شده بود، و اطلاع نداشتند. 

به  سنقرُکه از . تا اينپدرم نبود یم،گرفت لباس و کفش و کلاه مقتولین می نةگوشه رفته، نشا

را چندی قبل  2د و يک عاميک نفر سیّ کلیايیجا گفتند حاجی نامی در آنآمده،  1لهگزنه

يکی بنمايند.  ما بهرا او لباس  ازکه شايد نشانه  نمودهبه اهل ده خیلی التماس کشته است. 

شما رفته و ثواب نموده،  :گفت ،جا بودندبه دو نفری که در آن که متأثر شد،ها  در میان آن

که آنيد. بعد از رها پهلوی شما است، بیاو های آن ل هرچه از لباسها را دفن کرديد. حا آن

دانیم، رفته فرجی پدرم را با کلاه  نمی 3خونی راها  حاصل نمودند که آناز طرف ما اطمینان 

مشتی خاک به سر قبر او که  شناختیم. را من و عمويمدست او آورد. تمام  و گیوه و چوب

در  که هخود نمود ةخان ةروانعمويم را . به هزار مرافعه همودن زيادی ريخته بودند، رفته، گرية

هزار بار غم و غصه مراجعت  را بنمايد. من تنها بهاين انقلاب برود حفظ عیال و اطفال خود 

پاره  یکهالرسم ت در يک دم صورت خود را علی ،و قضیه به خواهر و مادر گفته به خانه نموده

 آلوده کردند.  خون نموده و

وسفند که بضاعتی نداشتم، دو گهم با اينخوانی جمع شدند. من  حهه، زن و مرد به فاتاهل د

. ده خودمان و هخوانی حاضر نمود ساير لوازم فاتحه خريده، سر بريدم. با قند، چائی و نان ]و[

شد، کدخدای ده  اربرگزکه فاتحه  بعد و  ه. خیرات پدر را دادهديگر دعوت نمود ةچند دهکد

خته، فاتحه وما را د ةيخ ما آمد. دلاک آورد و سر ما را تراشید. ةچند نفر به خانيک روز با 

خدا خودت را نکشد. کار دنیا همین است. کل نفس  :گفته و تسلیت به ما دادند. کدخدا گفت

مشغول بشو.  تبه کار خود  خودت پدر هستی، غم و غصه نخور.. بحمداللهالموت ذائقه

 و رفتند.ها گفته  ای اين حرف پاره

به قروض دادم.  ،خوانی شده، ناچار يکی از گاوها فروختم حالا مبالغی مقروض مخارج فاتحه
                                                 

 روستايی در سنقر کرمانشاه  1
 عامی، آدم معمولی  2
 دهخداقاتل، سفاک، کشنده.   3
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دادند. مثلاً چنان  میبه عدالت او نسبت ها  بود، خیلی شهرت کرمانشاهالدوله حاکم  چون رکن

کشید و مقصرين  ها به دار می ترکمن ةالدوله پدرش در حکومت خراسان مرد رکن :گفتند می

معروض را اول حبس  ،به هر نوع که باشدشد،  اگر کسی عارض میکرد.  می 1 داغ هررا با م

که بالاتر و و اين پسرِ همان پدر، بلبست.  داد، دهن توپ می نمیپول زياد اگر  ،جريمه]و[ 

کند  روزی دو سیر حشیش استعمال می خودضب و غ قهرة محض تسکیچنانچه  است؛ برتر

آتش  کرمانشاهآزادی و مشروطه، اهالی  کشد. مبادا در اين دورة ره میو چهار پنج مثقال شی

ند. خاصه رئیس عدلیه همراه خود آورده که عدالت محض و محض عدالت اش بسوزغضب

 گیرم.  دارم و خون پدر خود را نمیها فريب خوردم که چرا من غیرت ن است. با اين حرف

انی کسی خون پدر خود را نگیرد، تخم پدر د مادر می :وگو نموده، گفتم شب با مادرم گفت

الا روم و شکايت به حضرت و می کرمانشاهحال من به  :خودش نیست. تصديق نمود. گفتم

به حضور خلايق به  در میدان نمايند. قاتل را حاضر می نمايم. الدوله و رياست عدلیه می رکن

  بول نمود.زنند. آن روز ديگر روز خوشحالی ما خواهد بود. مادر ق دار می

ورود به میدان  ]با[ بدون درنگ دو سه تومان داشتم، به جیب گذاشته، روانه شدم. ،به فردا

به کجا؟  ،رد خرهای کُ :جلوی ما را گرفتند که ،درب فراشخانه بالا رفتم. 2انه از طرهتوپخ

 ]که[ ستسابق نی که حکايت استبدادِبه شما چه مربوط. اين :جا کاروانسرا است؟ گفتممگر اين

فلان شده تو با  . بنای فحش به پدر بدبختم گذاشت که فلانمانع مظلومین بدبخت بشويد

]در[ ها که  اين .ام خواه شدی. ديدم خیر، مفت باختهخواه و آزادي ن تک و پوزت مشروطهاي

حالا با  های ابداً وضع حکومت ،هجا اثری نکرددر اين ،شنیدم میروزنامه خوانده و از مردم 

 رق نکرده. سابق ف

، من بنای فرياد گذاشته ،خانه برود به ديوان [تا]يک نفر از بزرگان آمد که  وگو در اين گفت

بوسی با گريه و ناله  ، مرا با خود به نزد حاکم برد. من بعد از سه دفعه زمینهبیچاره رقت نمود

  بمرا نائرجوع به امیرالاحاکم  ،به دست حاجی کلیايی به عرض رساندهشرح قتل پدرم را 

                                                 
 عمیدزدند.  داغ يا مهری که بر ران چهارپايان، به ويژه اسب می  1
 کناره، بلندی 2 
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. مشارالیه مرا به اتاق خود برد. مجدداً تفصیل به او گفتم. خیلی افسوس الحکومه نمود بناي

قاتل مرا  پدرِ ،خورد. من دلخوش شدم که به حال من و صدق عرايض من يقین نموده

 عمل عرايضم تسويه نمايد.  ،فردا به من داد که به ديوانخانه بروم ةسوزاند. وعد می

 :، گفتندفردا رفتم باشد و اداره تعطیل است. پس درب ديوانخانه. گفتند جمعه میتم فردا رف

فردا هم دنبال وفات بود  فردا و پسین . پسنیست دکاندار و بازار هم حتی ،امروز وفات است

نمودند. روز  زنی می جبور به بستن دکان و سینهها مردم را م خوان که صاحبان تکايا و نوحه

دار  و کفش 1قاپوچی ،. حالهرافعه و معطلی تا ظهر به ديوانخانه راه پیدا نمودبه هزار م ،پنجم

الحکومه برود. من هم  بنزد ناي نددگذار هم نمیکدخدا  بلکهند که احدی از رعايا چنان مواظب

که مرا راه دهد به ديوانخانه عرض  به دست کفشدار گذاشته هزار پول خرجی درآورده، پنج

م. همین کار را کرد. در دم پنجره، پس از تعظیم عرض نمودم که نماي ورخود را يادآ

باشد و کجايی  عرض حال چه می :ندام که انجام عرض مرا بدهید. فرمود الامر آمده حسب

آن قاتل ياغی دولت  :اند. فرمود جهت کشته آن کسی هستم که پدرم را بی :هستی؟ گفتم

شما  :شود؟ فرمود ع دولت چرا قاتل میمطیالبته ياغی دولت است.  :است يا مطیع؟ گفتم

های دور  چین ديگر بادمجانو مدرکی در اين خصوص نداريد، برويد عدلیه عارض بشويد. 

ناچار  دادند.کردند. راه عدلیه را به ما نشان م. مرا بیرون یقاب نگذاشتند يک کلمه حرف بزن

؟ جا کاروانسرا استمگر اين :دجا رفتم. خواستم اتاق بروم، غلام عدلیه بنای بدگويی نموبه آن

 :اند، پس کجا بروم؟ دست مرا گرفت و به اتاقی برد و گفت پدرم کشته گفتم: آقا عارضم و

هم   حال بنويس، ببر بده به رئیس تا به عرض تو رسیدگی نمايد. من جا عرضدر اين

دست  هم نوشت و به آننفر که در پشت میزی نشسته بود، گفتم.   حال خود را به يک شرح

 هزار.  پنج :چقدر بايد داد؟ گفت :پول عريضه بده. گفتم :من داد. خواستم بروم، گفت

قران کاغذ و دو قران   ر و يکهزار پول تمب سه :که ههرچه التجا نمودم، بنای بدحرفی گذاشت

مرا گرفتند عوض پول. ملاحظه نمودم  2ام؟ حکم داد کپنک مگر من چیزی برده منشی.

                                                 
 شود. در زبان ترکی به دربان گفته می  1
 نمدی که مردم بینوا در سرما بردوش کشند.   2
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به رئیس عدلیه دادم. مرا  . فوراً پول داده، ورقه بردهاز سرما يکی استدن مرگرفتن کپنک و 

بعد  او در کتابچه نوشت. به میان اتاق خواست و روی صندلی نشانید. عريضه خواند، منشی

 ،اند؟ من معنی مدرک ندانسته کشتهدر دست داری پدرت  که چه مدرککرد از من سؤال 

هیچ،  :شته داريد که دلالت به کشتن پدرت نمايد. گفتمچه نو :دانم. گفت مدرک نمی :گفتم

خیر. به سر  :شايد خودت کشته باشی. گفتم :ام. گفت آلود او را آورده مگر لباس و کلاه خون

شاهد شما که حاجی او را  :اند. گفت کشته سنقرام و او را نزديکی  بوده بیستونشما من در 

ها را کشته، احدی  آن ،د باهم بودندنفر سیّ  کدر بیابان پدرم با ي :کشته، کی بود؟ گفتم

اسم او  خیر، خیر. :کردم عرضد وکیل هستید؟ سیّ از طرف وارثِ همشما مگر  :نبوده. گفت

درکی در دست نداريد؟ در اين صورت شما م :م. گفتا هکه با پدرم بود، آوردرا محض اين

 ،آقا، محض رضای خدا و پیغمبرای  :گفتميیم. م به عرض شما رسیدگی نمایتوان قانوناً نمی

 آن و همةگويند.  بپرسند، تمام کماکان مطلب می سنقراگر شما بفرستید در دهات اطراف 

حلی روانه منفر امین از طرف عدلیه برای تحقیق   اگر يک :گفت حول و حوش اطلاع دارند.

تأديه اياب "من بلی. به خیال  :؟ گفتمشويد دار می خارج اياب و ذهاب او عهدهشود، تأديه م

 ندانستم چه بدبختی است.  ،که صدق عرايض خودم باشد  "شويد دار می عهده و ذهاب

نوشت. بعد از اتمام به من دادند، همه را امضاء  يک نفر میوگو در کتابچه  تمام اين گفت

شود. حال در دل خود ذوقی دارم  حکم نوشته و سوار روانه میفردا بیا  :س گفت. رئینمودم

به  با من تکلم نموده. به ،ام، در حضور خود نشانده س مرا روی صندلی که اصلاً نديدهرئیکه  

خدا مشروطه را زياد و مستبد را فنا نمايد. تا صبح به خیالات آتیه و رفع بدبختی  .از اين دوره

ند. ناچار دس ندابه اتاق رئی راه عدلیه آمده، اول مرا رنجبران دلخوش بودم. فردا باز به

حکم حاضر  :مأمور و حکم نمودم. گفت مطالبة داد. رفتم و همرا اجاز پیشخدمت ،هزار دادمدو

ه تومان مخارج رفتن و آمدن او حال دد. نمايمعین شده برود تحقیق  1است و مصدق

ام؟  کی قبول نموده ست؟ا آقا بنده پولم کجا :بدهید که برود. گفتم ،شود. شما قبول نموده می

آخرين و  ايد. را امضاء نموده اوشما حاضر است، پای  ةده، اين دوسیفلان ش فلان :گفت
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آقا به خدا معنی  :را ندانسته بودم، به من نشان داد. هرچه قسم خوردم اووگو که معنی  گفت

اين را ببر توقیف کن تا ده تومان بدهد.  :ام، قبول نکرد. فراش صدا زد که را ندانسته او

 ؟ای بازی درآورده پدرسوخته

لرزيدم و به حال خود  در اين سرمای زمستان مثل بید می .فوراً مرا به اتاقی مرطوب برده

نه قاتل و چه غلطی کردم که عارض شدم. الآ، [است]نمودم که خدايا چه روزگاری  گريه می

وارثِ مقتول در زندان از سرما کند و منِ بدبختِ  و کیف می است در اتاقِ گرم، راحت

د که از نفر سیّ  يک ه،جا بودسنگی و تشنگی و سرمای مفرط در آنی با گرتا غروبمیرم.  می

بدبخت، چه داری شما را مرخص نمايم؟ عرض  :های عدلیه بود، آمد نزد من، گفت وکیل

یزها درست اين چ ممکن نیست به :تقسم يک تومان زيادتر ندارم. گف آقا به جدت :کردم

تومان   يد نمود. راست بگويم، چون از پول مزبور يکباز مرا تهد شود. رفت و دوباره آمد ]که[

ارم. از من گرفت و شاهی ند  ها ياد نمودم که ديگر يک و قسم بیشتر نمانده بود، درآورده

گرفتار  د ديگر اينجا نیايیدانم چطور شد، مرا مرخص نمودند و گفتن رفت. ديگر نمی

 شوی.  می

يک دستمال کهنه که به سر و  کنم؟! بساط نیست. گرسنه و سرما چه حالا يک پول در

شاهی از من خريدند. نیم من نان خريده، شب را در گلخن  ده ؛مگوش خود پیچیده، بازار برد

هزار کفر و ناسزا به مشروطه گفتم.  ،خانه از شهر بیرون آمده برای حمامی به سر برده، فردا

اغلب  ؛ممان جديد خشنود نبودو وضع رفتار ز 1اين تنها من بودم که از اين عدالت مشئومهو 

 نمودند. استبداد را می آرزوی زمان ،اهالی ايران خاصه رنجبران

میرزای  ايجاد انقلاب و خروج محمدعلی شاه مخلوع از شمال و ابوالفتح ،چه آمال عمومی چنا

د که سالارالدوله وارد خاک یرس در بهار همین سال خبر می ،ن نمودسالارالدوله از مغرب ايرا

تمام قبائل و عشاير کردستان به دور  ه،شیخ علاءالدين نزول نمود ةو به خان هشد دستانکر

هم تمام رؤسا  کرمانشاهدارند. در خاک را او مجتمع شده، خیال برچیدن دستگاه مشروطیت 
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امر به زودی  ةاند. نتیج و اطاعت به او نوشته، با نمايندگان خود فرستاده 1تفراظ عريضة

ورود کرمانشاه شهر ، سالارالدوله به یکثیری از قشون چريک و عشاير ةظاهر شد. با عد

ظهور عدالت او به اسم مشروطه  قرار داد. اول کرمانشاهدخان کلُهر را حکومت نمود و داو

گرفت. اتباع او که جمله خودسر و در  ه، با شکنجه پول می. به جان تجار بدبخت افتادنبود

رای بدبختی و ازدياد ب  بوقلمونگذاشته، روزگار  یی غارتگرخود غیرمسئول بودند، بنارفتار 

مخارج و مداخل بايست  می ،ها اين قشون و غارتگرزحمت رنجبران طرح ديگر افکند. تمام 

 بیچاره تهیه شود.  ةاز اين طبقها  آن

من خواستم بروم شهر برای انتقام خون پدرم پناه به عدالت سالارالدوله ببرم. گفتند که 

شما  رنجاند. موروثی، امروز عشاير از خود نمی اشرف محض گرفتن تاج و تختحضرت 

خودی نرويد، موقع نیست. ناچار صبر نمودم که ناگاه بیست سوار کاکاوند به طرف آبادی  بی

و  بیستوندر  صد سوارشش، امشب با هرآمد. خبر داد باقرخان مشهور به خان لُ بیستونما و 

شود. مجبوراً  میرود که به اردوی سالارالدوله ملحق  ه شهر میفردا ب ماند. اين دهات می

 راه انداخته کهآذوقه و مايحتاج اردو را از اهالی ]و[ های مردم تخلیه نموده، کاه و جو  خانه

شد از سوار. عموم رعايای  پُر تونبیسما و  دهات اطراف و دهکدة .شروع به آمدن نمود سوار

 ه ولرُخان ملازمان يک نفر از نمودند. از جمله  ها می از آنايی اختیار پذير جا مجبوراً بیآن

 .که دختری نورسیده بود، دوختهخیلی چشم به خواهرم در منزل ما بودند. ديگر چند نفر 

جا در آنکه خان  بیستونساعت از شب گذشت، ملازم مزبور سوار شد رفت   که يک  همین

خان خواهر  :ر با خود آورد و به من گفتمنزل داشت. ساعتی بعد برگشت و دو سوار ديگ

 :. عرض نمودمبیستونهمین امشب ببريم  دبدهی را ديده و عاشق شده. بايد خواهرتشما 

خیر، بايد  :نمايم. جواب داد فردا خودم برده، تقديم می دارد؟ چه قابلیت [من]آقايان، خواهر 

ن کارند. خیلی زود او را بده ياهمین امشب باشد و اين دو سوار که با من فرستاده، مأمور 

صاحب  مگر دنیا بی :فرياد زدم ،اختیار از راه تعصب ناموس من هم بی والا کشته خواهی شد.

دا و کدخو سوزاند.  پدر رعیت است، پدر آدم را می اه ]که[است. سالارالدوله پسر ش
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اگر  ]که[ دقدر زدن نمرا با کون تفنگ و چوب ايفوراً که  مهمسايگان را به ياری طلبید

سفید  چند نفر ريشنمودند، به راستی مرا کشته بود.  نرسیده و وساطت نمی ترهمسايگان زود

شما در  بدبخت، :جان کنار برده و به گوش من گفتند ده خودمان با کدخدا مرا با حالت نیمه

چه کسی را بخواهد، يا خواهر دختر يا زن و  که مست کند  خبريد. همین خان بی 1تعاد

تا به حال خیلی از اين کارها کرده است. امروز خودش  !داشته باشد؟ تمردّقدرت  است کسی

 توانم ننگین من گفتم که خود را نمی شاه است، چه اعتنا به حکومت و سالارالدوله دارد.

نمايد.  ننگ را پاک می ،د از مردن من، خونکه مرا بکشند و خواهرم ببرند. بعنمايم، مگر اين

بیداد آورده تا سوار نمايند  ويق و دادِغ م که نوکرهای خان خواهرم به جیيا بوده در اين حرف

خود خود را به کشتن مده. رحم به جوانی و مادر پیرت  بدبخت، بی :و ببرند. کدخدا گفت

روی دست  بیستونخواهی رسوا نشوی، با اين سوارها برو  ن. حال که در میان ولايت میبک

 رفع رسوايی و ننگ بشود. [تا]اهرت برای خان عقد نمايد خو که ادهفتاو پای قاضی 

. کدخدا از سوارها التماس نمود مرا هم بگذارند با هقبول نمود اين فقره به نظرم بد نیامد و

و ناله که تا  ها خواهرم را با همان صدای گريه . قبول کردند. آنبیستونخواهرم بروم 

 به کمر خود بستند که از اسبو خود نموده  2سوار رديفرا  آنرسید،  به گوشم می بیستون

. ديگر نفهمیدم من هم دوان دوان روانه شدمو شدند.  بیستون ةروانپايین نیندازد.  خود را

هم قدری فکر  آن ،هخود به منزل قاضی رفته، به روی پاهای او افتاد خواهرم کجا بردند.

خیلی با او متملقانه مکالمه نمود. صدا زد و  و يک نفر از مقربین خان هنمود، عقدنامه نوشت

توانم ملاقات نمايم. شما زحمت  من در اين شب و حال مستی خان نمیخواهش کرد که 

بدهید خدمت خان که باعث ننگ و رسوايی اين جوان نشود. پولی که کشیده، اين عقدنامه 

پول ضرر که يک هم بدون ايننداده، ضرری که نکرده، پای اين عقدنامه مهُر کند و فردا 

ه که رفت و عقدنامه را مهُر کرد هبه آن شخص مبلغ دادخود يک تومان و  لاق بدهد.کند، ط

الطلوع مادرم هم  دانم آن شب چه شبی شوم بود بر ما گذشت. به فردا علی آورد. ديگر نمی
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قاضی آوردند و گفتند  ة. خان با سوارهايش حرکت نموده، رفتند. خواهرم به خانبیستونآمد 

خوب بود، به زودی شهرت پیدا نمود که شیرين خواهر فلانی را خان  طلاق بگويد. قاضی

شد. فوراً  يعات سبب اطفاء شعله قلبی من نمیاين شاو شدم.  می عقد نموده. ولی کجا مشتبه

مزبور با  به ده خودمان رفته، محصول سبزی که داشتم، دادم نصفه عمل بیاورند. گاو 

م و دو تومان دادم قاضی و يک تومان هم قروض ی، گاو را فروختآورده بیستونالبیت  اثاث

  هفت تومان ماند. و باقی  م.، دادنموده بودم کهمخارج سوارها  ديشب

 . دم دروازةل و پلاس برداشته، الاغی کرايه نموده، به شهر رفتیمبا مادر و خواهرم جُ

 ةگرفته، گريبان پاره نموده، روان لبه فردا سر خود و مادر و خواهرم گِ. قصابخانه منزل نموده

. به میان حیاط آنجا رسیده گفتند داودخان در طالار است، بايد آنجا رفته، هديوانخانه شد

 عارض شويد.

برنجی و آجیل  نان 1دار طبقنمود، چرا که  حکايت آزادی می کرمانشاهديوانخانه  ،در نظر اول

شد. يک نفر از کلُهرها ما  کسی معترض نمی. جا پرُ و مشغول داد و ستد بودنددر آن 2و جکاره

. سردار در عوض احقاق حق، امر ی که به ما رفته بود، نمودهرا به حضور برد. عرض اين ظلم

 نموده. ما را بیرون ، شت گردنها را برانید، يعنی بیرون کنید. با چک و پُ اين :نمود

، ما را ديد. دلش به حال ما آمد پیرزنی که از ديوانخانه بیرون می ،شدندر بین بیرون 

من  ای برد و جويای اخبار ما شد. های داودخان گرفته، به گوشه ما را از دست آدمو سوخت. 

. اگر خود دنبال اين کار نرو فرزند، بی :خان بود، گفتم. پیرزن گفت ظلمِ هم آنچه بیان واقعة

روزه  همه ]که[ لاالدوله استاين خود ساکه زيرا  شدم: دانستم، شما را مانع می من از اول می

 و از ساير رؤساء ديگر گیرد به زور و گاهی به پول، دختران میکند. گاهی  از اين کارها می

ید، کار ام. اگر به قول من رفتار نماي دهنموی شما فکری بختاستبعاد ندارد. حال من برای خوش

چند روز ]که[   ند، اينفرز :ید که اطاعت دارم. گفتفرمايگفتم بیان  شما خوب خواهد شد.

برای او پیدا  یچند دختر ]که[ ست محض اين،  سالارالدوله آبرويی پیدا نمودهاست من نزد 
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ام. حال اين خواهر شما  ام. گويا محض خوبی اين انتخاب، من طرف میل شده و گرفته  نموده

ه نرخ دختر به توانم او را ب . محرمانه بین من و شما باشد، میها بهتر است خیلی از آن زن

و خودت به عنوان نوکری در دربار سالارالدوله که چند  2داده، مادرت به عنوان طايگی 1خرج

 روز ديگر شاه خواهد شد، برقرار نمايم. 

ام حکايت از حس ظن و که تم 3 هولفاطمه نام داشت، خیلی از اين مق پیرزن که باجی

چنین دستور داد که و گفتم.  را پرسید. منزل ماو  نمود، گفت. من قبول نمودم فراست او می

خرم به شما  خودم می به سلیقة بايد الساعه خواهرت به حمام بفرستی و يک دست لباس من

 فوراً با ما به بازار آمد. از پول خودش يک دهم. یدهم، به او بپوشانید تا بعد من خبر می

و  نمايدکاری  بفرستیم حمام دست لباس حاضری برای خواهرم خريد و ما را فرستاد که او را 

 خود رفت. 

گفت اين پول و صد تومان همراه داشت.   يک نمود. غروبی باجی فاطمه ورود به منزل ما

 ، برداشت.پول لباس خرج کرده بود [بابت]که محض خرج شیرين گرفته. اول بیست تومان 

تراشی،  خرج با يک دو تومانو باقی هم نصف نمود، نصفی به من و نصفی خود برداشت. 

 ديوانخانه شد. ةو روانبا مادرم برداشت  واهرم بزک نموده، آرايش تمام کردهشیرين خ

آن شب تا صبح از خیالات نخوابیدم که اگر خدای نخواسته اين تقلب را شاهزاده بداند، فردا 

من و مادرم و خواهرم و باجی فاطمه کشته خواهیم شد. نزديک بود دل از دهنم درآيد. تا 

زمان کم خوف مبدل به اطمینان شد. پیوسته گذشتن ساعات و دقايق  ح خبری نشد. کمصب

 طره سرديوانخانه شدم. در  که برخاسته روانة شد؛ چنان سبب امیدواری و جسارت من می

فرزند، بحمدالله نیکبخت شدی و شیرين مقبول  :کشید. گفت فاطمه انتظار مرا می  باجی

کمال استادی به خرج داديم. اينک من خیلی ا ابداً نفهمید. آن فقره ر حضرت اقدس افتاد.

 مرا فرمودند شما را آورده، عجالتاً به دست آبدارباشی بسپارم. نموده واحوال شما را عرض 
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مرا به آبدارباشی  ،به آبدارخانه رسید ای که . لحظهباجی فاطمه در جلو و من به دنبال او

آبدارخانه کارهای هم چندان از   ر نمود و رفت. منتوصیه مرا مکرر در مکرو  معرفی نمود

او خدمت نموده  ةدر آبدارخان همیرزا بود  چرا که زمانی رعیت شهوت اطلاع نبودم؛ اعیانی بی

 ها شدم.  ودن و تمیز کردن اسبابفوری مشغول شستن و خشک نم بودم.

من واگذاشت و از جیب  امورات به ةخود نمودم که کلی ةچند روز به نوعی آبدارباشی را فريفت

آورد،  میرزا میآبدارباشی يک نفر اما هر روزه دست لباس به من عنايت کرد.   خود يک

 ]که[ غیر آوردهچه لازم  :من عرض نمودم داد. وجهی می ؛نوشت خود را می حسابات يومیة

د. نمايم. خیلی خوشحال ش هم قبول میسیاهه شما را بنويسد. من سواد دارم، اين خدمت را 

علمی، اخلاقی،  های از کتاب در اين آبدارخانه تا مدتی بودم.و ديگر بر احترام من افزود. 

شنیدم. خیلی احساسات من  وگوها و مذاکرات دولتی می م. گفتخواند تاريخی همواره می

 .هترقی نمود

، خواهرم را بسیار بوسیده بود. هکیف بود ها، شبی سالارالدوله خوش وقتحوالی اين در 

خواهش يا استدعا نموده شغل لايقی به من بدهد. قبول فرموده بود. فردا مرا  م[خواهر]

 فرمودند. و تحويلدار شخصی خلعت مرحمت فرمودند 1احضار و يک پلتو

هم خبر  به سمت تهران حرکت نمايد، زيرا 2شکوه بايست همین روزها اردوی کیوان و می

 و غیره برای تهران حرکت نموده. شبِ نمحمدعلی شاه با طوايف ترکماکه رسیده بود 

و اردوی علیرضا دوشنبه بود. تمام سرکردگان در ديوانخانه جمع شده، قرار حرکت دادند. 

در آنجا توقف در صحنه بودند، تلگراف شد که  خوانین که از اطراف آمده،  بیجاری و پاره

 حرکت حضرت اقدس.نمايند تا 

                                                 
 پالتو  1
 کیوان )زحل( را داراست. ی که شکوه ستارهاردويی   2



 

 

 

 

 

 فصل نهم
 لارالدوله برای تهرانداستان حرکت اردوی سا

 
 ها در تحت قاعدة حال اين اردوکشیماه شروع به حرکت شد.   با همه عجله بعد از يک

وضع  ةخصوصی نیست که شخص بتواند مرتباً با نکات، تطبیقات آن شرح دهد. همین کلیم

هر فرقه در تحت امر رئیس خود،  ل مختلفه،از قباي .زياد بود مشتمل بر سوارانِاين اردو 

امر رئیس خود هرچند نفر مطیع او ،هم چون سوار  آن ؛پیادگان اردو مقدار قلیلی بود ومستقل 

 ةخود سوار، جیره و علیق بر عهد لباس به عهدة :طور است . تجهیزات اين اردو بدينندبود

ت ية امورات به رأی و رؤس هم کلیدهات و زارعین، مواجب و نواقص با غارت. حضرت اقد

 های درباریِ رؤسا و شارلاتان [ای ]ر و شیخ علاالدين و پارهخان لُ و نظرعلیداودخان کلهر 

های گزاف از  پول ها وای آنفتخصوصی نداشت. فقط به مخود گذاشته، اصلاً از خود رأی 

اردو هم به  ةو آذوق .داد اردو می رؤساءبه طور غیرمنظم و تعادل به  نمود؛ متمولین اخذ می

چه از چنان .قشون نبود، بدتر از غارتگرشد.  اداره می ،هالی عرض راهو رعايای امال زارعین 

، در واقع يک ء و اسباب غارتیکرمانشاه تا همدان رفته، هر فردی اقلاً يک الاغ با بار اشیا

سالارالدوله گويا تمام هفت جلد کتاب و معظم از غارت خود برای خانه فرستادند.  قافلة

دو روز، سه روز لنگ  گرفت. داشت. در هر منزل زن میروم در باسکندر ذوالقرنین موه

پوش و  ه، نقابداران پلنگنمود که شايد در جهانگیری خود که خیال نمود و عیش می 1کرد می

 با سپاهی او را ياری نمايند.  دندان به وجود آمده خفتان و سگ خوک

                                                 
 سفر  های زلاز من در منزلی کردن اقامت  1
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آور و باعث  ی اسفلرسید، خی ه بر مال و جان و سکنای رعايا میشرح خسارت و تعدياتی ک

سواران  داشت. 2حکم وجوبغارت  ،شد می 1تک ناموس مشافهتاًهکه چنان ؛رقت است

در  خود فرستاده بودند. ةرختخوابی که غارت نموده بودند، بار الاغ و يا قاطر کرده، به خان

 ،اند نموده  و غارتیده که با رختخواب چاپ ة قنداقه شدهگشايند، نعش بچ آنجا رختخواب می

 آيد.  بیرون می

اردوی غارتگری افزود. بیش از چهار ماه با  ةروز به روز بر عد ،ساوهو  باغ شاهتا کرمانشاه از 

ها اردوی مجاهد و بختیاری  ان وقته. گوئیا در همجا اردوگاه نموددر آننهايت عجله، اردو 

برای  ، مراجعت کرده،هکه به دعوای محمدعلی شاه رفته، او را مغلوب و مطرود نمود

 جلوگیری اردوی ما حرکت کرده بودند. 

سواران غارتگر کلیايی و کلهر که در اطراف برای تحصیل غارت رفته بودند،  ،در اين روزها

و کلهرها  .شد می. مقداری از طرفین کشته هم نموده ظهور دشمن، جنگ مفصلی بابه خیال 

 .دارند یمدست از نزاع بر  مديگر شناخته،برند. بالاخره ه از کلیايی میقدری هم غارت 

و با بارهای غارت که همراه اغلب اهالی ارد به چهل هزار بود،قريب که اين اردوی ما و 

، نه به قواعد علم باک از دشمن، به حکم طبیعت و بی اسبابها پُر از  رک اسبتَ و داشته

ودخان بود دا ةدر قلب و جبه و نظم منبسط شدهبه غیر فرسخ،  چند نظامی، جناحین آن تا

نمايان شد. مقابل، سیاهی اردو  صبحی بالای تپة ن هزار سوار. به يک ناگاه، دربا چندي

يک دسته سوار به  اند. کاره ها چه د که اينبرود تحقیق احوال نماي سوار داودخان امر نمود

من حرکت جمع سوار اردو به طرف دشو شد.  3ها تاخت. بنای شلیک مترالیوز طرف آن

 هخوب نمود ةيک حمل بنای غرّش گذاشته، شیران غارتگر 4شرابنل به ناگاه گلولة نمودند که

سايرين هم برای حفظ اموال  اول برگشت. ةدست ها را ازهم پاشید و رالیوز صفوف آنکه مت

ها  های بزرگ، آن . احتراق گلوله توپهغارتی خود، چون تیر شهاب رو به عقب مراجعت نمود

                                                 
 ی عمل آمده است. ی. در اينجا به معنروو رويا  گفتگو  1
 ی سزاوار بودن و واجب بودن است. به معن  2
3  Mitraeus ی گرم ای اسلحه گونه 
4  Shrapnelپران ی ساچمه ، گلولهی افشان ، گلوله 
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نداده، رو به هزيمت نهادند. جناحین اردو بدون خالی کردن يک  را فرصت بردن غنايم خود

 نمودند. دشمن، بر فرار بیشتر عجله می قاتِتیر تفنگ يا ملا

ها شد. قیصر، سردار  یاریحساب نصیب مجاهدين و بخت نهايت و غارتِ بی بی 1الغرض، دولتِ

اسم و تحصیل  رتِباشد، شه 2وسیاگر ثبات دشمن همواره چون انطیاخ :گويد روم، می

چراکه  توان بر آن ترجیح داد؛ از هر حیث می ]را[ ود. اين اردوکشیش سهل حاصل می ،ثروت

ساعت منهزم نمودند.   را در يکهزار   هزار و پانصد مجاهد و بختیاری بودند که چهل قريبِ

یلی خ ،وس صدوپنجاه هزار. در قانون مقیاسات نظامیهزار بود و سپاه انطیاخ  ر قیصر سیلشک

ن است. غرض، راهی که در چهارماه طی شده بود، ماشاءالله در سه روز الی چهار روز فرق بیّ

 درنورديدند و به ولايات خود آمدند.

ان و شیرصولتان دور او را آمد. سردار کرمانشاهچندی ماند، بعد به  ستانلرسالارالدوله در 

رد، سردار مجاهد، حمدخان کُيارم ز همه گروه حاضر شدند. شهرت داشتری ا، لشکگرفتند

نمايد. عساکر  آمده، تجهیزات می همدانبه  ت.اس کرمانشاهبا جمعی مجاهد مأمور تسخیر 

يارمحمد با اين  :گفتند اين مطلب نموده، می 3یصغاااعتنايی،  باز با اطمینان و بیسالارالدوله 

دند که يارمحمدخان به تا روزی خبر آور نمايد؟ کرمانشاهها چه قابل است نظر به  کتیراچین

 ورود کرد. تمام سردارها متوحش و به دست و پا افتادند.  صحنه

فساد  بیستونث شد در لره که خواهرم را باع من هم در اين هرج و مرج به سراغ نوکر خان

 آشنای خان منزل دارد. دو نفر کردستانیِ حسن . خبر داشتم در کاروانسرای چالنمودند، رفته

بعدها کسی به خیال من و شتم. اش يافته و کُ از شب رفته، او را در حجرهخود بردم. يک 

سپرده،  کرمانشاهقدری پول اندوخته داشتم، به دست صرافی اهل و  .اين کار را کردمنیفتاد 

 باز حکايت فرار در پیش است. قبض گرفتم. يقین داشتم

ند چندين هزار فتگ د. میمنهزماً برگشتن ،ه برای جلوگیری يارمحمدخان رفتهجمعی سوار ک

                                                 
 روتث  1
در ايرانی بود.  های پیش از میلاد مسیح(. مادر وی از شاهدخت 261تا  281مراد آنتیوخوس يکم است؛ پادشاه سلوکی )  2

 ی سلوکی باز سر و سامان يافت.  امپراطوری از هم فروپاشیده که ی جد و جهد او بود نتیجه
 شنیدن  3
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های شام وارو  ديگ رسید. الفرار چ قشونی باک ندارد. باز يوماز هید. باش مجاهد همراه او می

يارمحمد،  ة. هرچه ممکن شد، اسباب برداشته، به سمت کلهر فرار نموديم. بدون صدمهشد

 مشغول تشکیلات کشوریبعضی اشخاص به قتل رسیدند.  ،هتصرف شدم کرمانشاهشهر 

که  کرمانشاهش در ، به او ندادند. دو هفته کم و بیاستمداد از مرکز خواست گرديد. هرچند

نفر بیشتر همراه يارمحمدخان دويست  :اهالی شهر به رؤسا و حضرت اقدس خبر آوردند

تمام رؤسا باهم  دشت ماهیدفعه در   به يک اهالی شهر هم با او همراهی ندارند.نیست و 

 خوردی شد، و ند. اگرچه مختصر زددمحاصره نمو کرمانشاهدور قسم خورده، دور تا 

 ها به خیلی از آنه و از مجاهدين فرار کرد قدریشبانه با  يارمحمدخان موقع را بد ديده بود.

 .هر ما وارد شهر و بنای قتل مجاهدين گذاشتة بعضی جاها شدند که لشکپناهند شهر مانده و

اضمحلال تاج و تخت محمدعلی شاه شد، به دربار رک که باعث مشهور تُ سردار مجللِ و

غیر  دار شد. رياست جلادان عهده و در اين روزها به .بود الدوله آمده، معتمدالدوله شدهسالار

های میدان  رختد .شد فراز دار می نفر مجاهد بهچهار پنج  دفعههر  نمودهپا سر از دو دار که 

ريزی و  نمودند. چنان خون تیرباران می تند؛بس مجاهدين را به درخت می ؛نماندکار هم بی

 میدان از خون شهیدان راه آزادی گلناری بود.میان های  تا مدتی برف ]که[ قصابی شد

بس نبود، بعضی اجساد  فرستادند؛ نوع بشر را به ديار عدم می ،سبعیتشرفان با منتهای  بی

دادند.  دستش می هنفس بو  و بعضی جگاره به دهن زدند میلباس  آتش بهرا اموات 

 شود. مشمئز می ،شرح تمام نمودند. وجدان بشری از تفصیلِ می چوب به مخرج پاره

ادی شدند. زنگنه، شهید راه آز ةالسلطنه، نوجوان طايف الدوله و يگانه فرزندش، فخیم اعظم

سرکوبی حضرت والا حرکت  بحمدالله طولی نکشید سوار بختیاری و مجاهد از تهران به

 ند.دداده بو

 ،خیلی ظالم هستید :گويد به حضرت والا می نمايد جسارت می ،خواهرم اقاً شبی شیريناتف

خواهرم به  طلاق داده، امر فرمود مرا بردند. رسانید. فوراً او را میهمه بیچارگان به قتل  اين

خواهر را به منزل مادر و قدرت دم زدن نداشتم.  من سپرد و هر دوی ما را بیرون نمودند.

ن اردوی دولتی که شهرت آمد  . اگرچه از اول خیلی با خواهرم مجادله نمودم، همینهدبر

  فکری برای خود نموده، در گوشةکه تا زود است  شد، خوشحال بودم متواتر و نزديک می
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حسنه،  ، گرفتم. از اتفاقاتِکه در نزد صراف داشتههايی  پول مشغول کسب بشوم. یشهر

آثار  سالارالدوله بود شنیده، هوس دريافتِ که زن مطلقةی همدانی شهرت خواهرم سید

و  که از اين بلیهاين طةسلاطین قاجاريه را نمود، طالب و راغب شیرين شد. من هم به واس

را  همدانمرا نشناسد، کسی ]که[ به جای امنی برسانم  رهاندهبدبختی سالارالدوله خود را 

داده، از  همدانجام يافت. قرار عروسی را به به زودی با سید مزبور وصلت ان ،بهتر دانسته

دکانی کرايه نموده، اجناس عطاری کار، قبل از همه  نموديم. همدانورود به  ،شهر حرکت

  عروسی شیرين هم شد.و خريدم و دو اتاق هم برای خود و مادرم کرايه نمودم. 

 ،گیدر مختصر جن کرمانشاهحرکت نموده، در نزديکی  همداناردوی مجاهد و بختیاری از و 

ديگر   شود. باز دفعه سالارالدوله فرارالملک می .شوند داودخان کلهر و پسرش کشته می

به سالارالدوله  ويارمحمدخان، سردار مجاهد که از سوء سلوک دربار ايران روگردان شده 

را  زوال سالارالدوله او آورده بود. اقبال بیکرمانشاه چريک برای تسخیر  یقشون ،ه بودپیوست

 هم به کشتن داد. آخرين دستگاه شهرياری و يا غارتگری سالارالدوله برچیده شد.

. برای مبسوط گرديد. قوانین در ولايت منتشر نمودندو  1شیدممشروطه   دستگاه بعد از اين

فقط  :گويم م ايران بلندآواز شد. محرمانه میو ندای آزادی، مساوات، حريت در تما انتخابات

 شده بود؛لباس بازيگرها عوض  تجديد شده بود و بازی نداشت. زيرا که پرده لفظ بود، معنی

غاصبین  ،قاجاريه و هواخواهان مخربان ايران ةجلیل ةتمام مستبدين درباری و سلسلکه 

برای استقرار وکالت و  دوست شدند. همه ايران ،خواه تخت و تاج کیان، همه احرار، همه ملت

 علمِ . اهالی ايران بدبختِ بیه، عوام را فريب داد2ها انگیخته رسیدن به مقام وزارت، شعبه

 دادند می یگله به مجلس نظّار آورده، تعرفه گرفته، رأی خود به اسم اشخاص خبر را گله بی

 دانند. شان می ديده و نه شناخته و نه نامها را  که نه آن

توانم  ام، نمی ها را ديده انی خود اينچون در اين تاريخ زندگ نگاری نیست؛ ما تاريخ غرضِ

 وشته بگذرم.نن

                                                 
 استوار، برافراخته  1
 دار و دسته به راه انداخته  2
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خواست چندی من و مادر پیرم راحت باشیم، هزاران خانه و عصمت به  از آنجايی که خدا می

همدان مشغول کسب  به ما رساند. در گوشة ای جزئی سرمايه، دادسالارالدوله  شرارتِباد 

اخبار  هز يکی از جرايد را خواندامروگذراندم.  وقت خود را به خواندن روزنامه میبودم و اغلب 

اشت. اخبارات میدان ذالمللی را داده بود. اجناس خارجه روز به روز بنای ترقی گ جنگ بین

بدون هیچ سابقه و قیاسات سیاسی طرفدار آلمان   شد. ايرانی آشکارتر می 1اًحرب، آناً فآن

در بلوايی گنبد مطهر  بودند. روس روسیاه يک قسمتی از قشون خود را به ايران سوق داده،

دولت  ر نموده.ه بودند و در قزوين تمرکز لشکالسلام را به توپ بست رضا علیه محضرت اما

ی به رياست حسین هزار مسلمان، يک عده قشون چهار نةعثمانی معاهد آلمان، دشمن ديري

اق جا اتفبود عشاير سرحدات آنخوب  داده بود.به ايران سوق قصرشیرين بیگ از راه  رئوف

بعد از چندی  ؟. ولی چه فايدهه بودندکاملی نموده، قشون او را در لحظه تار و مار نمود

 بنای ريزش پول و گرفتن قشون شد. ه بود با طلای زيادآمد کرمانشاهقنسول آلمان به 

اردوی  .رفتند قاعده از هر طرف فوج فوج می بی صاحبِ های لات و لوتِ بی ايرانی

مات اين اقداچنانچه تشکیل شده بود.  لانادری، اردوی فلان فالزمانی، اردوی ن صاحب

ايران کشانید. دولت  2صوبروس را به  ی گری، يک قسمت قشون عمده قاعده و وحشی بی

از قشون روس به سرای نیستی سوق ها  بسا خانمانمیدانگاه دول متخاصم شد.  ،طرف یب

خويش کشیده، در شکاف کوه و لايموتِ  برگشته دست از قوت نمود. تمام زارعینِ بخت

ها  شدند. قزاقنیز به دو شعبه  (و ژاندارم) (قزاق)ايران  ظمةپناه بردند. قشون من اتغارم

 ؛پول برای جمعنه برای عزّ و افتخار، بلکه  ها هادی آلمانی و عثمانی. ژاندارم جلوکش روس،

علیحده تاريخ کتاب يک جلد است که  هيک وقايع عظیم) یزارع و دهگان آن هم از بدبختان

طرف  ها در اين مملکتِ بی ها و عثمانی روس ةلازم دارد وقايع مختصر و حرکات وحشیان

جا که سابق در آن چمال چم به دهکدة جمله، اطلاع دارم چند سوار روس  از آن .(نوشته شود

                                                 
 لحظه به لحظه؛ آن به آن  1
 سمت، جانب  2
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صدا بلند  تِآنجا بوده، به صو 1که در کوه قُربچوپان خود به يک نفر رعیت  م، رفتند.بود

ريزند. اهل دهکده از  ها می به مجرد بلند شدن صدا، روسگوسفندها به آبادی نیاريد.  زده:

يکی را  پاره نموده و یکهها را گرفته، دو نفر را با شمشیر ت چهار نفر آن .کنند ترس فرار می

ت جراحيکی ديگر از و شود.  خلاص می ،افکند خود را به آب رودخانه می]که[  هزخمی نمود

ديگر رند. ب در قريه به چنگ آورده، برداشته می هرچه نمايند و او را مرده تصور می ،هوشمد

 ها در ايران معلوم و صفحات تاريخ از آن پُر است.  آن 2کشتن علما و رفتار کیف مايشاء

 ر، ژنرال باراتف با لشکهبیگ با اردوی عثمانی ورود به ايران نمود تا چندی که علی احسان

 ماها ]که[ ها شد. روزگاری مسخر عثمانی همدانتا  ين محاربه فرار نمودهروس در چند

ادا. از جوراب گرفته تا ر عثمانی داشتیم، نصیب هیچ کس مبلشک از دست توقعاتِ ها همدانی

هم در  آن بود؛ 4تارب ياکه قبض  ،های خودشان يا اسکناس 3(وت)نو خواستند.  بلغور می

 گرفتند. خدا دانا ايرانی داده، پول و اجناس می ةشلاق به کسبشد، به ضربِ  ادا می اسلامبول

. قشون را گرفت دبغدا انیيطبرر ان به معرض تلف رسید. خوب بود لشکست چقدر ثروت ايرا

خیلی از  همود. هرچه الاغ و اسب از ايران به چنگ افتاد، بردند. بلکنشینی ن علی احسان عقب

ه ک  بردند. ياد دارم يک نفر حاجی بس ل به منزل میمردمان را بار به گُرده گذاشته، منز

نفر   يک و .موده، مجروح شده بودن 5حیوان خانه ةاو چون شان ةکشیده بود، شان بار صدمة

 از او نیست.  و اثری ، خبریاستها رفته  زير بار عثمانیهنوز به  نام آقامراد ،ريش سفید

 ،به جانابقا سرتاسر ايران را گرفت.  ،تمام ها، لشگر روس با قهر و غضبِ عثمانی در مراجعتِ

مستقله مستبده  کنون سلطنتِودند. خاصه در مملکت روسیه که تانم ناموس ايرانی نمی ،مال

 6بود، هیجان عمومی شده، خانواده تزار روس گرفتار و به قتل رسانده بودند. سالدات

                                                 
 کوه نزديکِ آنجا مراد نزديک،   1
 خواهدل  2
 پول کاغذی  3
  ست. اشتباه چاپیکه  ...قبض بامرت :در اصل  4
 در اينجا، زخم شدن و سپس پینه بستن است.  5
 شود. در زبان روسی به سرباز گفته می  6
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قارتی و چه بدبختی خود تصور کن چه اسارتی، چه ح صاحب. مهارگسیخته و ايرانی بی

از گاو و گوسفند  دند.الطاقه نرسان خسارتِ فوق نبود که کوچکی از ايران ةقريدر  دامنگیر شد.

که بدتر از  اوو نارواجی  1منات به واسطةو  چه بود، خوردند و بردنده و جو و گندم، آنو کا

عموم دهگانان و و عثمانی شده بود، مبالغ کثیری خسارت به تجار و اهالی ايران رسید.  نوت

چه پس رفتن قوای روسیه و آمدن اردوهای انگلیس، چنان رکِ زراعت نموده بودند.ین تَزارع

لال گرديد و هشان چون  رو از گرسنگی روی دختران ماه قحط و غلا سراسر ايران را گرفته.

رايگان به نرخ  3یهو اثاث شد. نان به قیمت جان رسید. اسباب 2جوانان توانا قدشان چون دال

]و[  عزيز و لذيذ زارعین گرديد. علف بیابان غذای روزان ةطعم ،ردارشد. گوشت مُ فروش می

پرستِ  انسانِ پول ةبشر و اهريمنانِ زاد 4یحکام عادل ايران يا عدوها شد. خاصه  شبان آن

گرديد. زيرا که در ها  آز آن زدگان نثار حرص ]و[ ها فقرا و قحطی نخون میلیو ،دين بی

 ةچند نفر را به اسم کمیتو دادند.  گرد آورده، در کاروانسرا منزل میا جمعی فقرا را شهره

و شدّاد به  ظمأمورين غلّا نمودند و ( معین میکه معنی آن شرکت کمپانی فنای بشرخیريه )

مجبوراً خارج شهر، به تمام قراء و دهات فرستاده، از گندم و جو هرچه به چنگ آورده، 

صد تومان بود، به صاحب   آورد. اگر خرواری يک غله بار نموده، به شهر میصاحب  دادند. می

ته، به نفت ريخ 5ها میان پوط گندمو دادند.  فقرا می ةپنجاه تومان به اسم اعانخرواری غله 

ه و شبی مرتب  فقرا روزی يک [به] و .نمودند خريدند، حمل می شهرهای ديگر که زيادتر می

نفر از علمای شیمی فرنگستان   يکمگر  آن آش همو دادند.  میمرتبه آش بدون نان   يک

با اين آش و کاسه روز  .والا غیرممکن بود کسی بفهمد ؛را بفهمد اومواد  او را نموده ةتجزي

 نبود جمعی از آن سیه روزگارها تلف نشود.

                                                 
 در آن زمان. ی واحد پول روسیه  1
 دال است به مفهوم دولا شدن.حرف مراد   2
 اساسیه  :در اصل  3
 در اصل: عدو  4
 پیت   5
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زء بشر ج .ها نبود ر قید آسايش و ارزاق آنکسی د :اما زارعین دهاتی وضع شهر بود.که اين 

، بردند گمان میدر قريه  ای يا صاحب ملک غله از مال خودشاناگر  دانستند و و ملت نمی

پولی هم  نمودند و میشهر حمل همان قريه  فوراً چند نفر مأمور رفته، غله را با الاغ رعیتِ

 شد.  قطع می بدبخت نمودند. آخرين امید زارعینِ خود، از رعايا اخذ می الزحمة حق

 را نمودم. چون در آنجا دوستان زياد کرمانشاهمسافرتِ برای تحصیل غله  ،روزهادر همین 

های عرض راه  از اين آبادی و رفتم. هصد تومان پول برد  ها يک داشتم، به امید مساعدت آن

ها و عدم  ردسال و گريه نمودن پدر و مادر به حال آنوخ که صدای ناله و شیون اطفالِ

 ةآورد. کمتر خان اختیار هر بشری را به گريه می بیرزق اولاد،  بر تحصیلها  آناستطاعت 

در خط و اين عزا و مصیبت گرسنگی بدتر از جمیع مصائب ملاحظه نشود.  ]که[ دهقانی بود

ايد. البته  هاين روزگار همه ديد)گرسنگان و هم حرص و آز اشراف.  ده پُر بود از امواتِعج

 (شرح آن برآيم. ةاز عهد 1ینبغياتوانم کم نگفته و نمیدانند که دروغ  خوانندگان محترم می

استاد علی  ةحاکم بود. خان، ر، پسر فرمانفرما. سالار لشکهنمود کرمانشاهبا اين رنج ورود به 

در اول سال مقداری گندم تهیه نموده بود. از  بینی بنا رفتم. بحمدالله کار او خوب بود. از مآل

فرزند،  :به تفصیل گفتم. در جواب گفت همدانحطی حالیه حال من پرسید. وقايع گذشته و ق

خیريه که  ةتر از پدر است. با کمیت اين سالار لشگر، پسر فرمانفرما صد مراتب بدتر و خسیس

ين مختلفه به شهرهای ديگر رؤسا تشکیل داده، ارزاق اين شهر تمام، به عناو ازجا در اين

پنجاه تومان که نصف اً گندم مردم را در ولی خودشان به اسم فقرا مجبور شود. حمل می

که تا  خرند. اگر کسی هم گندم داشته باشد، جرأت ندارد آشکار نمايد، چرا قیمت است، می

در  شان م از گرسنگی مرده و گندمچند نفر بدبخت را در دهات اطلاع دار برند. ه، میفهمید

مردمان قیامت  ه روز بر کثرتِب ماشاءالله فقرا روزو چال از ظلم اين بداختر مانده است. 

يا زارعین  2هنرمند اخیارو و خاضع اشرار و پهلوان پرور  نفر سُفله  افزايند. در واقع يک می

 نمايد؛ ها می شرفی در نزد انگلیسی نه بیچون اين ديده نشده. تملق و چاپلوسی و هرگو

                                                 
 که سزاوار و شايسته است. چنان  1
 نیکوکار ،خیرّ  2
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یر در حکمرانی خود های خط چه مبلغچنان و بیچارگان ايران را بچاپد؛که زارعین محض اين

مگر من بروم نزد رؤسای  ن ندارم شما گندم به دست بیاوريد؛به چنگ آورده. حال گما

عموعلی، دستم به  :ای شما بخرم. گفتمرخروار ب  با چند نفری دوست هستم، يک .خیريه

فوراً رفت،  گرسنگی نمیرد. خدا پدرش رحمت کند.دامنت، زودتر کاری بکن تا مادر پیرم از 

 تومان کرايه داده، با تحصیل اجازةاد من برای حقیر در هشتاد تومان خريد. بیست هشت

 که سبب حیات و جان ما بود م. فعلاً خوشحال از اين خريد خودخانه نمودحمل خیريه، 

  .شده

درب منزل من آمدند و در  ،گرسنه چون دو جسد تشريح ه ]و[تا روزی يک زن و دختر برهن

ها  نانی برای شما بیاورم. آن  من داريد تا بروم لقمه باجی چه کار به :تمزدند. بیرون رفته، گف

م، خیالم کن شناسی؟ من هرچه فکر می ما را نمیبختیار، مگر  :بنای گريه و نوحه گذاشتند که

ولی رنگ و قیافه به طوری برگشته که  ،استها آشنا  آن زبانگرچه  .رسد میبه جايی ن

شناسم. باز گريه شديدتر  شما کی هستید؟ والله من نمی :یدم. بعد پرسیستشناختن ممکن ن

باشد.  هم زهرا دخترعمويت می ی تو و اينعمو من زن :مادرم نیز بیرون آمد. گفتندنمودند و 

ها را به خانه برده، از  پس از تسکین قلب، آن ها را شناخت. گريه دوباره شروع شد. مادرم آن

ماها  و ردند.از قحطی و بیچارگی مُ استمدتی  :تنداحوال عمو و پسرعمو جويا شدم. گف

گیاه خود را  ةهستید، قريه به قريه با تکدی و خوردن ريش همداندانستیم شما در  چون می

یم، دارای . ماها هرچند در شهر توطن نمايها نداشتم جا رسانديم. چاره جز پرستاری آنبه اين

رد است. نان نزد او قُرب ندارد. اول کُرد در هرجا باشد، ها نخواهیم شد. کُ خست شهری

ها خريدم. خاصه دختر  ها داده و بعد به بازار رفته، قدری لباس به جهت آن قدری غذا به آن

 نمودم. من بود، بیشتر در حق او توجه می که نامزد

اه از م  چه تا يک، چناندر قوس نزول بود رفت و اجناس دکان به زيان می ةمايهمواره سرو 

. حال دکان فروخته و تخلیه نمودم ةيق آتش قحطی شد. اثاثیذشته، تمام سرمايه حربهار گ

 توانم بیکار باشم. نمی



 

 

 

 

 

 

 

 فصل دهم
 ها و بعض وقایع بختیار و رفتن به فعلگی انگلیس بضاعتی داستان بی

 
 سر جاده،در نمودند. من رفته  شوسه درست می لیس در اين خط جادةو خوب بود قشون انگ

رد با خود کُ ةو چندين نفر فعل .مشغول شدم ،کشی را کنترات نموده قسمت سنگيک 

ان داشتم. چیزی نمودم. روزی دو سه قر کار می ،ها چون رؤسای ايران آن ةشريک و به گرد

بود. بدبختانی که از  رساند، ناخوشی بعد از قحطی نمود و صدمه می که ما را اذيت می

 رفتند.  فوج به سرای عدم می ه، فوجتلا شد، به مرض مبگرسنگی رسته

و حکیم و  1الصحه  حفظ  پرستی وکلا و وزرای ايران و مصادر امور، اسباب از مرحمت و نوع

سهل  ؛ردمُ ی يک خانوار از مرد و زن و بچه میشب و در وجود نداشت دهگاناندوا که برای 

و حال اينکه در بريزد. ها را زير زمین نموده، مشتی خاک روی جسدشان  کسی نبود آن ،دوب

افراد را جديت  ةالصح ها را تصفیه و لوازم حفظ ها دکترهای انگلیسی آب چشم ايرانی جلو

های مسری هم گرفتار نشدند.  به اين مرض ،سهل استرد ها نمُ که يک نفر از آننمودند  می

 نِها محض ثواب، چند ساعت به دف چاره چیست؟ بايد سوخت و ساخت. هر روزی با فعله

 هرتیم. بدون غسل و کفن، با لباس ژندپرداخ دربار ايران می رحمیِ تیغ بی شهیدانِ امواتِ

 گذاشتیم.  خود، میان قبر می

                                                 
 بهداشت  1
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چون محل کنتراتی من تا به شهر خیلی مسافت بود، ناچار اهل عیال را بیرون آورده، در 

 هرفتم. معادل پنجا میها به خانه  کردم و شب نزديک منزل گرفته، روزها کار می يکی از قراء

 همداننفر از   به خانه رفتم. يک شب راها پول جمع کردم.  شصت تومانی از طفیل انگلیسی

حیوان کرايه  ،فردابه دارايی او بلاوارث مانده.  داد سیدحسن، داماد ما مرحوم شده؛ خبر آمد.

لس ختم گرفته داماد ما خويشاوندان او مج ةشديم. در خان همدان ةنموده، با مادرم روان

چون سید مزبور از  ،. بعد از ختم فاتحههجا آورد عزاداری به ةبودند. من هم داخل شده، لازم

، مجلس هودب همداننفوذ  آقايان کبابی بود و خويشان او جمله مجتهد و سادات با ةطايف

ارثان را به خودشان که و اوثلث ه و از منقوله و غیرمنقوله سیاهه نمود مرحوم نموده، مالیة

از سید بارور و که، شیرين، خواهرم اين نظر از بردند. صرف ،يافت حقاق میتبودند، اسشرع 

ةمبرا و و خیرات ةو صلوا 1بعضی اموال هم به اسم صوم قريب به زادن بود.
ضبط  ةبه حیط 2

به قیمومیت يکی از ]که[ دست عمارت و حجره و اسباب بسیار ماند   درآوردند. معهذا يک

 ةخوب بود به واسط نظارت شیرين خواهرم محفوظ نمودند تا بچه متولد شود.سادات و 

 نتوانست ببرد. چیزی الرسم  کلفتی آقايان، حکومت علی گردن

اما بعد از  د مرحوم همه مطلع شدند.چند روز ديگر خواهرم فارغ شد. پسری زائید. کسان سیّ

. به فردا رفتم هم و طفل را دفن کردخبر نمودرا م و ساير سادات ودو روز فوت نمود. آقای قی

ها و حجره بگیرم، چرا که غیر از خواهرم وارثی نداشت.  م کلید اتاقواز حضرت آقای قی

 تو ای هکبابیان درآمد 3يهذراز مگر  !ر خرکه مطلب به آقا عرض نمودم، جواب داد: لُ  همین

چرا مال احدی را  ها را صاحب بشوی. عرض کردم: حضرت آقا! بنده سابقاً مال آن]که[ 

باشد. بايد خود حضرت آقا  خواهرم می بردم؟ امروز به فتوای شرع مبین، وارث شرعی نمی

وگوها شد. جناب آقا بنای گفتنِ  همراهی نموده، احکام شرع اجرا فرمايد. خیلی از اين گفت

 ]که[ بجیره و مواج از نوکرهای بیملحد و کافر گذاشته، مرا بیرون نمود.  خبیث و ملعون و

                                                 
 برای مرده باشد. و نمازروزه   1
 خیرات و اعمال خیر  2
 فرزند  3
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 خود ةومیشبرای ايجاد آشوب و انقلاب و ترويج نیات مهمواره جمعی در ملازمت خود 

که منزل او بود، بیرون  از يک اتاق یچند نفر فرستاد، خواهرم را بدون لباس عوض دارند،

در کوچه ويلان و  را ماها .را کلید و مهُر و موم نمودند همه  درب وکرده و از عمارت خارج 

 گذاشتند. سرگردان 

ل و پلاسی و مادرم کرايه نموده، جُ 1نفاس  ناچار رفته، اتاقی برای خود و خواهر بستری

نوشته، بدهم را اول خیال نمودم شرح اين ظلم فراهم آورده، به خیالات دور دراز فرو رفتم. 

رج نمايند. اگرچه مبلغی يکی از بهترين مديران جرايد که جارچی و زبان ملت هستند، د

برسد. عقل من  یکس يکی به داد بی ]و[ ولی امید است اثر خود را ببخشد ،موش رر میمتض

ها به انواع و اقسام طلوع و غروب  گذرد، روزنامه است از عمر مشروطه می ها مدتاين گفت: 

مسببینِ ، مدعی ندها را مهیّج شد ها سروده و نظم و نثرها گفته، ملت نموده، چکامه

که به جزئی مقامی از وکالت يا خدمت دولتی رسیدند، چشم   ند. همینروزگاری ايران شد سیه

و  2ون و آنیبالناپلینفر را به جای   روزی يک جمعی ديگر مزدورند. وشیدند واز همه گفتار پ

اند  نمايند. مردمانی و قبايح می قیصر گذاشته، فردا همان شخص را جبون و مجسمه فضايح

به هزار به فردا  ،و در روزنامه نوشت مشايد پولی داد. همت اند سست حرارت و اشخاصی بی

شناسم  ها را نمی که خوبان آننمايد. من  تقلب مشهور میمعذرت از مدعی، مرا کاذب و م

 بدهمم. اکثريت با بدها است. ديگر خیال نمودم، بروم عريضه به حکومت نمايبه او رجوع 

یع حکاّم ايالات ايران در زمان حکمرانی حق مرا بگیرد. باز به اين فقره منتقل شدم که جم

برای موقع  که ندارگذ می ورزند و جامهُر ق میتمل گونه آقايان نافذ د، همواره از اينخو

رد ها را وکیل نمايند. غالباً محض وجود فردی از اين صاحبان نفوذ، هزار کُ آن ،انتخابات

که حکومت چنان نمايند؛ م مینسانی محروم و از زندگی معدوچون بنده را از تمام حقوق ا

حال چه جرأت دارد به خلافِ میل آقا رفتار نمايد.  درت دخالت در فوت سید مرحوم نکرد.ق

 ةلین وسیلچون مرجع ملت ايران و او ود که بروم به عدلیه شکايت نمايم؛فکر ديگرم اين ب

                                                 
  ی پس از زايمان دوره  1
 پیش از میلاد مسیح 248ـ 182در ت س یسردار مشهور نام هانیباليا  آنیبال  2
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ت ملت نژاد و سبب شوکت و عظم ةکنند بادی مملکت و احیاءآسايش و اجتماع بشر و آ

 را ديده بودم، اما خیال نمودم شايد آن کرمانشاه ةگرچه سابقاً عدلی .بهتر خواهد بود ،است

دفعه وکیل خوب معین  تکلم نداشتم. اين ةعلاوه من خود قو . بههموقع هرج و مرج بود 

السلطنه رياست عدلیه  يا عدالتالدوله  عدالت تا به زودی به حق خود برسم. خاصهنمايم  می

 امیدواری است. محلو  ددار

مصمم شدم به عدلیه شکايت نمايم، لابد آخرين تلاش خود را نموده باشم. فردا مبلغی پول 

نمدی،  کلاه طايفة ها، ر، به قول تهرانیرد و لُهمراه برده، رفتم دستگاه عدلیه. ماها جماعت کُ

ما را معرف نادانی و  نمايند. لباس ری با ما به وضع انسان رفتار نمیه و هیچ شهرادر هیچ اد

نفر وکیل   دانند. چند ساعت معطل شده، از بعضی اشخاص جويای حال يک ما می پستیِ

چشم سفید معرفی نمودند  کلفتِ ی گردنسبز . به اکثريت سید عمامههآور شد متدين و زبان

 يماک است. نمره دوّچون يزيد هتّ باک، حرّاف و نطّاق، چون شمر بیکه چون اژدها است و 

در روزگار  1ابن انس او چون سنان اسم .کار و اخوی شیطان و مار کم لاغراندام، پُرخور آخوند

به تشکل به اشکال  هستند هر لباسی  به  عینکی و فکلی و عمامه ها سايرين بعد از آن است.

 گردد. ها می مايند، عدلیه به دور سر آنن آن مختلف. همه وکالت می

من فتوا نداد وکالت به آقاسید وکیل از محکمه بیرون آمد. قلب ايستاده،   هم به گوشه من

  ند، صلاح در وکالت آخوند عمامهکه مدعی بنده سادات بوداين ةخود به او بدهم. به واسط

شخص را  ،است، ناچاريم. ظلم خويش کفتار 2مّارگرچه فلان برادر شغال است و ح ،دانسته

عرض حال خود را  ،هآقا را ملاقات نمود ارالعدالهحیاط د ةدر گوش نمايد. به هرچه می متوسل

 ةجناب آقا همواره با عجل و تعیین مدعی تمام گفته شد. 3شفاهاً بیان نمودم. تخمین مدعابه

 ةکلا در جلسآوری خود و مغلوب نمودن ساير و ننمود و تعريف از زبا تمام قطع کلام مرا می

ه، بارها تعهد نمود که هفته طول نکشد تا نفهمید 4هنوز مطلب را کماهو کرد و محاکمات می

                                                 
  کربلا ی هسعد در واقع عمربن سپاه از سران يکی  1
 حمار   2
 خواسته  3
 بايد و شايدتمام و کمال،   4
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چه بايد  الوکاله يم سر مطلب بین خود که حقآمدو  دهد.بخواهرم گرفته، تحويل  ةتا مال حق

باشد.  حق قانونی من می به: ده يک از مدعامساعده داد و دستور چه خواهد بود. آخوند گفت

ديگر کاری خواهرت. نامچه به امضای  وکالت هبیست تومان مساعده بدهید و يک ورق

از جاروب تا پاروب تحويل را ید مال خبر به شما داده، بیاي نیست، برو راحت بخواب تا

جا نوشته، نامچه در آن يک ورقه وکالت دادم وبگیريد. با التماس بیست تومان را پانزده تومان 

آن را داديم  تومان پول  يک .مهُر نموديم و در عدلیه تمبر شد مهُری به اسم خواهرم خريده،

 فردا داد که به سراغ او بروم.  پس ةبه دست آقا سپرده، وعد

کهنه خريده، روی دوش انداخته، بیکار نمانم، قدری  . ]برای اينکه[هخود به شهر آمد

الوعده رفتم آقا را در عدلیه ديدم.  فردا حسب هزار کاسب بودم. پس سه فروختم. روزی دو می

 فرستند. سرخ می دفعه احضارية  مدعی حاضر نشده. اينفته، م راول و دويّ ةگفت: احضاري

اگر حاضر نشود، بلاشک محکوم است. غیر از استرداد مال، مجازات هم خواهد شد. من از 

 خود.  کرده، آمدم سر کاسبیِ رم، خداحافظهای گزاف خوشحال و خّ اين حرف

آقای وکیل را ديده،  .عود سپری شده بود، به عدلیه رفتممو چند روز ديگر که يک هفتة

، فرمودند که ديروز مدعی را به ضربِ دگنگ اينجا حاضر کردند. يک جلسه مذاکره شد

الله در اين جلسه دوشنبه محکوم خواهد شد. شما  انشاء قريبِ محکومیت بود که زنگ زدند،

مان سه تومن جلسه را بدهید. اگر ندهید، راستی کار معیوب خواهد شد.  بايد سه تومان خرجِ

شما بفرستم. آدرس منزل گفتم و  لازم باشد پیِخیلی که شايد  دادم. احوال منزل من پرسید

 ما آمد که: بختیار نقداً بختِ ةبه خان یروانه شدم. قبل از دوشنبه جناب وکیل قريب ظهر

م. ا برای او قرار داده ام. پنج تومان تعارف شما يار است. معاون عدلیه جداً با خود همراه نموده

پس اگر  :خورد. من منکر شدم که ندارم. گفت ه درد ما میخیلی ب ،شما بدهید قابل نیست،

نفر حکیم هستم، دستور دوا و   کار شما نقصی پیدا نمايد، به من مربوط نیست. من چون يک

وجدان حکیم و  ب هلاکت او شدهسبدهم. اگر مريض رفتار نکند،  و حرکات يومیه میغذا 

آدمی مثل من  ةآنجا بود. در خاندر هار هم تومان ديگر دادم و ن چار پنج . ناهم مبرا است

 ؛خوب ارزانِ. فرمود: هار: جناب آقا! چه میل داريد برای نچیزی وجود ندارد. عرض کردم

چلوکباب دوهزار الفرموده  من به بازار رفته، حسبدوهزار کفايت است.  قیمت ،چلوکباب بخر
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را  1م. جناب آقا در چهار لقمه ته قاپآورد ،هو مادرم خريد مهربرای خوا هزاردوبرای آقا و 

يد. هرچه قسم ياد کردم که ا قران زيادتر نخريده  که غذا نشد. شما يکت: اينگف ،پاک نمود

قاب والده و خواهرم نیز تقديم نمودم. کرد.  نشده بود، قبول نمی 2بود، چون دفع جوع دوهزار

ن حاضر نمودم. پذيرايی اجباری کاملاً به عمل آمد. آقا روانه تمام را خورد. چائی هم با قلیا

 داد.  هسه روز ةشد و رفت، وعد

بختیار شما  :که انجام مرافعه شدم. چنین جواب دادقا رفتم. جويای بعد از سه روز به خدمت آ

چون  صلحیه بشود. ةوگوی ما در شعب اطلاعید. فردا بايد گفت مبارکه بی ةاز قوانین عدلی

در صلحیه  لیها مدعیمدعی و  لح صلاح داير است که ابتدای دخولصلحیه برای ص ةشعب

دو  غالب و مغلوب هر گیری است. کشتی و میدان مخاصمه و مجادله است  اول ،ايران

گذاشتید  د. هرگاه شما دوسه تومان مايه میصلح ساقط و دعوا لازم خواهد بو مغلوب هستند.

وسوسه نمود، دو  از اينگذشت. خیلی  کام ما مین به بدهیم رياست محکمه صلحیه، جها

 آينده داد. من باز به سر شغل خود رفتم. ةهفت ةمن درربود، وعد ةتومان ديگر از سرماي

بعد از يک هفته رفتم به مرکز عدالت ايران، آقای وکیل را ملاقات نموده، چنین فرمودند که 

بتدايی شود. شما هر مدرکی در باب ا ةدر صلحیه کار صلح نشد، بايد محاکمه در محکم

شود. گفتم که من هیچ مدرکی ندارم و  دا لازم میاثبات دعاوی خود داريد، به من بدهید، فر

فقط عقدنامچه خواهرم حاضر است. تقديم نمودم. آقای وکیل عقدنامچه را گرفت، به دقت 

و  د متوفی بوده.یّنمايد خواهر شما زوجه س اين اثبات میملاحظه نمود و گفت: خیلی خوب 

خواهرت نمايد و صدق فوت طفل، لازم است. عرض مدرکی که اثبات طفل نوزاد  3اماف

شود. اولاً  شهادت دارند. گفت: اين مدرک نمی کردم: اين فقره نوشته ندارد. اهل محل همه

ادای شهادت نمايند. آمده دهند  ف آقا را به شمای غريب ترجیح نمیوقت طر اهل محل هیچ

ابداً خود را ها خبر از عدلیه دارند که چقدر برای شاهد استنطاق و آمد و رفت هست.  آن دويم

                                                 
  .قاب است ،درست  1
 گرسنگی  2
 پس از آنچه گفته شد  3
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ها را جعل نمود. گفتم:  توان شهادت آن اندازند. سیمّ اينکه به طور آسان می به زحمت نمی

شود.  ان چنین امر آشکاری چطور منکر میآقای وکیل اين چه فرمايش است، در ملت مسلم

ود، ولی قبرکن و ش او رجوع به دفتر و اطلاع]که[ نیست  1احصائیه ةاردر ايران که اد

آقای وکیل بنای خنده را گذاشت، گفت: ديوانه ديروز در صلحیه اين  دانند. شور همه می مرده

نمود که اصلاً تولد  چنان ادعا می. وکیل آقا تمام را منکر شد و رد کرد. هلب گفته شدامط

اگر آتیه نمودم. حال  ر اين خصوص نداشتم، موقوف به جلسةدمولود نشده. چون من مدرکی 

توانید مدرک  و اگر نمی یدشهادی به مهُر اهل محله درست نماياست توانید شما خود می

، مدرکی گذاشتهید، ده تومان بايد بدهید، من خود تلاش نموده، به چند نفر مايه درست نماي

اگر بروم شهادت از اهل محل  ار خود ]که[من متحیّر در کشود. بقطع غائله  درست نمايم

ها از راه تقلید و نادانی متدين هستند، اما  کند. اگرچه همدانی کسی اعتنا به من نمی بخواهم،

ول بدهم، ديگر از سرمايه چیزی نويسند. اگر پ وجه نمی به هیچ .مقام آقای کبابی درنه 

اخته، دنبال ضرر بايد رفت يا چون تاجر ب افتم. ولاکن چون قماربازِ ه، به روز گدايی میماندن

ده  چاره نداشتم. د.وخود حريص در معاملات ش ةسرماي ةدکشیده، بیشتر برای اعا خُسران

، کرده فراهم نمايد. خداحافظ آقای وکیل مدرک محکم و مبسوطی تومان دادم که خودِ

 رفتم.

در ]را[ فرمودند: مدعی . عدلیه، آقای وکیل را ملاقات نمودهرفتم ديگر  هفتةپس از باز 

استیناف و  ةماها به محکم ةمحاکم ، ابداً اقرار ندارد. دور نیستابتدايی حاضر نمودند ةمحکم

از  ؛شوی ولی در آخر مال خوبی را صاحب می ديوان تمیز برسد. اگرچه خیلی مخارج دارد،

 ه داد.يندآ ةهای آقای وکیل مسرور شدم. وعده هفت رهی. خیلی از گزاف قید مذلت می

ما آمده بود و من در خانه نبودم. با مادر  ةآقای وکیل به خان هفته، یدر يکی از اين روزهاو 

تم، مادرم رفته بود. وقتی که من از بازار به خانه رفو  بود وگو نموده و خواهرم قدری گفت

به دوان به سراغ آقای وکیل،  دواناختیار  بیل تعريف نمود. من قدری از لاف و گزاف وکی

که خدمت او رسیدم، در اول خیلی تواضع   دريابم. همینرا  بختی نیک ةاو رفتم که مژد ةخان

                                                 
 آمار  1
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. فرمودند: بختیار! من چند روز محقر خود جويا شده ةنمود. سبب زحمت کشیدن او را به کلب

بعد يک پول متضرر نشويد. من دعا  ]تا[ است در خیال هستم که رفع ضررها از شما بکنم

خواهرت به من بدهی، خودت  هجا منتهی شد. گفت: فکرم به ايناو را بوسیدم کردم و دست

ماع فرمايش اين ديوسیرت، تمحض اس آسوده بخوابی. تمام کارها راجع به خودم خواهد بود.

 ةاختیار گفتم: جناب آقا! جزئی سرماي ور در چشمم ظاهر شد. بی شعله ،غول مجمع بشريت

قاه  وکیل قاهآقای ابداً، غیرممکن است.  وس رسیده است؟!ديد، حال کار به ناممرا فنا کر

ام. او زن  را چند روز است نموده شعور! من خود وکیل اويم. عقد یردِ بخنديد و گفت: کُ

شرعی من است. به حکم آقايان و رئیس کمیسر او را خواهم برد. زودِ زود از جلوی چشمم 

 دور شو. 

خوشبختی جديد به خواهر و مادرم  ةمقدم برای خانه، را بیرون نمود. رفتمبا حقارت تمام م

زياد، درب حیاط  ةخوانی شد. پس از گري الاحزان و مجلس روضه گفتم. در ساعت، منزل بیت

جناب آقای وکیل با دو نفر آژان آمدند میان حیاط که  ،همن رفتم در را باز نمود کوبیدند.

ها شیرين را تکلیف  با تشدّد تمام آژان و آقای وکیل بفرستند. ةشیرين، خواهرم را به خان

وار دويد بیخ اتاق، يک قبضه  خواهرم ديوانهاما نمودند، چادر و چاقچور پوشیده، روانه شود. 

قای اد و فرياد چون رعد بنای فحش به آبه دست گرفته، با د [ مال من بودکه]زده  کارد زنگ

ام و در چه جا اجازه  ودهن کجا بکه م :چنین گفت و حاکم و محکوم گذاشت و وکیل و آژان

وکالت  تهرانی نیستم وکیل عدلیه به حیلة آن دخترمثل که  عقد مرا ببندند. من ام داده

دعاوی خودش عقد نمود و متصرف عصمت او شد. من کُردم. به خدا و پیغمبر و تمام انبیا 

از اين زندگی و کشُم  دراز کنید، اول شما را و بعد خود را میهرگاه دست به من  ،قسم

 شوم. آمیز راحت می ننگ

بدتر  1چندان تلخ شده بود، از صبر زرد شیرينی ةخیلی محل تحیّر بود. شیرين، خواهرم با هم

راه انداخت که چشم  ای  تر. هنگامه رندهغّ ،تر و از ابر حامل تگرگ و از مار آفريقايی گزنده

کمیسر  ا وکیل عدلیه گرفته، روانةت مرا بدرنگ دس ها بی . آژانبیننده روزگار نديده بود

                                                 
1  Aloe vulgaris ی درخت.  ست چون آبنبات سیاه رنگ؛ نیز شیره گیاهی 



 176 روز سیاه کارگر

گناه اثبات  وکیل عدلیه تقصیرات را به گردن من بی .ها راپرت به رئیس دادند شديم. آژان

م. کثرت خیالات و ينمود و به حبس من حکم شد. در جای بسیار تاريکِ کثیف محبوس شد

د از زندگانی کوبیدم شاي وار سر خود به ديوارهای محبس می مدتی ديوانه ،هجوم بدبختی

کرُد بدبخت است، خود را خلاص نمايم. سلطان  و توام يار بل ،رفیق و همدمپُرمحن دائم 

ل ممانعت به خیالات آتیه فراهم نمود، مانع از اجرای مقصود گرديد. تمام وسايعقل با تسلط 

 بدين مصرع خود را خوشدل ساختم: بر سر فرزند آدم هرچه آيد، بگذرد.و 

بعد مرا آوردند استنطاق نمودند. و ت در زندان گرسنه و تشنه ماندم. مدت دوازده ساع

مادرم آمد به کمیسر. روی دست و پای رئیس  ،تقصیری من هويدا بود. در همین حین بی

به وکیل عدلیه داد و پیغام افتاد، پنج تومان محرمانه به دست او رسانده، مرا مرخص نمودند. 

لذا  رسیدگی نمايند؛حکام شرع است  ةقانوناً وظیف کاح است.فقره ادای شما راجع به ن اينکه 

 خواهیم.  معذرت می

من با مادرم به خانه آمده، اول محض گرفتاری خود، با شیرين قدری مجادله نموده، بعد 

 غیرت او را ستايش نمودم. چشم او را بوسیدم. 

، ا به دست آوردهه کارگری انگلیسی از صدقة [که]در بساط نداريم. وجهی  حال يک پول

جهت بود.  بیخود به هر سو دويدم،  خرج غول بیابان شد. با هزار نگرانی رفتم بازار. مدتی بی

و خود گذاشتم. بدِ نما نشسته، بنای گريه به روزگار  طاق ةدر گوش رفتم صحن مسجد دو در.

ی، تسلیه از یچ آشناينفر در نزد خود ديدم. بدون ه  با شدت تمام گريه سر داده بودم که يک

شد. چون به دقت تمام سراپای او  میجويای روزگارم و نمود و مرا منع از گريه.  من می

. قیافه، ملبس به لباس اروپايی و ايرانی ولی مندرس ملاحظه نمودم، شخصی خوشرو، خوش

را گفتم. با دقت گوش  اش پیدا بود. من تمام سرگذشت خود هبهجآثار رئوفت و عطوفت از 

 طور تقرير نمود. گذاشت و سرگذشت خود را اين خر رسید. مجدداً بنای تسلیهآ [به]داد تا 

 



 

 

 

 

 

 فصل یازدهم
 میرزا سرگذشت شاهزاده مظلوم

 

 
آتش از قلب برآورد، چنین گفت: بختیار!  گفتم، آهی چون شعلةو  که اسم مرا پرسیدبعد از آن

 ةچرا که من از خانواد برم. وطن هم اسم نمی و لقب نخواهم گفت.میرزا  اسم من مظلوم

در خانه داشتم که خود  1کفو نجیبِ ةمن از خانواد ةزوج ، مکنتی وافر داشتم.همعتبر بود

از اتفاقات، شبی با زن خود مجادله نموده، کدورتی به میان آمد. زن  صاحب چند اولاد بود.

دهد. سیدحسن و  خبر می العمومی مدعی انه را به ادارةمزبور از نقصان عقل، راپرتِ اتفاقِ شب

صلح و اصلاح، گرگی در لباس میش  3اهل صلاح وعده 2ذی العموم در يا سیدحسین مدعی

و سید منشی بدانديش در شهر ما بود. فرستاد، مرا بردند، بدون استنطاق امر به حبس نمود. 

يند. نما مذاکرات می  دعوت نموده، بدون حضور من پارهمرا به محکمه  چند ساعت بعد خانمِ

شما آمده، تحقیق محلی نمايم.  ةساعت بعد از ظهر بايد خان  يک گويد: مستنطق به خانم می

العمومی برای استنطاق آوردند. در اين بین که ورود به  مدعی ةپس از آن مرا از حبس به ادار

 ةشکايت از خويشان خود به ادار ةاتاق نمودم، مستنطق غايب بود. زنی عفیفه به واسط

عموم آمد. سید مزبور چند کلام با او تکلم نمود. ما را به خروج از محکمه امر داد که ال مدعی

 عصمت است، بايد قانوناً سری باشد. ضوعوگو در مو بلی گفت
                                                 

 تاهم  1
 در لباس  2
 در اصل: عدد  3
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 1العموم که خیلی پاردم سائیده زن بدبخت به اتاق برد و درب اتاق محکم بست. نوکر مدعی

متصل با دست ديگر روی  شم گذاشت واز لای درزی که رخنه به محکمه داشت، چبود، 

ابراز نداد، ولی از کنايات و استعارات او فهمیدم در  چندانزد. اگرچه مطلب را  سر خود می

چه در موقعی که ضعیفه از اتاق خارج عیفه را به باد شهوت روفته، چنانعصمتِ ض ،پشت میز

العموم  مدعی نوکرِ ةکناي هم خوردن ترتیب چادر و چاقچور و جزئی شد، از آلودگی لباس و به

 نمود.  ساند، صدق ماجرا به خوبی واضح میکه به او ر

. مدت حبس من هفت روز طول ندمعنی از من نمود الغرض، مستنطق آمد، پاره استنطاق بی

که در غیاب  2بوده المیع ةد آمدم. بالکل فکر من متوجخو ةتا خلاص شدم و به خان هکشید

ورود به خانه، خانم به حمام رفته بود. غیر از  [در]نشده باشد. گیر عصمت او  من ننگی دامن

. اگرچه از اول منکر شد که هال درآوردی نبود. او را به معرض جواب سؤپیر خودم کس ةداي

قسم دادم هرچه شده،  هشیر و زحمتی که در راه من کشید ، اما من او را بههنشدچیزی واقع 

کلفتی  ما، بعد از ظهر جناب مستنطق که آدم گردنبعد از حبس ش که چنین گفتو بگويد. 

و  .الات چون تملقات با خانم نمودبه خانه آمدند. بعضی سؤ ک آخوندبود، با يک فراش و ي

در و آخوند  ری باشد. فراش را دمِبعد حکم کرد که تحقیق محلی در موضوع عصمت بايد سّ

ساعت، مستنطق در را باز کرد،  را میان حیاط و خود با خانم در اتاق ماندند. پس از يک

 [که] شده پهن 3شکِخانم با تُ ةبیرون آمد و رفت. من فوراً به اتاق داخل شده، رنگِ پريد

ام. با  علامت چند قطره منی بر آن باقی بود، ديدم. خانم هم فهمید که من فهم ماجرا نموده

تو فرزند من هستی، ندهم. چون ها داد که سرّ او را بروز  من بنای تملق گذاشت و قسم

سید  بعد از يک روز ديگر خود آقاو م. يداد نم نگويم، والا به احدی بروز نمیتوا نمی

 عربده گذاشت که: تحقیق محلی وظیفةالعموم تک و تنها به خانه ورود نمود، بنای  مدعی

خالت به اين امورات کلفتِ احمق د خر گردن من است، گُه خورده، غلط کرده مستنطق نرهّ

                                                 
 حیا  و بی شرم یب  1
 در اصل: عالم بوده  2
 در اصل: توشک...  3
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م اجزاء توانی ايد. خانم گفت: ماها چطور می شدهخانم! شما چرا مانع ن و نمايد. یرقانونی میغ

کرده باشیم. خیلی از اين نخواسته  خدایرفتاری  يا سوءم رسمی عدلیه را جواب نمايی

 العموم با خانم در اتاق بودند، بعد پی کار خود رفت.  وگوها شد. مدتی آقای مدعی گفت

. يک متهران نمود 1برات ،. مبلغی پولهزبانه کشید ات شرر از چشمممن از اين حرک

تهران شدم که در مرکز عدل و داد ايران و حضور مقننینِ قانون  ةاتوموبیل کرايه کرده، روان

، با حرارات هکه ورود به تهران نمود  و هیئت محترم وزراء انتقام خود را کشیده باشم. همین

که شخص وزير از همان نظر از اين رفتم، صرف می انهخوزارت تمام مشغول کار شدم. در هر

ها و  ها و شاهزاده ها و مستوفی السلطنه ها و قوام الدوله استبداد چون وثوق ةاشخاص دور

و مدرک جاکشی و  2و بودند. عرايض مرا لايعتنی و و ها و ها و مشیرالدوله الممالک مستوفی

 ،ندخواستند. بالاخره بلیت گرفته، به پارلمان که مجلس وکلای ملت ايران از من می 3وّادیق

يا اغنیازاده بودند  هسید و آخوند و اشخاص مستبدتمام از جا آدم ديدم، و هرچه در آن فتم.ر

مکند. برای انتفاع شخصی همواره  ال است ملت ايران را چون زالو میکه هزار و اندی س

را مسئول  اواجرای  .گذارند قانون دهند، و بربريت سوق می یوانیت و نادانیملت را به ح

و اسلاو مستحیل  4رک و عرب و سکسانايرانیان را به تُ نمايند. . ادعای نژاد مینخواهند بود

عظیم  5را فوزی اوخرابی  ؛مدارند ايران .کشی شیوه نموده مظلوم ؛پرستند ملت نمايند. می

چون روباه  در نزد يک نفر خارجهآورند  ند. زبانرعادلند در ظلم بیشتر مصّشمارند.  می

ها است که چنین کابینه  فضايح است و از خیالات و نیت آن ةاند. چه گويم؟ سرچشم متملق

ام گرفته،  ه در مجلس عريضهک چنان راوش نموده.ها ت پرستی ها و چنین ملت ن عدالتو چنی

احدی  ،چه دويدمه گلِم نشاندند. هرخاک برداشته باز دادند.  یالعموم به مرکز مدعیرجوع 

                                                 
 حواله  1
 اعتنا نکردنی  2
 جاکش و ديوث نیز معنی شده است.  روسپی.زن ست و بايد قواد باشد به معنی  در اصل: غواد...که اشتباه چاپی  3
ای باشد به  ی مختلط که عنصر آريايی در آن چیره بود و يا اشارهچه بسا به سکاها اشاره داشته باشد؛ قوم  4

 ها. آنگلوساکسون
 پیروزی  5
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اين و آن  ه شد. پس از دوندگی زياد درب خانةهرچه فرياد کردم، صدايم خفدادرس نديدم و 

از عدالت اين ملت ی ا صرفهبروی ريخته و عصمت بربادرفته، خسارت زياد، با آو ضرر و 

 نبردم. باستان

یزی بر معلومات من چو نمودند.  منصوب 1العموم از شهر ما معزول و در عراق نهايت مدعی

خلاف لندن، مرکز برران مرکز هرگونه فساد و ناراستی : يکی دانستم تهران، پايتخت ايافزود

ن، پايتخت آلمان و اسلامبول و لیسبون و یس و پاريس، پايتخت فرانسه و برلانگل

حکم قلب که مرکز ملت در  های روی کره است، چرا توفورت و مسکو و ساير مرکز ملفرانک

به تمام جوارح  منظماً با سرعت و مساوات 2حلّليتدل مابو هر چند قلب  .است در بدن

ملل  ،ها چه از حسُن اداره و ترتیب پايتختزايد است، چنانترکیب بدن همواره در ت برساند،

چون  ضعیف مريضِ اند. اما قلبِ فوق دادهترقی و شرافت بشری ت ةخود را به اعلا درج

نمايد. روز  امراض مسری و غیرمسری برای اعضاء خود ايجاد می الم واره رنجتهران ما هم

: از اشتباه سابق خود که کهمايد. دگر اينن ايران کسب وخامت و لاعلاجی را میبه روز بدن 

الوزرا داريم، وزير داخله داريم، وزير عدلیه داريم،  نمودم مجلس ملی داريم، رئیس تصور می

اهل جرايد و زبان ملت و جارچی  ر امور خارجه داريم، از همه بهترزيوزير معارف داريم، و

ورنه  ،لباس خلق مبدل کنند مديد سیدم وملت داريم، احرار احزاب داريم، به طريق ايقان ر

ر از رنجبر و ملت و عمومیت در دوائکه ملک همان عدالت قاجاری است. ظلم ضحاک ديگر 

مان مفتخوران روحانی و جسمانی تغییر لباس داده، را داشت. ه 3وجود عنقا ،حکومت ايران

 اند.  به جان ملت افتاده

قای مدعی شنوی، برو پناه به خود آ از من میبرادر چاره چیست؟ بايد سوخت و ساخت. اگر 

دعاوی و خصومت نما. چشم از  رکِتَ س، هرچه به شما داد، بردار و برو.برده، کفش او را ببو

پوش که ظلم بر اين عدل ايران ب ةلاحسان عدلیارو بالعدل وأمُ يالله انفريب  احکام مردم

                                                 
 .گرفت را در بر میری و اصفهان  پیشین کشوری کرمانشاه، همدان، های بندی در تقسیم  1
 معینی سلولی.  آنچه از غذا هضم شود و جانشین مافات گردد، تغذيه  2
 اساطیری عنقا مرغ  3
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شود،  نی، کار که به گدايی منجر مینمايد. البته اگر از قول اين کمترين رفتار نک افتخار می

 هیچی، جان شما هم در معرض تلف است. 

، او را درد مرا و کار مرا هم گفته ةاين آدم خرسند شدم و چار ةقانمن خیلی از نصايح مشف

آقا رفته، پناه به  سر به سر طويلةو يکشدم.  آقا ة خانةدعا نمودم و دست او را بوسیدم. روان

ن يک شب در طويله، صبح زود حضرت پس از ماند غ سفید برده، دست الاغ را گرفتم.الا

ودت نمودی، حال های خ به من فرمود: بختیار دوندگیو قا از مسجد برگشته، به طويله آمد. آ

 ةنشاند دست، ها قابل نیستند. وزرا دانستی، رئیس عدلیه احمق مگر نمیی.  ده پناه آوردهآم

بین به میل دلخواه ماها مُد. احکام شرع نکش باشند و ملت بار ما را به دوش می ماها می

. عرض کردم: آقا غلط کردم، عنِ خواستید از من مال بگیريد شود. شما می جاری می

ت رحم يندم. هر نوع میل مبارک است، حاضرم. محض اجداد طاهرسر به سنگ ز 1،ويدمج

قا جناب آحوادث عدلیه و وکیل معدوم شد.  2ام به صرصر ام. سرمايه بکن، به گدايی افتاده

ون حضرت آقا اکن فرمود: بختیار! شما خبر نداريد قدری با ريش خود بازی نمود و

 گفته سببِ رگان ايران محبوس نموده و، تمام بزالوزرا شده لی رئیسالدين عمواق سیدضیاء

که دستیاران و قشون را ترقی داده. اگرچه در گرفتاری، اعیان بدبختی ملک و ملت اينانند. 

کلاه او پس معرکه ، دور نیست  سهوی عظیم نموده، تیشه به ريشه خود زدهماها هستند 

صد تومان    مبلغ يکالله د. به هر حال اسم او باعث ازدياد قدرت ماها است. من محضبیفت

 از اينالا غیر وخواهرت به من مصالحه نمايد. تمام ادعای طی که ودهم، به شر به شما می

 دهم شما را بیرون نمايند. طلبی نمايی، می زياده

، شان درآورد تومان از جیب مبارک  با کمال میل قبول کرده، دست آقا را بوسیدم. يک

اين را خرج کن، فردا به من داد. فرمود ببر امشب را  يک توماندر آخر  ،نمود 3گردان دست

                                                 
 خوردمگه   1
 بادی است سرد و سخت  2
 ل يافتن پول از دستی به دست ديگروام دادن، انتقا  3
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نه تومان بگیر و برو.  و نامچه نود ت را همراه خود بیاور. بعد از نوشتن صلحبیا و خواهر

 شده.  ، آمدم برای منزل خرابهدست آقا را بوسید مجدداً

ها  غذای آن تمامِو خواهرم غذايی نخورده بودند،  ممادرچهار ساعت تمام بود  و  گويا بیست

لعمومی به سراغ شیرين، ا رود، دو نفر فراش مدعی می . وکیل دعاویبوده گريه و افغان

بدون ورود به منزل، خواهرم را  ]در[ ببرند. او به خانة فرستد. او را مجبوراً کشیده خواهرم می

ايد، نم به خود قبول نمیرا خواهرم اين ننگ  ببرند. ،کشند چادر و حجاب تا صحن حیاط می

کشد، خون چون  مايد، نوک کارد از پشتش زبانه مین کارد مزبور را به شکم خود فرو می

در  [ رسیدمکه]شوند. زمانی  ها دست برداشته، روانه عدلیه می شود. فراش سیل جاری می

اختیار به اتاق دويدم. الهی! هیچ بشری  مادر پیرم را شنیدم. بی ةصدای گري .صحن حیاط

رمقی که در تن داشت  مجروح با نیمديدم، نصیبش ننمايی. خواهر جوان  اين ساعت که من

، روی لحاف يک قطره خون در جسم او نمانده ،عارض او چون برف سفید شده و

. مادر پیرم با قدی چون کمان سر چشم خود را روی شیرين گرفته، اشک خونین اند خوابانده

خواری، نه  : نه غمگويد او می ةدر مرثی انگیز ردی رقتو اشعار کُ ريزد چون ناودان از بصر می

. پس هله شدنا هم با مادرم هم  من ، نه قوتی، نه غذايی، نه جراحی، نه دوايی.ای دهنده تسلیت

خورد. تا نصفه شب اما کی غذا ب ب و چراغ خريدم.مايحتاج ش آقا تومانِ  زياد، با يک ةاز گري

از غم  ،های آخرين را کشید ر بدبختم نفسواهخ تر خواهر به گريه و زاری گذرانده.دور بس

 جهان و اهل آن راحت شد. 

اضطرار باز پناه من به کار خود حیران، برای لوازم کفن و دفن معطل، راه به جايی نداشتم. از 

به حالم  ،، واقعه گفتهفراوان ةبا حال پريشان و گري شان. رفتم درب خانهشبانه  به آقا بردم و

 دفن نمايند.  ،، مخارج جنازه بدهدهز ملازمان را مأمور نمودرحمت آورد. يکی ا

لوازم تجلیل جنازه منحصر به دو نفر حمال و يک  ،اين مواقع، برای آدم کرُد و غريبدر 

م داد، آقا آمده ةبه خانو  صبح زود عمل ختم شد لذا .است 1خوان نفر تلقین  قبرکن و يک

نمودم. در اين وقت فراشی از طرف حکومت آمد و  مهُر کردم تقديم آقانوشته، نوشته مزبور 

                                                 
 خواند.  می مرده دعا در گوش اودفن  هنگامکسی است که   1
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 ،بختیار خونی عیال من است]که[  به حضرت آقا اظهار داشت که آخوند وکیل عارض است

دبخت را کشته، ها خواهر اين ب بايد حاضر شود. آقای سید بنای تغیّر را گذاشت که: ملعون

مؤمنین است  1من ملاذ ةدر خان]که[   به جايی رسانده يند؟! قباحتنما دنبال او را هم می

با چند فحش فراش را جواب نمود و هفتاد  خدا پدر آقا را رحمت کند.نمايند.  می آمده، مطالبه

روی؟ عرض کردم: حضرت آقا! توبه باشد،  مانی يا می تومان به من داد، فرمود: در اينجا می

شما البته جايز نیست. روم. فرمودند: ماندن  به چشم نبینم. الساعه می همدانگ ديگر رن

 زودتر برويد.

خط شوسه شده  2مرکز انجینر ةدر دم يک يابو کرايه نموده، مادرم را روی آن انداخته، روان

عمو  خارج شديم، دخترعمويم را با زنهمدان جا بود. نیم فرسخ که از آن ام که عموزاده

بودند. پس از آمده  ،نیدهآمدند. گويا خبر ناگوار قضیه را ش میهمدان برای  ،هملاقات نمود

ينجا از جاده نیامده و از بیراهه بدچرا شما  ،جويا شدمقدری گريه و زاری از دخترعمو 

ترس ما از  داير نیست؟ جواب داد که کلیةمگر جاده مغشوش است و پست نظامی  ايد؟ آمده

از  سلامت بماند.ها  آنعصمت  بدون مرد ممکن نیست ظامیان است؛ چرا که ضعیفةست نپُ

او را محض تفتیش يک دو شب د، نعبور نماي 3فراده بههر زن  ،قراری که شنیديم

 راه آمديم.  دارند. ماهم از ترس عصمت از کج می نگه

                                                 
 پناهگاه، جای امن، مکان پناه آوردن  1
2  Engineur مهندس ، 
 تنها، تنهايی  3



 

 

 فصل دوازدهم
 داستان بختیار و مجدداً به سر رعیتی رفتن

 
 ،رفتهدر قريه سکنی گ ت نزديک جادهاسدآباد نموده، در دها پس از يک روز، ورود به ناحیة

الوزرا قرارداد  الدين رئیس ها مصمم بودم. از قرار شهرت، سیدضیاء گری انگلیسی به خیالِ فعله

ها را از ايران خارج نمود. ديگر از  ها را باطل کرده و موافق قانون ملی، قشون آن انگیسی

نیز تخم  نر خريدم وفعلگی مأيوس شدم. به خیال رعیتی و کار نیاکان خود افتادم. دو گاو 

اجیر نمودم و مشغول  و غذای او 1لباسلا تومان، مع  سالی بیست درنفر کارگر   خريدم. يک

 کشاورزی گرديدم. 

چون ساير  ،فعلگی نموده ها انگلیسی دةر سر جععمويم در غیاب من د دخترعمو و زنو 

هم به آن را  ،انداز نموده . قريب چهل تومان پسندبودنموده کوبی  نسوان قراء ايران، سنگ

دست لباس نو   عروسی ديده، يک ةعمويم، تهی رزوی مادرم و زنآبه و نیز من سپردند. 

 و يک زوج کفش و يک ای مخمل آبی پنبه 2چیت قرمز و يل ةمشتمل بر پیراهن و زيرجام

ده  . يک کیسه حنا با دو قالب صابون،بندند، خريدم ابريشم که به دور سر می 3دانه کلاغی 

چائی، ، يک رأس بزغاله با مقداری قند و من روغن  و دو من برنج، يک 4رشورسیر گلِ سَ

 من خیلی شايان بود. یرداسبابِ عروسی کُو . شد خريد مالک شیرينی ،قند علاوه يک کله به

ی نامزدم روز شنبه دخترعمو دوهزار داديم، عقد بسته. رفته، اسدآبادنزد آخوند در روز جمعه 

 ما حمام نداشت، سهل است اکثر دهات حمام ندارند، ةه مسکونحمام برود. چون دهکد بايد

آب سرد میان طويله برده،  با يک ديگآب روی تنور جوشانده،  گلهذا يک ديف

                                                 
 با لباس   1
 ، کت کوتاه زنانهتنه کوتاه زنانه نیم  2
 شالی است بزرگ از ابريشم و يا کتان که زنان عشاير بر سر کنند.   3

 شستند.  گلی است معدنی که با آن سر می 4 
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سر او را حنا بستند. به و تن او پوشانده،  های نو به ی تن عروس نمودند. لباسوشو شست

چشم او کشیده، خانه آن شب واگذار  باز سر او را در حمام مزبور از حنا شسته، سرمه به ،فردا

ديگر  مسايه رفته، خوابیدند، چراکه خانةه ةعمو به خان مادرم و زن به من و دخترعمو شد.

، به ياد نداشتیم. ولاکن از قراری که مسموع شد، مادرم تمام روز و شب را عوض شادی

 دختر شهید خود، گريه نموده بود. 

تب  ،مادرم خیلی بدحال بود. دو شب و دو روزو . الغرض، با اين تفصیل ختم عروسی شد

جان را تسلیم نمود. باز  شیرين بر زبان آورد و گريست وشديدی نمود. روز سیم قدری اسم 

، همسايگان و زن و مرد اهل ده حاضر همدانما بلند شد. برخلاف  ةصدای فغان از خان

. دو هنردبانی حاضر نمود وگريه، جسد مادرم به لحافی پیچیده شدند. پس از همراهی در 

چوب چون دسته بیل به طول دو ذرع با رسنی به عرض نردبان بستند. جسد مادرم روی 

. دوش گرفته به، او رفته ةزير جنازکه  چند نفر مردبا نردبان گذاشته، با رسن او را بستند. 

ی و تا لب جو خود گرفته بست را به دوش پايه چوب  هم در عوض حق مادری، يک  من

 ،های آبادی گذاشته به دست زن عمو و ساير پیرزن ،حمل کرده. در آنجا به زمین گذاشته

ديگر که  ةدر کافور از قريبرای کفن و شیره سِ نفر را فرستاده بوديم  يکو دهند. بغسل 

من شیره را عیال من در خانه حلوا پخت و لای سی چهل   ورد. يکآدکان داشت، خريده 

برای  هکشید اوکه چارقد خودش بود روی  چیده، سرپوش 1یان مجموعهدانه نان گذاشته، م

و  نمودند، 2حنوط ،در لب جو جسد والده را غسل دادندو جنازه که مرسوم است، فرستاد.  جلو

کفن  ،هها داد الرسم به دست زن کفن را مردها با جوالدوز دوخته، میان غربال گذاشته، علی

کش مزبور که به جای  جنازه را روی اورفته، مردها مجدداً  ديگر پیچیدند. نمودند و به لحاف

 دهاتیان است، گذاشتند. من خود سواد داشتم، نماز بر مادر خواندم.  3چنبره تابوت

                                                 
 باشد؛ سینی بزرگی از مس يا برنج همان مجمعه يا مجمع می  1
 خوشبو گردد.مالند تا  بر پیشانی، سر و دست و کف پاها و بینی میت می انانچون کافور که مسلمداروهای خوشبويی هم  2
 تا طبق بر آن قرار گیرد.گذارند  پیچند و بر سر می کشان به شکلی آن را درهم می های جامه که طبق پاره به تکه  3
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من که جسد را که قبلاً اهل قريه حاضر کرده بودند، را جسد را به قبرستان برده، قبری 

به ، چوبی به دست گرفته، بیرون آمدم. را گذاشته 1های لحد سنگو محرم بودم، دفن کردم. 

الات تمام را به عربی. از سؤ خواندم؛ میاو را دادم و تلقین  تکان میو  گذاشتهجسد مادر  شانة

ريختند.  2قبر فراموشی بر سنگ خاکو بايد جواب دهد، به او تلقین شد.  نکیر و منکر که می

 عموماً فاتحه خوانده، مراجعت نموديم.

ها  از همسايه کخريده، چند ديهم گوسفندی   طور وجوب داد. من میت را به بايد شب شامِ

نان و آبگوشت خوردند.  خبر کرده، آمدند. اًعموماهل قريه شبانه گرفته، تمام را بار گذاشتیم. 

 های قريه آمده، سوگواری کردند؛ زنروز و و رفتند.  تحه خوانده، سرسلامتی به من گفتهفا

 رعیتی خود شديم.کار ما هم مشغول نهار خورده، رفتند. 

در بساط  هیچها  از پول خیلی ضرر به من رسید ]و[ چه در عروسی دخترعمو و فوت والدهاگر

زمین زيادی برای موده بودم و خوب هم سبز شده بود و کاری مفصلی ن نماند، ولی ترياک

واظب عمل زراعت زده و گندم و جو هم کاشته بودم. به امید آتیه، خوشحال و م توتون شخم

 خود بودم.

ها صاحب  عملگی انگلیسیدولت از  ومنظر  ما که جوانی بود خوش ةاز اهل قري حیدر نام

بین  درمحرمانه  ةگويا مدتی معاشقدختر کدخدا بود،  اختیار عاشق بی شده وپولی جزئی 

یدر شوخی بیند که با ح خدای مزبور باشد، دختر خود را میبوده. شبی پدر دختر که کد ها آن

نمايد. اطفای حرارات  کاری می ل پسر و بعد دختر را کتکنمايد. با چوبدست خود او می

صاحب  ، هم کدخدا و هم حیدر را نزدهغضب خود را کرده بود که فردا آدم صاحب ملک آمد

به اسم ها  از آن ده تومان آدمی هرنمايد. به ضرب چوب  ملک برده، هر دو را حبس می

نمايم،  من داماد خود میاين پسر را  گويد که چه کدخدا میگیرد. هر می انهعاشقانه و ديوث

 شود. پذيرفته نمی

                                                 
  ی که زير سر مرده گذارند. سنگ  1
 در اصل: گور قبر  2
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. دو نفر نوکر با حکم بلندبالايی هرسید اسدآباد ةالحکوم بوش نايچند روز بعد خبر به گو 

با ها را  های آن ت. هر دو را گرفته، کَه بوداحضار نموداسدآباد کدخدا و حیدر را به  ه وفرستاد

ها  شدند. چند نفر اهل قريه با حقیر به دنبال آن اسدآباد ةسن بسته، جلو اسب انداخته، روانرَ

و  ریم. به مجرد ورودِ حیدها بتوانیم برآي در صدد خلاصی آن شايد ؛شديم اسدآباد ةروان

 ها را به حبس برده بودند. وقتی که ما رسیديم، نزد فراشباشی رفته، شهادت داديم کدخدا، آن

لاوه پنج تومان ع  باشد. به خواهان دختر کدخدا و نامزد او میکه اين حیدر مدتی است 

فراشباشی بعد از  ید.ها را درست نماي ر حاکم کار اينم، برويد حضوده شیرينی به شما می

پنج  را هر نفری بیست تومان تمام کرد و ها انه آنت و آمد زياد، جرم عاشقانه و ديوثرف

شد. پس از سه  ها  پنجاه تومان ضرر اين بدبخت 1تهدو سوار مأمور که جملتومان هم برای 

مزبور داديم و مراجعت  2ها را فروخته، جرم ، گاو و گوسفند آنها را مرخص نموده روز آن

رسم زناشويی حیدر به فساد، دختر خود را به  ةبدبخت محض قطع دنبال نموديم. کدخدایِ

 نمود. را ها ايجاد وصل آن 3قايان معجلاًز حیدر گرفت. ظلم آتومان شیربها اعقد بسته و بیست 

 4وجینيا ی گذشت، مشغول گزين و خوب یرپس از اين هنگامه که الحمدالله به خدر 

کار آبادی گرفته، از صبح تا های بی عمو با دو فعله از زن زن ها شدم. خود و عیالم و ترياک

کرايه نموده، خاک آوار و خاکستر برای کود  چند روز نیز الاغو . غروب مشغول گزين بوديم

خاش های خش مشت مشت به پای بوته نموديم. ترياک کشیده، دامن دامن پُر می يا رشوه

 ريختیم.  می

چه سه مرتبه گزين چنان شد.با خیلی پُرزحمت و قريب به آفت می 5قوممحصول اين شجره زَ

 اوادم تا به عمل آمد و موقع تیغ زدن را نموديم، يک مرتبه رشوه داديم، سه مرتبه آب د او

ريز مساوی سوا نموده،  دانهدن  فروختند. چند دانه های ترياک آورده، می الرسم تیغ یعل رسید.

                                                 
 .باشدشايد هم جملتاً   1
 جريمه  2
 با شتاب و در عجله  3
 پاک کردن کشت از علف هرزه  4
 ای بسیار تلخ که دوزخیان از خوردن آن ناگزيرند. ست در جهنم با میوه رختید  5



 188 روز سیاه کارگر

نفر   يکو قران خريدم.   سازند، چهار دانه يک که از حلبی میگیری  قاشق ترياک خريدم و

اجیر نمودم که رفته، به فردا روزی دوهزار  درسلیقه بود،  زن خشخاش با تیغ ]که[ ديگر

نفر پیاده نظامی مسلح ورود به   نفر مفتش با يک  ناگاه يککه  شويمب ترياک  مشغول تیغ

ها را بدانیم. پس از  سبب آمدن آن و ماها هم رفتهکدخدا رفتند.  ةما نموده، به خان ةقري

ترياک  1حرازیهار و چائی و کشیدن ترياک، چنان اظهار نمودند که ماها برای نخوردن 

 ها به ما بگويد. را با اسامی صاحبان آن 2قطعات ترياک ها بفرستنفر همراه ما  ايم. يک آمده

مطلع  اين ترتیباتِبعضی از  ،ديم. چون من سوادی داشتمماها اهل قريه خیلی متوحش بو و

خود  به نظامی و مفتش اظهار همراهی نموده، کدخدا را هم باو  مبودم، چندان هراسی نداشت

سیاهه نمود. چند ساعت  ا گام خود عرضاً و طولاً قدم زده وبرديم. قطعات ترياک را مفتش ب

سیاهه را خواند. يک قطعه ترياک  به آبادی مراجعت کرده و اين کارها به انجام رسید. مجدداً

 ده تکه ترياک بود. 3،همه جهت نمود. دو قطعه حساب می ،بودند اوکه دو نفر شريک در 

نمود.  میدو قران  ای قطعه لبةمطا را به سی قطعه رسانده واو عدد قطعات  انصاف بیمفتش 

دهید، هرچه قانون معین نموده، ترياک ب ةنظامنام میان رعايا من جسارت نموده، گفتمدر 

شخص نظامی با چندتا فحش  یم.نماي رويم، داد و فرياد می می اداسدآبوالا به  ،دهیم می

ورقه درآورد، جلو من انداخت. گفت:  4،اف ما بست، دست در جیب بلیزپُرآب و تاب که به ن

م يّب دوقه مطالعه نمودم، از طرف نايیم. چون ورگوي را بخوان. يقین ما با حساب میاين 

محمد مفتش  نوشته: شکرالله نظامی! شما مأموريت داريد به همراه اسدآباد رئیس نظامیانِ

 ه دو قران بگیريد. فی فلان برج، امضاء. هر قطع ید.اش نمايخرفته، حرازی خش

ن که ب است. ما حکم قانوآقای شکرالله خان! اين حکم ناي نموده، گفتم: 5من مبرمیباز 

 خواهیم.  جمیع وکلای ملت ايرانند، می

                                                 
 زد. است که وسعت کشتزارها را تخمین می کسیتخمین زدن. حراز   1
 در آن کنند. ست که کشت ترياک  یزمین تکه مراد  2
 روی هم رفته  3
 تنه زنانه يا مردانه يا بلوز، نیم کت نظامی  4
 سرسختی   5
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ن شده حکم تفنگ به جان من افتاد که فلان فلا قنداق کفرالله شد. باشکرالله، دفعه   به يک

دانید؟ تا قوه در بازو داشت، مرا  ب بالاتر میاز ناي ها کم وکیلحو  کنید میب را شما قبول نناي

مرا بزند. کدخدا و جمعی از رعايا دست و پای  ؛کتک زد و بعد فشنگ در تفنگ خود انداخت

هم دوهزار  ای تومان جرم از من گرفت و تکه  صدقه يکو او را بوسیده، به هزار قربان 

اما ، است اصلاً ممنوع از سواری .پیاده است نظامی مشارالیه و حال کار اصلاح شد. .گرفت

که  کدخداکدخدا را گرفته، ماديان  خواهد. گريبانِ کنون که مأمور است، مال سواری میا

نفر دنبال   کدخدا هم يک ديگر. قرية به تاخت برایسوار شد  وراً از او گرفتهجب، مبودآبستن 

کدخدا ماديان را آورد. مثل قلاب شده بود  د از دو روز آدمِاو فرستاد ماديان را پس بیاورد. بع

 و کرّه هم انداخته بود.

 عین. هترياک شد [زدن]اين اولین برزخ صغیر ترياک به خوبی گذشت. ماها مشغول تیغ 

رفتیم ذره ذره  الطلوع می صبح علیو  زديم. ترياک میتیغ  ،گرمای ظهر جلوی آفتاب سوزان

، به نمود مالک رسانده، مهُر می به نظر آدمِنموديم.  ق گرفته، جمع میترياک را با قاش شیرة

 شیک بکشیم ترياک مزبور دزد نبرد.شب ک بايد اين زحمات می باکه  داد دست خودمان می

ارگر مزبور کو هم مشغول زراعت توتون باشم. همه زحمت، بايد روزی چند ساعت   با اين

نمايد. در ده  مینمايد عصرها آبیاری گندم و جو  میبرد زمین شخم  ها جفت گاو می هم صبح

 ترياک شد.  ةختم شیر دوازده يوم

فرسخی  مالک که نیم ةها را به قري روزی نوکری از طرف آقای مالک اطلاع داد بايد ترياک

 جا هستند، قسمت نمايند.آنمفتش و اجزاء تحديد  .بود، ببريم

 ة، برداشته روانه شديم. ورود به قريهم بود سیراز رعايا که ترياک داشتند، ولو دو  کدامهر

 نمايند. قسمت میقبل از ما آمده، مشغول هستند  يگرد ةملاحظه نموديم قرينموده مالک 

تبريز خود تهیه  منِ  به اسم يک نمايد: اولاً سنگی مالک چنین می یتِوضع تقسیم با رع

د. در نزد هر نماي رياک قسمت میبا او تنمايند که پنج سیر اضافه از سنگ معمول است.  می

،  رعیت ببرند. ثانیاً ظرف ترياکِعوض طلب بايد د، حتماً ترياک او را طلب داررعیتی که 

. [شود]نوکر مالک که مقسم است، گذاشته  دستِ باشد، بايد جلو يا متعدد خواه يک ظرف

م همان نظامی گذارد و يک چنگ به اس گ به اسم ضابطانه گرفته، کنار میمشارالیه يک چن
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به  ای ردهوچنگ به اسم ترازوداری و خ يک نیمو ند. ک در آنجا حضور دارند، بلند میو مفتش 

ی يک هم ترياکف وته ظر باشی و برای آبدارباشی و پیشخدمتای  ردهواسم پاکاری و خ

ف ی که بايد ثلث بشود، برخلانمايند. گويا چیز میپاک  ند به او داده،ا هقرار داد مستحق ديگر

الثاً گفته شد، برد. ث رسد و يک ثلث رعیت می که به عبارت دو ثلث به مالک می شود ثلث می

يا برد به نرخی که معلوم نموده  طلبکار است، ترياک او را میکدام رعايا قطعاً مالک از هر

، که همان نظامی و مفتش چرا چندان آزاد نیستند. هی ندارند،اشخاصی که بد و د.ننماي می

 او ندارند؛ اعتبار به .شوند ی بردن ترياک رعیت بدبخت مانع میبرا ران مالک شدهدستیا

مجبور او را چنان ندارد. خواهند،  ضامن معتبر می ندارد. خواهند، ه نقد میالضمان وجه

 نمايند با وزن کذايی و کمتر از قیمت معموله، ترياک خود را به مالک بفروشد. می

ما را قسمت  ةچه ترياک قري چنا نمودم، جويی می خود چاره رها زودتر برایمن در اين کا

خاصه مأمور و  م.زدن نداشت چون عمومی بود، قدرت دمغارت  و .نمودند به ترتیب مزبور

راد دولت هم حضور داشت. ولی راجع به آزادی و فروش آن، هرچند مفتش و نظامی اي

نوشتم. گاوهای خود را به کدخدا و  ،ضامن و نوشته خواستندو  گرفتند، من قانوناً جواب داده

جا به برده و از آن اسدآبادمن داده، ترياک خود را آزاد نموده که به کدخدا را به مفتش ضا

با را پارچه کشیده، نخ بسته، سرب  اوببرم. دو من ترياک برای حقیر ماند. سر ظرف  همدان

امین مالیه  ة. ترياک را به ادارشدم سدآبادا ةروان 1او را گرفتندشاهی پول  پلمب نمودند. ده

خواستم. چون ضامن داده بودم، نتوانست ايرادی بگیرد. جوازنامه نوشت و همدان برده، جواز 

اند،  به يابو بستهاست ست چاپاری که چرخ فرمود بايد با پُ ورقه به من داد و ،هزار گرفت سه

ان به ارواح پدرت و به ج نیست. حقیر بنای تضرع گذاشتم که آقای رئیسممکن  الابروی، و

ک از تکان و حرکت گاری چون آب تا شهر تريا که مادرت اين ظلم در حق من مفرما

 ترياک به چاپارخانه رفت، .هخرد. قبول نکرد. مجبوراً مرا بیرون کرد او را نمیکسی  شود می

هزار از  نج، سه پبودسه من ظرف بود بايد بدهم. اکنون با او  ةهزار قرار کراي من پنج  يک و

 پاری، نزد ترياک خود نشسته، روانةدو تومان هم خودم دادم. میان گاری چاو من گرفتند. 

                                                 
 گرفته  :لدر اص  1
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شديم. اگرچه در میان گاری، ترياک خود را همواره در بغل خود گرفته بودم، معهذا  همدان

های ديگر که چون  نمود. بعضی بدبخت می رخیلی خراب شد. از بالای پارچه روی ظرف نش

ها  پاره ظرفهم خورده بود،  که ظرف ترياک بهاط نبودند، غفلت نموده، از بس محتمن 

 چکید. ترياک از زير تخته گاری میشکسته 

ها را ملاحظه و  ، يک نقر نظامی ترياکنموده همداننزديک  خانة حال، ورود به قهوه با اين

الزحمه از ماها  ر حقمالیه ورود داد. ظرفی دوهزا ةترياک به ادار هآمد هاخود به همراه ما

 ارةخواست خود مشتری آورده، بفروشیم. هر روز به اد میگرفت و ترياک به انبار دولت افتاد. 

های بدذاتِ  انصاف ايرانی با دلال تاجرهای بیو  رفتم مالیه يعنی درب انبار دولت می

من   يک در ، بالاخرهتنزل داده بودند. ده روز معطل شدخور باهم ساخته، ترياک را  مفت

خان انباردار، به غیر از حق  من، يک تومان غلامعلی  يکدوازده تومان فروختم. اولاً هر 

و داری  پول میزاندار هر منی يک تومان گرفت  اکبر میزان میرزاعلیو انبارداری خود، گرفت. 

میزان نمود. چون پول دلالی هم  ، سی سیرمن  خود، يک 1دو من را هم با ترازوی ملعنت

ضرر  ها م، بقیة پولِ ترياک گرفتم و شب به منزل آمده، حساب دخل و خرج نمودم. مبلغداد

کاری نکنم؛ چرا که اين کار  کاری داشتم. هزار لعنت به خود نمودم که ]ديگر[ ترياک ترياک

 فهمند. خرج و دخل نمیسواد است،  مخصوص همان بدبختان بی

                                                 
 لعنتی  1



 

 

 فصل سیزدهم
 داستان زراعت توتون بختیار

 
، هپول ترياک را هم آورد ةبقیو  هنه و لوازم خريده، مراجعت نمودمر همدان بعضی لباس کد

چند نفر مفتش با  ،ورود به خانه [در]که مقروض بودم، دادم.  در عوض مخارج و مصارف

ما آمده بودند. معادل ده سیر  قرية اداره بهلول باندرول شده ترياک ری ايک نظامی و مقد

 ،هزار و پانصد دينار را از قرار يک مثقال دو اوپول و  کدخدا گذاشته ةخاندر به لول ترياک 

: دادند ترياکی نیستم، چرا ببرم؟ جواب میگفت: من  مینمودند. کدخدای بیچاره  میمطالبه 

و به جاهای ديگر هم بفروشید.  ها بفروشید شناسید، به آن های قريه خود را می شما ترياکی

که ترياک قاچاق مثقالی   ها در صورتی کش ها، ترياک انصاف ای بیزد که  کدخدا فرياد می

 د؟ نخر از من میی آن ک مثقالی دو ريال بخرند واين ترياک  خرند، چرا شاهی می ده

 که يکتا اين ؛نمودند گفتارِ کدخدا نمیاعتنا به التماس و صداقت  گرم بود. هالغرض، هنگام

پنج سیر ديگر خود و  ده، قبض پولی از او گرفتندخدا داتومان رشوه داد. پنج سیر به کد 

هرکدام به  ،اهل قريه قسمت نمود کدخدا ترياک مزبور را میان رعیتِو برداشتند و رفتند. 

 بدهند.  قدر سهم پول

و کاری من بهتر از ساير رعايا بود.  توتون ،از اتفاقاتو  توتون شدم. 1کشت من مشغولو بعد 

سند بودم. اگرچه ترياک به غارت رفت، امید بود توتون تلافی روهمواره از مساعدت بخت خ

های  شاخه دن ريزهکر کردن و پاک آنی از آب دادن و گزين ،مافات را بنمايد. با اين خیالات

و  ها دادم و مشغول بريدن بودم وتونآخر به ت آبِ شب، دم تا اينکهنمو توتون غفلت نمی

به اصطلاح  ،چیدم وارونه میان گودال میتوتون  های درخت ده، دستهکرزمین را جزئی حفر 

 .گذاشتم خرک می

                                                 
 مشغول توجه توتون شدم.... در اصل:   1
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بیا برای خانه، عیال شما  ای ند شد. يکی خبر آورد که چه نشستهما غوغا بل در آبادیِ

خود را به آبادی رساندم. ديدم دست از کار برداشته، دوان دوان مدهوش افتاده است. من 

نمايند.  های بدبختان را زيرورو می ، خانهادی ريختهجمعی از مفتشین با دو نفر نظامی میان آب

ة يک از خانو برای به چنگ آوردن ترياک قاچاق.  ،نمايند و با سیخ در در و ديوار امتحان می

ورود ناگهانی  سته بودند.يک لول جُ ،يکی ديگر ةترياک و از خان بدبخت دو سیر شیرة

خودداری نمايد، مدهوش شده  [بود]سته شان، عیال من نتوان ها، با آن حالت وحشیگری اين

به  وزانده، دود را به مشامش رسانديم.کهنه س من و مادرش خیلی او را مالش داده وبود. 

آتش از سرم من ماهه سقط نمود. باز  شش ةهزار جان کندن به هوش آمد. در همان حال بچ

و اين قانون میشومه  1و خولی ، بنای ناسزا به ملک و ملت و اين زادگان سنانهشعله کشید

 .هما ريخت ةبه خان ینکه مفتش گذاشته

ها را  که آنوجه باک نداشتم، بل بودم، به هیچکه من مطمئن از نداشتن ترياک  يی جاناز آ

در دم که  نمودم ها را می ال مقصر بودن و تأديب آنمسبب قتل فرزند سقط شده دانسته، خی

ک لول آورد بیرون و بنای شادی گذاشت که اول مفتش به خانه رفت، قريب پنج سیر تريا

نظامیان را مخاطب ساخت که اين بختیار پدرسوخته را بگیريد. فوراً و الحمدالله پیدا نمودم. 

نالید و مادرش  خانه از درد می ةعیالم در گوشو ريسمانی بستند.  درتازيانه مرا  ]و[ با سیلی

دام مسلمان بگويم که ترس قتل فرزند به کو د. من هم مقصر شدم. کن روی سر او گريه می

های  ام. احدی گوش به حرف والا نداشته ،هجنین مرا صاحب ترياک قاچاق نمود و سقط

 شد. ساخته نمی ها هم کاری از وجودشان داد، مگر رعايای قريه که آن من نمی ةمظلومان

رم گرفتند. سه تومان ج ،جرم و از صاحب يک لول تومان شیره پنجترياک القصه، از صاحب 

 بايد که می ترياک سابق را گرفتند مجدداً پنج سیر ترياک باندرول شده به کدخدا داده، پولو 

تر بود، به  کار من چون غلیظ و .و بدهد در هر برج اين مالیات را تحمیل رعايا نمايدکدخدا 

و مستقیم غیر در مرکز نظامیان مرا توقیف نمودند. فردا اجلاسی از رياستِ بردند. اسدآباد

                                                 
ه او ب کرد و زن خود پنهانة را در کربلا در تنور خانعلی  حسین بن ةسر بريد کهاست  شقی اصبحی يزيد ابن اشاره به  1

 .گرديدآگاه  بر کار شوی، تافت از سر می که نوری علت
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و قاچاق  د. وقايع شرارت مراترتیب داده، مرا هم حضور آوردن رياست تلگراف و غیر غیره

جنین را و نداشتن  عیال خودم و مدهوشی او و سقط ال نمودند. من هم حکايتِ وحشتِسؤ

به لفظ . را گفتهتمام  ،ترياک از ترس خون ناحق يک ذره ترياک و رفتن مفتش و کشفِ

پیداست، ببینید  های او م خیلی پدرسوخته است. از چشمادند که اين آدجمع جواب مرا د

قايان قسم به جان و سر آپیوسته جا بودند. در آن مفتشینو  زند. باک حرف می چگونه بی

 و هبچه سقط نمود ،هخوردند که اين فلان فلان شده خودش لگد به شکم عیالش زد می

شلاق محکوم نمودند. بدن من برای شلاق  صدانرا به پانزده تومان جرم و پا بالاخره م

من شد تا  1الذمه یافام مجروح شد. زندان هم ضامن م خوردن حاضر بود. زدند و پشت شانه

 مادامی که پول حاضر نمايم. 

خلاص  تابفروشم  اسدآبادپیغام به خانواده دادم يکی از گاوها بفرستند  ،بعد از چند روز حبس

و  تومان فروخته، پانزده تومان به جرم داده گاو آوردند، شانزده شوم. همین کار شد. يک فرد

رد نفهم! آمدن به من گفت: شما کُ وقتِ درخلاص شدم. وکیل اداره  .تومان به زندانبان  يک

نموده و دولت ايران بايد رعايت از او بکند و هر  هاکبر عايدات دولت زياد دانید میرزاعلی نمی

جواب دادم:  او قابل تمجید است. 2ةلبته منزلت او زياد و دوسیکار نمايد. ا  مفتشی همین

چون غارت مباح است، خاصه به اسم دولت، البته همین است والا اختراعی از خود برای 

 زدگانِ  نظام از فلک ةجديدی کشف ننموده، ظلمی به قوتجارت راه و  ،هدولت نکرد ةصرف

دهد. ، يک ثلث به دولت درَايد، دو ثلث خود بَرب نمايد. مال اين و آن می روزگار می مغضوبِ

به  دخلی موجودیبه زوال ابدی  .است دمجّبه اضمحلال ملت  نمايد. هزاران خانه خراب می

 رساند. خداحافظ گفته، با شانه و پشت مجروح به خانه مراجعت نمودم.  دولت می

فتاری و نبودن خودم، چه را بريده و در خرک چیده بودم، در گرو به سراغ توتون رفتم. آن

چه مانده بود، بريده به خرک چیدم. پس و آنتمام گنديده و سیاه شده، بالکل از دست رفت 

به و  از چند روز بیرون آورده، يکی يکی روی زمین پهن نمودم. تا چند روز خشک شد.

                                                 
 کسی است.  ی آنچه بر عهده  1
 ی پرونده.نسوی به معنفرا ی کلمه  2
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 1،بلکِبا را علیحده،  اواعلای  ُگل های توتون را شکسته، خوب برگ معیت زن و مادرزنم

قرمزرنگ را علیحده و سربلک آن را که سبز و زرد بود علیحده ريخته، برای بارگرفتن حاضر 

ده، توتون کرالاغ کرايه  ه ومالک هر سه رقم توتون را بارگیری نمودنوکرِ اطلاع  بهنمودم. 

 نمودم.  همدان حملِرا 

 داد. منِ مل میگرفت و جواز ح توتون را نقد می مالیه صد سی مالیاتِ امینِ اسدآباددر 

جهت خود آقای  من به  بدبخت پول نداشتم، از عین توتون صد سی را برد و هر باری يک

 م. شدهمدان  ةروان .اجازه داد نوشته رئیس مجاناً بردند و

علاوه مالک ما هم سفارش نموده  به ،محل دخانیات است ]که[ احمد کاروانسرای حاجیدر 

مناسبی  در همان روز مشتری آمد، قیمتِورود نموده و ود، منحصر به فرد ب يم وجا بروآنبود 

از حاجی احمد تکلیف خواستم. اجازه نداد و مصلحت نديد. فردا و  2مبه من داد. نفروخت

 .داد منی چند قران کمتر میاز قیمتِ روزِ اول در هر  ، دلالی آمد ]که[هفردا معطل شد پس

من دوازده قران روز   انصاف توتون يک دمان بی. اين مرهتا ده روز معطل ماند 3فروختم.من ن

تحويل مشتری داد  هوزن نمود دار کاروانسرا قپانو شاهی خريدند.  دهو هزار  در هفت [را]اول 

خود فرستاد. میرزای کاروانسرا مرا با خود به  ةو بارهای توتون به دوش حمال داده، به حجر

حرمانه گفتگو نمودند، بالاخره راز نهفته مبعضی از اول جا ه. در آنحاجی مشتری برد ةحجر

علاوه آن يک من، حق   بهاين بارها، هر باری دو من  [از]گفت:  میرا آشکار نموده، میرزا 

او را من اعتماد نموده، پول  ، يا بار را قپان بکن يا به گفتةشدبا د میايکاروانسرادار است ز

کنم و به قول شما  قپان نمی ها قپان شده، من مجدداًگفت اين بار بده مشتری. می

 نمايم. اعتبار نمی

که فتوای خصومت  شده ]ما[ ، مصلح بینهما بد گرفت. چند نفر از حجره آمد ةکار مرافع

که میرزا و حاجی مشتری، هر يک به نوبه اظهارات خود را نمودند، ها را بدهند. پس از آن آن

                                                 
 به گويش کرمانشاهی: الک يا غربیل   1
 : نفروشم در اصل  2
 : بفروختم در اصل  3
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کرده، هیچ ممکن میرزا دزدی اين عبارت که  رين فتوا به محکومیت حاجی دادند،حاض

دوباره قپان کرده، پول اضافه  دينی نموده، شما بايد بارها بیبرای خود  نیست به شما بدهد؛

 را هم بدهید. 

توجه آقايان تجار هیئت مصلحه جلبِ خود،  مالِ از غارتِ 1ه محض جلوگیریمن در اين میان

کافر بر سر مال  باشد. دو که اين بارهای توتون مال حقیر میرا نموده، عرض کردم 

حضار به اظهارات  اُلله به داد من برسید، حق مرا بگیريد. نمايند، محض مسلمانی دعوا می

. گفتند: ال کردند شما کجايی هستید؟ گفتم: کرمانشاهیمن قدری خنديدند و بعد سؤ ةانقح

که اين  چرا باشید؛ اطلاع می از قانون ولايت خود بیجور کرمانشاهی هستید  شما چه

من   چارکانه که يکجا نشر نموده و تمام کاروانسراهای آن همدانبه  کرمانشاهاز  رسومات

اين اضافه قپان را هم سربری گويند که  گیرد و کارونسرادار می یاز هر بار ،چارک باشد  يک

در قیمت آن ساخت  ههای بار توتون و غیر با مشتری کرمانشاهعلاوه   شان است. به حق طلق

 ةخارج از نظامنام ]و[ معنی و لغو ندارند. لذا اظهارات شما بی همداناخت دارند، و پ

 سرايدارها است.

م. وجه معلومه توتون به من ديگر نتوانستم رد فرمايش حاجیان و تجار محترم را نمايبنده 

قران حق خیريه، باری   قران معارف، باری يک  باری دو قران حق مالیه، باری يک دادند:

بدتر از  [که]داری و دلالی  منزل و قپان ةعلاوه کرايب شاهی حق بلديه از پول من برداشته ده

حب ملک هم به حاجی احمد داده، قبض رسید ثلث صاو فروش ترياک به روزگار من آمد. 

مشقتِ زياد و فلانِ پاره  و الاغ و خرج اياب و ذهابِ راه رفته باقی پول کراية. گرفته

 من ماند.  بهشده 

زراعت گندم و جو که داشتم،  ت دور دراز روزگار بد خود افتاده.باز امید نومید شد. به خیالا

که بارها خرمن برداشته، هرچه از چنگ گدا و لوطی و  ، چرامحل اطمینان و امیدواری نبود

و  فروش انحصاری درويش و آفت بیرون رفته، به غارت ضابط و مالک و دکاندار و میوه

هر نوع بدبختی و مذلت و  ة. گويا در ايران قرعهرفته غیرو  و باندرول و غیرهمالیات ترياک 

                                                 
 : گرفتن در اصل  1
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فده یاند که در مدت شانزده ه صحرايی زده انبندگی و اسارت را به نام يک مشت دهگان

اها انشاء و اعلان محض آسايش ممحکم همه حامیان رنجبر، يک قانون   سال مشروطه اين

اند و هر کس هر نوع غارت  را از سر رعیت کفر پنداشته قدرت مالک که سلبِنشده، مگر اين

 نمايد، ثواب اخروی و اجر جمیل دارد.



 

 

 

 

 فصل چهاردهم
 خود و خیالات او ۀآمدن بختیار به سوی خان

 

 
وزگار ور شدم که برای ر به بحر تفکر غوطه اروان غم و خیالات وارد خانه شده وه با کقصال

ت اين و آن تحصیل نمايم. در ايران نم  نان بی لقمةاز چه راه خود چه تمهیدی نمايم و  ةآيند

باشد.  مستحسن و مطلوب می نابکارانهو  و مغرضانه بفکر ثابت و سلامت مردود، افکار مشو

نمودم بروم تهران در يکی از هم تصور   باشند. من خفه و رفتار ادايی زنده می خیالات عالیه

ر شوم. از عدم مساعدت بخت خود هتری دست به کاها به عنوان فراشی يا م خانهوزارت

شود و نوکر  مرتبه کابینه عوض میخاصه در اين دوره که در سال يکی دو  ترسیدم. می

اگر هم کابینه عوض نشود و مدتی استقامت ورزد، بالاخره بوی گند و گردد.  معزول می

ترين  سختو شوند.  ط مینمايد و ساق ها فضای ايران را متعفن می دی آنرشوه و تعارف و دز

اندوخته را در  کهفرستند  ايران تبعید نموده، به اروپا می ها را از که آنآنها  مجازات آن

لامحاله در اروپا صرف شود که زحمات  مملکت ايران خرج نکنند حرام شود، قبرستان

می جز چون من آدغارتگری به هدر نرفته باشد. البته در اين صورت نوکری وزارتخانه برای 

باک در دزدی چندان  صبر و بی بی ةالخصوص که کابین کلاه بودن چیزی نیست. علی سر بی

 دوامی نخواهد نمود.

ولايات شوم و خود را به صورت دزدان درآورم و در میان  ةمالی ةباز خیال نمودم داخل ادار

بسا اشخاص به خود را بنمايم. از اين رهگذر اطلاع داشتم که  ةاداره و پشت میز تأمین آتی

افتد. گويی اتحاد معنوی در  ها نمی دهند و کار به چنگ آن لی میکُ ةجهت کار جزئی رشو

ها  آنکه استاد ازل قبايی را به قامت اين او ي باشند. انسان میها است و جنسی غیر  بین آن
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هم  اند. از اين اشغال مقامات ايران نموده ،دوخته و به حکم وراثت، نه به طريق استحقاق

نظر نمودم. و نیز خیال کردم مدافع وطن شوم و از قید ظلم سايرين رهايی يابم و خود  صرف

العاده و ارزاق  و فوقه رؤسای اين اداره خیلی از شهريه اينک ةالظالمین شوم. به واسط ظالم

 ماندند.  می 1ونهمئ کس و بی ام و مادرش بی وه زوجهعلا  رغبت نکردم. به برند، قشون می

و تعلیمی  2جلد قانون محاکماتی خريده با جزوکشر آنکه گفتم وکیل عدلیه شوم. و يک ديگ

دينی  عدلیه داخل شده و با قدری پُررويی و بی ةمبارک ةبه ادار ای[] ، با تک و پوز سادهیبلند

هر روز دامی گسترده و شکاری به دام گرفته، به حق و ناحق وکیل مدعی  ،اعتقادی و سست

فراخی معیشت  به وجهی بگیرم و روزگاری ]ای[گرديده، هر روز به شعبده لیها مدعیيا 

چه احیاناً محاکمه در عدلیه هم شد، اولاً اگر طرف از وکلای عدلیه و و اگر چنان .بگذرانم

همقطاران خودمان باشد، امتداد مدت محاکمه و غالب و مغلوب بودن طرفین و کندن کلک 

از  جای ما در موارد قانون محاکماتی بیشتر فات بیتصرو هر دو به دست خودمان است. 

که از نظر از اين مدعی باشد، صرف بنده خود شخصِ چه طرفِرئیس عدلیه است. ثانیاً چنان

اطلاع است و مدعی  های عدلیه بی خم و طفره و هزار گونه نیرنگ و  قانون محاکماتی و پیچ

یه با خسارت بپردازد و لا دعی را مدعیوکیل را محکوم نمايد، معهذا هیچ نشود، بايد مال م

هم وضع نشده که هرگاه وکلای  یاحدی تخم آقای وکیل را نخواهد گرفت و ابداً قانون

عدلیه هر کدام طرف ناحق را بگیرند، پس از محکومیت که سبب معلومی ناحق بودن يکی 

است. به حق  وکیل پول گرفتن کارِفقط است، شخص وکیل را اعدام نمايند!!  3نیاز متداعی

دانند هرگاه دو نفر مخاصمه داشته و کارشان به مرافعه  اهل ايران می ةکه هم چرا يا ناحق.

ی وکلاو حق و ناحساب است.  دو ذيحق و حسابی است و ديگری بی  از آن یکشد، يک

ناحق را باهم چون سباع درنده  نمايند، حق و وکالت طرفین را قبول می ]که[ عدلیه

                                                 
 ی مخارج خانه است.در زبان گفتاری به معن  1
 کیف اداری  2
 علیه و مدعی مدعیدعوا،  دو طرف  3



 200 روز سیاه کارگر

 استاين خود معلوم و  کند تفاوت نمی 2دجال و خرِ 1ها شتر صالح داً نزد آنخورند و اب می

ترس از و  هد باطلی را به لباس حق جلوه دهدخوا که می دين است بی يکی از دو وکیلِ

 احدی هم ندارد.

رو نیستم، حتماً  ع و کماطلا دانستم که خیلی بی اين کار خیلی میل داشتم و اگر میمن به 

حال وکلای عدلیه   . بدبختانه از روز اول تحصیل پُررويی هم نکردم. با اينشدم داخل می

 ةانديشیدم داخل ادار و نیز میم. و ديگر روی شهر و بازار ندار ه مرا مفتضح نمودهسه روز

که در محاسبات آن ابداً استقامت نیست و مساعد با سواد من است.  مالیات غیرمستقیم شوم

حقوق خواهم شد  هم بود. اگر اقبال ياوری کرد، يک نفر مفتش بیوقت محل ايراد نخوا هیچ

ده از اداره برای قوت کار امی پیانفر نظ  يکو  دهات را قبول نموده 3يهمصرف شهر و ترياکِ

چند روز مأموريت آورده، هر ةگیرم. نظامی را پیاده جلوی خود انداخته، به محل وسیع خود می

هر جا  درو نمايم.  نظام می ی او گرفته، او را سوارهبراسواری  از يک رعیت پدرسوخته مال

ول ترياک با باندرول به و اگر در قريه عطاری باشد، ماهی چند ل يک نفر ترياکی سراغ نمايم

نصف خريده،  را کمتر از همان ترياک ،از ماهیگیرم و بعد  آن را می دهم و پول ها می آن

  بهو برم.  گری هم نموده، دخل کلی می چاقچیادر ضمن قو فروشم.  جای ديگر برده می به

که يک و هر لحظه از ترس اين .شوند رعیت و عبد من می  جمع وافری وافوریيک علاوه 

ر تملق تقديم ها بدهم، همه نوع هديه و تعارف و رشوه با هزا لول کمتر ترياک به آن

. ح است و نظامی هم حاضرحساب که مفتوا، طريق ناگر غیر از اين رفتار نمايندو نمايند.  می

ها که لیاقتی ندارند و اشخاص غیر ترياکی نیز  سازم. ترياکی ها می هزار گونه اسباب برای آن

خلاف میل من رفتار نمايند، ترياک که اگر به  چرا ن قدرت تکلم ندارند؛اقتدار م ةدر زمین

ضرب شلاق پول آن به  دهم و بیست لول به او می ده ی حاضر، فوراًباندرول موجود و نظام
                                                 

را از آزار  مردم و صالح بوده قرار داده صالح نبوت بر دعوی و خداوند او را حجت داشت مبر تعلقاپی صالح به که یشتر  1

او را زدند و  پی نخست از آبشخور بازآمد نشستند، چون صالح ی هناق در کمین کافران روزی ولی بود برحذر داشته ناقه
 دهخدا .کشتندش با نیزه سپس

هر  به ديگر آنکه نمايد. می و نبات نقل چون آن پشکلانگیز. به مثل،  با خری آيد شگفتظهور کند  دجال چونگويند    2

 .افتد راه دجال گرداگرد عجیبی ی هشود که هنگام می سبب خر اين ...است آويخته یطبل آن موی
 مصرف ماهانه  3
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پس از  [تا]مايم. بر فرض شخص مدعی هم خیلی زرنگ باشد و برود به مرکز ن را وصول می

نمايد، آن وقت يک  گناهی خود و ظلم ما را ثابت قدری معطلی و خرج و خسارت که بی

عدها بعد مزاحم او نشويد. اما ب دهند: بختیار! اين شخص ترياکی نیست و من ورقه به او می

 ،ا میان ولايتیم و او رنماي او را زير و رو می ةاجنه خانر وز به اسم تفتیش چون لشکهر ر

جرم قاچاقی و زيرپا و  راحت شود. 1،م تا ناچار شود دهن ما را ديدهیکن بدنام و رسوا می

دار انبار مالیه و شعبات شوم. من  اگر مفتش نشد، قپانو ها است.  سرآمد دخل ،نمودن

انصافی و دزديم شهرت گرفت، با اينکه  که بی  رای رئیس دزديده، همیندينی نمايم، ب بی

کار من رونقی پیدا نموده، و  شود میها هرچه زيادتر شود، احترام من نزد رئیس زياد  شکايت

جنسی گذاشته، موديان مالیاتی از ترس غارتگری من بنای دادن تعارف و رشوه، از نقدی و 

 ها بدزدم.  کمتر از بار آن شايد کهنمايند  ام را آباد می خانه

دين باشی،  و خوبی اداره همین است که هرچه دزدی بیشتر نمايی و زيادتر ظالم و بی

چه بلديه و اجزاء و شعب آن با ر خواهد شد و مسئولیت کمتر، چنانهای خارجی زيادت دخل

وده، ش خود نمکاری جز يک قسمت دسترنج بدبختان را مصرف تعیّ کثافت و تاريک ةهم

د، نفرست به شهر يا قصبه مجاناً می نمودهمالک الاغ او را بار  ،يک کرُد بدبخت که به ظلم

یرند و خط زنجیر هم يک مالیات گ ت به اسم بلديه و معارف از او میبیرون دروازه يک مالیا

 شود.  یحتماً کپنک او فروخته م گیرد. می

تر بود. اين کار و اهمیت من بیش تر شدم، البته مقام من عالی دار می من اگر قپان

چرا که ترقی و  م قبول آن را بر خود هموار نمايم.اما وجداناً نتوانست الحصول بود؛ ممکن

و  ترقی در غارتگری فقرا شود. استی اين اداره برعکس استعمال میپاکی و درستی و ر

شود.  می ات به پاکی مرقوم دوسیه ،برسانیه رئیس زارعین بدبخت است. خودخوری و ب

دار و  ه مفتش و قپانزيرا کسی ک شود؛ موجب خرابی کار و سستی اعتبار میدرستی و راستی 

عالم و عامل جمیع قبايح و شنايع باشد والا کار او  ،شود، بايد اول شقی مصدر کار می

خیال ديگر نمودم که بروم داخل  نظر نمودم. نت است. من نیز صرفزي او بی ةرونق و خان بی

                                                 
 رشوه دادن   1
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خل و اپُرمد يکی از مديران جرايد را گرفته، بدان ساحتِ ةنامچ راه شوسه شوم و سفارش ةادار

 شود. ش اين و آن میگمرگ و عايدات آن، صرف تعیّ ةزحمت راه يابم که بهتر از ادار کم

داره نصیب هر کسی نیست. به به اين معنی که نوکری آن ا باز خیالی جلوی خیالم را گرفت؛

پارلمان هم  بلکه خواهش وکلای دهند؛ چی نمی ة روزنامهو وقعی به توصی فروشند می همزايد

قاق آرزوی اين مقامات شود!! تو که يک رأس گاو داری، به چه استح چندان مؤثر واقع نمی

 1زرمسکوک]يا[ نمايی؟ پیرزنی را مانی که با کلاف ريسمانش خريدار يوسف  رفیع را می

 شوی. 

با وضع کرُدی و دولتی روم و برای خود شخصی شوم  رائامتداد اين خیالات که در دو

نظر و از ضمیر خود محو نمودم و به خیالات  وپوز خود مناسب ندانسته، به کلی صرف تک

سفید و قبای  ةمايه افتادم. اول مصمم شدم که يک فرد گاو را فروخته، عمام کارهای بی

ن و عصا و عبا خريده، آخوند گشاد و نعلی ةسبز و شال سفید و يک قبضه ريش و زيرجام

چون بسا اشخاص به  گردم ]و[ ةالقضا حاکم شرع و قاضی ،دهاتی شوم و با اين جزئی سواد

چند و دانستن ش نمايم. از بدبختی خود روزگاری تعیّ ،سند لباس ظاهروراثت يا به حسب 

مزيد بر ردی من کُ و لهجةحروم بودم مضايل خود ببافم عربی که بايد محض اظهار ف کلمة

کلفتی پیدا  العاده که در میان اين طايفه است، يک گردن علت بود. ترسیدم مبادا حسادت فوق

حد شرعی دانم، مرا محکوم نمايد و  عربی که من معنی آن را نمی ةبا چند کلم [و]شود 

 خورده، تکفیر و مفتضح شوم. از اين کار گذشتم.

بوق و  [و] و تاج و تبرزين 2و پاتاوهخیال ديگر مرا به درويشی رهنمون شد که خرقه 

او را بگیرم و پُررويی و مبرمی را از  3مُحبان جانِ ،پوست تحصیل نموده، به اسم علی تخته

خورده در جايی آرام نگیرم تا مالی به چنگ آورده و  حد گذرانده، ساعتی چون سگ سوزن

های  باز از دست درويش راحتی اختیار کنم. سرمايه هم لازم ندارد، اول پول آن دخل است.

                                                 
 طلا ی سکه  1
 بندند. ی پاپیچ که به ساق پا میيا پاتابه، چارق و نیز به معن  2
 است. امام اول شیعیان  طالب ابن ابی وستداران علید :در اينجا دوستداران.  3
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 و مرشدهای صاحبِ گرفتند گو که برای سخنوری سر شاخ مرا می شاعرمنش و ياوه

اين  نشانیدند. و افتادم، مرا به خاک سیاه می ها می هرگاه به چنگ آن [که]پوست  هتخت

 انديشه نیز چون ديگر خیالات از نظرم محو شد.

ی بنا بشوم که در مدت يک سال بناّی مشهوری استاد عل دتم، بروم کرمانشاه شاگربا خود گف

شوم. عايق و مانع اين  نزده قران گرفته، مشغول بنايی میگردم و اقلاً روزی دو تومان يا پا

اند تا امر  کارگر و بناها را اسیر خود ساخته 1ها بود که آقايان معمارباشی حرص و آز ،مقصود

همواره بايد نصف حقوق خود را به اين  و برد. ها را به بناّيی نمی کسی آن باشد،معمارباشی ن

 ها رجوع شود. فرقه بدهند تا کار به آن

های کردستانی بار بر دوش کشیده، روزی چند  گمرگ و مثل حمال ةبعد گفتم بروم ادارو 

های گمرگ که  باشی هم از بیم حمال  قران برای معیشت عیال خود تحصیل نمايم. آن

، ترسیده و بر خود هموار نکردم که من بار بر دوش برم و فايده اند سخت رسمیت پیدا نموده

 را ديگران خورند. از اين هم گذشتم.

ع و سابقه نداشتم که گیری و شعبده نیز اطلا بازی و معرکه گری و میمون لوطی بهبدبختانه 

 ا را خالی نمايم. جیب و بغل حمق

يکی از شهرهای ايران  ةبه گوش و يمرا فروخته، سرمايه نما ممصمم شدم گاوقطعاً بالاخره 

فروشی و جوراب و پاره اشیاء خارجه که بازار  دکانی گرفته مشغول دستمال پايةساکن شده، 

گذرد  العاده مدتی نمی جويی فوق و صرفهامساک  ايران مملو از آن است، بشوم. با شدتِ

و، از  و ها و و ماهوتیها  التجارها و حريری خواهم شد. چون مالک صاحب اعتبار و مال دولت

 ،تنزيل پول و انقضای مدت اعتبار و سرمايه يک دو قطعه ملک رهن نموده و بعد در عوض

نمايم و بر کثرت  ايم. پیوسته اجناس نوظهور و خارجه به وطن خود وارد مینم تملک می

  می افزايم. 2هملک و قري

مايد که حق خريد نداشته و پول ن ايران مرا و سايرين را مجبور نمی ةوقت هیئت حاکم هیچو 

                                                 
 ها بود که چنان کارگر و بناها... باشی : ... معماراصلدر   1
 در اصل: قربه  2



 204 روز سیاه کارگر

جا نخواسته در اينم. و اگر خدای آهن و ايجاد کارخانجات مصرف نمايی خود را به امتیاز خط

همان اعتبار چند روزه  ةتوانم به قو نقصی وارد شود، معهذا می [و]نکند  هم بخت ياوری

ز آقايان علما پناهنده يکی ا ةمبالغی کلاه اين و آن بردارم و مبلغ متنابهی نهفته و در خان

 احدی را يارای دم زدن نباشد. حتی الله گرفته، المفلس فی امان ةنوشت [از ايشان]شده، 

تکايا  نمايد، خاصه آقايان پاتوقِ لکتی هم در اين باب اظهار عجز میمم ةقانون موضوع

 حامی و حافظ من خواهند بود.

رع دکان قناعت نمودن و در شهر نشینی و به دو ذ در همه حال صرفه با من است. سايه

 که مبادا پارهنشینی است. محض اين ردی و ويرانهگ بودن البته بهتر از جلوی خورشید و بیابان

کار افتادم. در  ةرا هم وارونه نمايد، از جای خود برخاسته، به تهیاين خیال  ،خیالات ]ای[

وگو نموده،  تم، گفتاول با رعايای قريه در باب محصول سبز خود که خیال فروش داش

خواستم و دادند.  قیمترا فروخته، پول نقد و جنسی در عوض  اوها مشتری شدند.  بعضی

مالک است. اولاً کسی  خود را بفروشم، کدخدا مانع شد و گفت: اين راجع به 1تو ور شخم

 گذشتم.س خیال بیهوده نکنید. از آن هم به او نخواهد داد. پخرد و اگر بخرد، مالک  شما نمیاز 

هزار دلالی از من  و پنج 2الدواب هزار سوق را فروختم. پنج او برده، اسدآبادديگر گاو مزبور به 

 قیمت گاو به من رسید. هم، نصفنمود خود سیر می 3گرفتند. چون دنبال خیالات

مام فروختم. اهل قريه را را ت 4آهن و داربرگ و نیله از گاو بعد اسباب کشاورزی خود،و 

 له را با پای برهنه کوچ داده، روانه شديم.ئبه امید ديدار، عاو  گفته خداحافظ

 5خورماکشد آبش یبدبخت تا به کجا م

 1مدی دادهاز طبع ناقابل اين فانی احمد خدااست اشعاری 

                                                 
 های گندم و جو مزرعه پس از درو به کردی، ساقه  1
 بازار مال فروشی است.  2
 خیال :در اصل  3
ست که روی گردن  ی و نیز گويش لرُی، نیله قطعه چوبیردکُدر  .دادهخسفید موی که موی سیاه بسیار نیز دارد.  اسب  4

 شود.  شود و با دو ريسمان از دو سو به دار و برگ خیش پشت حیوان وصل می گاو يا قاطر سوار می
 برد آبشخور ما. منتسب به حافظ.  دل غمخور ما/ بخت بد تا به کجا می ما برفتیم تو دانی و  5
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 الله به عون ........................................................................شد .تحرير 

 و دهگان ايـــــران ما کشاورز
 در فـصول و ايـام و لــــیالی
 رنـج بسیار و فاقــــد ز راحت
 داس بر مشت و بر دوش کوزه

 جــو در کمر، کار در بر انِن
 پای بر بیل و بـر دست کاران
 بستر از خاک و خاشاک داريم
 دايــماً انــفعال زن و اهـــل

 از رزق و روزی 2الناس کافــل
 از دست مـاهاگشته ايجـــاد 

 حق يک مسکنی نیست ما را
 قدرتِ شوکـت شاه و سربـاز
 گشتــــه انشاء ز اقدام ماها
 وز حريّت، ز قانــون، مساوات
 حاصل رنج يک عمر زارع

 جمله محروم از عدل و قانون

 چون اسیر و عبیديم جمله هم 

 بخت مايیم روز و سیه تیــــره

 روز و شب در تکاپوی و سختی

 خورشید رخـشان زرُخ  سوخته 
 یوانحچو بارکش، رنجبر همـ

 دخــل بسیار و از بـهر دزدان
 خار در پا و خــون در گريبان
 چشــم پُراشک با قلبِ بريان
 تخم بر دامن و دست افشان

ه  چون گور و يا همچو زندان خانـ
 عاری از ستـر و عورت به دوران

 داران خود بلابهره چون روزه
 قلعه و پارک را سقـف بنیان

 های ساسان در همه مملکت
 عزت پارلمــــانی به تهران
 آمر و ناهی و حکم و فرمان

 نصیبان جمله مايیم از آن بی
 گشتــــه يغمای غول بیابان

 انجمــله مهجور از حق انس

 جمله در جنگل و ظلم عدوان

 رنجبر، کارگر، لخت و عريان

 غــافل از غارت مفتـخواران

                                                                                                     
ی ماد نیز  ی منسوب به سلسلهت. اما ممکن است اين واژه به معنآمده اس به پايان چیز و يا کاریا دهخدی  نامه در لغت  1

 به اين واژه اشاره دارد. تاريخ ايران باستانباشد. چنانکه حسن پیرنیا در 
 یز آمده است.رزق و روزی ديگران نی ضامن الناس به معن پی روزه گیرد. کافلدر  بر خود روا دارد و پیکه گرسنگی آن  2
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 سته از خار صحرادست و پا خ

 و مسئول مجلس 1غارت از زيد

 مند گلــه از گرگ نبود گلــــه

 و قاعد و حاکـــم ما 2راعـــی

 کرکـــسان يوزوش، ديوسیرت

 بیشترها توقــــــــع نشايـــد

 بارالها به آهــــــی کــه نالند

 انفعال زن و طفل  حـــق آن

 فاقد از حق و قانون و انصاف

 و پُرزور انتقامی بکش سخت

 حـــــق پاکان و نیکان 3ايزدا

 ق کن دفع فرماغرحرق کن، 

 احمد ای اهل مأوا تو بگـــذر

 

 بهر عیش وکیــل و وزيران

 گله برکـنده ز اغفال چوپـان

 ظلم بر ملـت از کفر سلطان

 حامی و حافظ عدل احسـان

 4گر، پُرخطر ظلم و عدوان حیله

 5در زمینی شبان است سرخان

 نرنجبرها به چشــمان گريا

 از برای معیشت پريشــــان

 جمله مأيوس از برگ و سامان

 بختان های اين تیره وز سبب

 آه بیچارگان صبحــــگاهان

 فريبان ايران و مـــردم 6غوی

 درد رعیت گذشته ز درمــان

 

 خاتمه

 ةدر مملکت ايران يک گروه کشاورز و دهگانی اصل رنجبر و زاد بر دانايان پوشیده نماناد

ش و ها تعیّ دست و حاصل زندگانی آندائد روزگارند. چندين حزب از رنجصعوبات و ش

 :لاعاشود تا به  از اسفل شروع می .است يلذها از قرار  شرح آن .نمايد مفتخوری می

                                                 
 افزون، زياد  1
 شبان  2
  آمده است که نادرست است. برد  ،ايزداجای   در چاپ اول کتاب به  3
 دشمنان  4
 نامی است در شاهنامه.  5
 راه گمراه، بی  6
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 ها، با جانور و و لوطی ها لات -3 ها گردان صورت -2اها گدـ 1

 ا مامه سفیدهـ ملاها و ع5ها  ها و اقسام آن ـ درويش4جانور  بی

 ـ کدخدا و مباشر و مالک و اتباع آن7ها  ـ سادات و اقسام آن6

های نظامی و امنیه  پست -9  های بلوک و اجزاء آن الحکومه نائبـ 8 

و  1ها ها و جلاب قصاب -11ورها  بزازها و دکاندارها و پیله -10

 ها عموماً مفتشین و محصلین مالیات -12بزگیرها و اقسام آن 

  و دوائر عموماًـ هیئت حاکمه 13 
برند  غیر حق می دست يک فرقه را من رنج ،ها فروعات و شعب آن  مع ،گانه اين احزاب سیزده

علم و سواد و عاری از  خلاف ايران، اگر اين فرقه ولو بی بهدر ممالک خارجه اما خورند.  و می

يا صاحب فهم حقوق بشری باشند، خواه کوهستانی يا دهگانی، خواه سیاه يا سفید، خواه 

قانون رفاه و  ،. حقوق همگان محفوظ و مضبوط[هستند]سان عبید، در مقام اجرای قانون يک

و  2هر حزب مقرر و معلوم و امتیاز در بین ممتاز دانسته، مال و دارايی و کثرت ضیاعآسايش 

ون اثری ندارد و بشر را آلايش، ابداً نزد قان و فزونی علم و بسیاری هنر و سجل بی 3عقار

 د.گذار رقی نمیف

 ةحمدالله عدلی البته در مواقع ديگر آن شرف و افتخار به آن اشخاص عايد خواهد گرديد. به

د. از اسم عدالت و ننماي را برحسب میل خود جاری میما هم همین عدالت را دارد و قانون 

زان و راضی ها گري اند. فرسنگ وحشت انداخته بلکه به ،نیاز و ضمناً بری ن ايرانیان را بیقانو

اين  4عگانه محض نحوست طال ق سیزدهرَويی فِگ .مستبدانو به حکومت و قضاوت هر نادان 

 روزگار ايجاد شده، زيرا که به هر وسیله متمسک و به هر طريقی متشبث يک مشت تیره

 ها رهايی ندارند. گردند، از چنگ آن

                                                 
ه خرد و ب شود که گوسفند می جلاو به کردی و لری به کسی گفته می کسی که بنده و برده از شهری به شهر ديگر برد.  1

 فروشد.  ها می قصاب
 فرهنگ معینآب و زمین هم معنی دارد.  دهخدا. سرپرستی کسی هستند. درزن و فرزند و کسانی که   2
 زمین و زراعت و مانند آن  3
 . فرمانبرداریی در اصل: طايع به معن  4
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طی قننه پنج دوره گذرد و مجلس م می ايران ةمدت هیجده سنه است از عمر مشروطو 

ملت باستان را در آن  ةعامبرقرار نشده که انتخابات برای با اجرای آن  نمايد. اولاً قانونی می

ملی و وطنی خود که انتخاب عناصر  ةتا آزادانه بتوانند به اولین وظیفکه ذيحق نمايد 

قارئین  بر که چرا ها در آتیه بشود. و رفع بدبختی آنسالمه باشد، مجاز باشند  ةصحیح

اتحاد و دسیسه و فزونی ملک و رعیت و پول، يک جمع  ةبه واسط محترم پوشیده نیست

الوکلاها هم  های آرا و وکیل الخصوص دلال واحدند که وکیل بلاعزل و لايزال هستند. علی

که بخواهند کار نو يا اي .وکیل ملت شوند ،ممکن است در همان روز ولادت .از خود دارند

 [اين]ت. عیب شود، در يک ماده تصريح نمايند که وکالت برحسب وراثت اس تر و بی محکم

 و ها و اجزاء اعضاء دواير و چون آخوندها و وزيرها و حاکم ، حاصل خواهد شد؛ظاهر رسمیتِ

نیرومند و  2اناغصتوقع  1،احمال دهم محل ايراد نخواهد بود. يا از چنین و. بنده قول می

 انگیز است. حسرت دور از تمیز و ،داشتن وربار

 را خانه داشته باشد و اگر ناموس او البته نبايد رعیت در تمام ممالک ايران حق يک سکنه و

، غیر از شب نبايد در روز قدرت فرار به ديار ديگر نمايد. البته سزاوار ها بر باد رود مسافت

بوده و  گانه سیزدهفرق  ةها اسیر پنج ن بايد جان و مال آو  .حقوق بشری و ملیت نخواهند بود

دفن  راخود  ةد مردنحفر نماي نداگر زمینی وقف نباشد، در غیر آن حق دو ذرع زمین ندار

با رعايای خود سلوک  به هر نحو بخواهد ار بلاشرط است،هر صاحب ملک مختو د. نکن

دخالت در کار و  صاحبان املاک است ةنمايد. قانون آسايش رعیت بسته به قوانین موضوع

و توانند، تجاوز احدی نمايند.  میچه نچنان تواند. ری میکشوری و لشک  ةافراد هر ادار ،دهاقین

 3چه فرق دارد و الیها. و ظلم را عدل خوانند و شب را روز دانند

صورت تمرّد، نمودند و در  تام رعیت را اسیر قهاريت خود می مالکین سابق به قوه و قدرتو 

 از تجارند و که ملاکین]ای[ که پاره هامروزيا کردند.  ر میگو به ا را به پی عمارت زندهه آن

                                                 
 معینبار درخت نیز هست. ی به معن ياری دادن کسی در بار برداشتن  1
 ی شاخة درخت است. ست. اغصان جمع غصن به معن ه چاپیکه اشتبا ، اعضان :در اصل  2
 .موضوعات پیشین استبه اشاره ها، در اينجا  آنبه   3
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لا دولا و مبلغی پول فرع اندر  به مبلغی جنس يک را بدتر از حیوان نادانِ رعیتِ ،مايه  صاحب

 شوند.  خريد و فروش می 1نیهعلافرع زرخريد نموده، در اين دوره آزادی 

در نداد و خواست کوچ نمايد به جايی هرگاه زن او را گائیدند و غیرت او به حقارت تن و 

از سند  شت شخصی رعیت بدبخت به پای آنديگر برود، مالک مزبور مطابق سند که انگ

مشارالیه  باشد، گذاشته شده، حساب و مجتهدها و آخوندها معتبرتر می مهُر ملاها رهزا

ا جمعی اطفال همواره مبلغی از دارايی او متجاوز است. بايد هستی خود را بدهد و بعدها ب

 د.ندان الله نیز نمی ديث المفلس فی اماند. شکر خدا که حنشوصغیر و کبیر از گرسنگی تلف 

ست؟ ا ها کسی که معاونت رعیت نمايد کجا ها پی ببرد، در بیرون هم احدی از آن اگر و

شود تا چه رسد به  رف حسابی در گلوی بدبختان خفه میوجود سیمرغ و کیمیا است. ح

 ی.شرع ةحیل

توان مقايسه با سی و سه سال قبل از  رنجبران ايران را می ةزندگانی و اسارت امروز ،بلی

رنجبر  از اين، سکنةقبل میلاد مسیح رومیان نمود که تقريباً هزار و نهصد و پنجاه سال 

آلايشی چون  ها قائد فرزانه و حامی بی ايتالیا همین عبوديت را داشتند ولاکن برای آن

ه وجود آمد که جان خود را در راه آزادی اين فرقه نثار نمود و خون جوشان و ب 2تیبريوس

اما در ايران هنوز کسی پیدا نشده يک  کارگر را پاره نمود. ةاسارت فرق مقالات مؤثر او زنجیرِ

گانه، دکترها و  نوع خود جلو گذارد و اقدامی نمايد. غیر از فرق سیزدهقدم برای آسايش 

سايرين در غارتگری و چون  اند نوع انسان معرفی نموده نخود را خادما ها که چی دواخانه

يد حتماً نسخه چاپند. مثلاً آقای دکتر با علم غافل را می وا هستند، ملت بیپر خود متعمد و بی

 ةنسخو ا به خط فرانسه و انگلیسی و لاتین بنويسد که مريض فهم آن نتواند. برای مرض دوا

دوافروشِ به انصاف خود لا يا  لا ده يک ،چی آقای دکتر برسد خانهمزبور بايد به دست دوا

و لغت فرانسه و  بايد اسامی دواها به زبانو ديگر ، پول از مريض بدبخت بگیرد. انحصاری

اسم مرض را و . باشد که بر اهالی اسیر بدبخت ايران مجهول باشد هو غیر انگلیسی و آلمان

                                                 
 ی آشکار شدن، ظاهر گشتنعلاينه. علانیه به معن :در اصل  1
 میلادی( 705ـ  698امپراتور روم شرقی )  2



 210 روز سیاه کارگر

ی ويند. برای هر مرض جزئی اسم بزرگ و هر دواگ يف دوا به لغت خارجه میهم در رد

 گیرند. در اشتهای مبارکشان بکشد، پول میهر چق ،دهند قلیلی اسامی غیرمستعمل قرار می

روز تمام شده و خاتمه يافته و   ای غنی که جان و مالش در دست دکتر به يکای بسا مرض

ها پُر از  مطب آنو گیرند.  میرد. از صد تومان تا دو قران ها مأخذ صحیح ندا القدم آن حق

حمدالله جديداً مطب خلاصی بخشیده و ب ها را از ممیز و مصدق آن ه،و ديپلم خارج .مريض

دارای پارک و عمارت، قای دکتر اول سال که آاين هم پیوسته. ها به انحصاری آن ةواخانو د

ترين  احتبهترين و ر هکذا ،ال سوم املاک و توسعهسال دوم مستغلات و پول نقد، س

 ]کند[ 1مجبور را ها تواند آن دوافروشی است که هیئت مقننه نمی های ايران دکتری و دخل

به لغت ترجمه المقدور  اسامی دوا را حتی و نويسندمعمولی  به زبان وطنیِرا خود  نسخة

به پارسی اسم گذارند که افراد ملت بداند چه مرضی دارد و  [ها ]فرس نمايند و اسامی مرض

ديگر از  والله اين اقل باشد؛ دهد و قیمت و حق دکتر چه می و میوايی آقای دکتر به اچه د

ا را بیشتر ت میّکه ننگ نژاد و مل چرا نمايم میممالک خارجه دلیل برای وطن خود اقامه ن

ها خیلی عالمند( فضل سايرين به ما چه  که اروپايی  ايرانی هاالله از ما نمايد. )ماشاء ثابت می

ق و رَفِرونقی و خودسری  به ملت غیر، ما را چه حاصل؟ البته سبب اين بی؟ افتخار مربوط

به  ،عدم مجازات و لاقیدی مجلس است که احکام قصاص احزاب و مفتخواران به واسطة

عای تدين، احکام اند. به اد ها نمودهر و  يلهرا زير پا گذاشته، همگی را خودسر  ،مثل پیغمبر

 های بینور( پیوسته از خیالات عالی و پیشالله چشم بد کور د يند. )ماشاءنما دين را منسوخ می

در صدد دفع آن  و حشرات است، 2مسکونی پُر از زبیل ةنمايند. خان وگو می خیلی تاريک گفت

 نمايند. ن( خود را و ملت را اغفال میو تمیز آن نیستند. )به خیال موهوم و پارک و باغ بستا

 .]ام[ قلمی داشته 3میرزا صادق بروجردیجواب آقای  در وقتی اشعار ذيل را

                                                 
 در اصل: مجبوراً   1
 خاکروبه، آشغالزباله،   2
سالگی به تهران آمد و تحصیلات قديمه را  27(. در بروجرد زاده شد. در 1327 -1322) صادق بروجردی میرزا  3
و چند ساله بود که ايران را ترک کرد و به اروپا گردی برآمد. چندی نیز در   گرفت؛ به ويژه در فلسفه و حکمت. سی پی

ی  های وی اثر گرفت. در آستانه دی دوست شد و از انديشهالدين اسدآبا استامبول زيست و به تجارت پرداخت. با سید جمال
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ت از منويات یاالخف واقع شده و خداوند عالم یکش خور و زحمت مفت بینِ د برزخِاگرچه اين عب

باشد.  ض میآلايش و خالی از هرگونه اغرا بی توانم ادعا نمايم فکر من بندگان آگاه است، می

مديران جرايد، به خیال فريب خلق و خیانت به جمع بشری و فوايد  ]ای[نه چون پاره

کريمه يا  ، رفتار نموده، مفاد آيةخود را سیاه نمايم، برخلاف گفتار ةشخصی، اوراق روزنام

د. ابام راه نی که خللی به عقیدهگردم. رجاء واثق آن 2فعلونلمَِ تقولون ما لا تالذين آمنو  ايها

را. و نیز خداوند تعالی آسايشی عنايت فرمايد، کتاب جديد )باستان يد تبا الا الظالمین ولاتزد

با قواعد و دلايل محکمه خدمتی پس از قرون مديده به نژاد اين  رد( به انجام رسد،در نژاد کُ

 شوريده نموده باشم. ملت بخت

 

 .در مطبعه شرکت سعادت کرمانشاهان به طبع رسید

                                                                                                     
ی فلق  نامه هفته 1299خواهی پیوست. پس از کودتای سوم اسفند  جنبش مشروطه به ايران بازگشت و به جنبش مشروطه

ت، از داری و هواداری از کارگران و زحمتکشان داشت. با تحکیم سلطن های انتقادی علیه سرمايه را داير ساخت که نوشته
اش را در کرمانشاه زيست. از او چند کتاب به چاپ رسیده  نگاری دست شست. بیست و پنج سال پايانی زندگی روزنامه

 ی اروپا، علم عروض، ديوان شعر صادق. است؛ از جمله: سفرنامه
 ی آدم قد بلندِ تنومند است. ديلاق به معن .باشد ديلاق به گويش کرمانشاهی ی شايد تحريف کلمه  1
 ايهاالذين آمنو لايقلون ما لايفعلوندر اصل:   2

 تا کی ای گنجبر از رنجبران گويی تو 
 آخر اين ملت بیچاره مکرر دادند
 اين امیران و وزيران و وکیلان بودند
 چون سوار خر خود گشته، کی از ملک وطن

 ها کرده بینوايی، من و تو حامی اين
 علم، پرُاحساس بدُند به خدا فرقة بی

 ه هم ظلم کشد، زحمت و سختی بیندهرچ
 نالی تا کی از جـور زمان احمد کُرد می

 

 سان من و توها به لـــ نختی اينیست خوشب 
 قدرت و عزت و شوکت به کسانِ من و تو
 حامی رنجبران جمله بسان من و تو
 ياد آريم ز دهگان فقیران من و تو
 بـه غنا چونکه رسیم، لال زبان من و تو

 خموده، به عیان من و تو است 1ديلکانی
 مستعد ماده کند، محض زيان من و تو

 صاحب و باشیم چو گرگان من و تو له بیگَ
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 جلد دوم

 

 الله الرحمن الرحیم بسم

سپاس ايزد يگانه را سزاست که پیغمبران را محض شناسايی مقام الوهیت و وحدانیت خود 

النبیین  بر بندگان فرستاد. و جمله خدا را به يگانگی و لاشريکی معرفی نموده ـ خاصه خاتم

الاالله دعوت فرمودند.  به کلمه مقدس لاالهالله علیه و آله و سلم عالم را  محمد مصطفی صلی

 سپس درود فراوان نثار روح پُر فتوح ائمه اثنی عشر، مروجین دين حنیف پیغمبر باد. 

اما بعد، پوشیده نماند اين گروه رنجبر و کارگر )هر کدام قدر خود بدانند( مقدس و نیکوترين 

قدر و قیمت،  در اين مملکتِ ايران، بیباشند. افسوس  مردمانند ـ و يا افتخار اولاد انسان می

آلت استیفای مقاصد و تعیّش هر دونِ پست فطرت، نه حقوقی، نه حدودی، نه آسايشی و نه 

 مکانی و نه احترامی و نه امتیازی دارند.

 .]را[ تألیف نموده روز سیاه کارگرپرستی، نه مقاصد شخصی، جلد دوم  اين بنده از راه نوع

که مجموعة اعمال قبیحة اشخاص دور از انسانیت و مردمی است، با بقیة سرگذشت بختیار 

دقت بخوانید که از خواندن يک صفحة آن ممکن نیست چندين تیکه و استعاره و مطالب 

 سودمند، درک نشود. 



 

 

 

 فصل اول
 تان کوچ بدبخت

 
و  گاه سپیده دم دو نفر زن، يک مرد در خانة دهقانیِ گور مانندی سر از خواب برداشته

پلاسِ خشن از روی خود دور انداخته و برای پوشیدن لباس معطل نگشته، چرا که از ترس 

آوری اسباب بیتّیه از اين  خوابند و برای جمع درشتی و زبری بستر همواره با لباس خود می

ها با دست  خانه يا سوراخ ظلمانی، محتاجِ به روشنايی و چراغ بودند که نبود. ناچار زن

کردند و بختیار به طويله رفته، الاغ بیرون نموده،  پلاس اسبابِ خانه گرد می جُل 1برماسی

زندگانی بختیار و  2کرد. در مدت نیم ساعت دارائی و مايلزم اثاثیة خود را بارِ درازگوش می

اش و مادر زنش به گردة درازگوش مفلوکی بار گشته و جادة بدبختی و  زهرا زوجه

ند. بختیار به خیال اينکه کرمانشاه رفته، با پولی که دارد اجناس روزگاری را پیمودن گرفت سیه

ها در انديشة اينکه خدا کند اين راه هموار و خاک نرم  خريده به سمت کردستان ببرد و زن

پاهای برهنة ما با بودن سنگلاخ تاب نیاورده به منزل نخواهیم رسید؛ خاصه که زهرا  .باشد

 توانست طی طريق نمايد. ز سنگینی حمل جز آهسته نمیآبستن و قريب به زادن بود که ا
حسُن اتفاق آنکه درازگوش هم به واسطة لاغری، قوة رفتار درستی نداشت با روش زهرا 

 نمود. و رقابت می چشمی هم

نمودند تا  گذشته محاوره می مسافرين مزبور گاهی دردِ دل نموده و گهَ از آينده، زمانی از

جاده نپیموده بودند که  و به کنگاور، رهسپار شدند. هنوز نیمی از شاهجاده گرديده ر داخل شاه

نمايد: لُره! بايست، با تو کار دارم. بختیار با  زدِ بختیار شد؛ فرياد می از دنبال صدايی گوش

                                                 
 کردن، دست مالیدن سودن، لمس 1 
 ها نیازمندی 2 
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عائلة خود ايستاد و منتظر بلا بودند. ديدند يک نفر جوان لاغر اندام، صورت کمی استحاله و 

فام که سفیدی بر سیاهی غلبة تام نموده،  هايی سیه و روئیده و چشمموی سیاهی بر لب ا

يک عینک سفری بر سینة کلاه خود بند نموده که در موقع بادگردِ کولاک برای حفاظت بر 

 1چشم خود گذارد و يک کت و شلوار بسیار چسبنده در تن و پوتین مندرس در پا و تعلیمی

ه سخن گفت: بُن ژور، عمو لُره. بختیار هم جواب داد: در دست، به کوچ بختیار رسید و ابتدا ب

 زنده نباشی، مرحمت زياد، چه فرمايشی داريد، بفرمايید.

گی سراپای بختیار را نگريسته و خطاب نمود: اين همه گفتار و  شخص مزبور کمی به خیر

ر ادبی و توهین است. غیر از شخص شما که لُ اظهار شتاب در جوابِ کلامِ من يک نوع بی

کردم. بختیار با ادب رو به او نموده گفت: آقا،  شد، با او دوئل می هستید هر کس ديگر می

بختی و مشقت و سختی و اين حال و روزگار، در اين کوه ]و[  بینی با اين سیه بزرگوارا، می

لطفی نموده  روم. سرکار ديگر چرا بی دشت، ويلان و پريشان بدون ارادة قطعی و مقصد می

نظر نمايم، اطاعت دارم.  فرمايید. اگر میل داريد از جوابِ فرمايش سرکار صرف یتغّیر م

شخص مذکور گفت: عمو لُره من مسیو بیکاره هستم، پرورش يافتة خاکِ پاک تهران، 

های مرکز، نمايان. رياستِ وزرا به خوبی مرا  ديپلمة اروپا. کارهای من در کلیة وزارتخانه

زادة من است. در  زارتِ داخله، پسر برادر نوه عموی دختر عمة خالهالملکِ و شناسد و نابلد می

خلوت با من است؛ در وزارت مالیه کار چاق کنم؛ در فوائد عامه پادو و فايدة  2آنجا سمتِ

الوکلا، در وزارت امور خارجه، خارجم. در وزارت  شخصی ملحوظ است. در عدلیه شريک

.. خیر خیر، هودسن، نه نه نه اشتباه بزرگی شد، .ترجم. امروز که با اتومبیل فورتِجنگ م

باد کرد و  3آمديم در بین ربع فرسخ، بنزين او عیب نمود و رزين بیوک بود، از همدان می

سُکان از دست شوفر در رفت. اوتول به سنگ خورد و معیوب شد؛ فیمابعد قادر به سیر و 

ز مقامات مربوطه دريافت نموده، حرکت نبود. من ديگر به اقتضای مأموريت و امر مؤکد که ا

                                                 
 که در دست گیرند.  کوتاهیعصای  1 

 در آنجا رسمیت...  :در اصل 2 
 3 Resine، چرخ اتومبیل و ديگر خودوها لاستیک روکش 
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النهرين بروم. اين است که با زحمت زياد خود  بايد معجّلاً به سمتِ کرمانشاه و حدود بین می

را به شما رسانده که در معیّت شما خود را به کنگاور برسانم. بديهی است به ورود آنجا با 

 نمايم. هايی که مرا هست، وسايل حرکت فوری تحصیل می توصیه

ها دست به جیب جلیقه و کت و شلوار، هر يک به نوبه، نموده دست تأسف به  ر اين گفتگود

ام يا در موقع بحرانِ اتول  سیگار نداشته 1هم رسانید، گفت: عمو لُره، من يا در اصل قطو

مفقود شده. من در مقامِ استعمالِ سیگار، چون وافوری معتاد هستم. هرگاه فراهم نیايد، 

ناصر اربعه و موالید ثلاثه و روان دوگانه و نفس يگانة من در معرض خطر حواس خمسه و ع

 است. 

کشم، سیگار ندارم. اگر میل داريد، حاضر است.  بختیار گفت: آقای مسیو، بنده چُپق گلِی می

پیمود و چپق  صبری گرفت و راه می و چُپق گلِی چاق کرده تقديم نمود. مسیو با کمال بی

ها و سر او رو به عقب صعود  داد که دخُان مزبور از طرف گوش باد می کشیده، دود او را به

دانستی من  نمود: عمو لُره، اگر می نمود و اتصالاً با بختیار در مذاکره بود و چنین بیان می می

توانم وسیلة خوشبختی شما شوم، هر آينه دست از من  ام و چگونه می ام و چکاره کی

کردی. افسوس که اين جماعت کرُد و لُر از بس که  ار من میداشتی و جان خود را نث برنمی

باشند، باعث  وحشی و کوهستانی هستند و عاری از علم و سواد و تمدن و تربیت می

شناسند. بختیار گفت: آقا هرچه شما  دار خود نمی گونه ناجی نگه ها شده و هیچ بختی آن سیه

]که[ هرطور لايق شأن خودتان است با  بفرمايید من اطاعت دارم. شناختن مگر جز اين است

من رفتار فرمايید. مسیو گفت: بختیار، من معرفی خود را به جهت شما نمودم. در ضمن 

الوزرا  الدين رئیس گويم من محل اعتماد و مفتش سّری آقای سید ضیاء محرمانه به شما می

ر احوالت سوخت هستم. به محض اينکه شما را بدين فلاکت و زحمت مشاهده نمودم، دلم ب

ام در کرمانشاه که کارها رونق گرفت، آتیة شما را تأمین نمايم. بگیريد  و بر خود حتم نموده

گوش شده،  اين بیانیة آقای رياست وزرا را بخوانید. ضمناً اجازه بدهید پنج دقیقه سوار دراز

سر بار  رفع خستگی نمايم. دست به جیب برده يک ورقه روزنامه به من داد و خواست روی

                                                 
 قوطی  :کرمانشاهی در گويش 1 
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تواند حمل دهد.  الاغ سوار شود، عرض نمودم: آقاجان، الاغ مفلوکِ ناتوان، اين بار را نمی

شويد؟ اگرچه امثال حضرت مسیو همیشه حق آن را دارد بر  چگونه سرکار هم سربار او می

همة ايران ما سربار شود، معهذا اجازه بدهید جلُ و پلاس محمولة الاغ را خود به گُرده 

 سرکار سوار شويد.  گرفته

قبول نمود. بختیار مقداری از بار الاغ به دوش خود انداخته و مسیو بیکاره با کمال تأنی سوار 

درازگوش گشته و بنای زمزمه و خوانندگی با لحن و فوتِ موزيک گذاشته و بختیار هم 

 خواند:  ءالدين را به شرح ذيل با کمال اشتها و دقت می ضیا بیانیة آقای سید

 یانیة سیدضیاءالدينب

ترين خونِ  هموطنان، پس از پانزده سال مشروطیتی که به قیمت گرانبها

فرزندانِ ايران خريداری شده، پس از پانزده سال امتحانات و تجربیات و تحمل 

انواع مِحِن و مصائب، پس از پانزده سال کشمکش با اشکالات غیر قابل تصور 

يک از  افکنده شد که نه تنها هیچداخلی و خارجی، وطن ما به روزگاری 

مداری را به عهده گیرند، مدارانِ وقت نخواستند بار گران مسئولیت زما سیاست

مبعوثین و وکلای ملت جرئت ننمودند که به وظايف خويش اقدام  بلکه حتی

 نمايند و از قبول تحملِ اين بار استنکاف ورزيدند. 

ه اشخاصی بودند؟ کسانی که تکلیفی چ آيا مسبب و مسئول اين وضعیت و بی

های مشروطیت و آزادی و استقرار قانون و عدالت فريب داده،  ملت را به وعده

در همان حال اين مواعید را حجاب قرار دادند تا در ساية آن روية هرج و مرج، 

الطوايفی قرون وسطائی،  اساس انتفاع شخصی و لجام گسیختگی، اصول ملوک

های فجايع و جنايات احاطه شده بود، مستقر  یاصولی که با سیاهی و تیرگ

سازند. چند صد نفر اشراف و اعیانی که زمام مهام مملکت را به ارث در دست 

ساختند و  گرفته بودند، مانند زالو خون ملت را مکیده ضجة وی را بلند می

 به درجه فاسد و تباه نمودند. حتی حیات سیاسی و اجتماعی وطن ما را

عناصر و معتقدترين اشخاص به زنده بودن روح مُلک و ملت ترين  پرست وطن

امید خود را از دست داده، کشور ما ايران را در میان خاک و خاکستر سرنگون 

 ديدند.  می

آور، ادامة  پژمردگی و افسردگی و بالاخره نزديک شدن آخرين لحظات انديشه

مه يابد؛ موقع وضعیات را غیرممکن ساخت. موقع فرا رسید که اين وضعیات خات
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فرا رسید که عمر حکومت اين طبقه سپری گردد؛ مسببین فلاکت و پريشانی 

ايران که باز هم دست نالايق خويش را از عمارتِ فرو ريختة ايران 

 کشیدند، به حساب دعوت شوند.  نمی

بالاخره روز واژگون شدن و انتقام فرا رسید. در اين روز تاريخیِ هولناک است 

دهد و مرا  یحضرت شاهنشاه، زمام امور را در دست من جای میکه ارادة اعل

آورد. اکنون قضا و قدر مرا تعیین کرده است که مقدّرات و  روی کار می

سرنوشت ملت خود را در اين موقع بحرانی و خطرناک در دست گرفته وی را از 

اراده و نالايق پرتاب کرده بودند، نجات  های بی آن پرتگاهی که حکومت

 م. بخش

با احاطه و اطلاع از مشکلات سهمگین وقت، من اطاعتِ امر تاجدار ارجمند و 

های  دوستی گرفته، شانه پرستی و انسانیت آمد را وظیفة مقدسةّ وطن اين پیش

نمايم. من امرِ خسرو متبوع معظم  خويش را حاضر برای قبول اين بار می

ن جهت که به لیاقت کنم. نه از اي خويش را اطاعت و اين بار را قبول می

خشندة نیرو و کنم، بلکه اعتماد اول به خدای متعال ب شخص خود اعتماد می

نمايد. دوم به  نیّتان را هدايت و رهنمايی می اران و پاکدلیری است که خدمتگز

شاهنشاه ايران است که پرتو علاقة وی بر سعادتِ وطن مانند خورشید، 

و مملکتش خونین است. سوم بر  درخشان و قلبش از فرسودگی و ضعفِ ملت

های خويش در راه وطن  و هامون را با خون  قشون شجاع و وفاداری که دشت

های  گلگون کرده و بالاخره به حسِ فداکاری هموطنان عزيز است که با چشم

باز، گذشته را گذشته نگريسته و آينده را منصفانه قضاوت و حکمّیت خواهند 

 نمود. 

ز همه کس واقف و مطلعید از وظايف شخصی که در يک هموطنان، شما بهتر ا

گیرد. زيرا شما هستید که  چنین موقع سهمگین بار مسئولیت را به دوش می

تکلیفی است.  تان آغشتة فلاکت و بدبختی و ناامنی و بی حیات و موجوديت

  هموطنان، لازم است عمارات متزلزل لرزانی که مفتخوران در آن آشیانه

ها برای اسراف و  نگون گردد. لازم است اداراتی که تأسیس آناند، سر نهاده

تبذير مال و پولی است که با قطراتِ عرقِ تودة ملت تحصیل شده يا بالاتر و 

بدتر از همه با قیمت شرافت و استقلال ايران از اجانب قرض شده است، از 

ی به ارمتگزمیان برود و به جای آن مبانی محکمی استوار گردد که وظیفة خد

مملکت را از عهده برآيد. موقع آن فرا رسیده که شرافت و استقلال وطن به 
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شکل پول در جیب اين مفتخوران فرو نرود. بايد سعی و کوشش نمود که 

مملکت با عوايد داخلی خود اداره شود و برای گردش دوائر مفتخواری، محتاج 

 به قرض از اجانب نگردد.

دام مفتخواری و مبانی امنیت و رفاه و استفادة انجام اين امر، يعنی محو و انه

کارگران از مشقتِ خويش، اولین وظیفة من خواهد بود. لازم است بنیاد عدلیة 

های  ما که مرکز فجايع و جنايات است، واژگون و معدوم گشته، بر روی خرابه

وی، يک عدالتخانة حقیقی که ارکانش مبنی بر عدل و نصفت باشد، بنا گردد. 

تواند شالودة يک حکومتِ عادل باشد. لازم  ای می که فقط چنین عدالتخانهزيرا 

است قیمت زحمت و مشقت کارگران و دهقانان سنجیده گشته و دورة فلاکت 

 و بدبختی آنان خاتمه يابد. 

برای حصول اين مقصود، اولین اقدامی که بايد به عمل آيد، تقسیم خالصجات 

طور وضع قوانینی است که زارع را از  همینو اراضی دولتی مابین دهقانان و 

مند سازد و در معاملاتِ ارباب با دهقان تعديل شود و  املاک اربابی بیشتر بهره

 موجبات صحیحی در زندگانی آنان تأمین کند. 

ترين  لازم است وضعیت هرج و مرج کنونی مالیه و تشکیلات سوئی که مهم

ی آن تشکیلاتی برقرار گردد که عامل اختلال آن بوده است محو گشته به جا

جويی،  شود با رعايتِ کمال اقتصاد و صرفه هايی که از ملت گرفته می مالیات

 صرفِ حوايج ملت گردد. 

لازم است که اخلاق و قوا، روحیه و احساسات ابناء وطن ما به وسیلة تعلیمات 

فداکار  پرستان، نمو و ترقی نمايد تا وطن ما موطنِ فرزندانِ لايقِ ملّیة وطن

 گردد. 

لازم است مدارسی تأسیس گردد که برای کشور ايران، آری برای ايران که 

مانند خورشید، فروزان و آبادان بود و اکنون از تمدن و ترقی دور افتاده است، 

مند شدن از نعمتِ تعلیم و تربیت نبايد  تدارک فرزندان لايق شايسته نمايد. بهره

لیاقت گردد؛ بلکه  اولاد و وارثان ظالمان بی از حقوق مختصة طبقات متمول و

مند  برعکس تمام طبقات مردم و دهقانان بايد از نعمتِ تعلیم و تربیت بهره

 شوند. 

لازم است تجارت و صناعت به طُرق علمی تشويق گشته، حیات تجارتی و 

 صنعتی ما از ورطة کنونی که نتیجة ضعف اداری است، خلاصی يابد. 



 222 روز سیاه کارگر
گرانی زندگانی که به واسطة فقدان وسايل حمل و نقل و  لازم است سختی و

شدت احتکار، در عین حال زينت و تجملاتِ بیهوده غیر قابل تحمل گرديده، 

 خاتمه يابد. 

لازم است وسايل ترقی را که با استقرار وسايل حمل و نقل و ارتباطات میسر 

 گردد، برقرار نمود.  می

ه مقرر خواهد شد که اقدامات رات متحتمراتب فوق و توأم با تغییعلاوه بر 

تخت و ساير مراکز ايران  پای میزآ جزئیه برای خاتمه دادن به وضعیات فلاکت

به عمل آيد. برای اين مقصود، بلدية معاصری با تشکیلات وسیع و مهمی 

تأسیس خواهد شد که پايتخت ايران منظری شايستة کرسی يک دولت 

حد و حصر سکنة آن خاتمه يابد. همین  بیهای  شاهنشاهی را داشته و فلاکت

اقدام نسبت به ساير بلاد ايران به عمل خواهد آمد. زيرا نبايد محروم از نعمتی 

 باشند که پايتخت از آن منتفع است. 

اما برای اينکه تمام اين اقدامات میسر گردد، بايد قبل از همه چیز و مافوق 

ج و داخل را به دشمنان خار هرگونه اقدامی، مملکت دارای قشونی گردد که

لازم است امنیت در محوطة شاهنشاه ايران حکمفرما  حساب دعوت نمايد.

شود. فقط سپاهیان  گردد. و اين فقط در پرتو قشون و قواء تأمینیه میسر می

دلیر ما قادرند که حیات و هستی مملکت را تأمین نموده، ترقی و سعادت و 

مه چیز و بالاتر از همه چیز قشون، هر چیز اول اقتدار را فراهم سازند. قبل از ه

برای قشون و باز هم قشون. اين است ارادة مرام ما تا زمانی که قشون به 

 درجات عالیة خود نائل گردد. 

 اما سیاست خارجی ما

در اينجا نیز يک تغییر اساسی لازم است. لازم است يک سیاست شرافتمندانه 

حکومت داشته باشد. در اين ايام هیچ مملکتی بر مناسباتِ ما با ممالک خارجه 

المللی که  تواند زندگانی نمايد. بعد از جنگِ بین بدون ارتباط با جامعة ملل نمی

مبنای تشکیلاتِ جديد دنیا، اصول مشارکت و دوستی شده است، اصول مزبوره 

جوی ما بیش از ساير نقاط قابل افتخار است. ملت ما انسان  در وطن صلح

ت و نسبت به جمیع ملل خارجه مهربان و شفیق و صمیمی است. دوست اس

های اعصار و قرون متوالیه است؛ حِکَمی که حُسن  ملت ما وارثِ حِکَم و اندرز

دارد. ولی بديهی است دوستی ما نبايد وسیلة  المللی را مقرر می مناسبات بین

استقلال ما  های غیر مشروع اجانب گردد که در جامعة ملل به شرافت و استفاده
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لطمه وارد آورد. مناسبات ما با هر يک از دول خارجه نبايد مانع از حسن 

 مناسبات و دوستی ما با سايرين گردد. 

را که مخالف استقلال يک ملت است، « کاپیتولاسیون»به نام همین دوستی، 

الغا خواهیم نمود و برای موفقیت در اين مقصود و اينکه اتباع خارجه از عدالت 

مند بوده، حقوق خود را بتوانند حقاً دفاع نمايند، ترتیبات و قوانین  ام بهرهتم

داری وضع و ايجاد خواهد شد تا همه نوع وثیقه  مخصوصه با محاکم صلاحیت

 داشته باشد. 

دارم که بعضی از امتیازاتی که در گذشته به  الذکر، اعلام می بر طبق اصول فوق

مورد تجديد نظر واقع گردد. ما بايد با تمام اجانب داده شده است بايد اساساً 

ها مناسبات حسنة همجوارانه  همسايگان به نظر دوستی نگريسته و با همة آن

 داشته باشیم و روابط موّدت و تجارت را محکم کنیم. 

های جمیع دول،  در اين تجديد تشکیلات، ما بايستی در استفاده از مساعدت

به صورت مستشار يا سرمايه باشد، آزاد باشیم های مزبوره  اعم از آنکه مساعدت

 و هیچ ملتی هر قدر قوی و نیرومند باشد، نبايد آزادی ما را محدود نمايد. 

بنا به همین اصول و به خاطر همین اصول است که من الغاء قرارداد ايران و 

دارم. قراردادی که موقع  مسیحی را اعلام می 1919انگلستان مورخه اوت 

وضعیات دنیا دگرگون بود و موجباتی که ما را ناگزير به استفاده از  انعقاد آن،

نمود، ديگر وجود ندارد. ارادة قطعی به اصلاحات داخلی و تصمیم به  آن می

عظمت و نیرومندی قشون، ما را از احتیاج به قراردادهايی که در نتیجة 

سازد. من  وضعیات تغییر يافتة دنیا و حوادث بر ما تحمیل گشت، مستغنی می

دارم تا تأثیرات سوئی بر سیرة ما  الغاء قرارداد ايران و انگلستان را اعلام می

ترين دقايق  و تیره  نداشته باشد؛ زيرا که در ظرف صد سالة اخیر، در سخت

تاريخ ما، انگلستان به دفعات دست دوستانة خود را برای مساعدت نسبت به 

نیز به دفعات نسبت به انگلستان ايران دراز کرده و از طرف ديگر، ايران 

صداقت و وفاداری خود را ثابت نموده. بنابراين نبايد گذارد يک چنین دوستی 

تاريخی به واسطة عقد قراردادی کدر گردد. الغاء قرارداد، هر نوع سوء تفاهمی 

را که مابین ملت ايران و انگلستان وجود داشته، معدوم و شالودة جديدی را 

 ريزی خواهد نمود.  یمانة ما با تمام ممالک، طرحبرای مناسبات صم

ترين موضوعی است که اساس مناسبات  تخلیة ايران از قشون اجانب، مهم

تر خواهد نمود و انتظار داريم پس از  دوستی ما را با دول همجوار مستحکم
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تصديق قراردادهايی که نمايندة ما با حکومت مسکو منعقد نموده، باب روابط 

روسیه مفتوح و نگرانی توقف قشون اجانب به وسیلة تخلیة هر دو  با 1وداديه

 طرف به عمل آيد. 

بخت که از اعلیحضرت وی جمع اقتدارات و  هموطنان، به نام شاهنشاه جوان

احکام ساطع است، به نام قشون دلیر و فداکارمان، من شما را به انتظام و سعی 

د به مشارکت شما دارم. نمايم. من اعتما و کوشش در نجات وطن دعوت می

نمايم که به  پرستی شما دارم. از تمام شما درخواست می من اعتماد به وطن

هايی که در نزد من کمال وقع  وسیلة طرح پیشنهادها و تقديم افکار و مشورت

 و تعظیم را خواهد داشت، مرا مساعدت کنید. 

واهم داشت؛ متر خدارم که از اين به بعد، فرصت ملاقات ک اکنون اعلام می

ل که کتباً ارسال گردد، مورد توجه و مطالعة کامل واقع لاکن هرگونه مسائ

ای مرا از  دارم که هیچ چیز و هیچ ملاحظه خواهد شد. در همان حال اعلام می

نخواهد داشت. زيرا پس از تفضلات  ام، باز امر مهمی که بر عهده گرفته

ظهر و هرانة شهريار ارجمند مستسبحانی و تأيیدات اولیای اسلام به توجهات قا

اگر برادرم در نجات مملکت از مصائب کنونی  به نیات پاک متکی هستم. حتی

 مخالفت ورزد، به او رحم نخواهم کرد. 

 نمايم.  هموطنان، شما را به انتظام و کار دعوت می

  الوزاء  الدين طباطبايی، رئیس شمسی، س. ضیاء 1299حوت  8

الدين فراغت حاصل نمود، مسیو با زهرا سر  قرائت بیانیة سیدضیاءپس از آنکه بختیار از 

های بدکار شهری  حجاب عشايری حالتِ رفتار زن حرف باز نموده، به تصور اينکه زن بی

که  دارند، گويا مشارالیه تاکنون از وضع و رفتار و عادات عشايری ]اطلاع[ نداشت. چنان

نمود و زهرا هم به صدای بلند  بیان می آمد زهرا های مضحک، محض خوش ای حرف پاره

رانی مسیو شده بود که گاهی با چشمک و  خنديد. اين فقره سبب تحريک و طمع شهوت می

داد؛ غافل از اينکه  سرانه، شوخی و لاس خود را با زهرا امتداد می گاهی با اطوارهای سبک

ه. اولاً زنی که بخواهد داشت عیب نگه ها را محکم و بی حجابی در میان عشاير، زن همین بی

دنبال عمل زشت برود و يا مردی اجنبی را به خانه ببرد، در اين خط سیر هرچند احتیاط در 

                                                 
 دوستانه  1 



 روز سیاه کارگر 225

برده، قهراً  عمل و پنهان ماندن مقصود نمايد، باز جمعی از خويشان و دوست و آشنا پی 

اين صفات گويد. دويمّاً، زنی که به  فاعل از سر هوس زشت خود برخاسته و ترک مقصود می

نمايند. سیمّاً، به  های عشايری با او ترک معاشرت می میشوم روسپی متصف شد، ساير زن

شان به  تر گشته، بیشتر طبع ها مؤثر حجاب بودن، خوی مردها در طبیعت زن واسطة بی

نمايند؛ نه چون  شان اداره می ها مردانگی و رشادت مايل است و بلکه کارهای مرد را هم زن

گرد باحجاب شهری که هر روز به اسمی و هر لحظه به لباسی و هر دم  های بازار نای ز پاره

ها  به رقابت جديدی، ترکِ عرض و ناموس گفته و خانة شوهر بدبخت به آتش خودسازی آن

 رود.  می

دانست مآل کار به کجا  پايید و می القصه، بختیار دورادور حالت وحشیانة مسیو را با زهرا می

گفت وای به عدالت ايران، صد داد به  دور ناظر معرکه گشته و در نزد خود میرسد. از  می

های ايران؛ زيرا که اگر زنی در اول وهله کار زشتی  عدالتی قانون ايران، نفرين خدا به اين بی

نمايد با تحقیر و  مرتکب شود، او را نظمیه تازيانه زده، سوار الاغ نموده، اخراج بلد می

شرمی تمام مرتکب زنا و لواط  ايی که همان طبیعت را دارند با بیفضاحت. اما مرده

ها کاری ندارد. بدبختانه قانون پیمبر عربی )ص( را هم ]که[ محتاج و  شوند، کسی با آن می

 ايم.  معتقد به آن هستیم، پشُت پا زده

پايین بختیار در اين گفتگو بود که ديد زهرا چنگ انداخت و مسیو بیکاره را از روی الاغ 

کشید. با دست و بازوی خود دو سه مشت بر کلة او کوبید و مسیو با قهر تمام در مقام دفاع 

برآمد و خواست زهرا را با شکم بارور، مغلوب نمايد. هر چند کوشید، بیشتر فحش و مشت و 

پرانی و بمباردمان مسیو شده  لگد نوشید. بختیار خود را به معرکه رساند. زهرا مشغول سنگ

زد. همین که بختیار  می غلت. يک دو سنگ آن به تن بیکاره خورده، به روی زمین بود

رسید، اول منع زوجه را نمود و بعد مسیو را از خاک بلند کرده، دلداری داد. و احوال ظهور 

قضیه را از مادر زنش سؤال کرد. چنان جواب داد که در اين طول راه مسیو اول به مهربانی، 

و مضحکه، در آخر به وقاحت، سر را بیخ گوش زهرا نمود و گفت حرف بازی  بعد به حقه

نهانی با شما دارم. زهرا گوش خود را جلو مسیو آورد. مشارالیه صورت او را بوسید. اين بود 

 ]که[ آتش خشم زهرا زبانه کشید، ديدی آنچه ديدی. 



 226 روز سیاه کارگر

د ]تا[ مسیو را به در واقع بختیار هم از اين حرکت به غضب آمده، يکی دو مرتبه چاقو کشی

فرنگستان ابدی برای خوردن راگو و شامپاين بفرستد. حالت گرفتگی و گرية اتصالی او از 

دردِ جای سنگ، مانع از خیال بختیار گشته و غضب را به رأفت بدل ساخته، قدری دلداری 

باشند، بلکه  به او داد و نصیحت نمود که: مسیو، اين زنان روگشاده نه از فواحش می

ايد و  گشادة ارامنه را ديدهروهای  ها هستند. چه، که خودت در تهران اقلاً زن ترين زن ستدر

ايد بنمايید. برخلاف، ساعتی  وقت جرأت خواهش نداشته و يک قدم دنبال نتوانسته هیچ

کار به نمايید و در کوچه و پس کوچه، هزار خواهش و تمنا نموده،  دنبال ده زن مستوره می

گويی به میان  کاری و داد و بیداد و زشت ای، معاملة فحش با پاره رسد. حتی می اصرار و ابرام

 آيد. حال اول قدم است در میان عشاير که پیمودی؛ باش تا چیزها ببینی.  می

 1گفت: بختیار، نِروو بختیار باز مسیو را بر الاغ نشانده و چپقی به او داد. مسیو همواره می

حال که سوار خر هستی، نِروو عیب ندارد. بالاخره با چندين مرتبه گفت:  ام. و بختیار می شده

تکرار اين کلمه و نفهمیدن بختیار، ناچار مسیو گفت: حالت گرفتگی دارم. بختیار بنای خنده 

گذاشت و گفت: جناب مسیو، زهرا حق داشت دهن شما را بشکند؛ چرا که گفتار پاکِ ايرانی 

ا نموده، کلمات فرانسوی، عرب، انگلیسی، ترکی که ماية نازش هر بانژادی است، ره

کنی. بدبختی از يک ره نیست و اکنون گوش ده که در اين نزديکی  استعمال می

ست که صدای ساز و دهل يا  ای خانه آباد. گويا در آنجا عروسی يا شادی ست طاهر  ای دهکده

دهم که انواع  ی میآيد. الان است که شما را به آنجا برده تماشای خوب دهل و سرنا می

رقاصی و مشقِ حرکاتِ بدنی )ژيمناستیک( مرد و زن عشايری را ديده، لذت ببری. اما مبادا 

ها نیست. بلاشک کُشته خواهی  جايی از تو سر زند. اين تو بمیری از آن تو بمیری حرکت بی

بته برای ها نظر نمايید. ال شد. ديگر شما بايد به ديدة تعقل در اين عادات و رسوم دهاتی

تواند به واسطة همین عادات قديمه، به  اشخاص دانشمند خود تاريخی است مفصل. می

که همین رقاصی مرد و زن ايلات که حالا ملاحظه  بیشتر مجهولات تاريخی پی ببرد. چنان

الصحه را  خواهید نمود، اولاً مشق حرکت بدنی است با شوقی وافر که تمام محسنات حفظ
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مشق نظام و قواعد حرکتِ پا و دست است به انواع مختلف که مردِ آزموده در  ست. دويمّاً دارا

های جنگ احساس خستگی نمايد و يا کسل گردد. اين عمل  اين کار، امکان ندارد در میدان

دهد که متخصصین فنون حَرب  يک پرده از نمايشِ نظام قديم ايران به ماها نشان می

ترين قواعد بوده  همیتی را دارا بوده و بهترين و برجستهدانند که در آن دوره چه درجه ا می

 است.

در اين گفتگو، قافلة مسافرين نزديک هنگامة عروسی رسیده، مسیو ملاحظه نمود که 

ها علاحده و  چی در سر آن نشسته و زن اند و سُرناچی با دهل چهارپايه در وسط گذاشته

ای در جای خود تشکیل  دايره ه، نیممردها علاحده يک دست همديگر را گرفته، رده کشید

ها، يک زنی دو دانه دستمال به دست گرفته با درآمد دهل و سرنا  اند و در فوق زن داده

آورند و مردها  نمايد و سايرين هم اقتدا به او نموده، همان حرکات او را به جا می رقص می

دهد که اين يک پا  یکه بر هر بیننده در بادی نظر تعجب دست م هم به همین طور؛ چنان

شود،  که خسته می 1کش شود يا هزار. به همچنین چوپی آيد و بلند می است فرود می

 جانشین اوست به ترتیب تا آخر.  "لادست"

ای  حیرت مسیو بر عبرت افزود و در گوشة بختیار و عائله نشسته، گاهی مات و گاهی پاره

های عروسی  یار هوس رقاصی نموده، لباسنمود. در اين وقت، زنِ بخت سؤالات از بختیار می

های بدبخت يک دست لباس که در عروسی  خود را از خورجین درآورد )چون دهاتی

هاست. از عدمِ درآمد و ندارايی میل به پوشیدن  گیرند تا آخر عمر و بعد از مردن هم با آن می

را دارند؛ خود  و پاره نمودن او ندارند؛ اگرچه مردهای دهاتی نسبت به زن کمال انصاف

نمايند. معهذا چون وسیله نیست،  ها را ستر عورت می ها را سیر، خود برهنه آن گرسنه آن

های مزبور را پوشید و به میان ازدحام و دسته رفته،  بدبختی همیشه مهیاست(. لباس

رنگ سايرين شد. مسیو بیکاره رو به بختیار نمود که اين زن، به نظر من مثل آشنا  هم

ام؟ انگشت به پیشانی و کله زد، مثل اينکه فراموش را  دانم در کجا او را ديده . نمیآيد می

خنديد. بالاخره مسیو به نظر نیاورد و  خواهد به خاطر بیاورد. در اين بهت، بختیار می می
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التماس به بختیار نمود که او را معرفی نمايد. بختیار گفت: به نظرم اين زن، زهرا قاتل تو يا 

کنندة مسیو باشد. مسیو از حالت بهت برگشته و گفت: آری، والله همان است، همان تنبیه 

نمايد.  است. ولی متعجبم با حالت خستگی و شکم باردار چگونه زهرا اين جست و خیز را می

 شود.  و به علاوه در میان اين مردمان غريب، بدون تعارف داخل دسته می

ام، همین است  ش عمومی که قبلا برای شما شرح دادهبختیار گفت: اولا فوايد اين بزم و عی

که نتیجة او را مشاهده نموديد. دويّماً ماها همه ايرانی و آريان نژاديم و همه برادر و خواهر 

ايت، اشخاصی که روية اجانب چون هستیم. غريب در میانه نیست و تعارف لازم ندارد. نه

وضع شدن از ايرانیت گشته. البته  1تجنُب روپايی و ترک و تازی، شیوة خود نموده، باعثا

ها که در يک جا جمع شويم، عادات و اخلاق ماها با همديگر دوئیت و بیگانگی را  ماها و آن

داری و امانت و شرف و  داند که اساس دين سازد و هر آدم عاقل و هوشیاری می آشکار می

نمايید به انواع و اقسام  یعلم به لباس نیست و اين جمله اشخاص ايرانی را که ملاحظه م

اند، محض فريب مردمان نادان و اسباب دکان است. بدين شیوة  لباس اجانب ملبس شده

ربايند. مثلاً بايد جناب شیخ يا عالم،  نمايند و دسترنج بدبختان را می فريبی می میشومه، عوام

د و کفش سی چهل ذرع چلوار سفید به طرز مخصوص دور سر پیچیده و قبای بلند و گشا

پوست بادام و ردا به دوش و عصا به دست باشد و جناب مسیو ديپلمه بايد دارای فُکُل و 

کراوات و عینک و کت و شلوار و زيرشلواری و تنکه و پوتین و تعلیمی باشد. تجار بايد دارای 

فینة قرمز و عمامة شیرشکری و لباس بلند با قواعد مخصوصه باشد و هکذا ساير طبقات، 

دهند که صاحب و  اند و نسبت را هم به ديانت می به نوعی و شکلی ملبّس شده هر يک

مؤسس دين بیزار و منزه از اين خرافات است. لباس اولی علامتِ فضل و علم و ديانت؛ 

داری و بازرگانی و امانت؛  دومی علامت تحصیلات اروپايی و تمدن؛ سیّمی علامت مال

باشد. و حال اينکه در بادی نظر بر هر  ان گسسته میچهارمی علامت علايق وارسته و از جه

گردد. همین تشّبه به قوم  مرد دانا، انزجار و فضايح و تقلب و ناراستیِ البسة مزبور مبرهن می

ها را به ديار عدم فرستاد.  ايرانیما بیگانه است که زبان و نژاد اجداد کبار و تجربیات صنايع 
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شود. خداوند  نگرمی چون ساير ملل از ماها ديده نمیوقت حس اتفاق و استقامت و خو هیچ

بختی و تیره روزگاری ايرانیان را از اين پیشواهای مقلد اخلاق ]و[ آدابِ  تعالی کیفر اين سیه

فريب بکشد که از هزار و سیصد سال قبل، وسیلة تحصیل عربی به  عرب و آخوندهای عوام

و موهومات خود نموده، برای رياست و  ها افتاده، ملت را غرق نادانی و جهالت دست آن

غیرتی بر اساس ملیت چندين هزار سالة ايران زده، دست و پای ملت  طلبی خود تیشة بی جاه

و برادران خود را بسته و ذلیل و زيردست هر دونِ ناکسی نمودند. و ماها ايرانی امروزه، اشدّ 

دارد: اول لباس، البته لزومت  هاحتیاج به دو چیز داريم که ملیت ما را بر سر پای خود نگ

نمايیم. مستورة لباس زن و مرد ايرانی بايد بر  1ها محاجّه نکرده که ماها به روی اقسام لباس

جمشید، تنگِ شاپور و بیستون و طاق باستان،  شان در تخت وفق البسة قدمای ما که اشکال

تشکیل دهد. دويمّ  نقش است، هر کدام را عقلای ماها انتخاب نمايند، لباس عمومی را

زبان، آن هم خیلی آسان و ممکن است؛ زيرا که دولت تشکیل يک آکادمی را بدهد 

مخصوص قواعد زبان پهلوی. دور نیست قسمتِ عمدة زبان مزبور از داوطلبان عشايری، 

منظم و تدوين گردد. در صورتی که قواعد و آداب وادعیه و مناجات خود را به زبان خود 

يم، بديهی است يک عمری زير بار خواهش افادات و افاضات و حمالی آقا و گفتیم و فهمید

توان گفت. پس آقای مسیو  مسیو، خر نخواهیم شد. به علاوه ماها را آن وقت ملت می

بیکاره، وقت تنگ است. بلند شو خر خود را به منزل رسان. آه مسیو جان، گمان دارم باز 

 شما میل به خرسواری داريد.

دانی که از عیال شما صدمة کلُی به تن من رسیده، توانايی  بختیار عزيزم، می مسیو گفت:

 ايد.  به خر شما سوار شوم، احسان خود را تمام نموده کنگاوررفتار ندارم. هرگاه اجازه دهید تا 

ايد که چندين سال است خرسواری  بختیار گفت: مسیو، شما هم حالِ آخوندها را پیدا نموده

ها رهايی دهند، باز به  خواهند خود را از شما بارکش ر قدر خر و صاحب خر مینمايند و ه می

شوند. نه  نیرنگ و حقة ديگر و به زبان چاپلوسی علاحده مثل شما سوار خر مفلوک می

رحمی، نه مروتی؛ خواه به منزل برسد يا نرسد. والله، بالله اگر در بیابان هم بمانی و جانور 
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که من راضی شوم اين حیوان را بیش از اين اذيت نمايی. میل  شما را بخورد، بهتر است

 توانم بمانم. همراهی داری، بفرما؛ والا من نمی

اين آخرين کلمة بختیار بود. ختم قرارداد با مسیو نموده، جُل و پلاس را به گُردة الاغ 

اول با قدری  در پیش گرفته روان شدند. مسیو بیکاره کنگاورانداخته، با زهرا و مادرزنش راه 

و ناله و بعد با لنگیدن پا و دست و التماس نمودن به بختیار، سپس راه را گرفته و دنبال  آه

 آنان روان شد.



 

 

 

 

 فصل دوم
 بختیار دزد رأی

 
نامی، اشعة زرين علوم و تمدن خود را شعاعی افسرده در فوق  آفتابِ انور سعادت و نیک

و هخامنش دريغ  1بر اين جايگاه سلسلة اکشترهکوهستان مغربِ امیدواری پارس و مادا 

داد.  نمود و قطع تعلق و بستن روابط خود را بر بوم و بر ايران و ناخلف فرزندان، نشان می می

های پُر قوت لايق با منافع را ترک  متدرجاً اين کوهستان خرم و خوش آب و هوا و اين زمین

ای  روزگاری قرين ساخته، منظره ا به تیرههای بلند اجانب، مردم ر گفته، در زير ساية کوه

هولناک بدين سامان بخشوده بود. آخرين شعاع خورشید که بر ابرهای متراکم مشرقی مانده، 

ها بود  پرستی آن بر حال بزرگان ما بود که خون در دلِ ابر به جوش آمده و يا از غضب اجانب

ر حال رنجبران و کارگران و سرخ گشته. گفتم خون قلب او بود که ب که روی او از غیظ

 فام خود را از خون درون، ارغوانی ساخته. دهاتیان ايران بر رُخ روان نموده، خامة سیه

ورود  کنگاورزده به قصبة  با اين طبیعت گوناگون روزگار، بختیار با همراهان با دلِ درد

بختیار گفت: خان، خود را بده برو.  2نموده. يک نفر آمده جلو بختیار را گرفت و گفت نواقل

نظر کن. مردِ نواقلچی به محض استماع اين حرف،  ام و پولی ندارم. مرا صرف من بیچاره

چوبِ خود را برداشته بنای زدن بر دست بختیار گذاشت که فلان فلان شده چرا به من 

گويی. شما بايد تا قیامت خر باشید. به علاوه من از شما پول  گويی، خان می رئیس نمی
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باشی  نظر نمايم؟ مگر تو اعیان شهر هستی يا از آقايانی و يا از ادارات می و صرف نگیرم

 ادبی بايد حبس هم بشوی.  ]که[ من از شما پول نگیرم؟ حال محض اين بی

نمودند که  ها گريه و التماس می بختیار را چسبید که او را به محبس ببرد. زن دامن فِرِجی

 1د. گويا علت تأخیر او همان چند دقیقه توقف نمودن و توالدناگاه مسیو بیکاره از دنبال رسی

های شیون کننده را ديد،  خورده و زن کردن بوده. همین که به هنگامه برخورد و بختیار کتک

به صدای بلند توپید به نواقلچی که مردکه، اين چه حرکاتی است؟ در حضور مفتش اداره 

کنارت گذاردم. کو آژانِ پسُت؟ کو امنیه؟ يکی از  گونه رفتار؟ باش تا فردا سزايت را به اين

 تأمینات؟ که من کار به اين مرد دارم. 

همین که نواقلچی صدای باد و بروت مسیو بیکاره را شنید، دست از بختیار برداشت و نظری 

ها را ريخته و به نزديک مسیو آمده، سلام و تعظیمی نمود و  به سراپای مسیو انداخت. ماست

م تمام چند فقره تهمت به بختیار بست و مسیو را به درون نواقل برد. صندلی خود را با احترا

نمود و مسیو هم مدتی سؤالات و  تقديم نمود. چای و سیگار پشُت سر هم بود که تقديم می

هزار پول، مسیو  نمود. بالاخره با عجز و لابة زياد نواقلچی و دادن پنج استنطاقات از او می

دگی به محاسبه و تقصیرات او درگذشته، با آنکه ابداً مسیو سِمَتی نداشت بیکاره از رسی

 دانست. نمود. چون طرف دزد بود و دروغگو، اين تهرانی را درستکار و راستگو می مداخله می

ای  الغرض، پس از نیم ساعت معطلی در نواقل، بختیار در کاروانسرای بسیار بدی حجره

اروب کرده، جُل و پلاس خود را گسترانیده و بختیار مشتی کاه ها خاکروبة او را ج گرفته، زن

و جو خريده، الاغ را استراحت نمود. بعد به دکان خبّاز رفته، منی نان خريد و چند دسته 

الاحتیاج سه نفر فوراً مهیا شد و مسیو بیکاره حالا به اين  سبزی هم از بازار خريد. مابه

بازی که  ادارات را گذاشته، همان شب با زبانزندگی سر فرود نیاورده، بنای پرسش 

 مخصوص اهالی پايتخت است، خود را به جا انداخته بود. 

غلطید و اين کاروانسرا هم در  بختیار بدبخت در کاروانسرای کثیفِ کهُن، میان پهِِن می
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و  1ینزديکی ادارة مالیه اتفاق افتاده بود که همان شب مملو بود از بارهای گندم و جو مالیات

ها  گذارد، فوراً آن ها می انصاف هر باری که دولت به گردن آن الاغ رعايا که مالکین بی

شود و  نمايند که بر نفع خالص ملکی، سال به سال افزوده می تحمیل به رعیت بدبخت می

 کسر نخواهد شد. 

که صبح کس تا صبح نخوابید. همین  آن شب تا صبح بختیار از ولوله و آه و نالة رعايای بی

ها را برای هر رنج و  روزگارانِ دهقانِ ايرانی تابیده، بدن آن شد و آفتاب به طور عادت بر سیه

مالکین به تکاپو افتاده هر کدام  مشقت و ظلمی توانايی بخشود، ملازمان مالکین و خورده

د آمده، افیون او را حاضر نماين ثاثدار مالیه بدهند و چای و ا زودتر و زيادتر رشوه به قپان

ها را قپان نموده، خالی نمايد. والا چندين روز معطل و دو مقابل رشوه مخارج خواهد  غلة آن

بام انبار برده، دسته و حاضر  نمود و رعايا با شتاب تمام بارها را به گرده گرفته، بالای پشت

 نمودند که خود را مستخلص سازند. می

ها را به چاپلوسی  بار مالیات آمده، آنی حامل  از يک طرف هم، چند نفر میان کرُدها

نمودند که مجلس نظار باز شده، شما بیايید تعرفه بگیريد و هر آدمی  فريفتند و عنوان می می

ها در کار خود حیران، از يک طرف در چند  ده شاهی پول نقد بگیريد. اين بخت برگشته

ويلان و از طرف ديگر هر روی بارِ گندم  کنگاورصاحب و خودشان در  شان بی فرسخیِ خانه

 گذارند.  ها را آسوده نمی لحظه اشخاص دلالِ رأی، آن

در اين وقت، سر و کلة مسیو بیکاره از درِ کاروانسرا نمايان شد و مستقیم به طرف بختیار 

های خود را تکان داده و پول  گفته، بختیار اصلاً نفهمید. سپس مسیو جیب« بُن ژور»آمده 

و بود به صدا درآمده، چون نیشتر قلب بختیار را خراشید و گفت: که در جیب ا 2سفیدی

خواهم به  دانم در میان اين لُرها و کُردها، شما آدم باسواد هوشیاری هستید. می بختیار، می

 ای هم به شما برسد. توسط شما دخل خوبی نموده و فايده

 ايد بروم.نوردِ سفر بدبختی خود هستم. ب بختیار گفت: مسیو، من مسافر و ره

                                                 
 بر آن بندند. یمالیات دولت که گندم و جويی است 1 
های يک شاهی و صد  های يک قرانی و از آن به بالاست؛ در برابر پول سیاه که سکه ای است که شامل سکه پول نقره 2 

 ديناری است. 
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زحمتِ با دخل،  گردی. اين کار بی مسیو گفت: احمق ديوانه، تو دنبال حمالی و فعلگی می

روی؟ بیا، اين دوهزاری خرج امروزة تو. شايد تا غروب يک دو تومان ديگر تلکه  کجا می

 کنی.

صندوق  کنگاورکنی؟ گفت: در  بختیار گفت: مسیو، چه کاری است که به من تکلیف می

اخذ رأی مجلسِ نظار از متدينین اين ولايت را حکومت تشکیل داده و اين مجلس تعرفه و 

و حکومت با هم همدست هستند. اين خود معلوم است. با هرکس زيادتر دوستی دارند و يا 

نمايند. چند روز است  ها بیشتر بدهد را وکیل و انتخاب می هر مدعی وکالت ]که[ پول به آن

ها  اند. البته اين گاند از کرمانشاه آمده است و پولی همراه خود آوردهشاهزاده با چند نفر پروپا

اند. در واقع، در مدت اين چند روزه با زحمتِ کم، منافع  از طرف اشخاصِ داعی وکالت آمده

ها هم که داخل به خدمت دولت  برند. به علاوه توقعات بعدية آن زيادی به خانة خود می

ر کرمانشاه و يا همدان و کردستان نبودم که پولی را بلند شود. افسوس من د است، روا می

دانی! همان شبانه که از شما سوا شدم، امین  نمايم. اکنون اين نصیبِ ما بوده. بختیار، می

مالیة اينجا، در کمال خوبی از من پذيرايی نموده، حکومت و جمعی از وجوه اهالی در آنجا 

و قراردادِ چهار نفر وکیل اهالی کرمانشاه حرف بودند و تا نصفه شب از قضیة انتخابات 

هايی که در تهران با اعیان کرمانشاه سابقاً شده بود، آشکارا تحت  زدند و بند و بست می

مذاکره گذاشته، در نتیجه من منتخبین را دانستم و راه و رخنه را فهمیده، قرار با شاهزاده 

م بخرد. حضرت والا هر رأی را دو هزار دادم که سیصد الی چهارصد رأی برای او حاضر نماي

من قبول نکرده، دلايل مُحکمه با شواهد و نظاير و حديث متواتر از راويان  1مشتری شد.

التجار در  العلما و فلان السلطنه و فلان الدوله و فلان ق نمودم که وثو موثق برای او اقامه می

و قواعد اين کار هم آنکه  دهند مقابل صد رأی، صد تومان الی پنجاه تومان پول می

رود تا به  تر، صد]رأی[ دوم کمی زيادتر، همچنان مرتبه به مرتبه بالا می ]رأی[ اول ارزانصد

رسد. شاهزاده گفت اينجا غیر تهران است؛ زيرا که هرچه ماها  هر رأی يک لیره هم می

جزئی پول هم  رود. اين نمايیم، به کیسة مرکز می کنیم و اندوخته می تلاش نموده جان می

                                                 
 منظور از دوهزار، دو قران  1 
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کنید، از آنجا فرستاده شده. بالاخره ابرام و شارلاتانی من، زياده از ده شاهی  که ملاحظه می

ام و روزی دو  ايم. و اينک پنجاه تومان گرفته اثر نبخشید. هر رأی دو هزار و پانصد، قرار داده

 نمايم که برای من کار بکنید. تومان شما را اجیر می

را دستور بدهید، مشغول کار شوم. مسیو گفت: شما زبان و عادات اين بختیار گفت: ترتیب 

 1خواهید فريفته، به فلان جامه ها را به هر زبان که می دانید. آن مردمان کرُد و لُر را می

ها را به  آورده، اسم پدر و مادر خودشان را بگويند و تعرفه بگیرند. بعد که تعرفه را گرفتند، آن

ها را عوض و بدل نمايید،  ها بگیريد و لباس آن ها را از دست آن رفهای کشیده، تع گوشه

دوباره رفته، تعرفه بگیريد. ممکن است تا عصری با بیست سی نفر، يکصد تعرفه به چنگ 

 دهم. العاده می بیاوريد و در عوض هر تعرفه، ده شاهی به شما فوق

قصر نموده، پدرم را بسوزانند؟ خواهید ريش مرا گیر انداخته مرا م بختیار گفت: مسیو، می

شود هر دم با تغییر لباس آدم ببرم و تعرفه بگیرم؟ شايد در اين میانه افشای سرّ  چگونه می

 شد. به موجب قانون، مجازات خواهم شد.

بینید که در پايتخت ايران،  مسیو گفت: کرُدِ نادان، مگر اين قدر نفهم و نادان هستید؟ می

مشروطه، لباس مشروطه پوشیده، برخلاف قانون، باز مهار مملکت  تمام مستبدين و مخالفین

را در کف گرفتند و کسی هم ابداً پرسش و بازخواستی نکرد. اين عملِ آکتوری و نمايش در 

ايران وجود واقعی دارد. حال شما ترس از اين جزئی رفتار خود داريد با اينکه يکی مثل من و 

 خیال مشغول شو. ؟ برو بیشاهزاده و چهار وکیل حامی تو باشد

بختیار دو تومان از مسیو گرفته به میان کاروانسرای مزبور آمده و ديد امین مالیه ايستاده، 

نمايند.  بار به قپان گذاشته و خالی می 2کند و کُردها نمايد و او سیاهه می دار قپان می قپان

خندند.  داده و میو فحش  3گاهی رئیس و اجزای او محض تفريح کرُدی را شکافته گاه

بختیار اين توهین و ذلت را نسبت به رعايا مغتنم شمرده و مساعد به آرزو و انجام مأموريت 

ها، با من بیايید شما را به مجلس  ها را ديده و گفت: بدبخت خود دانسته، فوری چند نفر از آن

                                                 
 جامع آورده...فلان  در اصل: به 1 
  خواندند. ها را کُرد می تیدهاها،  کرمانشاهی 2 
 ديگری انگشت فرو بردن به کون  3 
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علاوه اين  برده که مأمور بگذارد سر رئیس مالیه گندم شما را فوری تحويل بگیريد. به

 نمايید. شود، رفع می ها که در حق شما می اذيت

ها را از کاروانسرا خارج نموده به مجلس نظار برده و هر  به هر زبانی بود، ده پانزده نفر آن

خانه برده به هر نفری يک چای داده و  ترين قهوه ها را به نزديک يک را تعرفه گرفته و آن

تان را با  های ته و چنان گفت: برادرها، شما بايد لباسها گرف اوراق تعرفه را از دست آن

ها بگیريم تا اينکه کاملاً کار ماها  همديگر عوض و بدل نمايید دوباره برويم از اين ورقه

جا که اسم شما را بپرسند، هر کدام اسمی عوضی بگويید که  رونق بگیرد. ولکن در همان

 بدانند ظلم به مردم زياد رفته.

بختیار اتفاق نموده، به دستور او رفتار کرده، مجدداً رفته تعرفه گرفتند و  حضرات به حرف

ها داد که بعد از ظهر  ها خوراند. و قرار با آن ها را آورده، دو من انگور خريده، به آن بختیار آن

ولايتی خودتان خبر نموده، با خود بیاوريد. چای شما به  شود از هم شما بايد هرچه ممکن می

 معطل نمانید.  کنگاورکنم امشب زيادتر در  است و نیز کاری می عهدة من

ها را در  حضرات با شعفِ بسیار، وعدة اقدامات خود را به بختیار داده و رفتند و بختیار تعرفه

ای، چون بلیط بانک که مآلاً سبب افلاس مردمان است، شمرده سی و پنج دانه به  گوشه

د مسیو بیکاره برده، هفده هزار و ده شاهی نقد و يک ها را نز چنگ آورده بود. در دم آن

ها را سرانجام  کتاب تمجید و تحسین دريافت نمود و به منزل خود برگشته امر معاشِ زن

ندانِ ايرانی افتاد.  علم و سواد هیچ داده و قدری استراحت نمود؛ دوباره به جان رعايای بی

نموده، تفريح رفته بودند، کلیة حاملین غله  چون عصر جمعه بود و امین مالیه و اجزاء تعطیل

الشرايط دنبال بختیار افتاده، قريب پنجاه شصت نفر را به مجلس نظار  بیکار مانده، حسب

برده، به ترتیب قبل از ظهر تعرفه گرفته، هر آدمی دو دفعه، سه دفعه گذرانده تا عصر 

خريده به رعايا خوراند و قرار و متجاوز از صد دانه تعرفه در جیب خود نهاده، مقداری میوه 

 مدار فردا را گذاشتند و از هم سوا شدند. 

شاهی اخذ نمود. مسیو که به  ها را نزد مسیو برده و تحويل داد و هر ورقه ده بختیار تعرفه

ای مزين نموده بود، بختیار را به  ها منزلی علاحده گرفته و اتاقی را با مبلة کرايه واسطة پول

ت کرده، او را ناظر قرار داد. پس از آنکه نیم ساعت دو ورق کاغذ را سیاه منزل خود دعو
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را با بختیار به مورد استعمال   نموده و ]با[ چهار عمل اصلی و چهار فرعی، حساب بالکلیه

هزار و هفت شاهی مخارج جاری مسیو شد، نقد تسلیم بختیار نمود و شب را آورد؛ روزی دو

 بختیار را سر سفرة خود مهمان نمود. شناسی، شام  هم در ازای حق

فردا باز بختیار به جان کرُدها و لُرهای بدبخت افتاده، رفتار ديروزی را با کوشش دو برابر از 

صد ورقه به  تا عصر باز متجاوز از يک "نمايد. دخل هر تنبل را زرنگ می"نو گرفت؛ چرا که 

نظارت را هم متصدی بود. همین دست آورد و تحويل مسیو داد و پول او را گرفت و شغل 

که عصر دو نفری در منزل آرمیدند، مسیو بیکاره گفت: بختیار، يک دو روز ديگر استخراج 

 الجمله زرنگی هم آن روز به خرج داد. شود. بايد فی آراء می

 بختیار گفت: ديگر آن کدام است؟

های سیاسی را  کتهمسیو گفت: در میان کرُدها شما آدم هوشیاری هستی. من ناچارم اين ن

خورد. بدان که ملت بايد قبل از انتخابات،  برای شما شرح دهم؛ در آتیه به درد شما می

بینی کنند که دارای صفاتِ  اشخاص زياد برای وکالت کانديد نمايند. يعنی مردمانی را پیش

ردی موادی باشد که در پشت ورقة تعرفه قید شده است. بعد از آنکه ملت تعرفه گرفت، هر ف

تواند رأی خود را مخفی نوشته، چهار نفر آدم امین درستکارِ هوشیار برای وکالت خود  می

اند. يکی  بنويسد، در صندوق نظار انداخته و برود. و لکن فعلاً چهار نفر کانديد شده

السلطنه و يکی امیر انگلیس. و اين چهار  الملک، يکی مستحق الدوله، ديگری صاحب وارث

الاخری سفارش شدة روس و انگلیس و دستور يافتة مرکز هستند. به علاوه نفر به عبارت 

ها را به خط  باشند. شما بايد در روز مزبور رأی چکیدة وکلا، به وراثت اين شغل را دارا می

گويم که  خودت، مطابق تعداد تعرفه بنويسید و تسلیم صندوق نمايید. اما محرمانه به شما می

ها  اند که برای آن ای منتظرالرتبه هر کدام جزئی تعارفی به من دادهالشريعه و آق آقای اساس

ها  زنم. در چند ورقه اسمی هم از آن شان، پنبه می دست و پايی نمايم. من هم به قدر دوغ

 ببريد. 

خوانم، سرکار برای من معنی  بختیار گفت: آقای مسیو، اين پشت ورقة تعرفه را بنده می

 نموده شرح دهید: 
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کنندگان زياده بر يک مرتبه حق رأی ندارد مگر در صورتی که تجديد  يک از انتخابـ هر 1

 انتخابات لازم شود. 

 ـ انتخاب کنندگان مجبور نیستند که حتماً از ساکنین محل خود انتخاب کنند. 2

ـ پس از انقضاء موعدی که انجمن نظارت برای اخذ رأی معین کرده است، ديگر ورقة 3

 نخواهد شد. رأی از کسی قبول

ـ دادن رأی بايد مخفی باشد و از اين جهت بايد دارندة تعرفه قبل از دخول به مجلسِ 4

ای که در اين تعرفه معین شده است، اسامی روی کاغذ سفید نوشته لوله  انتخاب، به عده

 کرده با خود داشته باشد. 

يد تعرفة خود را که ـ صاحبان تعرفه، با احتیاط مواردی که تجديد انتخاب لازم شود با5

 باطل شده است محفوظ بدارند. 

ـ اوراق رأی اگر خوانا نباشد يا صحیحاً معرفی انتخاب شده را نکرده باشد يا امضاء انتخاب 6

 کننده را داشته باشد يا بیش از يک ورقه باشد، باطل خواهد بود.

 ـ دخول در محوطة انتخاب با داشتن اسلحه اکیداً ممنوع است. 7

شوند که  برم به خدا. از اين قرار کمتر اشخاص معروف يافت می ر گفت: مسیو، پناه میبختیا

شود نديده و نشناخته، محض ادعای عارفیّت  برازندة اين مقام بزرگ باشند. پس چگونه می

]حال آنکه[ يک نفر غايب که در تهران است و ابداً سابقه به حال او نداريم، انتخاب نموده؛ 

اعمال شخص مزبور باعث سلبِ وکالت او باشد. بر فرض، با همة معايب و  دور نیست تمام

دار نفس و شرافت بشری خود نیست، از ملت  جنايات وکیل هم شد. آيا چنین وکیلی که نگه

ها، چرا ايران خراب نشود؟  نمايد. و با چنین وکیل داری و سرپرستی می و مملکت چگونه نگه

اپس نرود؟ آيا ماها که برای جزئی پولی، اين راست و چرا روز به روز برعکس اروپا، و

گناه و اشکِ  نمايیم، چگونه خود را مسئول خون هزاران بی فريبی و دلالی می ها و مردم ريس

نوا ندانیم. جنايت از اين بالاتر و فجايع از اين آشکارتر و گناهی از اين  چشم هزاران بی

پیشگاه عدل الهی، جز روسیاهی و شرمندگی تر مگر هست؟ در ديوان انصاف بشری و  بزرگ
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پاداشی ندارد. آقای مسیو، من نادان بودم، غلط کردم. التوبه. اين  1،و عذاب دردناک مخلد

نمايم، شايد  ها را پس بده، او را پاره می های سرکار. حاضر است. بگیر و تعرفه است پول

 تخفیف گناه بشود.

باشید.  ردی هوشیار هستید و چون کرُدها نمیکردم شما م مسیو گفت: بختیار، تصور می

فروشی؟  بالاخره سررشتة ذاتِ تو هم معلوم شد. عزيز من، چه گناهی؟ چه جنايتی؟ چه مردم

اً روحانیون ما کنند و غالب مباشرت اين کار را میتر  بینی هزاران از ما کلفت مگر نمی

. هر گاه شما نخواهید از اين بزرگان گونه امورات، خودداری ندارند وظیفه از انجام اين غیر من

رويد ملائکه را از آسمان آورده برای شما وکالت نمايد؟ جز علما و  را وکیل نمايید، می

 بزرگان کسی ديگر را داريد؟

اند؟ در  بختیار گفت: چرا نداريم؟ چطور نیست؟ مگر اين سی کرور نفوس ايران همه مرده

  علاوه، قانونِ مساوات و برابری و برادری اين، يک کرور مرد نیست؟ به 2اين سی کرور

فروش را با مجتهد و کشاورز را با بازرگان و دهاتی را با شهری فرق  است که سبزی

انصافی است. و همین طبقة رنجبر و کارگر را که شما ملاحظه  نگذاشت. نه والله، کمال بی

واسطة بیگانگی از کار و شغل کنید، به  ها ]را[ ريشخند می نمايید و به قولی ادراک آن می

است. هرگاه از باسوادهای اين گروه مصدر امور مملکتی گردند و شغل ادارة امور ملیت را به 

ای چه  کف بگیرند، ملاحظه خواهید فرمود در هر هیکلی چه وجودی پنهان و در هر کله

و چگونه نمايد  وجودان ظهور می خرد و هوشی خوابیده. چه کارها که از وجود همین بی

آورند. به علاوه قیاس ظاهر هم اثبات عرايض  وسیلة ترقی و تعالی ملُک و ملت را فراهم می

بنده است. ملاحظه فرمايید در قواعدِ مشی طبیعیِ بشر، هر فرد در عالم به عزت يا ذلت 

 دارد. محض ترقی آتیه می باشد، روشنايی در قلب او را نگه نمايد، در هر درجه که زندگانی می

باشد. و ترقیات بشری چند جور است: ترقی مال و دولت، ترقی اسم و  است که دلخوش می

حال بزرگان ايران روزی که از مادر زاده، دارای اين آرزوها  ایّ شهرت، ترقی راه و رسم... علی

                                                 
 جاويدان و پاينده 1 
 است.  يا پانصد هزار هر کرور نیم میلیون 2 
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سازند و بیشتر مايلند از ثروت خود حظّ و  بوده و طبعاً خود را خستة کار به امید آينده نمی

طلب و آسايش دوست هستند. اما  اع بدنی برده برای اينکه تنبل و خاضعِ عدو و راحتانتف

اين طبقة کارگر و رنجبر ساعی و جاهدند، از نابود، بود گردند و تحصیل ترقی نمايند و خود 

را به مقامی رسانند که محبوب ملت و محسود بزرگان واقع گردند. با اين آرزو خستگی را 

چران  نمايند و حال گاو فهمند. از زحمات، با میل تمام استقبال می را نمی دانند؛ آسايش نمی

فهمند. دوستِ نژاد و مملکت هستند و رعايت قوانین موضوعه را  بیابان را با سلطان می

شمارند. البته ماها اين گونه اشخاص را بايد وکیل  نمايند؛ بلکه مواد آن را مقدس می می

ايد؟ تا کار به دست  اشند. مگر سرکار انقلاب فرانسه را نخواندهنمايیم که ماية امیدواری ب

 اين طبقه نیفتاد، فرانسه روی راحتی و استقلال را نديد.

مصادر امور انداخته و آشنا نمايم.  شما را در جرگة بزرگان و رفتار مسیو گفت: من خواستم

در منزل حضرت  زنی. حال از اين سخنان بگذريم. من امشب داری لگد به بخت خود می

آمده، بسی کار لازم  1والا به سر میز دعوت دارم. شما به منزل خود رفته، فردا سه از دسته

 با شما دارم.

ها را مرحمت کنید. مرا زياده بر اين پیش نفس خودم خجالت ندهید.  بختیار گفت: تعرفه

ان مداومت دارد، گونه انتخابات میشوم در اير نم با خدای خودم تا موقعی که اينک شرط می

 نه خود تعرفه گرفته و نه کسی را فريب دهم.

مسیو گفت: اينکه شما را فردا خواستم، محض همین است و خود به منزل شاهزاده که 

 رفتم، تعرفة شما را با خود خواهم آورد. 

بختیار بیشتر از اين اصراری نکرده، به منزل خود رفت و آن شب را با هزار خیال به روز 

ها  همین که از بستر بلند شد، وارسی به کاه و جو الاغ نمود و نان و پنیر برای زن آورد.

خريده، به سراغ منزل مسیو رفت و ديد مسیو پیدا نیست. به درِ منزلِ شاهزاده رفت. گفتند 

                                                 
ها تابیه است و بر  ای برای گرفتن و از جا برداشتن يا از جیب و محفظه خارج ساختن. در برخی از ساعت دسته» 1 

در تداول رايج شده  12ی دسته مرادف ساعت  ی صفحه واقع است... کلمه ستهزير اين د 12ی ساعت نقش عدد  صفحه
 دهخدا« است.
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او  1ديشب با اتومبیل برای کرمانشاه رفت. بختیار باز به در منزل مسیو آمد که به متروکات

. درب منزل مصادف شد به يک نفر. آن شخص سؤال نمود که شما بختیار و وارسی نمايد

ايد؟ جواب داد بلی. گفت کراية اين اتاق حوالة شماست، بايد بدهید.  ناظر مسیو بیکاره بوده

بختیار گفت چه کرايه؟ چه حواله؟ شخص مزبور دست در جیب ]برد و[ يک ورقة حوالة 

 ده بود، تقديم کرد. پنجاه تومان که به بختیارِ ناظر دا

بختیار در اين کار حیران و مبهوت شد که چه بگويد و کجا فرياد کند که يکی شهادت دهد 

اين مرد جنس ديگر]ی است[ و از مسیو اطلاع ندارد. هرچه انديشه نمود، راهی نجست. 

قتی حقی خانه را داد و قبض را در جیب نهاد و هزار نفرين به بی ناچار پول شخص صاحب

گونه اشخاص تربیت شدة پايتخت نمود که با همراهی در حق او، سوار الاغ نمودن و  ناي

متحمل مخارج او شدن و زحمات در راه او کشیدن، اول طمع به ناموسم نمود، دوّيم دينم را 

به باد داد، سیمّ خرجی را هم غارت نمود. با دل بريان و چشم گريان به کاروانسرا آمده، 

فتن نمود و جلُ و پلاس به گردة درازگوش انداخته، راه کرمانشاه را در ها را مهیای ر زن

 پیش گرفتند. 

درد عارض شد؛ با شکم باردار، قوة  دور شدند، زهرا را دل کنگاورهمین که يک فرسخ از 

رفتار نداشت. بختیار جُل و پلاس را خود به دوش گرفته و زهرا را بر الاغ نشاند، شايد 

برخلاف انتظار، ابداً روی الاغ نتوانست خودداری نمايد، به روی زمین  تخفیف الم او شود.

افتاد. مادر زهرا قدری او را مالش داده و حّبی قند شربت نموده، بدو خوراند؛ کمی تخفیف 

تاب نموده به زمین  يافت. دوباره به راه افتادند. در نزديک دهی، باز شدت دل درد، زهرا را بی

د که اين درد زادن طفل است و بختیار را از قضیه آگاه ساخت و افتاد. مادرش حس نمو

ها را به قريه رسانده، در يکی از  گفت ما را به اين دهکده برسان. بختیار هر طور بود آن

ای رفته که با معاونت  های گوشة آبادی، عائلة خود را مقام داده، به طلب زن قابله خرابه

 مادرزنش زهرا را بزايانند. 

                                                 
  اشیاء ترک شده و به جا مانده 1 
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زنی پیدا شده، گفت: فرزند،  ه ای رفت و جويا شد، کسی نبود. بالاخره پیر ر به در هر خانهبختیا

خواهید  آيم. ولی فرزند، می من جزئی وقوفی در اين کار دارم. محض رضای خدا با شما می

ای هستند، مخلوط به جمعی  شود و اگر هم پاره بدانید، قابلة صحیح در ايران کمتر يافت می

ها سؤال نخواهد  اند که بندگان خدا را اگر هم بکشند، کسی از آن خدا نترس شده های از زن

 نمود.

ای پُر آب به نظر  زن نظری به آنجا انداخته، کاسه  ها، به در خرابه رسیدند. پیره با اين گفتگو

 آورده، فوراً آب را برداشت به زمین ريخت و به مادر زهرا گفت: گیسو بريده، چرا نزد زن زائو

هاست؟ بختیار گفت:  در اين موقع دشمن زن "آل"خبر هستید که  ای؟ مگر بی آب گذاشته

ها مزنید.  ننه پیره، فعلاً در نزد اين ضعیفه که با مرگ دست به گريبان است، از اين حرف

 مشغول کار خود باشید. 

د و چنین زن مزبور به دور و گرِد زهرا رفته، دستی به شکم او زده و تحقیقات خود را نمو

گفت: اين دختر تاکنون بچه نیاورده، زائیدن او بسیار سخت است. بختیار، شما فوری برويد 

 نزد سید، دعايی بکنید بیاوريد که سهولت حمل فراهم آيد.  کنگاور

بختیار گفت: ننه جان، زادن زن به دعا چه مربوط است؟ عمل دعا، که به روايت عوام نافع 

اند اثری نبخشیده  که نوشته ام باشد، آن را هم هزار دعا ديده می برای ديو و جن مرئی نشده

 گیر را ادب نکرده.  وجود و يا ديوِ لَنگ زمین يک جنِ بی و حتی

دين  زن دست خود را چند دفعه به سینه کوبید و گفت: فرزند چرا سست اعتقاد و بی پیره

اش را مثقال  ت و نان خانهای؟ قربان اجاق آقا. خاکستر ته اجاقش دوای هر دردی اس شده

 برند. دستِ قلمش هزاران مريض و فلج و کور و کر را شفا بخشیده.  مثقال محض تبرک می

گويی همه برخلاف قرآن مجید است  ها که می بختیار گفت: مادر جان، تند مرو. اين حرف

بسته به مشیت و ارادة  کارها همه 1«.مَن ذَالّذَی يَشَفَعُ الِاّ باِِذنِه»فرمايد  که آية مبارکه می

 نمايند.  ها همه دکان و تلاش رزق است. مردمِ عوام را خر می الهی است. اين

                                                 
 کیست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند؟ 1 
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زن فوری دو دانه   نمود. پیره در اين حین، درد زهرا شدت نموده، مادر زهرا متصل گريه می

تپاله آورده، در عوضِ خشت، زير پای زهرا گذاشته و پشت او را گرفت و مادرش جلو دختر 

 داد. بختیار هم میان ده رفته، به تهیة آذوقه و شام شب افتاد. نشسته، او را دلداری می

زن دنبال چاقو گشت که ناف بچه را ببرد،  زهرا از طفل فارغ شد، پسری زائید. هرچه پیره

پیدا نشد. بالاخره به دهکده رفته، چاقو آورد و ناف را ببريد و با قدری کهنة مندرس که قبلاً 

تهیه نموده بود، بچه را پیچید و کنار گذاشت. در اين مدت، جفت بچه هنوز در شکم  مادرش

زن پا را به شکم زهرا نهاد و فشار داد. به ارادة خدايی و نه حسُنِ  مانده، خارج نشده بود. پیره

زن، جفت هم سقوط نمود و خون زيادی از زهرا روان شد. او را از سر خشت بلند  معالجة پیره

در میان پلاس خوابانده و دم به دم حال زهرا خوب نبود. يک ساعت گذشت که  نموده،

زن فرصت از دست نداده،  بیهوش شد. مادر زهرا با بختیار بنای گريه و ناله گذاشتند. پیره

رحمانه به  گفت و سیلی بی گیسوان زهرا را به دست پیچیده و به صدای بلند مريم مريم می

زن گفت:  مت ده دقیقه طول کشید و زهرا بهوش آمد. پیرهزد. اين حک صورت زهرا می

خواست دل و جگر اين زن را ببرد. زهرا هر دم  بختیار، باز شما منکر آل هستید؟ اينکه می

زن گفت: ننه جان، من وقتی در سر  نمود که آه، دل و جگر مرا بردند. بختیار به پیره ناله می

نی در همان نزديکی بار حمل نهاد. دکتر هندی کردم، ز ها عملگی می جاده برای انگلیسی

]مرغ[ با يک استکان شرابِ کهنه به او   تخم  پرستی، دو سه دانه زردة حاضر شد محض نوع

ای ادوية ديگر خوراند. ضعیفه از مردن خلاص شد. اگرچه مردمان آنجا به دکتر  داد و پاره

نمايد، دکتر به کلی  ضعف پیدا میگفتند که اين زن از اثر دستبردِ آل است که حالت غش و 

گويند، همه موهوم است و صورت واقعی  ها که مردم می حاشا نموده، گفت: برادران من، اين

ها که  کند. همین زن ندارد، زيرا از اثر مرض است که صور موهومه در نظرها تجسم پیدا می

ها خارج  از آنها به واسطة افراطِ خونی است که  نمايند، غش و ضعف آن وضع حمل می

های سیاه جلو چشم مريض گرفته و  شود و کمیِ خون، انقلاب درونی فراهم آورده، پرده می

نمايد. پس اين علامات از مرض است. ننه جان، دو  صورهای عجیب و غريب مشاهده می

 دهم. دانه تخم ]مرغ[ بیاور. پول او را می
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زن پسند داشت، ولی موقع  پیره های گوناگونِ های بختیار را جواب زن اگرچه حرف پیره

مرغ آورد. زردة او را به زهرا خوراند، کمی حال او به جا  مناسب نبود. فوراً رفته، دو دانه تخم

زن  آمد. آن شب تا صبح در کنج آن ويرانه، با روشنايی آتش خار و خاشاک، به معاونت پیره

زهرا جزئی تبی را عارض بود الجمله رفع غش و ضعف او شد. ولی  توجه از زهرا نموده، فی

ناتوان، منحصر بود به نان خشک يا آش آرد که  1شد و غذای زنِ نفاسِ که از او منفک نمی

گويند؛ بدون روغن و شیرينی. مدت پنج روز به اين فلاکت گذشت. اثر بهبودی  می "قیماق"

گفتند  مادر زهرا می نبود و زنان قريه هم هر دوا و علاجی که از پیر استاد خود ياد داشتند، به

 شد.  خوراند. روز به روز حال او بدتر می و آن هم به يگانه دختر خود می

نمايند شرح  در اينجا اگر بخواهیم اقسام معالجات مردم صحرايی را که نسبت به مرضا می

ای از آن  در حق حیوان هم پاره 2دهیم، خامه و نامه شرمنده خواهد شد؛ چرا که هیچ بیطاری

بر سوء رفتار و کجی اعمال بشری که جز نفع خود و ربودنِ  3ات را نخواهد نمود. افمعالج

غیراحتیاج، دکترها را برای هر شهر و قصبه  دسترنج ديگران منظوری ندارد. دولت ايران من

فرستد و حال آنکه در هر شهری، چندين صد نفر دکتر و  مواجب داده، به اسم بلديه می

ها وجود دارد و ابداً احتیاج به حکیم بلديه ندارند  دو سه تن از آن حکیم هست و در هر قصبه

فرستند. اما دهات و بلوکات ايران که تشکیل تودة  و برخلاف اين دکترها را به آنجاها می

نمايند، از فیض هرگونه  دهد و با رنج ِدست و مشقت، ارزاق شهری را تهیه می رنجبر را می

فرمايند: بنی  بینند. سعدی می ض بیست نفر روی بهبودی نمیمعالجه محروم، از صد نفر مري

آدم اعضای يکديگرند. گويا فراموش کرده که بنويسد به جز ايران؛ چرا که شهری و دهاتی 

الصحه و معارف  و تبعیض در قانون دارند؛ زيرا که از مؤسسات عمومی چون حفظ 4فرق بیّن

دهاتی نیست و فاقد نعمت و آسايش بشری  و ارزاق و نظمیه و عدلیه، يکی شامل اين گروه

                                                 
 پس از زايمان که شش تا هشت هفته است. ی دوره 1 
 دامپزشک 2 
 ی اظهار نفرت و انزجار است.اف به معن 3 
 آشکار  4 



 روز سیاه کارگر 245

الصحه و معارف که نهايت لزومت را برای اين فرقة محتاج دارد،  باشند. مخصوصاً حفظ می

 جز اسمی از آن رسمی نديده و نخواهند ديد. 

اعتقادی دادند، قهراً دو  بختیار با فشار اهالی، از بس که او را سرزنش نمودند و نسبت بی

هزار داد برای زهرا فته و دعا داد نوشت و هر دفعه دويا اجاق آقای کنگاوری رمرتبه به خانه 

آورد؛ فايده نبخشید. و با اينکه آقا فرموده بود مزيد اين، عیال شما همزاد دارد، شب 

الله نگفته پا را روی بچه جن دلیری  چهارشنبه يا آب گرم روی تودة خاکستر ريخته و يا بسم

در مقابل صدمه از آن طايفه ديده؛ اين دعا را به موم گرفته، لای پنبة نو گذاشته، او را آزرده 

الله گفته، دعا را به آب بکشند، به  گذاشته، ظرفی آب زلال حاضر نموده، سه مرتبه بسم

مريض بنوشانند و مقداری به چهار گوشة خانه بپاشند، پیشانی و تن مريضه را از اين آب 

خواهد شد. ديگر اينکه سه قطعه کاغذ که اسم مخالفین در او  الله خوب نمايند، بعون 1مَّس

روزی يکی را با موی « فرعون عون عون»، «شداد داد داد»، «نمرود رود رود»نوشته شده 

حال،  ایّ يابد. علی نمايی؛ مجّرب است، شفا می سگ چهار چشم، زير دامن ضعیفه دود می

دانستند و  ده، نه چاره و نه راه علاجی میمرض زهرا، زندگانی به مادرش و بختیار تلخ نمو

در کار خود حیران و پريشان و درمانده بودند و چشم بدين جادة عبور زواّر و قوافل دوخته، 

انتظار فرج خدايی داشتند که ناگاه چند نفر سوار از گرمی هوا پناه به ساية درختان آنجا 

چای مرتب نمودند و در  2اثاثرده، ها پايین آو های خود را از گردة مرکب آورده، خورجین

 ساية درختان آرمیدند. 

بختیار محض رفع غصه و طفره از خیالات پريش خود به نزديک مسافرين رفته، سلامی داد 

و نشست. زوّارها يک چای به او تعارف نموده، بختیار از خوردن امتناع نمود. زوّارها جهت را 

دند. جواب داد سوزش درون و التهاب جگر رنجبران جويا شدند و حالَ پريشان او را تفقد نمو

آمد  ها پیش دهد، خاصه که اتفاقی برای آن های قفقاز و يخ شمالی تسکین نمی کوه  را برف

نمايد و از چارة آن عاجز باشد. چای، مضر به چنین طبايع است؛ برای اينکه مهیج شراره 

                                                 
 سودن دست و مالیدن 1 
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الیه شرح روزگار و مرض عیال خود را  است. زوّارها سؤال از مرض قلبی بختیار نموده، مشار

 بیان نمود. 

يکی از زوّارها گفت: شما اين چای را صرف نمايید، من در کار حکمت وقوفی دارم با شما 

خصال   آمده، امیدوارم به دست من معالجه بشود. بختیار چای را نوشید و نمايندة مرد فرشته

پرست، رقّتی به حال  ا بدو نمود. زوّارِ نوعشده، او را به کنج خرابه آورده حالات زوجة خود ر

ها نموده، اشک در چشمش جاری و دست را به درگاه خداوند بلند  گذران و وضع زندگانی آن

نموده و نفرين به مسببین اين موجد تیره روزگاری نمود. بعد از جیب خود قطو و سوزن 

و دوا به دست بختیار داد و به بدن زهرا تزريق نمود و مقداری حّب  1درآورده و يک آنپول

دستور خوراک و استعمال دوا به مريضه را هم به او گفت و به محل خود برگشت و سوار 

 شده، پی کار خود رفتند. 

بختیار به دستورالعمل طبیب اتفاقی و يا ارادة الهی رفتار نموده، ساعت به ساعت مرض 

ه دو سه روز نکشید زهرا از بستر ک چنان شد، تخفیف و ناتوانی زهرا به توانايی مبدل می

گفت که  معاونت مادرش شست و بختیار به جفت عزيز خود می برخاسته، دست و رو را بی

رفتار من مشابهت داشت به اجداد و پیشینیان خودمان که در رهگذار عابرين، مرضای خود 

گفت.  يقه میمضا ض بیدانست دربارة مري را برده، هر مسافری ادويه و طريقه معالجه که می

 الله موفق به زندگانی شما شدم.  من هم چنان کردم. بحمد

کلی اثر مرض در وجود زهرا نماند، در همان خرابه مرغی خريده و کشتند و  همین که به

آبگوشتی تهیه ديده، زن پیرة قابله با چوپانی که در نزديک خرابه خانه داشت دعوت نموده، 

فِ آبگوشت، بختیار چند اسم را چون آوخت، بهرام، شاپور، اسم مولود را بگذارند. پس از صر

فريدون و هرمُز که تمام اسامی ايرانی بود، نوشته و قطعات کاغذ را به دامن زهرا ريخته و 

گفت يکی را از میانه بردار. زهرا دست برد، قطعه کاغذ به اسم شاپور به دستش آمد، به 

بغل گرفته، اذان اقامه در گوش او خوانده، سه  دست بختیار داد و خواند. بختیار مولود را

مرتبه اسم مولود را در گوش او تکرار نمود و به دست مادربزرگ او داد. آن هم سه مرتبه 

                                                 
 آمپول 1 
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و آن هم به مادرش سپرد. مجلسِ با   اسم او را گفته و بوسید و به چوپان داد. آن هم به قابله

رفتند. فردا که شد، بختیار الاغ را مختص شکوه بختیار خاتمه يافت و مدعوين به منزل خود 

سواری زهرا قرار داد و جل و پلاس را خود به دوش گرفته به راه افتادند تا عصر وارد 

 شدند.  بیستونو شب در آنجا مانده، به فردا عازم صحنه



 

 

 

 

 فصل سوم
 بختیار و سیاح

 
ها را راحت نمود و  نرسید، منزل گرفته ز بیستونخود به  1همین که بختیار با حول کوچ

تهیة شامی ديد. آن شب تا صبح زهرا از خستگی و دردِ استخوان نخوابید و بختیار به واسطة 

 ناتوانی زهرا، قرار توقف داده حرکت را موقوف به اقامت يک روزه نمود. 

آمیز بر قلة کوه  الصباح، بختیار سر از خواب برداشته و قبل از همه چیز نظری حیرت علی

های  انداخت. اين قلة بزرگ مشهور که سرافرازی و تفاخر خود را به قلُل بزرگ کوه نبیستو

نمود، قد موزون به استقامت افراشته، سینة نیمه صاف آن، حجّار طبیعت  دنیا ثابت می

کاره گذاشته، به ناظرين گشوده. )کوه را به تفاخر چه، نازش جماد از چه، گشودن سینه  نیمه

از چه رو؟( همانا حقانّیت رفتار خود را با داشتن صور و کتیبة داريوش،  را چه معنی، منیّت

 نمود. شاهنشاه کبیر پارس و مادا بر عالمیان ثابت می

بوسی آن پادشاه بزرگوار سرکشیده، 2هفام فلک به آرزوی عتب ز مشرق نیلیخورشید درخشان ا

نمود. باد جنوبی که  یئی نثار میتر از هر ش قرار خويش را با سرعتی اسرع های زرانوار بی توده

بدان کوهسار وزيده، از خروشِ درونِ پُر داغ کرده، استفاده نموده، انعکاس آهنگ که ناشی 

مفهوم پیام شاهنشاه بزرگ  از جگر خونین او بود، هیمنة داريوش به توسط باد به صدايی غیر

نبودن وسايل، خاک و رساند و با مرئی  لشکرکش ايران را به گوش مسافرين و عابرين می

پاشید و با زبان  خاکستر جاده را بر سر زادگان اکشتره و سیروس و سرافرازان جهان قديم می

                                                 
 ها، پیرامونیان، اطرافیان روبریدو 1 
 ی آستانه و درگاه.ه به معنعتب 2 
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ها را از اين خمودگی و افسردگی و خونسردی و ذلت و حقارت و نادانی،  زبانی، آن بی

گويی  کش در اين منظره حق نمود. الحق والانصاف، طبیعت حق سرزنش و شماتت می

ايد و عظمت اين کبیر پادشاه و سرافرازی شئونات ايرانیان را بر هر خردمندی به طور نم می

است، يک  بیستونگويد. به غیر صور کتیبة داريوش که در پشت سراب  وضوح حکايت می

است، دست تصرف اقتدار پادشاهان  بیستونبزرگ صفحة ديگر از سینة کوه که پشت قرية 

لعاده نموده و معلوم نیست از نتیجة خیالات بلند کدام سلطان ا شأن ايران در او کار فوق ذی

کاره باقی مانده است. هنوز هم کسی را  کار مساعدت نورزيده و نیمه بوده که روزگارِ وارونه

 آن قدرت میسر نگرديده که به انجام رساند.

ران آور عظمت ملت اي ياد 1مدتی بختیار به ديدة حسرت نظر عمیقانه در آثار و پارشمن

باريد و  نمود. اشک حسرت از ديده می نموده، روزگار کنونی ايرانیان را با آن دوره مقايسه می

نالید. پس از مدتی به حال خود بازآمده، اول درازگوش را آب و علوفه  به زندگانی زار خود می

د استخوان در 2ها مهیا نمود. زهرا اشتهای صرف غذا نداشت. از وجع داد؛ ماحضری برای زن

روان شد. از يک نفر يهودی  بیستونهای  نمود. بختیار ]به طرف[ درب دکان اظهار رنج می

دار سؤال نمود: دکتر بلديه کجاست؟ مرد يهودی خنديد و جواب داد: دکتر بلديه را  دکان

چکار داری؟ گفت جفتِ من در منزل مريض است. خواستم به حال او وارسی نمايد و معالجه 

روز کارگر و رنجبر که به شنیدن اسمی خرسند و  بیچاره و بدبخت و سیه کند. يهودی گفت:

گردند. برو عمو، اينجا دکتر بلديه وجود ندارد. بالفرض هم باشد، مگر  به گفتار پوچی شاد می

 پول بپذيرد و مريضه را دوا دهد!  ممکن است شما را بی

يه، دکتر رسمی که از ملت گويی؟ دکتر بلد ها را می بختیار گفت: خواجه، چرا اين حرف

است که در موقع لزومت در علاج بیچارگان بکوشد و رنجورانِ  3خوار گیرد، وظیفه مواجب می

 درمانده را ياوری نمايد، نه اينکه پول بگیرد. 

                                                 
 1 Parchemin ،نوشته پوست و پوست 

 رنجوری، درد 2 
 گیر مستمری 3 
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يهودی گفت: برو خدا پدرت را بیامرزد. مثل اينکه تازه از اروپا و مدرسة حقوق آنجا 

نمايید. مردکة نادان، دکتر  ود و حقوق در ايران معین میالتحصیل شده، برگشته حد فارغ

بلديه در ايران عبارتست از دکتری که مواجب از دولت دارد. در هر قصبه و شهری باشند، 

ها پاکیزه باشد،  دهد که مثلاً بايد کوچه دانیم به بلديه دستور می چیزهايی که من و شما می

ب عموم را بايد محافظت در تمیزی آن نمود. های مشرو آب حمام خالص و زلال باشد. آب

ها را بايد خشک نمود که مالاريا بروز نکند. بعد از انجام اين وظايف، بايد دو سه روز  مرداب

ست،  ها الصحة آن دار حفظ يک مرتبه به حال رؤسای ادارات دولتی رسیدگی نموده، وظیفه

جز دادن پول چاره ندارد، والاّ بضاعت باشد،   ديگر به ملت چه مربوط. ملت هرچه هم بی

بمیرد بهتر است. )بختیار در پیش خود گفت وای به حال موسسة ملی ايران که شخصی 

 نمايد و حق هم دارد(.  باکی از او تمسخر می يهودی با کمال بی

باز بختیار از راه درماندگی و احتیاج، پناه به حذاقت يهودی برده و مرض جفت خود را بر او 

ای از نبات خشکیده مخلوط نمود و دستور به بختیار داد که  د. مرد يهودی پارهعرضه نمو

جوشانده و صاف نمايد، به زنش بخوراند. بختیار خواست پول بدهد، يهودی امتناع نمود و 

 گفت: من که دکتر نیستم. محض رضای خدا آنچه عقلم برسد کوتاهی ندارم.

به مريضه داد. فوراً عرق پیشانی او نمايان شد. زير  بختیار داروها را به منزل آورده جوشاند و

 بیستونپلاس رفته با کمال استراحت خوابید. بختیار هم فرصت مغتنم شمرده روانة سرآبِ 

و پابوسی داريوش گرديد. چون به سرآب رسید، يک نفر انگلیسی را ديد که يک مترجم و دو 

واهد خود را نزديک صورت داريوش و خ های بلند همراه دارد؛ می سه نفر عملة حامل چوب

سلاطین محبوس در بندِ زنجیر و کتیبة آنجا برساند. بختیار هم اين سیر را خالی از صفا و 

کش کوه بالا رفته، در پای تراش که  ها روان شد. کمی از سینه اهمیت نديده، به دنبال آن

همديگر بستند. بختیار به اشکال در او منقوش است، تیرها را زمین گذاشته و دوتا دوتا به 

ها به وسیلة  ها کمک نموده، از آن چوب ملاحظة اينکه مبادا مزاحم سیاحت او شوند، با عمله

های بلند تشکیل نردبان بلندی داده و آن را روی سنگ افراشته، مستر با مترجم بالا  ريسمان

مت خوشحالی در رفت و چند ساعت در آنجا از خطوط و صور نقشه برداشته، پايین آمد. علا

سیمای مستر هويدا بود که از زحمات خود مأيوس نگشته، چنانکه در فرود آمدن، به زبان 
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شناسی؟ مترجم مزبور به زبان ايرانی حرفِ مستر  انگلیسی به بختیار گفت: اين صورها را می

ای که يک نفر انگلیسی قنسول  را با بختیار گفته، بختیار جواب داد که به موجب ترجمه

ام، اين پادشاه داريوش کبیر است و آنکه زير پا  بغداد نموده بود و آن ترجمه را من خوانده

و سايرين مدعیان سلطنت مديه و پارس و اهواز و بابل و کردستان و  1دارد، کماتای ماگوش

و ارمن هستند، گرفتار ساخته. گويا برای اَخلاف ايرانی، با اين نقش برجسته و خط  2آتوريه

دستورالعمل محکم به يادگار در روی اين سنگ نگاشته چنانکه روزگار بر عدم آن  روشن 

 قادر نیست. 

مستر، مرحبا و آفرين بسیاری به بختیار نموده، باز سؤال کرد از اين شرح خطوط و اندرز 

گويند؟ بختیار جواب داد: مستر، ايرانیان هنوز  فهمند و چه می ها چه می داريوش، ايرانی

ها معنی  دانم، انگلیسی ام و می کن آنچه که اين بنده به عقل ناقص خود فهمیدههیچی. ولا

رساند ]که[  اند. زيرا با شرح عبارت اين کتیبه به وضوح می اند و رفتار نموده اين را فهمیده

ها را از مستملکات در  سلطنت داريوش و ماقبل آن سلطنتِ استملاک بوده و همواره قشون

حت انتظام و دورانديشی تمام حفظ اين شهنشاهی را نموده. حال رکاب داشته و در ت

بینیم انگلستان روية دو هزار و چهار صد و هفتاد ]سال[ قبل را اتخاذ نموده، مطابق  می

دروغگو و »کند که  نمايند. که به علاوه، در نصايح خود افتخار می دستور داريوش رفتار می

ن دو صفت میشوم، اساس فجايع بشر است. از اي«. شود دين در ملِک من پیدا نمی بی

دينی، فساد اخلاق و از دروغ، فساد به مملکت برقرار و پايدار است. پس پیشینیان ماها به  بی

ها را  تر از صفات مذمومة انسانی دانسته، آن روزگاران تجربه نموده، اين دو صفت را عظیم

 اند.  تقدم داده و نگاشته و مجازات سخت قرار داده

مستر سراپای بختیار را نظری انداخته و فوراً با او دست داده و گفت: آفرين بر ذکاوت شما. 

گذرد، يک نفر  سال است از تاريخ ترجمة اين کتیبه می 90يا  80باز خوب است که بعد از 

مثل شما پی به دقايق اين کار برده. البته بختیار، از من به شما وصیت که قدر اين خط و 

                                                 
 وس مج 1 
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ها را تقديس نموده و محترم شماريد، بلکه زيارت  ايران است، بدانید و همواره آن صور که در

ها را چیزی فرض بدانید که برپادارندة استقلال و ملّیت ايران همین اشکال  و ديدار آن

دارندة اين ملتند. و هرگاه شما  باشند. با همة نیستی، حافظ و حامی و نگه روان می بی

صیل اجباری داشته باشید، همین داريوش و شاپور و بهرام و نوشیروان ها معارف و تح ايرانی

قائد و امیرلشکر قشونِ ايران هستند، بلکه ملت انگلیس با همة تمول، دست برابری نتوان 

يازيد، جمیع ملل حفظ شئون خواهند نمود. اين بیچارگی و حقارت و افسردگی از ملتِ ايران 

نست از اخلاف چنین شاهان کبیر لشکرکِش است، رفع خواهد شد؛ چرا که کسی که دا

دهد، ولو آنکه پامال  نمی 1وقت تن به زيردست بودن و گردن به رقبة اطاعت اجابه هیچ

شوند. امروزه يگانه علاج همین است و بعد قشون اجباری. من اگر بخواهم محاسن نکات و 

گويم  قدر می است. همینها را به شما شرح دهم، کتابی علاحده لازم  دقايق تاريخی اين

 ها را محترم بشماريد.  اين

شود، اين فرمايشات سرکار همه متین و بجا  بختیار گفت: آقای مستر، اگرچه زبان درازی می

است، ولاکن اين عبارت که فرموديد خدای نخواسته ]اگر[ به گوش يک آقای عمامه 

بعة خارجه قدرت تکلم ندارند. اما ها با ت سفیدی برسد، با سرکار که جای خود داريد، بلکه آن

سازند. هرگاه بنده يا امثال بنده بخواهیم  زنند و حکم تکفیر جاری می من بدبخت را آتش می

در مجلسی اين فرمايش سرکار را عنوان نموده، لزومت احترام و تقديس اجداد خودمان را 

نمود؛ چرا که روحانیون  شرح دهیم و آخوندی بفهمد، البته آنچه نبايد بشود، به ماها خواهد

احترامی در حق  گويند و هرگونه بی پرست و بالاخره بت می ما اين اشکال را کافر و آتش

نمايید،  شمارند؛ غافل از اينکه اجداد خودِ آقا هم هستند. چنانچه ملاحظه می ها را جايز می آن

رمايش آخوند اين همه شکستگی سر و دماغ پیکر اين صور و خطوط نفیس از تاثیر سوء ف

الامر و نصايح، با گلولة تفنگ صورها را خراب نموده و کمال  بوده که ملت نادان ايران حسب

 اند. پس نیکوتر آنکه سلبِ نفوذ و قدرت آن طايفه را نمود.  ی داشتهعاحترامی مر بی
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مستر گفت: من که گفتم معارف ملت را هوشیار و دانا خواهد نمود. دانايی ملت زوال اين 

 نمايد. ها را به حدود وظیفة خود محکوم می وه است. آنگر

دانی امروز  مستر پولی حوالة مترجم نمود به من بدهد. شخص مترجم گفت: بختیار، هیچ می

چقدر زحمت شما را کشیدم. قريب يک ساعت ترجمانی نمودم. بختیار گفت: آقای مستر مرا 

 سم سرکار چیست؟به سخن وادار نمود؛ والا عرضی نداشتم. بفرمايید ا

 گفت: به اسم من چه کار داريد؟

 آمد نمود. البته دانستن بهتر از ندانستن است. بختیار گفت: شايد باز وقتی کاری پیش

 خان. مترجم گفت: نام من میرزا آقا

بختیار گفت: آقا، هرچند جسارت است، ماها ايرانی خیلی نادانیم. مثلا همین نام سرکار 

ست. هر کلمه به لغت ملتی. میرزا عربی است، آقا پارسی و خان شامل سه لغت متباين ا

کدام نام نیست؛ بلکه هر سه القاب است. عشق ماها ايرانی به  ها هیچ ترکی. به علاوه اين

القاب و پیروی هر ملت اسباب تضییع اسامی هم شده. گمان دارم اسامی قديمه بهترين 

ريدون، دارياوش، حوروش، مهوش، شاپور، معانی و موقعیت را دارا باشد، چون جمشید، ف

بخش، اردشیر، بهمن، اسپنديار... و همچنان موقع  روان، جهان بهرام، ترزی، پرويز، نوشین

 نیکودار.

کنی. کرُد را که رو دادی، از  خان با تندی تمام گفت: ها، ها؛ تصرف در معقولات میمیرزا آقا

اگر مسیو اينجا نبود، سزايت را به کنارت کند.  حّد اعتدال خارج و فوراً جسارت پیدا می

 گذاشتم. می

بخشید، جسارتی که نشده. در دنبال مذاکرات داريوش بود با مستر که  بختیار گفت: آقا می

اين راه غلط را پیمودم، والله ماها ايرانی همانیم که همانیم. عقل در چشم و علم در شکم و 

گونه سخنان نیست. خیلی معذرت  ده برازندة ايندهیم. البته لباس بن خیال در خواب منزل می

 خواهم. می

 خان گفت: مستر پول به شما حواله داده. بیا اين دو تومان را گرفته برو.میرزا آقا

گیرم. خاصه که در  تر باشم، پول از انگلیسی نمی تر و محتاج بضاعت گفتم: هزاری از اين بی

 م.مقصر گرد تنظر جد بزرگوارم داريوش بدين حقار
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 برم. بری، به جهنم. من خودم می خان گفت: نمیمیرزا آقا

توانید مال  بختیار گفت: به من مربوط نیست. شما مختار نفس خود هستید و هر قدر هم می

 او را بدزديد. 

ها، بختیار به منزل آمده پرسش از جفت خود نمود. حال او را بهتر ديد و  پس از اين حرف

وا خوابیدم و عرق بسیاری از بدن من روان شد. احساس چنان گفت که پس از خوردن د

 خاستم. کباب برای من حاضر نمايید.  گرسنگی مرا بلند کرد والاّ برنمی

]مرغ[ و ماست خريده، آورد. غذای ، چند سیخ کباب با نان و چند تخمبختیار به بازار رفته

يک دو چای هم آورد به او  خانه رفته بسیار مزين و مقوی به محبوبة خود خورانید و به قهوه

کشی  داد. بعد الاغ را برد آب بدهد. يک نفر چارپادار طالب الاغ بختیار شد که برای توبره

 لازم داشت. 

بختیار گفت: من يک فردا اين درازگوش را لازم دارم؛ ماها را به کرمانشاه برساند والا به 

 فروختم. شما می

رسانم. الاغ را قیمت کرده،  ذاشته، به شهر میمرد جلودار گفت: من شما را روی يابو گ

 بفروشید. 

مورد جلودار، بالاخره قیمت الاغ به چهار تومان و يک  جای من و تکذيب بی با تعريف بی

بار نموده، به شهر  ماها را سوار يابوهای خالی   صلوات ختم شد. در ضمن هم بدون کرايه

ن را شمرد و داد و درازگوش را متصرف برساند. در همان لحظه از کیسة خود چهار توما

خانه نشسته و عابرين  ]شده[ به منزل خود بُرد. بختیار هم از بیکاری رفته، روی سکوی قهوه

های خود را به  نمود. در ساعت دو سوار نظام از جادة کرمانشاه ورود نموده، اسب را تماشا می

موده و بنای گردش در خانه آمده، چای صرف ن کاروانسرايی بسته و به درب قهوه

بگیری به  کند. حکم مال ها گذاشته و اظهار داشتند که قشون برای لُرها حرکت می کاروانسرا

ها را گشته و يابوهای با حمل و بی حمل را  اند. القصه در يک لحظه تمام کاروانسرا ماها داده

يک نفر به طرف و  بیستونتمام به کاروانسرادار سپرده و شمردند. يک نفر به طرف سرآب 

عباسی آمده، هر چقدر چاروادار که حامل بار تجارت و زوار و غیره بودند،  کاروانسرای شاه

گشتند. تا غروبی کار خود را انجام  می سپردند و بر دار میاها را به سر نمودند، آن ورود می
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افر خود را ]داده[ و تمام جلودارها را خبر نمودند که صبح زود حاضر حرکت باشید؛ بار و مس

 در اينجا بسپاريد. 

هر جلوداری که زرنگ بود و بیشتر مايه گذاشت، نصفه شب نزد نظامیان رفته و پولی داده، 

دوست بود،  سخت و پول همان شبانه مرخص نمود و هر کدام چون خريدار الاغ بختیار جان

بته هر حکمی از آيید. ال نزد نظامیان رفته گفته بود من عازم کرمانشاه هستم، شما هم می

آباد  ها قبول نکرده و گفته بودند که بايد يابوهای شما خرم طرف قشون بشود حاضرم. نظامی

مالک بر ملِک خود »گويد:  ... قانون اساسی مملکت میود. جلودار گفته بود در اصل مادةبر

ا برای اگرچه مالکین اين ماده را موافق دلخواه خود ديده و برعکس معنی او ر«. تسلط دارد

نمايند. مثل رؤسای عدلیه که قانون  ادامة قدرت خود بر جان و مال رعايا، استعمال می

محاکماتی را به میل خود در پیچ و خم جريان انداخته و هر طرف را که بخواهند محکوم 

نمايند. ولاکن معنی صريح و مورد استعمال او آنکه هر فردی در ايران دارای هرچه  می

تواند مجبوراً از او بگیرد. حال  ک او و خود مالک آن است. کسی نمیهست، آن شیء مل

بريد. نظامی مزبور گفته  نمايید، يابوهای مرا مجبوراً می چگونه شما خلاف اين عمل را می

شود چارواداری هم  زنی. معلوم می بود: آفرين آقای جلودار باشی. داری از قوانین حرف می

ر گفته بود آقای نظامی شخص انسان در هر لباس و رتبه باشد، نمايد. جلودا آدم را تربیت می

 انسان است. فضیلت بین ابناء بشر مشترک است. چرا بايد مورد تعجب سرکار باشد. 

نظامی گفت: حال که از قانون اطلاع داری، آيا نه اينکه حافظ و مجری قانون شاه است و 

 قانونی نشده. قانون است و بینمايد؟ جز اين هم  شاه به تصويب مجلس لشکرکشی می

ام.  جلودار گفت: بلی، حق است. ولاکن بنده عمری در بین دورة مستبد و مشروطه گذرانده

ام. پس فرق بین اسارت و آزادی کدام است؟  بگیری را در هر دو عهد يکسان ديده قانون مال

روطه چرا بگیری يعنی چه؟ امتداد اين ظلم تا چه وقت است؟ دولت مش اسم و عمل مال

دهد که چاروادار با کمالِ میل کنترات شود تا به محض اينکه اعلانی از  کرايه بیشتر نمی

 طرف قشون بدهند، هزاران چاروادار با تملق حاضر خدمت شوند. 

 درازی کوتاه کن. نظامی گفت: برو، بس است. چانه
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یار بیچاره ديگر نتوانست روانة لرستان نمودند و بخت هرسینالغرض، چاروادار مزبور را از راه 

بیدی که عازم  دار سیاه بدون وسائل حرکت نمايد. تا عصر کاروانسراها گشته، يک دسته الاغ

ببرند. صبح طالع شد.  بید سیاهخانة خودشان بودند، الاغی کرايه به بختیار دادند که او را به 

بیدی نمود. هوا  لاغ سیاههای مذکور و عیال خود را بار ا بختیار در کار حرکت افتاد. اسباب

تر از روزنة امیدِ  تر از چارة دهقان و تاريک گون، تیره قدری مخالف بود. تیکه ابری تیره

را مُسخر ساخته، هوا در تمّوج  بیستونتر از طالع رنجبران، قلة کوه  گون کشاورزان، سیه

 بادهای مخالف در وزيدن. در نتیجه باران شروع نمود. 

زاد و برگ هنوز يک فرسخ راه را نپیموده، گرفتار باران شدند. بديهی  یين رنجکشِ بمسافر

است که اين فرقه بدين زندگانی سخت دشوار خود خو نموده ـ نه، غلط گفتم. بیچارگی 

را گرفته با  1کشند ـ و راه جادة شُسته نوع خود می ها را ناچار ساخته. ظلمی است از بنی آن

نمودند که خود را به  ه و با تن لرزان، شتاب در رفتن میلباس ژنده که از باران خیس شد

پناهی رسانند و هر دم اتومبیلی از اعیان يا ملاک يا تاجر يا علماء، با منتها درجة سرعت از 

اده به کنار زده، مبادا آقای ها را از ج نمود که زودتر حیوان زد و خبر می دور نمايان و بوق می

دار بدبخت  و ديرتر به محل مقصود برسد. در اين موقع، الاغور پنج دقیقه معطل شود مفتخ

ها را به کنار راه  قوة خود الاغ خواست با تن افسرده و پای بی را که حال معلوم است، تا می

 کرد.  های غلیظی پرتاب می بزند، اتومبیل رسیده و شوفر فحش

شد. اتومبیلی از دور  رسیدند، بارندگی ختم آباد حاجیهمین که مسافرين به محاذی قلعة 

زد و از پهلوی الاغی که والدة زهرا سوار او بود عبور نموده، الاغ رم  رسیده و متصل بوق می

کرد. خواست از جوب آبگیرة جاده جستن نمايد، دست خر به گودی جوب رفته و به سر 

یان درآمد. زن پرتاب شده، روی زمین نقش بست و اتومبیل چنان رفت که گويی غیرت ايران

امروزه بود که از او اثری نماند. بختیار خود را به مادرزنش رسانده، او را بلند نمود. ديد که 

خانه برده، يک دو  نالد. هر طور بود، او را به قهوه کشد، از صدمة بدن می نفس به سختی می

ه استکان قندداغ بدو خورانده و کمی نان را سوزانده میان روغن گرم شده محلول نمود و ب

                                                 
 شوسه 1 



 روز سیاه کارگر 257

الجمله خون او بند آمده و ناچار به حرکت شد. او را سوار الاغ  جای مومیايی داده نوشید. فی

 رسانديم.  بید سیاهنموده، به روی الاغ  بستیم و به هزار فلاکت خود را به قرية 

زن را  دار را بیامرزد. بختیار را با عیالش به خانة خود برد. منزلی گرم داشت. پیره خدا پدر الاغ

در بستر خوابانده، به سراغ يک نفر از رعايا که جزئی وقوفی در عمل جراحی داشت، کس 

زن را به نوبه ملاحظه و امتحان نمود و  مضايقه حاضر شد و پیکر پیره فرستاد. مشارالیه بی

آورد، به روی  1چنین گفت: دو دنده از طرف چپ شکسته و يک دست او از جا در رفته. زفت

های بدن او را  ب گرم حاضر ساخته، دست او را گرفت و بست و کوفتگیدنده انداخت و آ

پز نمود و به روی  هم داد مقداری خمیر آورده روی او نمک پاشیده، روی آتش نیم

دار آن شب نهايت توجه  ها گذاشت و با اين حکمت تخفیف الم او شد. شخص الاغ کوفتگی

نید و يک روز هم مانع از حرکت بختیار گرديد، ها خورا ها نمود و از شام خود به آن دربارة آن

برم که بار همدان بگیرم و شما را  ها را می روم. الاغ وعده داد فردا من برای شهر می 2اعنی

برم. در اين گفتگو بودند که يک سوار امنیه وارد شد و کدخدا را خواسته و  هم مجاناً می

 حاضر شد. 

ز دست يک نفر رعیت اينجا شده و اين حکم امنیه گفت: يک نفر در پسُت ما عارض ا

باشی است. بخوان و او را حاضر کن ببرم رسیدگی شود. و فعلاً اسب مرا استراحت  وکیل

خواهم بروم. کدخدا را  ای نان با استکانی چايی حاضر بکنید که عجله دارم می نمايید و لقمه

تمام او  د. فرستادند، با کار نیمهفرستاد دنبال رعیت مزبور که گاوهای خود را به شخم برده بو

 را از سر شخم بازآوردند و مشغول پذيرايی مأمور خود گرديد. 

در اين حین يک نفر سوار از طرف مالکِ قريه آمده، در خانة کدخدا پیاده شد و اطلاع داد 

های قريه حاضر باشند، گندم مالک را حمل شهر نمايند که به نانوا  که فردا بايد تمام الاغ

 فروخته و کمال عجله در حمل آن دارد. 

                                                 
سپس به عنوان دارو استفاده  کنند و خشک می جوشانند، آيد، آن را می ن میسیاهی که از درخت صنوبر بیرو ی ماده 1 

 شود.  می
 آمده است.  « يعنی»کنم؛ در اينجا اما به معنای  چنین قصد می 2 
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نمود آدم حکومت است، به  دار که معلوم می متعاقب اين دو مأمور، يک نفر با کلاه نشان

قريه ورود نمود و به خانة کدخدا پیاده شد. اول اسب او را راحت نمودند و بعد خودش را. 

ور با کبر اظهار نمود که کدخدا سؤال نمود: خیر است، چگونه تشريف به اينجا آورديد؟ مأم

البته معلوم خواهد شد. از اين رفتار و اختصار کلمه، نه تنها کدخدا بلکه کارگر و رعايايی که 

ترسید. بالاخره پس از صرف  در آنجا بودند، تپش به قلب حاصل نموده، هر يکی از خود می

چهار سطر بیشتر چايی و زيرقلیانی، حکمی از حضرت حکمران در ورقة بزرگی که جز سه يا 

 1نبود، ارائه داد و چنین نوشته بود: مقُرب شخصی سوار حکومتی به موجب تظلم مکاری

مفقود شده. شما مأموريت داريد بدانجا رفته عین  بید سیاهسنقری، يک رأس الاغ او در حول 

نموده،  گاه حرفی دارند، رعايای آنجا را به شهر حاضرغرامت او را گرفته، بپردازيد. هرالاغ يا 

 در مجاری قانون خاتمة امر داده شود. به تاريخ ... امضاء 

کدخدا چنین گفت که ماها از اين کار اطلاع نداريم و از وظايف امنیه است که از مکاری و 

[: اولاً حکومت حق مداخله عابرين پاسداری نمايد. شخص امنیه که در آنجا حاضر بود ]گفت

هت مأمور فرستاده. اين حرف به مأمور حکومت برخورده، در ج گونه امورات ندارد؛ بی در اين

رسد که در عمل حقوقی رسیدگی نمايید. به  جواب امنیه گفت: آقای من، شما را چه می

 می عدلیه است. اين رفتار شما خلافقانون اساسی، مرجع تظلمات عمو 71موجب اصل 

 قانون است. 

توانیم در تمام امور کشوری ذيمدخل بوده و  یخود م 2امنیه جواب داد: ماها به موجب رگلمان

 مداخله نمايیم.

 مأمور حکومت گفت: رگلمان شما در نزد قانون منسوخ است و وقعی ندارد. 

جا بزند. میل داری به  تواند آروغ بی تر از تو نمی امنیه جواب داد: شما سهلید، خیلی بزرگ

 يک اشاره کار تو را خراب نمايم؟

                                                 
 دهد.  کسی که اسب و شتر و چهارپا کرايه می 1 

2  Réglement 
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تر ديده، از راه چاپلوسی داخل شده، گفت: عزيزم، من و  را از خود قویمأمور حکومت حريف 

بینی  قطاريم. چرا بايد ضديت نموده، ضرر خود و نفع ديگران را بخواهیم. مگر نمی تو هم

دهند. از جا  آيد، به يکديگر نان می تمام دوائر همین که پای يک نفر خارج به میان می

ه انداخته، روبوسی نمود. سپس او را به کنار برده، برای برخاسته، دست به گردن سوار امنی

دخلِ میشوم فصول، معاهداتی به نفع خودشان و خسارت و خرابی رعايا بسته، شادان و 

 خندان در جای خود آرام و قرار گرفتند. 

مأمور امنیه چون مأموريتش منحصر به شخص واحد بود، او را برداشته روانة مرکز پست 

آن مرد در جای پدرش به رسم گرو نزد مأمور حکومت ]ماند که[ هرگاه ساير گرديد و پسر 

رعايا را به شهر بُرد، اين هم برود. بعد از صرف ناهار مأمور مزبور تمام رعايا را گرد کرده و 

احدی را نگذاشت که به کار لازمة خود فیصل دهند و سخت گرفت که يا عین الاغ يا 

خانه جواب بدهید و خدمتانة مرا هم حاضر نمايید. ر ديوانر شهر شده، دغرامت يا رهسپا

العادة خود  القاعده شما حق فوق درازی نمود و گفت: آقای مأمور، حسب بختیار در میانه، زبان

 ايد، گويا فعلاً از معروض حق مطالبه نداديد.  دار کرايه گرفته را فرسخی چهار قران از الاغ

سوختة نکره، به تو چه پدری هوشیار ديد. با تغّیر تمام گفت: مأمور اين آدم را در میانه اجنب

ها. و دست به شلاق، چند شلاق به تن بختیار چسباند و چشم سايرين را  آمده اين فضولی

خواست در جواب او بگويد  نمود. بختیار می 1ترسانده و عبوس نشسته، خود را مجسمة حارث

ی من هستند. البته وظیفه دارم در همة اوقات از ها برادران ايران که من اجنبی نیستم و اين

کمک قولی و فعلی خود مضايقه نکنم. ولکن کدخدا و سايرين او را کشیده، به کنار بردند و 

خواهی برای ما شّری برپا کنی؟ زيرا که اگر  گفتند: بختیار، محض رضای خدا کوتاه کن. می

ده سوار ديگر خواهد آمد. آن وقت بايد اين مأمور راپرت دروغی به شهر بدهد، تا عصر نشده 

کار غلیظ شود، مبالغی مخارج و چندين برابر پول بدهیم. دور نیست کار به شکنجه و حبس 

 ماها بکشد.

                                                 
  دهخدا، غلام معاويه که به جلادت شهره بود. شیر درنده ی هنیکُ 1 
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بختیار گفت: آقايان، شما که مالک در شهر داريد و حامی شما است. به علاوه عدلیه در شهر 

 رويد شکايت خود را نمايید؟ است. چرا نمی

خانه آدم همراه ماها نموده، به ديوان ر جواب تقدم جسته، گفت: اولاً مالک يک نفرکدخدا د

رساند. بعد همان آدم دلال مظلمه  فرستد و از قول مالک سلام رسانده و عرايض ما را می می

شده به جان ماها افتاده، مبالغی پول نقد به اسم حاکم و معاون و رئیس اجرا و مأمور از ما 

های  حض اينکه چند تومانی به خودش برسد و در نزد مالک هم با قسمخواهد گرفت م

نمايد که جز من احدی  می 1دهد و چنان اشتلم غلیظ خطا و جرم ماها را صد برابر جلوه می

توانست اين عقده را حل نمايد. جواب دوم آنکه گفتید به عدلیه شکايت نمايیم. بلی،  نمی

دارم  ه بتوان احدی را متقاعد نمود. خاصه خود بنده اطلاعاند ک مردم نه چنان از عدلیه رمیده

من با مدعی در  2خان نام، محض اينکه گفته بود عمل ترافع چند روز قبل يک نفر فتحعلی

توانم بدهم! آقای حکمران  الزحمه به مأمور شما نمی عدلیه افتاده است، ده تومان بیشتر حق

العموم  نمايد. بعد اطلاع به مدعی و گرفته، رها میاو را محبوس نموده، بیست تومان ديگر از ا

الیه کس نزد حکومت فرستاده، حکومت جواب  دهد. مشار که وکیل شاهنشاهی باشد، می

گیريد و بنا  ها ممنوع است، پس شماها که همه روزه داريد می دهد: اگر اين گونه پول می

العموم سکوت نمود؛  مدعیب، نبود اين قبیل تذکرها در بین ماها باشد. به همین جوا

دانم که اين عمل به دست همین  الخصوص شد. پس ای عزيز من، صلاح چنان می مدعی

رود  مأمور در اينجا تمام شود بهتر است. نه کار و زندگی خاکبازی و رعیتی از دست ماها می

ز و نه مدتی در شهر ويلان و دوچار مخارج خواهیم شد که هر جور حساب نمايیم، بیشتر ا

 کشیم. ها در شهر خسارت می اين

تمام رعايا گفتند: اختیار با شما است. هر طور صلاح است، بگذران. کدخدا نزد مأمور آمده، 

جا تحريراً و  خیلی الفاظ تملق و چاپلوسی قبلاً گفته )چرا که خريدار اين گونه کلمات بی

تانه به او داد و چنین گفت: در باشد( و دو تومان به رسم مهل تقريراً جز ايرانی هیچ ملتی نمی

                                                 
 تندی، پرخاش 1 
 پیش قاضی بردنبا هم مرافعه رفع مرافعه،  2 
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بابِ الاغ، خود سرکار در اين کارها بصیر و دانا هستید؛ از هزار حاکم شرع و عرف بهتر 

ايد. خوب است هر طور صلاح  خانه خدمت به حکام کردهیدگی داريد؛ پدر بر پدر در ديوانرس

 دانید، بگذرانید.  می

وديد و از اول اين طور به طريق آدمیت به ب مأمور با تفاخر تمام گفت: اگر شما انسان می

آمديد، البته تا به حال کار خاتمه يافته بود و مورد اوقات تلخی و هیجان و غضبِ  میان می

 .يدشد من هم نمی

مان خطا است. گذشت بايد از شماها باشد.  کدخدا جواب داد: ماها رعیتیم، کُرديم، تمام جان

 ايید.استدعا دارم گذشته را صرف نظر بفرم

نامچه به خط و مهُر قاضی محکمه ارائه داد که  مأمور دست در بغل کرده، يک ورقة وکالت

خود نموده  1العقدِ خارجِ لازم شرعی وکیل و نايب مناب مکّاری سنقری مأمور را در ضمن

بود، به کدخدا نشان داد و برای کدخدا خواند. کدخدا گفت: چه بهتر که همه کار با خودِ 

 و ريش و قیچی دست شما است.  سرکار شده

کنم، اما دين خودم را به  مأمور لبخندی زد و گفت: درست است که من نوکری ظلمه را می

بايد  گويم. شرعاً غرامت حرام است و می فروشم. آنچه حقانیت است، می هزار کرور نمی

صفة او صاحب الاغ حاضر شده، قسم بخورد که الاغ من فلان مبلغ ارزش داشته، آن وقت ن

 را شما بدهید. اين عمل الاغ.

کدخدا با رعايا با فرياد بنای تحسین و مرحبا را گذاشته که خدا پدر شما را بیامرزد، عجب 

 سازيد.  دانی هستید، مثل يک نفر آخوند با علم، حکم شرع را جاری می آدم با انصاف و مسئله

کشم  ار خود من در اينجا خجلت میبعد از همهمه و چاپلوسی، باز مأمور گفت: اما راجع به ک

دانید ماها يک رئیس سوار داريم و يک  بگويم )رعايا گفتند خدای نخواسته( زيرا که شما می

الحکومه  باشی قديم است و يک معاون حکومت که نايب رئیس اجرا که به مثابة همان فراش

ز من نگیرند. به باشد و خود حاکم. بايد برای هر يک مبلغی منظور نمود و ممکن نیست ا

                                                 
 مقام  جانشین، قائم 1 
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گیرد و نخورد ندارد. شماها اهل اين ده بايد  علاوه رسوم حکم را هم کابینه قبلاً از ماها می

 صد تومان راه انداخته، کار شما تنگ بسته، درست شود.  يک

کدخدا به جلو آمده و تمام رعايا سر تفکر و تحیرّ به زير انداخته. کدخدا گفت: آقای مأمور، 

هزار. فرع زياده بر اصل  عرض نمايم خر سی شاهی، پالان سه تی نمودهخواهم جسار می

 شود. همه محتاج و ندار هستند.  فرمايید. وانگهی از رعايا بار نمی است اين را که می

ها را که من گفتم، ملاحظه  مأمور باز قدری تندی نمود و گفت: خوب است خود شما اين

 دهید، خانه آباد. من در قید خود نیستم. هر چه می 1د.ها را پا به پا نمايی نموده و حقوق آن

کدخدا گفت: شکست و بست همه دست خود شماست. کاری بکنید محض ثواب، نه سیخ 

 بسوزد نه کباب.

های مأمور و عجز و لابة رعايا، در مقابل نیمه غرامت خر در  گیری آخرالامر، بعد از سخت

ن قطع و فصل شد. آن در بیست و پنج توما پنج تومان و حق مأمور و مبلغ درجات مافوق

گونه عوارضات معاف بود، رعايا بین خود وجه را تقسیم نموده، جُل و پلاس  کدخدا که از اين

ای قرض نمودند، از قرار ده به هشت تا غروبی راه انداخته دادند. و شبانه به  فروخته و پاره

 مالک را حمل نمايند. دسته افتاده که گندم انبار  2تهیه و وصله پینة حور

ها را قپان زده، تحويل رعايا داده و هر کدام را  صبح زود از انبار بار گرفته، نوکر مالک گندم

ها سپرد که شهر برده، تحويل بدهند، هرکدام  به اسم و رسم نوشت و صورتِ بارنامه به آن

ختیار، معذرت بسیاری از سوء دار میزبان ب کسر داشته از او بگیرند. قافله به راه افتاد. مرد الاغ

آمد طلبیده و يک الاغ به بختیار داد که زنش را سوار نمايد و جلُ و پوست او را هم سر  پیش

د، به زودی از پیمودن مانشاه شدند. چون دو فرسخ راه بوهای ديگر انداخته، عازم کر بار الاغ

ته، مفارقت نمود. ورود آن خلاص شدند. در سرتپه سلام، بختیار از همراهان خداحافظی گف

بختیار به کرمانشاه تازگی نداشت، مکرر ديده بود. فرق بین همانا موقع دانايی و نادانی او 

 بود. 

                                                 
 طلب خود را با ديگری برابر ساختن  يا داری، قرض در حساب 1 

 ریردی و لُخورجین، خورجین بزرگ حمل گندم و جو به کُ  2



 

 

 فصل چهارم
 بختیار و کرمانشاه

 
سلام، مردی دانا در لباس نادان، اعنی لباس رعیتی و دهقان با خانوادة بیچاره و  در سرتپه

ها بود، قرار گرفته، استراحت  ه بستر دائمی و عادی آنخواره بر روی زمین ک طفل شیر

های سفید حلبی و  نمايند. بختیار چشم به محیط شهر دوخته، در بادی نظر شعاع گلدسته می

ها بود. مرد يک چشم او را پذيرايی نموده، سپس هوای مه و دمه، مانند  های حسینیه طاق

اعدی )آتمسفر( يا هوای پاکیزه و د صين محوطة گروه بشر گسترده، مواسرپوشی در روی ا

نوعی دربارة رنجبران سلب و دريغ داشته، يک  آزاد را چون اجرای قانون عمومی با رأفت هم

پرستاران ايران، سرتاسر فضای شهر  کسان و بی مُحاط دود رقیق مثل دود دل بیچاره و بی

نور خبّاز و مطبخ اشراف و ]را[ پوشیده. ندانم آه درون کارگران بود يا دود دل يتیمان از ت

های مستقله و مخصوص اعیان، دم کوره و پتک و سندان در روی آسمان تجسم يافته  حمام

نموده،  1طلبی دهاتیان را در گلو بازگشت داده و خپه و يا وسائلی بود که صدا و فرياد حقوق

متحیر ايستاده، نظر  باستان با حالتِ نظام در طاق 2خیز شاپور و ورهرام، بر اين تماشاگه اندوه

حسرت بر ناخلف فرزندان گشوده، خسرو پرويز برای تعالی ملت دستِ تعهد و دوستی با شاه 

سوار گشته. اما چه  3برومند داده، سپس برای انجام اعادة ترقی ايرانی مسلح و برگردة شبديز

گوی  فرقة تملقبرانداز،  پرور خويش گداز، گروه اجانب نواز بومی فايده و چه ثمر، ملت غريب

اثر خوانند، بلکه با  فروش آشنا، آنان را جز قطعه سنگی ندانند و اثری بی بیگانه و نخوت

ها گريزان، سجل خود را مفتخراً به مال اجنبی  نهايت بیشرمی از بستگی و پیوستگی آن

                                                 
 خفه 1 
 مانا بهرام ه 2 
 نام اسب خسرو پرويز 3 



 264 روز سیاه کارگر

فته، نمايند. خیالات ملالت خیز و مشاهدة با تمیز، با حالتِ جاری بختیار توافق يا معرفی می

دری و محتاجی و مشقتِ  های خود مسدود ديد، بر بدبختی و دربه طريق آرزو و خواهش

القلب گريه نمود و کمی  های رقیق خود، اشکِ خونین از چشم سر داده، مدتی پنهان از زن

درون او آرمید. سپس به خود آمده، گفت: بختیار، حق داری گريه کنی چرا که هزار سال 

هیجانِ اسلامیت برای تعقیب امر ايم. در عوض  ن به گريه عادت نمودهاست ماها ملت باستا

کنیم و در عوض کمک به اخلاف  خواهی آن گريه می اباعبدالله )ع( و خون 1اعهالط ترضمف

نمايیم. چنگیز تُرک  عباس گريه می ها از قیدِ قدرت سفیانیه و بنی آن بزرگوار و رهايی آن

کنیم. قجر تسلط  نمايیم. افغان خروج نموده، گريه می کند، گريه می ايران را ويران می

کنند و عرض و ناموس و روح ملّیت ما را  کنیم. روس و انگلیس جنگ می يابد، گريه می می

کنیم. وبا  آيد، گريه می کنیم. مرض می شود، گريه می کنیم. انقلاب می برند، گريه می می

کنیم. گنبد مطهر حضرت  ريه میآيد، گ کنیم. قشون اجنبی به ايران می آيد، گريه می می

کنیم. بالاخره  زنند، گريه می کنیم. علما را به دار می بندند، گريه می )ع( ]را[ به توپ می رضا

کند، گريه  کنیم. وهابی مدينه را بمباردمان می کنند، گريه می علما را از نجف تبعید می

آمدن گريه، نمودن ضرر گريه،  ه، بازکنیم. عروسی گريه، تولدِ طفل گريه، رفتن سفر گري می

خوان در دنیا با اين اثر هیچ نبوده که  نمودن نفع گريه، مردن گريه، هی گريه... حرف روضه

 درمان دوا است/ چشم گريان چشمة فیض خدا است.  گويد: گريه بر هر درد بی می

ن دارد و علاج ها که شمرده شد، همه درما درمان. اين هزار افسوس که شاعر گفته: درد بی

نفس، مرد را نشايد  2دارد. مرد آنست که تحمل مصائب و شدائد داشته باشد. با رخاوت

تر از آنان است. خوب است به ملل عالم ابلاغ شود  مدعی مردی شود، در جرگة زنان و پسَت

های ملل دنیا ترک و نايب مناب خود را ايرانی قرار دهند ]که[ حاضرند هزاران سال  گريه

ای تخلف از فصول قرارداد آن بشود، به انجام رسانند. نه، نه،  رات بسته، بدون اينکه ذرهکنت

                                                 
 دهخداآنکه اطاعت از وی فريضه است.  1 
 رخوت، سستی 2 
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دگر گريه نخواهم کرد و تن به حقارت نخواهم داد. کوشش و استقامت از من، سرنوشت با 

 داری ملاحظه در کار نیست.  ايزد. اين عمر نالايق و اين زندگانی ننگین قابل اين همه نگه

ها آمد.  ها را جلو انداخته، به دروازة تیرفروش و رأی محکم از جا بلند شد و زن با عزم راسخ

آن شب در منزلی به سر برد و فردا برخاسته، قبل از همه کاری يک اطاق مناسب در ماهی 

هفت هزار کرايه نمود، زن و بچه را به خانه برده و ترتیب منزل دادند و با زن و مادرزنش 

ريسی  زهرا پشم از تاجر گرفته، هر لحظه که در خانه بیکار است، پشم چنان قرار دادند که

دار شود، مزد بگیرد.  شوری چند خانه را عهده شوری و کهنه نمايد و مادر زهرا رفته، رخت

بختیار هم با جزئی پولی که از فروش گاو و اساس فلاحتی خود به دست آورده بود و در 

داری از او نموده، سرمايه نمايد و فعلاً مشغول  تمام حوادث و مخاطرات طول سفر نگه

  1فروشی گردد. بغله

رفتند. عصر در منزل جمع شده، به نان  با اين قرار و مدار، هر يک روزانه پی شغل خود می

گیرد.  ورزيدند. و بختیار ديد که با اين لباس کرُدی، حنای او رنگ نمی فقیری خود قناعت می

افتد،  ها می فروشند و بعد که به دوره و گشت کوچه تر به او می رانتجار و بزازها پارچه را گ

خواهند از نرخ بازار نیمه قیمت از او بخرند. ناچار امروز تعطیل نموده، به بازار  ها می شهری

رفت. قبای بلند عربی و عبای مشکی با فینة قرمز و دو ذرعی پارچة زرد سفید که 

د و به حمام رفت. داد استادِ سلمانی زير ريش او را شیرشکری گويند، به قیمت ارزان خري

تراشید و باقی را موچین زده و شست و شوی بدن نمود و حنا به ريش بسته، از حمام بیرون 

آمد. البسة جديد را بر خود پوشید و در آئینه نظر نمود. خود را مرد متدين و امین و درستکار 

نزل آمد. در اول ورود، عیالش او را نشناخت. های کهنة خود را برداشته، به م ديد. لباس

خواست ]او را[ از اتاق خود خارج نمايد. بختیار بنای گفتگو و خنده گذاشت. زهرا شوهر  می

خود خارج شود؟ برو  2خود را شناخته، گفت: اين چه وضع و لباس است؟ آدم چرا بايد از زیّ

 لخت شو، لباس خودت را بپوش. 

                                                 
 گرد.  دوره ی قاطر، در اينجا به معنی فروشنده 1 
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گويند در کله جا دارد، من منکرم. اگرچه کله منشاء  ، عقل که میبختیار گفت: همسر عزيز

بینم که عامة مردم ممیز ديده  تمام احساسات و حواس انسانی است، ولاکن به طور يقین می

ام، مرا مردِ موقر  هستند. لذا لباس هم علامت ظاهر است. اين لباس که من اختیار نموده

. همان چشم رهنمای عقل است. چشم است که مزيت و دهد دار در انظار جلوه می امینِ دين

علم و سواد را که با عمامه  دهد. ديده است که هزار آخوند بی رجحانِ نوعی يا لباس تمیز می

داند. و هکذا چشم است که لباس نو را خان و  بیند، در خور اطاعت و احترام می و ردا می

نمايد. چشم است که دل را ترسناک و  اعیان، لباس کپنکی و مندرس را دهقان و حیوان می

  کشد. چشم بايد راست دار می مرعوب نموده، تن را به ظلم و ترس از ظالم و تملق از مال

بینی را نگر.  بین باشد؛ عقل در کجاست. ممیزه بايد پاکیزه باشد، چشم آلت است. کج

ده به روی کاری، لباس مشروطه پوشیدند و پر مخالفین مشروطه و آزادی با همة سیه

خطاهای خود کشیده، به انجام مقاصد خود نائل گرديدند. پس اين عملِ ساده را من چرا 

نکنم که از گرسنگی و مشقات، خود را راحت سازم و انشاالله همین که مايه به هم بستم، 

بايد در اول کار برای تو و مادرت کفش پاشنه باريک و چادر مشکی شسته و جوراب کوته 

ها و  پیچة دوانگشتی و چهارقد تارعنکبوتی و ساير جرق و برق که دل از جواننما و  ساق

 ربايد، برای شما بخرم. در بیرون و اندرون، شخص مناسبی گردم.  سرمايه از شوهرها می

زهرا آهی سوزناک کشید و گفت: پناه بر خدا! بعد از مذاکره، بختیار با تبختری تمام بغلة 

گردش گذاشت. امروز اوضاع را برخلاف مشاهده نمود. چنان که  پارچه را بغل گرفته، بنای

و اگر با کسی طرف معامله و مکالمه « زحمت آقا، بی»زد:  خواست، صدا می کسی او را می

داشتند. تا  منظور می 1فض جناحنمودند و خ و آقای مشهدی خطاب می شد، او را حاجی می

و سود چند برابر، معامله نموده با حالتی خرم  ها را گشته، به اندازة ده روز سابق عصری کوچه

و خورسند به خانه برگشته، در صورتی که يک دستمال پُر از شیرينی و پنج سیر گوشت و 

 نان خانه خريده، باز دو سه تومان فايده برده بود. 
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نمود و گاهی به زهرا  آن شب از خوشحالی خود تا نیمه شب، گاهی با شاهپور بازی می

دانستم فايدة لباس اين قدر  افسوس، عمر گذشته در بیچارگی صرف شد. اگر می گفت که می

نمودم. و باز  در ايران مهم است، تا به حال صد جور جامه عوض کرده، تأمین آتیه را می

نمايم. از اين به  بینی بختیار است، باهوش و زيرکی که دارم، حس اين کارها را می اينکه می

ما کُرد و لُر بدبخت و دهاقین  1یانلنمايد، غنیمت است. و اکنون مامی بعد هم اگر عمر دو

فهمند و نخواهند فهمید. عمر يک  پرستار هستند، هیچ تغییراتی نفهمیده و نمی بی

خوران  شود، مفت شان نسلاً بعد نسل در فشار و سختی و رنج و بردباری سپری می خانواده

ها چون حیوان کار نمايند و لذت  طالبند. به گُردة آنايران همواره تعیّش خود و نادانی آنان را 

 برند. 

القصه، چند روزی که بختیار بدين منوال گذرانید و کار او رونقی به سزا يافته، از اين حسن 

استقبال خیلی راضی بود. ظهر که وارد به منزل شد، يک نفر از طرف ماهیار سمسار آمده، 

ر با سمسار مزبور طرف معامله بود و اجناس کهنه و وعدة او را به شام خواست. چون بختیا

رساند، خصوصیتی با هم داشتند. نظر بدين وسیله، بختیار  قراضة ته دکان او را به فروش می

را هم در جزء ساير مدعوين، وعده خواسته بود. بختیار وعدة آمدن خود را داد و اين اولین 

که به واسطة لباس مزبور است. در واقع  دعوتی بود که از بختیار شده، آن هم خود دانست

گذاری بود؛ چون مردمان کريم و فرزانه خوبی و بدی را مکافات  بختیار مرد نیک نفس حق

ها را تمیز  داد. فوراً نظری به لباس تن خود انداخته و ماهوت پاکنی برداشته، خوب آن می

کشید و به تن نمود. باز آمد و نمود. سپس از تن کنده و برد به دکان خیاط. ده شاهی داد اتو 

نگرانی نداشت؛ چه ماية اعتبار و آبرو و معاش و رستگاری آخرت  ابداً از اين مخارج جديد دل

 ها بودند.  و مهمانی خوردنِ او، همان

خیابان عبور  های پُر پیچ و خم بی غروبی بختیار راه خانة ماهیار در پیش گرفته، از کوچه

بختیار را « بفرمايید»ب، آدمی با چراغ استقبال نموده، به لفظ مکرر البا نموده، درب خانه دق

« سلام علیکم»ورود داده، تا درب اطاق مدعوين راهنمايی کرد. بختیار ورود به اطاق نموده، 

                                                 
 مراد ملیون است.   1
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که ابداً  1الله بالخیر گفته و حاضرين نیم حرکتی کرده، در يک طرف نشست و مسّحکم

ها هم هر يک به نوبة خود گفتند.  پرتاب نمود. و آندانست، به حاضرين  اش را نمی معنی

های  دستزيرچای آورده، جلو او گذاشتند. به رسم معتاد يا دروغ محض، تعارفی به زير و 

گفتند و بختیار به نوشیدن مشغول شد. دزديده و آشکار به فرش « نوش جان»خود نمود. 

های چینی و بلور غیر لازم که  وفها و ظر های ديوارکوب و تابلوها و چراغ اطاق و قالیچه

ای از رفتار مردمان و پذيرايی آداب معموله  نمود و نکته و طاقچه پُر بود، نظر می 2رفه

ساخت. بعد از صرف چای، يک نفر  نمود و ذخیرة آيندة خود می کرد و حفظ می فروگذار نمی

 از میانه گفت:

الدين را  ان همواره هست، سید ضیاءام که به واسطة دسیسه که در تهر آقايان، چنین شنیده

 الوزرا شده. السلطنه رئیس اند؛ قوام تبعید نموده

ای که ريخته و  الدين به واسطة شالوده شود. سید ضیاء ديگری گفت: چنین چیزی نمی

بختی و فلاکت ايرانند. به  ها موجد سیه بزرگان را حبس نموده، به ملت معرفی کرد که اين

الملل از ايران خارج کرد و قشون  و انگلیس را بر طبق قانون بینهای روس  علاوه قشون

دهند. اگر او را هم به جابلقا ببرند،  گاه ملت بدين کار تن در نمی مملکت را ترقی داد. هیچ

 گردانند. برمی

بختیار هم خواست در مجلس خود را امتحان نموده، نمايشی بدهد. دست در جیب برده، 

داری  را که مسیو بیکاره به او داده بود و چون قبالة عزيزی او را نگه الدين بیانیة سید ضیاء

ايد و باز هم  نموده، بیرون آورد و گفت: آقايان، اين بیانیه را غالب شماها ملاحظه فرموده

 رسانم. ای مطالب به عرض می خوانم و پاره محض يادآوری مجدداً می

فرمايید به طور مفید و  و گفت: آقايان، ملاحظه  بختیار تمام بیانیه را خواند و به کنار گذاشت

های  های مفیده و کشف راه مختصر اساس اجتماع و استقلال يک ملت بزرگ با دستورالعمل

چاره، به يادگار نگاشته. اما اين آقا در دو جا به خطا رفت. دور نیست به واسطة جُبن طبیعی 
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مايند من بعد مرئی نخواهم شد، به وسیلة فر او بوده؛ چرا که خودشان هم در میان بیانیه می

مکاتبات کمک فکری نمايم. اول سهو آنکه هنوز يکی از مواعید آيندة خود را در حق 

نمايد. قدرت مقاصد خود را با  کارگران و رنجبران مشهود نساخته، مالیات غیرمستقیم داير می

سازد که از هر  مصادف میبار کارگران  کسان و جگر ريشِ رنجبران و چشم خون دودِ دلِ بی

شان است، ديده  تر و از هر لشکری دلیرتر است و به علاوه عقل مردم در چشم تیری گزنده

فهمند، از استقبال چه خبر دارند. دويّم، سهو گرفتاری بزرگان و  گويند و حال را می می

اند.  ه افتادههای ترس و بیم از خاطرها مرتفع گشته، به فکر چار ها، عرق داری مطّول آن نگه

شان در عین حال محکمة انقلابی برپا نمايد؛ جزای  ست؛ و لازم بود حضرت اينک اثرة آن

خوانیم، رمُان  التأسف ماها ملت ايران تاريخ می عمل هر کس را به طور استحقاق دريابد. مع

رين و خوانیم، اشعار شعرا و ادبا و سرگذشت مساف خوانیم، جغرافیا می خوانیم، افسانه می می

گذرانی است. به هیچ  خوانیم، همه محض تفريح و برای استفاده وقت سیاحان و شرايع می

بريم و قوة تمیز و  وجه در عبارات و نکات و راه و رسم و قواعد و دستورالعمل آن بهره نمی

های گوناگون و به  ها دستور و تجربه است که در دوره حافظه نداريم که فراداشتن اين کتاب

اند که در موقع عمل نموده، فرصت از دست ندهیم.  ران آزمايش ملی برای ماها نوشتهروزگا

آمد و  موقع را مغتنم شماريم؛ به قواعد مجرب و محکم آن عمل نمايیم و خود را از پیش

های ناگوار رهايی بخشیم. مثلاً ملاحظه فرمايید در انگلیس، فرانسه و دول اروپا  گرفتاری

تر بودند و نتیجة  انقلابات آزادی برپا شد. انگلیس و آمريک، باهوش و زيرکاخیراً در آمريکا، 

و وسعت مملکت و تجارت خود  1حتزی و فسانقلاب را بردند و ثمرة آن را ذخیرة سرافرا

ساختند. حالا شايد در قلب خود بفرمايید انقلاب جر خانه براندازی و قتل نفس و ويرانی 

 چنان که در ايران ديديم و ساير دول هم به همین قیاس ای دارد؛ ملک چه ثمری و نتیجه

چیز در عالم به علاوة عنوان ظاهر، فلسفه و اساس نمايم خیر، هر است. بنده عرض می

حجاب نموده،  2های ضخیم احتجاب مستور در روزگاران خرق باطنی هم دارد که زير پرده

                                                 
 فراخی، گشادگی  1

 دراندن، شکافتن، پاره کردن 2 



 270 روز سیاه کارگر

ملاحظه فرموديد، چقدر ثروت نمايد. فلسفة انقلاب، آنکه در ايران  جمال مقصود را می

های مهم و غیر مهم برپا گرديد.  جور به جور داده شد و چقدرها جنگ 1مملکت به آلت نارية

های سواری و  شود که چندين جنگ را داخل نبوده و نديده و مشق افراد ايرانی پیدا نمی

. البته انقلاب، تیراندازی و عادت به سختی را جملة اين مردم ايران با میل وافر خود نموده

آورد: کرومويل، ناپلیون، واشنگتن، ستارخان،  مردمان شجاع و باهوش و مدبر به وجود می

لزوم است. آيا  ها، هزاران مردان مشهور هست که ذکر همه بی لنین زادة انقلابند؛ جز اين

مان ملاحظه فرموديد که قلیل مجاهد ايران چه آتشپاره بودند؟ چه کارهای نمايان کردند؟ گ

نمايد. ولاکن ملت اروپايی فهمیدند  دارم کسی منکر نباشد که انقلاب ايجاد شجاع و مرد می

شود، فايدة آن آنکه مردمانش  که اين همه خسارت که در اثر انقلاب به مملکت وارد می

شوند. اين بود در نتیجه با همان مردمان چه  ترس می جنگی و با تحمل و تیرانداز و بی

های نمايان برای آتیة ملت خود به خرج داده، هنوز است ثمرة او  و چه قدرت کارهای شايان

های موروثی خود چون  فکريم؛ در عوض گرفتن ملک خورند. ولی ماها ايرانی خیلی بی را می

قفقازيه و ترکستان و خلیج... دوستی روسیه را خواستاريم. در عین ضعف ملت روس و قوت 

ر قفقازيه، معاهده نوشته و بدان خورسنديم، بلکه افتخار ايران و تمايل نژاد ايرانی د

عمل آن را به منافع ايران خاتمه داده و حال آنکه اگر  نمايیم که نمايندة ايرانی فصول بی می

نمود، اکنون مالک شهرهای غصب شدة خود و مبالغی جبران  ايرانی فوت فرصت نمی

 توانست بنمايد.  یش از اين کار میخسارت شده بود و با همین مردمان انقلاب ديده، ب

صدای تحسین از حضرات بلند شد و مرحبا گفتند. بختیار هم ديد که در اينجا کلام او مورد 

قبول يافت، سخن را قطع نمود که مبادا چیز ديگری گويد، حلاوت سابق را تلخ سازد. يکی 

اند.  اين اخبار را جعل نموده نبايد صحیح باشد، دشمنان  از میانه گفت: آقايان، تبعید سید ضیاء

ام. يکی گفت اين کارها به ما چه مربوط.  يکی گفت راوی فلان بوده، از قول او شنیده

خواهید مفسدين برای ما کوکِ کلک درست نمايند؟! بگذاريد و بگذريد. گران نخريد،  می

 شود؛ فردا پس فردا معلوم خواهد شد.  ارزان می

                                                 
 افروزی، اسلحه ابزار آتش 1 
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ر اطاق ديگر سفره چیده و شام حاضر است. حضار برخاسته، دم در اين بین اخبار دادند که د

ها را پیروی  در آفتابه لگن حاضر، دست شسته، سر سفره رفتند و بختیار هم رفتار آن

نمود. اما بختیار اين اولین سفرة پُر نعمتی بود که در مدتِ عمر خود بر او وارد شده، انواع  می

دانست. بعد از تعارفات پايین بالا  ا بختیار اسم نمیها ر ها موجود بود که بیشتر آن نعمت

 نشستن حضار، تمام گرد سفره مجتمع گشته، صاحب خانه عذرخواهی از کمی نعمت نمود. 

ها، به ياد روزگار  بختیار، نه از راه حسد و بُخل، بلکه از طريق محرومی دهاتیان از نعمت

ها جز دو نانِ ذرت و جو يا  سفرة آن قديم خود و کنونی رنجبران دهاتی افتاده که در سر

برند،  گاودانه چیزی وجود ندارد. در مدت پنج دقیقه يک لقمة آن را به زور در گلو فرو می

های  چرا که کام خشک کارگر نه چنان است که آبِ دهن او کفايت خیس خوردن اين نان

را به مثابة زهر قاتل و غذای گوا 1مزبور را بدهد. اين خیال، نعمت را در چشم بختیار نقمت

 2اند قدر درد چیز است(درددار دداد ) در کام او مزه می

ها را شستند. صرف قلیان شد؛  شامی تناول و الحمدالله گفته، از سفره بلند شده، دست

های خود رفتند. فردا به عادت معهود، به  مدعوين هر کدام به نوبة خود اجازه خواسته به خانه

 3الدين را مشافهتاً تند و اول ورود به بازار، حکايت تبعید سید ضیاءسر کسب و کار خود رف

های او جز حرف سیاسی ايرانی  ممکن نبود گوش 4شنیدند. ولاکن بختیار در اين سواد اعظم

کشیدند و از مرام  بشنود؛ خاصه قائدين احزاب سیاسی هر کدام مردم را به طرف خود می

دادند و  شد( که اطلاع می زار يک موارد آن عملی نمیاعمالی نبود )و ه خويش جز گفتار بی

 خواندند.  می

دهند و  شايد تصور فرمايید احزاب سیاسی ايران چون ساير ملل تشکیل فرقه و جمعیت می

شود. مقصد و منظورشان ترقی ملیت و توسعة مملکت  ايجاد رقابت سیاسی در بین تولید می

نمايد و کار و اختیار دولت به  پیشرفت می و بسط تجارت است و هر فرقه که از احزاب

                                                 
 ضد نعمت، عذاب، عقوبت 1 

 در اصل: ... ماند   2

 شفاهی 3 
 شهر بزرگ 4 
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نمايند که مصدر و مبانی  رسد، حزب خود را به کار انداخته، سعی و کوشش می قائدين او می

های بزرگ نوعی و ملی در اثر اقدامات خود به  کارهای لايق و شايسته گرديده و خدمت

ه يادگار گذاشته، سپس ملت يادگار گذارد و نام نیک در تاريخ برای شرافت و افتخار حزب ب

ست که حزب قوی و ارادة قوی ايجاد گرديده و چون  مايل به رفتار حزب مزبور شده، اين

حکومت کارگر انگلستان و موسلینی ايتالیا و حزب کانتون چین دنیا را به تزلزل انداخته، دول 

 برند.  ها می دور و نزديک حساب از آن

ل شود، محض غرض شخصی است و هر انجمنی ايجاد نه، نه. چون ايرانی هر حزبی تشکی

گردد، محض خیال اشغال میز است و هر اتحاد و اتفاقی صورت گیرد، برای انجام مقصود 

دار به آمال شخصی نائل شدند، کار حزب خاتمه  چند نفر است. همین که اشخاص داعیه

 شود.  اخته میها در طاق نسیان و فراموشی اند يابد و تمام مواعید و مرامنامه می

در اين صورت بختیار ابداً مايل نبود در جرگة احزاب سیاسی درآيد. اما از يک طرف هم 

جو و کسی که در شهر غريب زندگانی نمايد، ناچار از  نمود برای آدم ترقی ملاحظه می

پول از او  پذيرفتن مرام حزبی است که در مواقع لازمه، برای ارتکاب جنايت همیشگی که

گفت که من يک  گاهی است، چاره جز همراهی نداشت. والا بختیار همیشه میپناهنگیرند 

نی نموده، از مزد عملگی و عمر است رنجبرم و در دهات و جلو سرما و گرماهای شديد زندگا

فروشی امرار  کوبی و و و و اخیراً بغله وری و سنگ و کتیرا چیدن و چوپانی و پیله دروگری

نمودند،  ای غلغلة احزاب که به جای رنجبر خود را معرفی میمعاش کرده، همیشه از صد

ها نیفتاده. اما وقتی که پای امتحان به  هايم پُر شد، بلکه هنوز هم اين ادعا از سر زبان گوش

میان آمد و آفتاب آزمايش از افق طلوع نمود، ديده شد که احرار و پیشروهای احزاب، چون 

ارف، ترفیع کلاس به اکابرزادگان و ديپلم انجام مديران و معلمین و هیئت ممتحنة مع

ها هم آن مرام و مقصد که داشتند  تحصیل کلاسی به بچة بزرگان و متمولین بدهند، اين

پرورهای شهری جز  فرمايند و حق هم دارند؛ چرا که سايه کلی فراموش و محو نظر می به

یست؟ درجة احساس و اثر رنج پروری کاری ندارند. چه دانند رنجبر کدام است و کارگر چ تن

گذراند و چه بايد برای  و کار چه اندازه است؟ يک عمر پسر انسان در چه سختی و فشار می

 ها گردد؟  ها کرد که باعث تخفیف مشقت آن آن
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 و بیم موج و گردابی چنین هايل شب تاريک 

 ها  کجا دانند حال ما سبکباران ساحل

داد که  شد، جواب می نمود و هر کس از مرام او جويا می میو بختیار فعلاً با احزاب آمد و شد 

ام بخواهم هر کدام خوب است اختیار نمايم. به کسب خود  ها نشده هنوز دانا و بصیر به مرام

مشغول بود و با اکثر تجارها يا دلال کالای اجنبی، سر معامله انداخته، راه رخنة خريد و 

 کرد.  ا کمال هوشیاری کار میفروش را به چنگ آورده و دو سه ماهی ب



 

 

 

 

 

 فصل پنجم
 1آسپرد

 
گردی خود  ]بختیار[ يک شب در منزل خود آرمیده و به فکر فرو رفت و از اين زحمت کوچه

خیلی خسته شده بود. در اول به خیال خرج و دخل و تعیین حدود سرماية خود افتاده، راست 

ب نقد و نسیه و اجناس موجوده را از ای کاغذ به دست گرفته، حسا نشست و مداد با قطعه

قرار خريد، صورت نوشته و جمع داد و با سرماية روز اول ضرب نمود؛ ده برابر افزوده شده 

صد و پنجاه   بود. به علاوه خرج کراية اطاق، البسة خود را هم داشتند، و در واقع صاحب يک

العاده نداشت و وجود  قی فوقگونه تر تومان سرمايه بود. بختیاری که در عمر خود امید اين

بست، اکنون خود را دارای تمولی کافی ديد.  ها در آئینة خیال او صورت نمی چنین پول

همسر عزيز خود زهرا ]را[ به مشورت طلبیده، بدو گفت: مادر شاپور، ديدی که اين تغییر 

گويم؛ چرا  لباس برای من چه سعادتی ايجاد نمود؟ من راز خود، راستی جز شما به کسی نمی

گويم  برخلاف، من آشکار می«. دين و دينار خود را مخفی دار»اند  که قدمای ما به مثل گفته

گردی و زحمت که جز  فعلاً صاحب يک صد و پنجاه تومان سرمايه هستم. از اين کوچه

خواهم  نمايد، نتیجة محکمی حاصل نخواهد شد. می حقارت انسان را بر مردم ثابت نمی

و جنس بزازی در او چیده، به استراحت، به معاملات خريد و فروش مشغول دکانی گرفته 

بینی مردمان  گردم. البته شخصیت و وقار و اهمیتِ من در نظرها بیش خواهد بود. اين کج

 برای من وسیلة تمّول و سعادت است.

                                                 
 1 Spread، تفاوت میان بیشترين و کمترين قیمت يک کالا  
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، زهرا گفت: آقای شاپور، بحمدالله خودت صاحب عقل هستید. از قدوم شاپور و دانايی شما

طلبی نکن که خدای نخواسته  خدا لقمه نانی پاک به ماها رسانده. با اين نان بساز و زياده

 مبادا گرفتار ضرر و زيانی شوی. 

ايد. اين رفتار واردة من  بختیار جواب داد که خیر، اين طور نیست که شما تصور فرموده

هر حالی که هست از طبیعی روزگار و جمیع مکنونات است. ببینید هر شیئی در عالم، در 

دهد. مثلاً که رودخانة مطول، زمین را بستر جريان  طول زمان خسته شده، تغییر وضع می

خود قرارداده و طبیعت او جريان است. معهذا در هر چند سال تغییر خطِ عبور داده، گاهی 

 يزرع و به ها لم شود و همچنین زمین مدت زورآور به طرف يمین و گاهی به طرف يسار می

و بر خواهد بود؛ و کوه  ور و عهدی بی آب  آيش و زمانی آباد و داير و گاهی در زير آب غوطه

شود و  نمايد و بعد از حوادث ريخته و پاشیده می زمانی کسب فخامت و قطوری و بلندی می

کران خود که جز خدا  بینی در عمر بی کرة زمین با اين عظمت را ]اگر[ تفکر نمايی، می

تواند بماند و  دهد. و همچنان است انسان ]که[ در يک حال نمی تغییر وضع میکسی نداند، 

نمايد، زحمت، نعمت، خوشی،  نمايد، امنیت خسته می خسته نشود. راحتی انسان را خسته می

شود. ملاحظه  تلخی رفتار و هر آنچه در عالم است، اگر به يک اسلوب بماند، آدم خسته می

ما چقدر بدايع صنايع نفیسه از اثر فکر مخترعین مشهور به عرصة کنید در اين قلیل زندگانی 

وجود آمده و معمول شده و کهنه برچیده شده، اختراع جديد ديگر و فرم ديگر هويدا گشته. 

نمايد، دور نیست. در قديم اين ايام هم وجود  شود و اختراع می پس هرچه در عالم ظاهر می

ل ساخته. و همین  تبدلات است که دورة خود را داشته، کشف شیئی جديد، قديم را مضمح

توانم از قواعد عمومی خارج گردم، ناچار  نمايد. من که يک نفر بشر هستم و نمی طی می

تر از  فردا به نزدِ يکی از مالکین مستغلات رفته، يک دکان پنج شش ذرع مربع را، گران

نمايم. يعنی خطا گفتم؛ به زيادتر  زمین مکه، با مالک يا وکیل آن کم و زياد نموده اجاره می

اجاره ندهند، کم نخواهند داد. نهايت بايد سعی نمود کمتر بیفزايم و اجاره را تمام نمايم و 

 مشغول گردم. 

 زهرا گفت: مبارک است. خداوند هر چه را خیر است، مقدر فرمايد. 
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جی آقا شده، به حجره بختیار با خیال و عزم، شبانه از منزل بیرون آمد، روانة دربِ حجرة حا

صبّحکم الله بالخیر و السرور » ورود و سلام و علیکم گفته، جواب شنید و به زمین نشست:

ها را از  با رعايت قرائت و مخرج به حاجی آقا گفته، دو زانوی ادب تا نموده، دست« العافیهو

هم گفته، آستین عبا درآورده، جلو عبا به هم زده و تسبیح در دست، يک صلواتِ آهسته 

ای اجناس و حمل  چنانکه حاجی آقا بشنود. بعد سر سخن با حاجی آقا باز نموده، از نرخ پاره

تجارت بیان نمود و خیلی از و نقل گفتگو رانده و در ضمن از اطلاعات خود بر امور 

ها را به میل خود  ها را اسم برده، بدون سابقة خوب و بد، آن های ايران و تجار آن خانهتجارت

نمود و حدود سرمايه و تجارت سالیانة هر يک به شکلی که خودشان اصلاً پی  معرفی می

 نمود.  اند، بیان می نبرده

حاجی آقا از اين گفتار و احاطة بختیار بسیار مايلِ صحبتِ او شد. مدتی از هر مقوله گفتگو 

: شرح نمودند و حاجی آقا سبب زحمت کشیدن او را به حجرة خود پرسید. بختیار گفت

خواهم که به  عالی می روزگار من بسیار است و فعلاً يک دکان در محل مناسبی از حضرت

های خود را هرچه را در نظر داشت گفت.  وعدة يک ساله اجاره نمايم. حاجی آقا دکان

گیری نکرد و عمل به  بالاخره يکی پسند شد و حاجی آقا چون سايرين دربارة او سخت

 زودی گذشت.

نامچه بنويسد؛ دو نسخه. هر کدام يکی مهر  تیار نزد محکمة مشهود رفته، اجارهقرار شد بخ

دارند. فوراً بختیار به محکمه که تا به حال نرفته بود، رفت. ازدحام غريبی  نموده در بغل نگه

نامچه  در آنجا ديد. آخوند و بچه آخوندها بود که اتصال کاغذ و نوشته و سند و قباله و اجاره

نوشتند؛ بدون اساس و ترتیب پول  نامچه و و و و می نامچه و قسم چه و طلاقو  عقدنام

دادند و داغ حسرت بر دل  کنندگان می گرفتند. يک قران تا ده تومان و بالاتر. معامله می

 نهادند.  چیان و گمرک ايران می گمرک

لیظ، آقا را از بسیار غ« سلام علیکم»بختیار دست از عبا برآورد و تسبیح مزبور در دست، با 

الله و  علیکم السلام و الرحمه»ورود خود اطلاع داد. آقا سر را بلند نمود و با همان لهجه 

ايد؟ بختیار جواب داد:  خطاب نمود: کجا تشريف داشته« مؤمن»فرمود و به لفظ « برکاته

آن را  نامچة دکانی است برای حاجی آقا بنويسید و نسختین الله، زحمت نوشتن اجاره مؤيد کم
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اسم و رسم و مبلغ و شروطات پرسید و گفت. دو تیکه کاغذ به عبارت  مرقوم فرمايید.

نوشته و ايجاباً قبولاً صیغه خوانده و مهر  اند ة قارئین گرام ملاحظه فرمودهمعموله که هم

نمود. بعضی از قضات محکمه هم مهر نموده، آقا به دست گرفت و گفت: رسوم را بدهید و 

 گیريد.نوشته را ب

هزار پول از جیب خارج نمود، خدمت آقا تقديم داشته و عذر از کمی او خواست. آقا بختیار دو

يک نفر دست عقب کشید و نوشته را در جلو خود و بنای ملامت گذاشت که: مرد مؤمن، از 

هزار بدهید. بختیار گفت: حاجی نیستم و بیشتر قوه ندارم. آقا حاجی مثل شما بعید است دو

مشهدی. گفت: مشهدی هم نیستم. گفت: کربلايی. بختیار گفت: هستم، غرض گفت: 

 هزار چه قابلی دارد؟ گويم کربلايی دو ست؟ آقا گفت: میفرمايش چی

فرمايید. در چشم حضرت ملاذالانام که بدين دخل هنگفت عادت  بختیار گفت: صحیح می

ک در رزق مقدر، جمع و امسا نموده، قابلیتی ندارد. ولی خبر نداری از ريشة جگر و چشم تر

 فروش بیش نیستم. هزاری شده و بغلهنموده اين دو

دهم. بختیار يک قران ديگر افزود. آقا ديد، تک و پوز  آقا گفت: برو، مباحثه ندارم، نوشته نمی

هزار را قبول  هاو را به اشتباه انداخته، اين نه حاجی و نه مشهدی و نه تاجر و نه بزاز است. س

ها را گرفت و گفت: حضرت آقا، اگرچه جسارت است، سؤالی  ها را داد. بختیار نوشته و نوشته

دهی که اين همه  دارم. گفت: بفرمايید. بختیار گفت: سالی چقدر کرايه و حق دولت می

گیری در پول يک نوشتة سه شاهی که آن هم شرعاً ممنوع است پول بگیری،  سخت

اينجا مسجد است، کرايه ندارد و دولت را هنوز آن  فرمايید؟ آقا گفت: برو، مرد نفهم. می

قدرت میسر نشده که مالیات از امثال ماها بگیرد. از دولتِ کاکُل ما است که دولت، دولت 

و «. مرحمت زياد»شود.  ها بگو. بختیار ديد کار بد می ها را برو نزد فُکلی است. اين مزخرف

 نامچه را داد.  قا رفت. اجارهفوری خود را به کوچه رساند و به خدمت حاجی آ

الاسلام، مهر کند و از آنجا ببر خدمت  حاجی آقا ملاحظه نمود و گفت: ببر خدمت حجت

ام مزين فرمايد و از آنجا حضور مروج الاحکام بده امضاء کند و در هر سه ملاذالان حضرت

 ها به خانه آمده، رد و بدل نسختین بشود.  جا ثبت نمايند. بعد از آن
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گیری برای چیست؟ در محکمه ثبت و  ار عرض کرد: جناب حاجی آقا، اين همه سختبختی

مهر شده. حاجی آقا جواب داد: آقای من، در اينجا که دفتر و تمبر ثبتِ اسناد دولتی نیست و 

زحمت، توجهی ندارند. تمام در فکر غارت فقرا و  مصادر امور هم به اين کار مهم پُرفايدة بی

من به معاملات خود مطمئن نیستم. با اينکه آن سه آقای مزبور هم مهر بیچارگان هستند. 

نمايند و ثبت کنند، باز محل خطر و موجب اطمینان نخواهد بود؛ زيرا که در اين عمر خود 

و توجیه و تفسیر  1ام؛ به حیلة شرعی، ادعای غَبن و توريه های محکم ديده بسیار از اين سند

اند و  عنوان، خود همان آقايان، حکم بَطلان سند را داده يک کلمة عربی و پیش و پس يک

ورزی يک حکم شده. حال از شما عذر  مال بايع و مشتری هر دو دستخوش عداوت و کینه

بود، طرفین راحت و مطمئن از معاملة خود بوديم.  خواهم، هرگاه ثبتِ اسناد دولتی می می

ست  مصالح خوب لازم دارد؛ بهتر از آنپول تمبر موجب ضرر نخواهد شد. البته بنای محکم، 

از حرف من نرنجید. برويد بدهید مهر نمايند.  ٭که نتايج خرابی را با دست خود بخريم.

 انشاالله بعدها هم بايد طرف معامله با خودم باشی. 

الدستور انجام فرمايش حاجی آقا را داده، مبادلة  بختیار از حرف حق، سرپیچ نبود. حسب

ا شد. کلیة دکان را به تصرف آورده، شب با تنی خسته و دلی خرّم به خانه آمد. ه نامچه اجاره

مقداری میوه در دستمال تقديم زهرا نمود و انجام عزم خود را بیان کرد و لقمه غذايی 

الرسم به جا آورد و چای و نان  خواسته، تناول نمود و خوابید. صبح برخاسته، نماز را علی

مد. دکان را باز نمود. جاروب کرد و تکه گلیمی در جلو دکان فرش صرف نموده، به بازار آ

های موجودی خود را چید. البته يک بغل پارچة ناجور، تشکیل دکانی نخواهد  نمود و پارچه

داد و رونق بازار نخواهد بود. پول مزبور را برداشته، به حجرة حاجی آقا رفت و اجناس باب 

آنچه پول داشت داد و به همان اندازه هم به وعده و  ها خريده، فروش، يعنی منسوج خانم

قسط خريداری نمود و به دوش حمال داده، به دکان آورد. با ترتیب و سلیقة مخصوص، 

                                                 
 ن ديگر وانمود یآن را به شکل يا را پنهان کردن واقعیت 1 

مبالاتی  از بی ،اند ماده تصويب نموده 125 مجلس مقدس ملی قانون ثبت اسناد در تحت ]امسال[ السنه با اينکه در هذه ٭
عدالتی  اولیای امور هنوز در تهران هم عملی نشده تا چه رسد به اطراف و حال اينکه چیزی که دستگاه آخوندبازی و بی

  توان آن را ضد عدلیه گفت اگر برعکس، چون ساير قوانین استعمال نشود. لوگیری نمايد همین قانون است. میج راعدلیه 
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 ها را زير هم چیده و نشست به امید مشتری.  آن

آمد و هنوز عاقبتِ کار  رفت، مغرب به خانه می قريب يک ماه صبح زود بختیار به حجره می

دانست. امشب به عادت معهود به خانه آمد. زهرا چراغ روشن کرده و چای حاضر  نمیخود را 

نموده بود و خود هم با نهايت سفیدی و خوشرويی نزد بختیار نشسته، چای به شوهر داد. 

پس از چای چنین عنوان نمود که امروز با اجازة خودتان به حمام رفتم. بعد از کیسه و لیف و 

ه، لباس خود پوشیدم. زنی که در نزديکی من بود، گفت: شوهر تو بزّاز شو بیرون آمد و شست

شود؟ بیچاره حق  طور می سختی و گدايی چیست؟ مگر وضع لباس هم اين  است، اين جان

داری، کُردی، نفهمی، والاّ روی حمام آمدن و کوچه نداشتی. اين لباس و بر و چادر من که 

يا تجاری هستم. خیر، شوهر من شیره بلال و  کنی که من زن اعیان بینی، خیال می می

باجی جان، اجناس دکان شوهرم مال ديگری است و  :فروشد. من جواب دادم طَبَق میوه می

خودمان مخارج داريم، قوة بعضی رفتارها را نداريم. اعتبار و روسفیدی شوهر بهتر از اين 

و خاله مريم و دخترهای  زن مزبور بنای خندة بلند گذاشته، باجی رقیه 1فش است. و کش

دهد.  گويم به اين کُرده لباس بپوش، چه جواب به من می زبیده را خطاب نمود که من می

خواهد نشان بدهد! به او بگويید کُرد  اعتبار و روسفیدی شوهر در عوض لباس به مردم می

شعور، شوهر بايد جانش در رود، چشمش سفید شود، معاش بدهد، لباس خوب بدهد،  بی

خانه  2یةثاثرجی بدهد، پول حمام بدهد، پول توالت و بزک بدهد، پول میهمانی بدهد، اخ

 بخرد. به شما چه مربوط! 

خندند. فوری از حمام خارج  به من می  آبرو، آبروی مرا برد و همه من ديدم که اين زن بی

جرت اختیار های شهری راه ببريد، يا مها کنم يا مرا مثل زن شده، به خانه آمدم. خواهش می

 کنید. 

بختیار گفت: البته همین کار را خواهم کرد. سابقاً هم به شما وعده داده بودم، ولاکن حالا 

جهت بار گردن من بکنید؛ چرا که ماه محرم نزديک است. بعد از  چه لازم مبالغی خرج بی

                                                 
 کنايه از کر و فر، نشان و شوکت 1 
 در اصل: اساسیه 2 
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 محرم که ايام عزا تمام شد، حاضرم. 

س سیاه داشته باشم و بايد يک دست هم زهرا گفت: من که در اين شهر هستم بايد لبا

 برای شاپور بدهید.

ايد. حالا چه شده که اين آرزوها را  بختیار گفت: شما که نذر نداريد. تاکنون سیاه نپوشیده

 نمايید؟ می

الخصوص مردمان  های همسايه خفت بدهی؟ علی خواهی باز مرا میان زن زهرا گفت: می

رسانند؛ باعث سلب اعتبار  ة شما را به گوش تجار میمتقلبِ اين شهر، وضع لباس من و خان

 شما خواهد بود. مگر نگفتی عقل آدمیزاد در چشم است؟ 

در اينجا زهرا بختیار را محکوم ]کرد. بختیار[ به محکومیت خود امضا داد و گفت: چگونه 

 لباسی لازم داريد؟

های  نمايد و يا پارچه زهرا گفت: مشکی ابريشمی نازکِ لطیفِ خیلی براق که چشم را خیره

 ابريشمی گل مخملی.

گويید لباس عروسی است نه عزا! همسر عزيز،  ها که می گونه بختیار گفت: استغفرالله، اين

باشد؛ شما اين  رسول خدا )ص( می 1توبه کن، استغفار نما، عزای گوشواره عرش سبطِ

 مصیبت بزرگ را بازيچه ندانید.

الشأن پارچه  فروشید، هر خانمی را حسب اقسام پارچه می زهرا گفت: خود شما بزازی داريد،

المعمول گردش و  خواهی فلسفة عزاداری به من حالی نمايی؟ حسب دهید؛ حالا می به او می

دانم، هرچه بر شأن شما لايق  آزادی زنان در ماه محرم، قمار مردان در ماه رمضان، من نمی

 و اعتبار خودت خواهد بود.است، پارچه برای من بخريد، موجبات روسفیدی 

بختیار به بازار رفت، حجره را بگشود. اول پارچه برای زهرا فراخور شأن خودش انتخاب 

نمود، نتوانست  نموده و پاره کرد. بعد خود بختیار که فعلاً حاجی مصنوعی در نظرها جلوه می

. پس از انجام از لباس مشکی بگذرد. برای خودش هم پارچه سوا نموده، به خیاط داد بدوزد

بختیار «. پول اعلان سعادت تازه»کند:  اين کارها، اعلانی در دستِ يک نفر ديد که فرياد می

                                                 
 اند.  پیامبر اسلام که به دو گوشواره همانند شده ی به امام حسن و امام حسین، دو نوه اشاره است 1 
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خواهان اين سعادت شده، چون تشنه که مژدة آب بشنود، اعلان فروش را آواز نمود. پولی 

م داده، يک ورقه خريد. چاپی ورقه را چنین خواند: که امروز حضرت آقای واعظ ملاذالاسلا

رجال  1لیننموده، بر حسب خواهش جمعی از کمی به عزم عتباتِ عالیات ورود به کرمانشاه

اند، دو شب توقف فرمايند و در حسینیه به منبر تشريف ببرند. شیعیان  اين شهر قبول فرموده

 بشتابید! 

و  ها نشسته بود خوان اگرچه بختیار در پای منبر بسیاری از واعظین معروف و مجتهد و روضه

ها که غالباً يکسان است، از اول سه صلوات و بعد واعظ شروع به خواندن  به ترتیب گفتار آن

دانند و بعد شروع  نمايد با آهنگی به میل خود که صد يک حضار معنی آن را نمی عربی می

نمايد، آگاه و بصیر بود و از بس که پای  ای از کارخانة خود گفتار می به روايات ضعیف و پاره

برد، بختیار از مالک و  خوانی يک کلام نام جهنم را می بر رفته بود، هرگاه واعظی يا روضهمن

و اقسام عذاب و مار و کژدُم و مدت توقف و درجات شدت و ضعف عذاب را ماده به  2طبقات

همچنان فقط به گفتن اسم بهشت تمام مخرج و  دانست. و به ماده با تبصرة آن از بر می

نهار شیر و انگبین و غلمان و حورالعین، وسعت خیابان و جغرافیای طبیعی مدخل و قصور و ا

نمود. و همچنان از تاريخ و مصائبی که در مدت زندگانی  و سیاسی و مسلکی آنجا را بیان می

شان رُخ داده و مصائبی که از ظلم همین پیروان در ائمة اطهار  پیغمبران به وجود مبارک

های  و محدث و سقم و صحت و بیرحمی 3ا اختلاف روات)ص( مانده، مجلس به مجلس ب

آور که گفتن آن چون ارتکاب و شرکت در خون است، چون کف دست خود بینا بود و  شرم

خیلی آرزو داشت اشخاصی به عرصة شهود آيند که فلسفه و حکمت قرآن و شهادت انبیا و 

های ايران جز از  خان و روضهاولیا بیان نمايند. برخلاف انتظار، تمام گفتگوی اين واعظین 

های ضعیفِ آلوده به موهوماتِ بسیار و محو نمودن سامعین، چیز ديگر نبود و  روايت

ها در موقع ذکر مصیبت، اگر حاضرين به صدای بلند، ولو اينکه  ای از آن مخصوصاً پاره

نمود و  گفت و توهین می داد و بد می دروغی باشد، گريه نکنند، بدون رودروايسی دشنام می
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 کسی را يارای دم زدن و يا اظهار بیگناهی نمودن نیست. 

معهذا بختیار به دو واسطه بر خود فرض شمرد امشب و فردا شب در پای منبر آقا حاضر 

دينی و بابی و بهايی و  شود: يکی به واسطة ترس از حرف مردم عوام که او را نسبت بی

تازه و تغییر گفتار سابقه از زبان واعظی،  طبیعی ندهند؛ يکی ديگر به آرزوی استماع سخن

 در حقیقت مبلّغ عالم اسلام و هادی منکرين بشنود. 

د. بعد از ادای فريضه، عصری دکان را برچیده، دو قفلِ مخالف به در اُرسی زده، روانة خانه ش

آوردند. تناول نمود و روانة حسینیه شد. چون بدان محل مقدس رسید، مدتی  شام خواست؛

ها و تصاوير گوناگون و ساير زينت و شکوه حسینیه  چراغ ها و چهل س خمسة او را چراغحوا

به خود جلب نمود. بختیار به دلخواه خود، نديده را تماشا نمود. سپس جايی به دست آورد و 

نشست. چايی بدو دادند؛ نوشید. در پهلوی خود يک نفر را ديد. به نظرش آشنا آمد و به فکر 

نشین خود خطاب نمود: فکر نمود، نتوانست بداند. با هم نام او را دريابد. خیلی فرو رفت شايد

 ام؟ بخشید، به نظر بنده آشنا آمده، در کجا به خدمت رسیده آقا می

آن شخص لبخندی زد و گفت: حاجی بختیار، دو ماه قبل از کردستان آمده بودم. شما مرا 

شما بود که معاملة ما سر گرفت.  رهنمايی به حجرة حاجی آقا نموديد و به دلالی

 ايد! را چه زود فراموش کرده« سامسون»

بختیار تعارفی کرده و گفت: تعجب است، شما در اينجا چه کار داريد و چگونه از جان خود 

 کنند. ايد و حال آنکه اگر بفهمند، شما را پاره پاره می اينجا آمده  نترسیده،

ام  بینی آمده س مبدل که میاولاً من مجاهدم. ثانیاً به لباايد.  سامسون جواب داد: اشتباه کرده

ها در ايران  شما هم مرا نشناختید. خودم آشنايی دادم. وانگهی در زمانی که روس که حتی

ها که بیشتر ارمنی و  منصب، آن دعوت، افراد صاحب  آمده، من مکرر ديدم با دعوت و بی

ها جز تملّق کاری  ودند، کسی هم به آنقلیلی يهودی بودند، در مجالس وعظ و روضه ب

نداشت. و ديگر آنکه اگر کسی بخواهد تحقیقات نمايد و مسلمان شود، بايد با تلفون با آقا 

گفتگو نمايد يا تلگراف؟ و ناچار بايد مجتهد اسلامی، دارندگان هر دينی را در جامع و خانه و 

 لیغ بدهند. امکنة مقدسه بپذيرد، يا آنکه حکم بر تحريم دعوت و تب
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بختیار جواب داد: وای به حال شما. اگر مجاهدی، برو يک آخوند را ملاقات نموده، مسائل 

نمايد؛ و اگر سیاحی، اينجا جای سیاحت نیست. بد فعلی  دينیه تمام را به شما القاء می

 ايد.  مرتکب شده

ی در اينجا هستند سامسون گفت: آقا بختیار، حرارت به خرج ندهید. الآنه چند نفر ديگر ارمن

و  های تازه بهايی همه در اينجا گوشه شناسم. به علاوه يهودی و يهودی که من همه را می

 کار نیستم.اند. من تنها خلاف کنار نشسته

الذکر بالای عرشة منبر رفته، چندين صلوات با انتهای اوج صدا از  در اين وقت آقای سابق

بی و پارسی نمود. قلم اينجا رسید، بشکست. حضار نثار شد و شروع به گفتار مخلوط عر

کنم، به  ندانم چه گويم؟ گفتار و مواعظ را که هر ايرانی بارها شنیده، مختصر عرض می

سبک و قانون سايرين موعظة خود را به پايان رساند. ياالله گفته و مردم از هم پاشیدند و از 

از بیان آقا و لباس و خوشکلی و درِ حسینیه که خارج شدند، دو نفر دو نفر با هم تمجید 

 نمودند.  هیکل او می

اشخاصی که حرف بسیار داشتند، يکی بختیار بود و يکی سامسون. شانه به شانه راه 

رفتند، با نهايت آرامی و سکوت. همین که به اول پس کوچة خلوت رسیدند، بختیار قفل  می

به مفت بیرون آورديد، از  خموشی شکسته، گفت: مسیو سامسون، صرف نظر از اينکه جانی

وعظ آقا چه درک کرديد که باعث اطمینان قلب و رستگاری شما گردد؟ سامسون جواب داد 

ايد. اولاً در تمام روی کره، در هر جانبی، نوع انسان، خواه  که آقای بختیار، شما اشتباه کرده

رهايی و رستگاری جو هستند و طالب  سیاه يا سفید، زرد يا قرمز باشد، بدون استثناء دين

و  1اند، آن راه را به سوی خدا و فوز باشند؛ هر گروه و هر فرقه که طريقی پیش گرفته می

باشد که  دانند. محقق است که طبايع مردمان، مختلف می تر می تر و روشن فلاح نزديک

شمار گرديده. ولاکن هر يک در اعتقاد خود محکم و دين  های بسیار و مذاهب بی موجد دين

وقت از مجاهدت و کوشش برای نجات  داند. با اين حال هیچ تر از سايرين می ود را اکملخ

ابدی خودداری ندارند. بدين لحاظ خود بنده قريب بیست سال است، مجاهدم. اگرچه در دين 

                                                 
 رستگاری  1 
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ها و پای منبرها و خدمت علماها رسیده و  اما به آشکار و مخفی در مجلس ،باشم عیسوی می

ام. ابداً  باشد، استماع نموده گفتند می ها را که نص حديث و آيات می نگفتار و فرمايش آ

ای از اين دل نگشوده، جز عبارت و احاديثی که بیشتر منکرين را منکر نمايد و محل  عقده

 اند.  قبول عقلا و عامه نباشد فرمايش نفرموده

يدی که آقای ها چه فرمايشی است؟ مگر همین امشب ند بختیار گفت: مسیو سامسون، اين

الله علیهم اجمعین برای مردم شمرد و حکايت  واعظ چقدر از معجزات ائمة طاهرين صلوات

آن همه کشتار که حضرت  شمار کوفی و عامی و صحرای کربلا و آن قشون بی

ها کردند، دلیل حقانیت و شجاعت نیست؟ پس  )ع( از آنسیدالشهدا)ع( و حضرت ابوالفضل

چی نداری؟ سامسون در کمال نرمی جواب داد: عزيز من، قبلاً به تو اعتقاد در عالم به هی

نمايم.  شما عرض نمودم که شهرهای بسیار گشته، قريب بیست سال است مجاهدت می

ام و در حقیقتِ دين اسلام حرفی ندارم. اما بلايی و  اغلب وعاظ مشهور شیعه و غیره را ديده

را که محض دوستی و نادانی خود در توصیف آفتی برای دين بدتر از دوستِ نادان نیست؛ زي

نمايند که خود مؤسس دين و  ای مبالغه و غلو می و تعريف با روايات صدق و کذب، به اندازه

ها مشمئز و بیزارند. مثلاً به انواع و اقسام، تعريف از ذوالفقار  ائمة طاهرين از فرمايش آن

نمای حضرت  چون در دست قدرت نمايند و حال آنکه شمشیری دودم چیز ديگر نبوده. می

نويسند با اينکه  می 1المشرکین بوده و يک کتاب در وصف دلدل علی)ع( بوده، برنده و قاطع

بود، بر الاغ هم سوار  2قاطری بیش نبوده، اما هیکل بزرگوار يدالهی که کرّار غیر فرّار

بت به آن ذات فرمود. ديگر، تمام کارهای خدايی را نس شد، همان شجاعت را ظاهر می می

شان در هزار جا خود را عبدِ ضعیف خدا دانسته،  دهند و حال آنکه وجود مبارک مقدس می

کنند همه کس شايان بندگی است. مگر وجودی چون مرتضی  بین تصور نمی مردم کوته

آيد که از عهدة بندگی خدا برآيد؟ و هکذا شجاعت  علی )ع( در عرصة روزگار به وجود می

دهند. و حال آنکه هیچ  داء و حضرت ابوالفضل به زيادی کشتار، سند میالشه حضرت سید

                                                 
 خواندند.  شد و به همین دلیل علی را شاه دُلدُل سوار می بر آن سوار می شیعیاندُلدُل نام قاطری است که امام اول  1 
 رود. میجنگجويی که از میدان به در ن 2 
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رسد که معدودی در برابر سی هزار لشکر قاتل در راه دينِ جد  شجاعت بشری بدان پايه نمی

اعلای خود استقامت ورزد. مگر ممکن است قیاس نمود که چنین وجودها در عالم پیدا 

کنم تا وقتی که  يک است، زياده بر اين عرض نمیشود؟... و اکنون چون منزل بنده نزد می

دارم. همین قدر بدانید  فراغتی حاصل شد، مفصلاً خدمت سرکار خیلی مطالب عرضه می

الله سنقری مغتنم و ماية افتخار اسلام است.  امروزه در ايران وجود مقدس آقا شیخ حبیب

ها  زنند و اين سفة دين حرف میام و تمام را از حکمت و فل بارها در پای منبرشان حاضر بوده

فرموديد که  ام. به علاوه می که از بنده شنیديد، من از خدمت آن بزرگوار استنباط نموده

ها، جمعی از  شان اين باشد که در پای منبر آن واعظین و اهل منبر همواره بايد عقیده

ر چه بگويی قبول منکرين حضور داشته باشند و بايد تبلیغ شوند؛ والاّ معتقد و مسلم را ه

گويد احاديث و بیان عقلی باشد که مورد  دارد. شخص بايد منکرين را تبلیغ نمايد و آنچه می

قبول واقع شود؛ نه آنکه چیزی بگويد وسیلة تمسخر مخالفین شود. چه خوب است مجلس 

ها  امتحانی و پروگرام مخصوصی پارلمان برای اين گروه خودسر تربیت دهد که احدی از آن

دون داشتن ورقة تصديق، حق نطق و منبر نداشته و خارج از موارد پروگرام سخن نراند. به ب

 نمايد.  طور وضوح و يقین، دين اسلام صد برابر پیشرفت حاصل می

درب منزل سامسون رسیدند. سامسون دستی با بختیار داده، به منزل خود و بختیار هم به 

او به واعظ بزرگ اسلامی خیلی کج خُلق بود. و منزل خود رفته، از حرف سامسون و توهین 

ماند. با اين  ديد، ساکت می نمود و به حقانّیت و راستی توأم می های او را می باز تذکار حرف

خیالات میان بستر رفته و خوابید. صبح که از خواب برخاست، به عادت هرروزه به دکان 

خادمینِ ادارات لشکری و کشوری، از رفته، مشغول داد و ستد بود. ولی در ضمن ديد امروز 

ها ديده  که کمتر از آن و دو افتاده به خلاف ايام گذشته ها تماماً در تک ها و تازه قديمی

شد، امروز تمام در آمد و رفت بودند. از همساية دکان خود پرسید چه باعث شده که امروز  می

گويند قانون  ه جواب داد که میشوند؟ مشارالی نوکرهای دولت غالباً در آمد و رفت ديده می

ماده از تصويب مجلس گذشته و نسخة آن برای رؤسای ادارات آمده  74استخدام در تحت 

ست  ها، حق دخول در ادارات دولتی دارند. اين ا است و يکی از مواد آن اينکه سابقة خدمت

و پا افتاده، که تمام مستخدمین دولتی از اول سلطنتِ خاقان مغفور گرفته تاکنون به دست 
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به خواهش و پول به  ها باشد که مُدلّ سوابق خدمت آن ای در هر جا سند کهنه و نوشته

 شوند.  چنگ آورده، به ادارات رسمی برده، خود را معرفی و داخل خدمت و دارای مواجب می

بختیار به اين مختصر قناعت نکرده، پس از روز پنجشنبه بود که به واسطة آمدن شب جمعه 

بايست بختیار سر قبر آقا برود، دکان را برچیده روانة سر قبر آقا  تحة اهل قبور که میو فا

شد. در آنجا فاتحة اهل قبور گفته، از پای تپة چقاسرخ به سمت اجلالیه آمد، به کافه رفت 

که صرف چايی و بستنی نمايد. در آنجا میرزا محمد که سابقاً در ادارة مالیه بوده و با بختیار 

يی تامی داشت، به هم مصادف گشته، سلامی دادند و گرم از هم پرسشی نموده در آشنا

چی در روی  روی نیم تختی پهلوی هم نشستند. بختیار صدا نمود، دو چايی بیاوريد و قهوه

ای صحبت نمودند. بالاخره بختیار سؤال  ها حاضر نمود. مشارالیه از هر مقوله پاره میز آن

اطلاعم. از وقتی که ادارة مالیه به جرم پولی  ل سرکار مدتی است بینمود: رفیق، من از احوا

ام. حال  که شما برداشت نموده بوديد، شما را منفصل نمود، ديگر خدمت سرکار نرسیده

 گذرد و به چه کاری مشغول هستید؟  بفرمايید اوقاتِ شريفت چگونه می

داری  نوکری و گاهی به اجاره کار مانده، گاهی بهتاکنون بیجواب داد: بلی، از آن موقع 

روزگار گذرانده، تا اين چند روز قبل که قانون استخدام اعلان شده، رفقا ما را مستحضر 

نمودند که احکام سابقة خدمت خود هرچه داری، ولو اينکه خطی از رؤسای جزء هم باشد يا 

به ادارة مکتوب خصوصی باشد، همان قدر دلیل بر بودن سوابق خدمت اداری شما باشد، 

مالیه آورده، شما را داخل خواهند نمود. من هم نوشتجات کهنه و مندرس خود را به اداره 

 برده و با جزئی تعارفی، مرا داخل نموده، مواجب برقرار شد. بحمدالله فعلاً کارم بد نیست. 

بختیار گفت: در موضوع آن حکايت که باعث اخراج شما از مالیه شد، هیچ حرفی به میان 

 امد؟ نی

ها يعنی چه؟ اگر ادارة محترم مالیه يا داخله  میرزا جواب داد: خدا پدرت را بیامرزد. اين حرف

يا پست و تلگراف يا خارجه بخواهند دنبال اين چیزها بنمايند، بايد تمام ادارات دولتی از 

همه ام، بارها نکرده يا  نوکری بخوابد؛ زيرا کدام کسی است که اين کاری که من نموده بی

بینند و قدرتِ دم زدن  روزه مرتکب نشده. اين بچاپ بچاپ در مراکز رسمی را تمام ملت می

ندارند. زيرا که مدرک لازم است و هر گاه شخصی هوشیار و زرنگ مدارک دزدی اشخاصی 
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قانونِ مجازات  146اند، مطابق مادة  به دست آورد و ارائه داد، اولاً پولی که رشوه از او گرفته

ماند. دويماً  شود و راه رفته و فلان دريده به آن آدم می فعت خزانة دولت تمام میبه من

 نمايند. دهند، به رتبة بالاتر برقرار می مجازاتِ مرتکب آنکه پسُت او را تغییر می

شود؟ میرزا  بختیار باز سؤال نمود که: میرزا در خدمتِ شما قانونِ استخدام کشوری پیدا می

کتابچة کوچکی بیرون آورد و خدمت بختیار تقديم نمود. چون مختصر  دست در بغل نموده،

سابقة »گويد:  رسید که می 71بود، بختیار از اول شروع به خواندن نمود تا آخر. چون به مادة 

مادة مزبور را به میرزا محمد نشان داد و گفت: ملاحظه نمايید از « خدمت از بدو مشروطه

 نويسد، نه اينکه خادمین دورة استبداد.  ار میبدو مشروطه اشخاص خدمتگز

ايد و بیچاره حق داری  میرزا محمد با حالتی عصبانی خطاب نمود که شما خیلی اشتباه نموده

خبر از همه جا هستید. مگر در ايران رژيم تغییر کرده که بايد همه چیز تغییر بکند؟  که بی

های  رجال قديمی ايران که مدتمگر به محض اينکه استبدادی مبدل به مشروطه شد، بايد 

اند، داخل کار نباشند؟ اين امری است غیرممکن.  نعمت ماها بوده مديد آقا و بزرگ و ولی

بختیار گفت: عزيزم، من کاری به عقیدة سرکار ندارم. بنده در اين عقیده هستم که اشخاص 

اند  وانین به خطا رفتهای موادِ ق گذار يا مجلس شورای ملی، اگرچه در وضع و ايجاد پاره قانون

و ملت چندان به وکلای خود دلخوش نیستند، ولیکن ]اگر[ ملاحظه فرمايید و با ديدة تعقل 

اند، تمام صحیح و  بینید قوانینی که مجلس مقننه در ظرف شش دوره نوشته بنگريد، می

ه فرمايید ک خوب و پسنديده است؛ مشروط بر اينکه در مورد خود استعمال شود. تصور می

نمايند؟  مجلس شورا در موقع انشاء قوانین به خیالات شخصی يا سرخود انشاء قانون می

شود. دويماً برای  خیر، خیر. اولاً هر قانونی ماده به ماده مطرح و به اکثريت تصويب می

استحکام و خوبی و محسنات قانون که وکلای ملت مجبور به رعايت او است، ]در[ حضور 

نگاران خارج و داخل و حضور جمعی از ملت  حضور مخبرين و روزنامههای خارجه و  کنسول

باشد و سعی دارند که مورد اعتراض و تنقید واقع نشوند. اينکه رفتارهای مأمورين دولت  می

نمايید، نه اين است که تقصیر از قانون است، بلکه مقصر قوة  را برخلاف قانون مشاهده می

کاری ]را[ موضوعه نکرده و مجازات کیفر خلافقوانینِ مجرية قانون است که محافظت مواد 

دهد. لذا، هر کسی برای اجرای مقاصد شخصی، مواد قانون ]را[ به میل خود استعمال  نمی
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کار، بلکه مقصر و جانی س شورای ملی از يک ره خلافنمايد. بلی شهدالله وکلای مجل می

که مواد قانون مشتمل بر چند حرف  کنند شوند و ملاحظه نمی هستند که قوانین را پاپی نمی

کننده لازم دارد ـ ولاکن آقايان در  شود ـ البته مجری است که به خودی خود مجری نمی

دانند که تصويب نموده و در مطبعة مجلس چاپ شود. ديگر  گذاری، خود را مسئول می قانون

ملکت پريشان، چون بعضی حکام، در بند عملی بودن آن نیستند و اين است ملت ناراضی، م

اطمینانِ جانی و مالی در خطر و کشور رو به تنزل و انحطاط است. مثلاً در قوانین موضوعة 

اشخاص معتادين و متجاهر به فسق و تبلیغ کنندگان »نويسد:  کشوری و قانون استخدام می

تو را « شود و انفصال دائمی بايد بشوند. بر ضد مذهب رسمی مملکت، به خدمت قبول نمی

خدا، خوب تصور فرمايید در کدام اداره است که مستخدمین آن از صد و سی کمتر افیونی به 

ست  ای باشد و کدام اداره است که از صد و بیست کمتر برخلاف مذهب نوکر دارد و چه اداره

خواهد والاّ اين هم  از صد و هشتاد کمتر، متجاهر به فسق داشته باشد؟ پس قانون اجرا می

ها و نطقِ با حرارت و  اثر واعظ ها و حرف پوچ بی دِ خشک ريايی آخوندهمان حکايتِ زه

ست که برای فريبِ مردمِ عوام، همیشگی  ها احزاب و قسم دروغ ايرانی 1آشوبِ قائدين

 نمايند.  استعمال می

فرمايید؛ اما اين فرمايشات به درد ايرانی امروزه  میرزا محمد خان گفت: صحیح و درست می

]باشد[ تا بتواند « ابن الدقیقه و الثانیه»و در ايران « الوقت ابن»خص بايد خورد و ش نمی

داند بنده صدها آدم سراغ دارم بدون هیچ تحقیق و دردِ دين،  ای نان بخورد. خدا می لقمه

 اند.  محض دخول نوکری در ادارات رفته، بهايی شده

 :بختیار آه سردی از ته دل سرداد و اشعار خواند

                                                 
 ی رهبر، پیشوا.ست است. درست قائد است به معندر اصل قاعد آمده که نادر 1 
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د و کمی مال ز مــحنت از خرج زيا  
 تأمین درستی عمل دادم و تصديـق
 دزدی نکنم، غارت مــردم ننمايــم
 چند روز به آمد شد بیهوده بشد صرف
 سوگند بخوردم که شوم دشمنِ رشوه
 پاسخ ز رئیس آمد و گفت اين همه گفتار
 يا پول بده عقدة خـــــود حل بنمايی
* 

 مأيوس از آنجا بشدم ســوی معارف
که منزه بود اين کابینـه در ملک گفتم  

 زان مادة هفتاد و يکِ سابقه خدمت
 زيرا که هر چنــد کنــد علــم ترقی
 درخواست نمودم به رئیس از پی شغلی
 رو مرد که بنگر تو به قانون ستخدام
* 
 من سوی وزارت امور خارجـه حیران
 گفتـم به وراثت نبــود کار در ايـنجا

ها ن است دولاين کابینه چون رابط بی  
 چون کارگذاران و سفیران پی خارج
 قانون ستخدام بود منــحل از اينجا
 من رفته بدان درگه و شغلی طلبیدم
 گـــر لايقـم و خادم و هشیار و مدبر

 

 

 

 

 

 

 

* 
 
 

 

 

 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 

رفتم که به مالیه شوم داخل خـدمت 

 جمـعی ز بزرگان و مشــاهیری ملت

 مالیة ملـــت بکنم حفظ و حـراست

 از علم سخن راندم و آگاهی و صحت

 رفتار نمايم به همـــه کار به عصمت

 زايد بود و فـضل شده نسـخ ز دولت

 دی چند تو از سابقه خدمتيا ده سن

* 

 من کرده يقین نیست در آن کوی تعارف

 تعلــیم ره فضل و به اخــلاق تصارف

 خود ز معارف نبرد هیچ مصارف بـــی

 مخلــــوق نگردند غنی جمله ز عارف

 1ای خارف گفتا به جوابم که چرا گشته

 2جز سابقـه خدمت نپذيرنـــد طرادف

* 

 آسان شايد که کنم عقدة دشوار خود

 البتـه لیاقـت بگزينـند خدامـــــان

 ره او نیست چو آنان  انديشه نمــــودم

 اشخاص دپلماس لــزوم و پلتیک دان

 چون هست طرف باهنر و عالم ذيشان

 که ضــــمانیه به هر کار مراهان گفتم

 بپذير و کنون ساز صدورم خط و فرمان

                                                 
 ها ان نخلنگهب  1
 يار يکديگر و پی يکديگر شدن  2
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 گفتا به جــــوابم نپذيريم کسی را
* 

 ام دنگ زين نکته ملول و متحیر کله

 زد جوش دل از دورة مشــــروطة قانون

 ما هست مگر باز ستبدادمشــروطة 

 خدمت کن آن دورة میشوم سر خود

 وين خون شهیدان وطن چون شده پامال

 گــر نیک بود رسم و ره آئین قديمی

 از بــهر معارف دگرت جهد روا نیست

 چون سابقه خدمت بفُزونی است در ايران

 پس ملت خر لازم و نادان و پريــشان

 شد تـــرک دويدن به ادارات وزيران

 ه برو مدرسه آمريکدــمد خدادااحـ

 

 
* 

 1جز سابقه خدمت که دلیلش بود اتقان

* 

 سنگ زدنده فرق من بیچاره گويی که ب

 پیچید به گوشـم چو ادارات همی زنگ

 ناياب کند فضل و هنرمندی و فرهنگ

 امـروز چرا مرجع ملت شده با رنگ

 سنگ زانو و هم با سابقه خـدمت نشد هم

 اين جمله هیاهوی چرا؟ بهر چه در جنگ؟

 جاست همه نطق و سرود و ره آهنگ بی

 گعالم به امورات همه دزد قوی چنـ

 حس و افسرده و بیچاره و الدنگ هم بی

 شان لال زبانم شد و پا لنگ از پاسخ

 د رنگيک چند بخوان، آنگه حنای تو ده

 
 

در خاتمة کلام خود بلند شده، گفت: وقت تنگ است، بفرمايید برويم. بختیار هم از جای 
بیرون آمدند و  چی داده و خود بلند شده و سبقت کرده، پول چايی و بستنی دو نفری به کافه

 با هم خداحافظی نموده هر کدام روانة منزل خود شدند. 

                                                 
 استوار  1



 
 

 فصل ششم
 خونِ دل

 
نمود. طبیعت  شبی تیره و قیرگون بود که در میدان رقابت روز سیاه کارگر عرض اندام می

با ديدگان  2نمود. سیارگان در اوج ثريا و تفريح می 1سیر ملاعبه کُش با رنجبران نیمه مظلوم

عمل و گفتار  ان، بر فجايع و شناعتِ اولاد آدم يا اشرف مخلوقات، نگران بر قانون بیدرخش

در مقابل خیالات پريشان و حرکات بلااراده و عزم  3النعش زند. بنات اثر پارلمان، لبخند می بی

خواهانِ مستبد  نمود. دُب اکبر در پیش مشروطه کرمانشاهیان، خود را پروين معرفی می

رفت. سفرة يتیمانِ چرخ، از ترس هجوم گدا  آسا در کهکشانِ فلک معوج راه می هکردار، روبَ

کشی و عادت به ظلم نمودنِ اين کشور، طاقت  گرسنة ايرانی فروپیچیده؛ قطب، از ستم

ايستادگی او فرسوده گشت و روی به ديار مغرب نهاد. ناهید، از بیم توقیف دم نیارست زد. 

در برابر  5باز در گورِ مادر میهن، پنهان شد. عطارد، ترساز دست مفتخورهای مِ 4زهره،

بازها و دزدانِ میز اداری و خرج تراشی و صفر مقصود، قلم را شکسته و دوات را سرنگون  قلم

 9از رياکاری مستعربینِ 8الخضیب نماند. کف 7را مشتری 6نمود. از عدم صلابت، مريخ

                                                 
 بازی و مسخره 1 
 ست. ای نام ستاره 2 
 معیندختران نعش، دو صورت فلکی.  3 

ی شمسی که پس از عطارد و پیش از زمین قرار دارد. اين سیاره را با زمین خواهر توامان  ی منظومه دومین سیاره  4
 خوانند. را ناهید ها آن اند. عرب پنداشته

 ست و بیست بار از زمین کوچکتر است. ی شمسی اولین سیاره  5
 ست. ورزی و خونريزی جنگ و کین دگويند. نما را بهرام نیز می ی شمسی و کوچکتر از زمین. آن های منظومه از سیاره  6
 را برجیس گويند. ست. به فارسی آن ی شمسی بزرگترين ستاره منظومه  7

 ت.رسد وقت اجابت دعاس النهار نصف ی دائرهه جانب شمال که چون به سرخ رنگ ب ای است نام ستاره 8 
 اند و عرب خالص نیستند. هايی که در عرب داخل شده ست. غیر عرب چاپیین آمده که اشتباه در اصل مستعرس 9 
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در پیش پای درندگانِ اولاد انسان،  1صغرساز، ترک خضاب نمود. کلَب اکبر و کلَب ا رنگ

زنجیر از پای خود و نقاب از صورتِ زنان برداشته، آزادی  2،هامراة المسلسلنمودند.  لابه می دُم

ها بخشود. شهاب ثاقب از بس که تیر ملامت و شماتت به واژگونی رفتار  خودسرانه به آن

يا  4الغول میدان شجاعت از رأس در 3بزرگان براند، تیری در ترکشش نماند. فَرسَ اعظم

و شعرای يمانی هرچه شعر  6امیخزيد. شُعرای ش می 5الکرسی سرخر فرار نموده و در زير ذات

وش يک نفر را  به گردنِ غراب 8صلیب 7الجبار و غزل در مدح ابناء وطن سرودند، جز رجل

 ه.مردانگی از ايرانیان ربوده به عیوق رساند 9تربیت نکردند و نسر طائر،

رفت و چنان مستغرق خیالات بود که  القصه بختیار با حالتی مبهوت در تنگنای کوچه راه می

خبر. به ناگاه دستی که بر روی شانة او خورد، به حال طبیعی رجوع  از کون و مکان بی

نموده، يکی از هم مسلکان خود را ديد و سلام نمود. مشارالیه جواب داد و گفت: بختیار، 

روم. آن شخص گفت: حالا منزل زود است، بفرمايید  برای منزل می :یار گفتعلی خیر. بخت

 ای هست و چیز تازگی خواهی ديد.  که به اتفاق برويم. در اين نزديکی جلسه

"اجتماعیون"بختیار متابعت نموده، با يک دسته از احزاب 
روانة منزل آقای منتظرالوکاله  10

های برق، آن ساحت را چون روز روشن  نی چراغشدند. دربِ حیاط مشارالیه باز بود. روش

                                                 
 نگ معینفرهشمالی آسمان قرار دارد، به شکل سگی کوچک.   ی کره های فلکی که در نیم صورتی از صورت 1 
ی زن به زنجیر ناست و در لغت به معهای آسمان  ترين سحابی در اصل امرالمسلسله آمده که نادرست است. از بزرگ 2 

 بسته شده است.
 دهخدا است. شمالی فلک که به شکل اسبی توهم شدههای  تاز صور 3 
فرهنگ يابد.  هر روز يک بار کاهش می ای متغیر است و شدت نور آن ی بتا در صورت فلکی برساوش، که ستاره ستاره 4 

 بزرگ سخن
به صورت زنی به   .مجاور قطب شمال که همیشه در طرف مقابل دب اکبر است ،شمالی فلک های تصورتی از صور 5 

 دهخداکرسی نشسته و هر دو پای فروهشته توهم شده است. 
شعرای شامی و ديگری را شعرای يمانی گويند.  در اصل شعرای سامی آمده که نادرست است. نام دو ستاره که يکی را  6

 فرهنگ معیندو خواهر که يکی در کلب اصغر است و ديگری در کلب اکبر. 
  دهخدااند.  الجوزا نیز نامیده ای از قدر اول بر پای چپ جبار و آن را رجل ستاره 7 
 دهخدا. نامندنیز ن را دلفی شمالی فلکی قدما که آن ی هگان صورت يازدهم از صور نوزده 8 
 دهخدا .البروج باشد و آن را عقاب نیز گويند هشکلی است بر فلک به صورت کرکسی که پر آن به جانب شمال از منطق 9 
 است.  حزب اجتماعیونيک دسته از اعضای به نويسنده ی  اشاره 10 
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ها از طرف صاحب خانه به عمل  نموده. اين دسته ورود نمودند و پذيرايی و تعارف در حق آن

دار و مالک، میان تالار بودند و سايرين رنجبر و کارگر و کسبه  آمد. مردمانِ لباس نو و پول

چايی و قلیان گرديد. دو نفر در صحن حیاط. نیم ساعت نگذشت جمعیت پُر شد و صرف 

نمودند. در نتیجه  چهار نفر با هم مذاکره از خلع سلطنت قاجاريه و بر پا نمودن جمهوری می

يک نفر پروپگاند برخاسته، بنای نطق گذاشت. مختصری از تاريخ و مفصلی از کارهای 

بیان نمود. و  آور و ننگین سلسلة قاجاريه و شرحی از محاسنِ جمهوريت با زبان ناروان، شرم

ای از دودمان قاجاريه بلند شد و تکمیل نواقصِ عنوان اولی را کرده و  در تعقیب آن، شاهزاده

زنده باد دولت »باعث تعجب احدی هم نشد. تمام حضار کفِ شادی زده و هورا کشیدند: 

، با صدای رسا به اوج فلک رسانده، سپس مردم را «جمهوری، مرده باد سلطنت قاجاريه

 ع دادند به اين نوع: اطلا

ای برادران کرمانشاهی، عموم شهرهای ايران بر اين خیال قیام نموده. ماها هم که همواره »

وطنان غیور را نموده و اين راز از پرده بايد آشکار شود.  عزمی از خود نداريم، ناچار تقلید هم

، تقاضای مشروع میدان، يکِ بعد از ظهر حاضر باشید که پس از نطق فردا همگی در سبزه

 « ملت با تلگراف به اولیای پايتخت مخابره شود.

جمعیت از هم پاشید. بختیار هم روانة منزل خود شده و خیالات نوين ديگر که امشب 

خیلی عجیب گفت:  داد. گاهی می ملاحظه نمود، او را به عوالم رفتار قديم و جديد سیر می

و خدای روی زمین است. نافرمانی او، نافرمانی  الله وديعة الهی لّاست؛ سلطان يا پادشاه ظ

چه فرمان يزدان چه فرمان »خدا و مرتکب آن مستوجبِ عذاب ابدی است و شاعر گفته: 

گويان و  آمد  ش های وافر مبالغه در مدح از خو گفت: اين حرف و زمانی با خود می«. شاه

مزّيتی بر احدی ندارد و حتما طماّعان قديمی بوده، والّا شاه يک نفر بشر عادی است و هیچ 

دهد اين  نبايد که يک خانواده مخصوص اين کار باشند؛ چنان که تاريخ به ماها خبر می

های مغول و سادات صفوی و نادر  وديعة الهی يا شاهی به هر خانواده از مردم رسیده: چنگیز

به چه ند که هر يک دان ها را می ها شرح آن خان لُر و قجر تُرک، همة ايرانی افشاری و کريم

الله و نه خدای روی زمین گشتند. پس ملت هوشیار   لوسیله صاحب کشور شدند؛ نه ظ

نمايد و تن به زير بار اسارت و حبس  ها را زنجیر گردن عبوديت خود نمی موهومات قديم
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دهد، برای سرپرستی و محافظت خود يک نفر لايق به شاهی انتخاب  آزادی خود نمی

های پراکندة کوچة  اختیار فرياد نمود: هی جانم ملت! در اين فرياد سگ نمايد. بی می

خانه، بنای پارس گذاشته، به هیئت اجتماع بر سر بختیار ريخته، عبا و قبای او را پاره  قصاب

نمودند و چند زخم دندان به دست و پای او زدند. در اين شهر، پسُت آژان که وجود ندارد؛ 

دجة نظمیه و کمی آژان، در دو هزار ذرع شايد يک نفر پیدا شود. اگر هم باشد از تقلیل بو

 رسیدند، او را پاره پاره کرده بودند.  اگر چند نفر عابرين با چراغی به فرياد بختیار نمی

بختیار به کمک و همراهی اشخاص از جا بلند شد. به هر نحو بود، خود را به منزل رساند. 

مده او را بدين حال ديد. قدری مشت به سینه زد و مکّرر زهرا با چراغی به جلو شوهر خود آ

نمود. در ضمن به زهرا گفت که من بارها تجربه  شد و بختیار نقل می از واقعه جويا می

جا بین، هر  ها طبیعت مردمان، يا مردم طبیعتِ سگان دارند. با نظر کوته ام که سگ نموده

نشانند.  روی او ريخته، بدين روز می مثل من، ببینند يک نفر که لباس او مندرس باشد

ها بگذاريد. زهرا فوراً  ها گذشته، قدری مرحم تهیه نموده به اين زخم اکنون از اين حرف

 ها گذاشت و بختیار را در بستر خواباند.  اطاعت نموده و مرحم خريد و به زخم

ه دکان باز داشت. اين اتفاق غیر منتظره، بختیار را از استماع نطق فردا و چند روز رفتن ب

گفتند  آمدند، وقايع هنگامة میدان را جويا شده، چنین می ولاکن دوستان که به عیادت او می

ها نمودند. پس  که مردمِ بسیاری در میدان جمع بوده و يک دو نفر بالای کرسی رفته و نطق

د، خانه رفته، از مجلس شورا و رياست وزراء که رضاخان بو از نطق، جمعی به تلگراف

تقاضای الغای سلطنت قاجاريه را نمودند و به فردای آن روز، طبقة اعیان و رؤسای دواير 

خانه را منبر نطق خود قرار داده، ملت را به خلع سلطنت قاجاريه و خواستن  جلو تلگراف

 نمودند.  سلطنت پهلوی ترغیب می

ر آئینة خیال خود چنان داد و د از اين جمله وقايع بود که بختیار به خورسندی تمام گوش می

نمود که همة نکبت و بدبختی کشاورزان و رنجبران از سلطنت قجر است. البته با  مرتسم می

ايران گلستان، عدلیه  مساوی و محفوظ خواهد شد؛  آمد، حقوق شهری و دهاتی اين پیش

، میکائیل رفتار خواهد نمود. اگر تخلف ورزند« بالعدل و الاحسان يأمّر الله انِ نّص»مفاد و 

دهد به دار سیاست و مجازات آويزان نمايد  ها را به محاکمه کشیده، به دست عزرائیل می آن
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ها را متخلفین  دهد؛ والّا آن را ترويج می« و شاور هم فی الامر»و مجلس ملی اساس 

 العمر روی وکالت نخواهد ديد.  دانسته، مدت 1اسامه جیش

بدايت مشروطه را شنیده بود و صورت عملی بودن آن های  اگرچه بختیار اين لفاظی و وعده

دانست، معهذا فکر در تاريخ و رفتار مردم اروپ  را نديده و اين کار را هم از آن جملات می

نمود که در تغییر رژيم چه کارها کردند و چگونه مقاصد عمومی را از پیش بردند. پرتو  می

ساخت و قلم به دست گرفته، شرح ذيل ]را[  یتابید و خود را امیدوار م روشنايی در دل او می

چون قانونی انشاء نموده که در فرصت اولی تقديم مجلس نمايد و کمکی به آزادی نوع 

 کرده باشد...

ها  بدان که رنجبر و کارگر و کارگرِ رنجبر، سه فرقه مردم هستند و درجات رنج و کار آن»

 متمايز و معلوم است: 

 : رقهفصل يک راجع به تمیز سه ف

ای هستند چون زارعین و چوپان و گاوچران و عشاير صحراگرد و  ـ رنجبر طايفه1مادة 

نمايند. در سرمای سخت  ها و چاروادارها که با رنج وافر امرار معاش می باغبانان و گاريچی

 زمستان و گرمای سوزان تابستان به ناچاری محضِ حصول اعاشة خود مشغول کارند...

نمايند و از کار خود استفادة  خاصی هستند که به میل و ارادة خود کار میـ کارگر اش2مادة 

 معاش نموده، چون استاد زرگر، آهنگر و نجّار و سلمانی و غیره...

شوند و مجبور، بلکه  ـ کارگرِ رنجبر گروهی هستند که اجیر و مزدور سايرين می3مادة 

ز آسايش بر خود حرام سازد و تا محکومند که به فرمايش موجر خود اطاعت نموده شب و رو

ها مزدور و  جان دارد، بکوشد تا نانی به کف آرد. هرگاه روزی که بیکار بماند، نان ندارد و اين

کاری و کارگران دهقان و يتیم چارپادار و بنّاها و جمله مزدوران است...  فعلة معادن و گلِ

                                                 
که در هفده سالگی  ست از بندگانی ست که پیامبر اسلام به سرداری اسامه بن زيدين حارث به شام فرستاد. اسامه سپاهی  1

به دست محمد آزاد شد. بزرگان مهاجرين و انصار، و از جمله ابوبکر و عمر، اين گزينش را برنتابیدند و سپاه را ترک گفتند. 
اعتراض که بالا گرفت، پیامبر اسلام در حال بیماری به مسجد شد و از شايستگی اسامه سخن گفت و همگان را به پیروی 

 و فراخواند. محمد کمی پس از اين رويداد درگذشت.از ا
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اين فرقه نمايند، به من مربوط  شرمی نموده، مستخدمین اداری هم خود را داخل به )اگر بی

 نیست(. 

  :فصل دوم راجع به حقوق اين سه فرقه

نمايند، از  ـ کارگرانی که به میل و اراده از زور بازوی خود و از صنعت خود اعاشه می4مادة 

 باشند. هر گونه مالیات دولتی معاف می

 ها رسیدگی نمايند.  نـ در موقع ناخوشی، دکترهای بلديه و نظامی مجاناً به مرض آ5مادة 

 تبصره ـ پول دوا به عهدة مريض و در خريدن آن آزاد است. 

روز بیشتر  20ـ مأمورين محاکمات حقوقی، قضات و وکلای عدلیه مکلفند از 6مادة 

 شان را طول ندهند و قطع فصل نمايند.  عمل

 ـ از حقوق محاکمات بايد يک ربع کمتر از میزان معین بپردازند. 7مادة 

نمايند، از هرگونه مالیات دولتی  ـ رنجبران و کشاورزان که با سختی و محنت کار می8دة ما

 معاف هستند. 

شوند، خانه از خود بسازند؛  توانند در هر ملکی که ساکن می ـ زارعین و اين گروه می9مادة 

به  تا هر موقع میل سکونت دارد، آزاد است و مالک را بر او حقی نیست و اگر میلاً خواست

 قرية ديگر برود، حق فروش يا خراب نمودن خانة خود را دارد. 

تواند دويست ذرع مربع از زمین قريه، محض  ای باشد، می ـ هر رعیتی که زارع قريه10مادة 

باغ و بوستان خود بدون عوارض مالکی تصاحب نمايد، اشجار و سبزی بکارد ]ولی[ حق 

 فروش زمین ندارد. 

قرية هر زراعتی از آبی و ديم بکارد، از آبی پنج يک و از ديم ده يک  ـ هر رعیتی در11مادة 

فت و دن عوارض از قبیل سرجُاز عین محصول به مالک بدهد، ديگر به هیچ وجه حق دا

 بیگار و سرانه و غیره ندارد. 

تواند در موقع خلاف، شخصاً رعیت را مجازات نمايد؛ مگر آنکه به  ـ هیچ مالکی نمی12مادة 

 ترين مرجع رسمی تظلم نموده، تقاضای محاکمه نمايد.  نزديک
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 تواند به رعیت زمین بدهد.  نمی 1ـ مالک کمتر از بذر سه خروار کار و سه خروار نکار13مادة 

 الیه ضامنِ کِشت آن است.  شود، مشار ـ زمینی که به رعیت واگذار می14مادة 

ه روز زيادتر اين طايفه را معطل ـ در مورد شکايات، حاکم حقوقی مکلف است از د15مادة 

 ها گرفته شود.  نکند و حقوق از میزان معلومة نصف از اين

بضاعت دانست، از خود  ـ ادارة عدلیه در حین تظلمات اين فرقه، هرگاه متظلم را بی16مادة 

 حال او را نموده، بعد از شخص عارض بگیرد.  ادارة مخارج عرض

ها معالجه نمايند و  غیره بايد مجاناً بدون درنگ، از اين ـ دکترهای بلدی و نظامی و17مادة 

 المقدور کمک در دوا بنمايند.  حتی

 ترين نوع بشر، از مالیات دولت معاف است.  ـ کارگرِ رنجبر و يا بدبخت18مادة 

 ـ در هر شهر و قراء مملکت، بدون دادن عوارض ملکی و دولتی حق سکونت دارند.19مادة 

 ها را ننمايند.  کشوری و لشکری عهده دارند تضییع حقوق آن ـ مستخدمین20مادة 

های تماشايی بايد بر طبق مقررات محل  ها به حمام و سینما و محل ـ ورود آن21مادة 

 مزبور، نصفه اجرت بدهند و همچنان در تاکس اتول و درشکه نیمه قیمت بدهند. 

ر نبايد معطل شوند. هر چقدر ـ در مورد شکايات و محاکمات حقوقی، سه روز بیشت22مادة 

ها را بپردازند و نیز وکلای  بیشتر طول بکشد، قضات عدلیه از حقوق خود بايد مزد روزانة آن

 عدلیه هر يک موظفند اقلاً در ماهی وکالت چهار نفر از اين طبقه را مجانی بنمايند. 

فرقه شدند، رسمیت، هر گاه محل رجوع اين  ـ دکترهای کشوری، با رسمیت و بی23مادة 

خانة کوچکی از  بايد مجاناً معالجه نموده و به علاوه هر دکتری بر حسب تمول بايد مريض

دو رختخواب تا ده رختخواب تشکیل دهد و از اين گونه مردم بیچاره در تحت نظارت بلديه 

 و حکومت، مجاناً معالجه نمايند. 

نمايیم. البته در ايجاد  ود میآوری است که به وکلای محبوب خ غرض تقديم اين لايحه ياد

سال همت بر ايجاد آن  22هاست که پس از  انشاء قوانین، افکار منورّ آقايان بالاتر از اين

 « بگمارند.

                                                 
 فايده قیمت، بی ارزش، بی بی  1
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بختیار پس از آنکه از نگارش اين مختصر فارغ شد، آن را برداشت که در موقع، عملی نمايد. 

بیرون آمده، به دکان رفت و به کسب های بختیار بهبودی يافته و فردا از خانه  کم کم زخم

های  مشغول گرديد. طرف عصری بود، يک نفر مشتری به دکان او وارد شد؛ بعضی پارچه

آورد،  ای که می دارهای شهری، هر پارچه جور به جور خواست. بختیار هم، چون ساير دکان

ی که يک نمود. شخص مشتر انداز قیمت می نمود و يک به دو غلط مدتی از او تعريف می

نفر از مالک يا خوانین صحرايی بود و مردی بسیار دانا و با اطلاع، خطاب به بختیار نمود که 

بود، در معاملات و گفتن دروغ و فريب مردم، محدود  آقا، اگر شما را قانون و ترس قانون می

نه مرا اين  نموديد و گويی خسته می شديد. و البته نه خود را به گفتار زياد و بیهوده و دروغ می

داديد. افسوس که ملل خارجه، جزئیات رفتار مملکت خود را معین و محدود  قدر سر درد می

آوريم. عزيز من، کم قسم  اند، ]ولی[ ماها هنوز قواعد کلیاتِ مشی ملی را در نظر نمی ساخته

بخور و کم دروغ بگو. يک کلمه بگو ذرعی اين قدر. اگر ديدم به صرفه و احتیاجم لازم 

 خرم؛ والّا نخواهم خريد.  ست، میا

تعمق نموده و خوب به فکر فرو رفته او را  رت و گفتار اين مشتری جديدالورودبختیار به صو

شناخت که يکی از مالکین بیرون است که مخصوصاً در ايام طفولیت با او همبازی بوده. 

او را بوسید و به همین که اسم و رسم وطن او را جويا شد و گفت، فوراً بلند شد و دست 

چی گفت يک چايی آورد. تقديم نمود و سپس معرفی خود را کرده، با هم آشنا شدند.  قهوه

شناسی و اطلاع از محل مولود، خانِ مزبور را به صرف شام در منزل خود  بختیار محض حق

 دعوت نمود و مشارالیه بلا اکراه پذيرفت. بختیار دکان را برچید، روانة منزل شده، تهیة

 لازمة میهمان عزيز خود را ديده، در انتظار ورود او نشست. 

پس از غروب، میهمان مزبور ورود به خانة بختیار نموده، افتتاح سخن را بدين گونه نمود که 

ام که در  آقای بختیار، بنده را خواهید بخشید که چون عادات مردمان، عاداتی به خود نبسته

بینم در چنین مجلس، فقیرها  ت رفتار نمايم. زيرا که میمعنی در موقع دعوت در حدود شئونا

دارِ دولتمند آخر همه که موقع شام است،  قبل از همه و درجة دويمّ بعد، سیمّ بعد از آن و پول

نمايند. اين است که انتظار شما را گناهی  شوند و چشم میزبان را از انتظار سفید می حاضر می

ه برادرت بفرمايید کار و بارت چطوره؟ گمان دارم تمام دانم و زود آمدم. حال ب عظیم می
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ايد.  های خود را برای پارچه نان يومیه، با لختی و برهنگی فراموش فرموده مشقات و رنج

دهند و چون شاهد  شايد چون مواعیدِ قائدينِ احزاب کنونی که با اشک چشم به عوام می

 ايد.  نمايند، آن رويّه را اتخاذ فرموده ها جا گرفت، همه را فراموش می مقصود در کنار آن

بختیار جواب داد: آقای عزيزم، اول تعجب بنده که مرا ديوانه نموده، طرز گفتار شماست که 

شنوم. جز بنده، هر شنونده جداً  داری و حمايت رنجبر را از پیکری مفتخور می حرف طرف

 داند. اين کلمات را تکذيب و در رديف تزوير می

فرمايید؛ لیکن حس انسانی و رأفت  طور است که می گفت: آقای بختیار، همین خان در جواب

های مفتخور پیدا شود، گفتارشان مطابق کردارشان شود، طلوع  بشری هر گاه در اين هیکل

بختی ملت و مملکت خواهد بود. بلی عزيزم، يقین دارم شما و امثال شما،  سعادت و نیک

خود را فراموش نمايید. اما اگر امثال بنده، با عزمی  کمتر شدائد و سختی زمان زندگانی

راسخ و قلبی پاک، حس بدبختی و رنج و سختی گروه کارگر را نمودند، جای تحسین است 

و اگر اقوامی در دفع مختصری از رنج زحمتکشان نمودند، موجب تعظیم و تکريمند. پس بر 

جودش موجب آسايش نوع باشد، نه کُش نداشته باشد، لازم است و افراد بشر که طبع مظلوم

آنکه نظر به فايدة شخصی، چشم از تمام صفات مستحسنه که لازمة انسانیت است، بپوشد. 

پرست و دردمند هستید. نکات برجستة تاريخی در  دانم شما آدم هوشیار و وطن عزيزم، می

ناسید. بدان نمايم که مقصر مفاسد ايران را بش همین سفر کرمانشاه خود برای شما بیان می

ای کارهای ديگر، ورود به اين شهر نمودم.  که بنده محض خريد ملبوس زمستانی خود و پاره

نمودند. پس از  لا، قیمت می لا دو درب دکان بزازها رفته، هر پارچه را که خواستم، يک

ید زحمت زياد، يک نفر با انصاف و متدين به نظرم جلوه نمود، با او طرح معامله انداخته به ق

دهم. من هم قبول نمودم.  المال به شما می قسم مرا مطمئن نمود که ده يک گرفته، رأس

نمود. قرب يک صد تومان  نمودم، مشارالیه ذرع کرده، پاره می هر پارچه که من انتخاب می

ها را نزد  معامله نموده، پول دادم. بعد خواستم ديانت رفیق جديد خود را امتحان نمايم. پارچه

يگر آورده، تصديق قیمت از او خواستم. به موجب تقويم او، پانزده تومان مغبون بودم. بزاز د

ها را بردم پس بدهم. سهل است که قبول نکرد، با فحش و قلچماقی آبرويم را هم  بعد آن

بايست يک دوره قانون  العمومی عارض شوم، غرامت بگیرم. می برد. خیال نمودم بروم مدعی
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ان مخارج و ضرر نمايم که اثبات نمايم و پس از اثبات هم کاری به او طی شود و پانصد توم

ها را نزد خیاط برده و زرع نموده، ديدم هر تیکه پارچه  نظر نموده، آن نخواهند کرد. صرف 

فروشی کسبه افتادم. در منزل خود نوکرم را  مقداری کم آمد. پس از آن به فکر کم

نمودم، از يک من چند  ورده با ترازوی ديگر وزن میفرستادم نان بخرد. وقتی نان را آ می

نمودم نوکر  خريد، به همچنین. از اول من تصور می سیر کم بود. گوشت و ساير مخلفات می

دزد. چند روزی خودم متحمل نظارت شدم. به وضوح پیوست که کم فروشی عادت  می

ايم. دوست قديمی ست. در اين اوقات، محتاج وجهی پول شدم که قرض نم ها میشومة آن

داشتم، به سراغ او رفتم. رويش سفید، مرا به مهربانی پذيرفت و گفت پول حاضر است و 

فرمايید، معین کنید. در  خواهم، هر طور تنزيل می دهم. بنده گفتم پول را شش ماهه می می

دهم و لکن چون ربا حرام است  جواب گفت: به شما که دوست من هستید از قرار ده سه می

خورم، ممکن است يک دانگ ملک خود را به من بفروشید و من او را به شما  من نمیو 

دهم که اگر در سر وعده پول مرا داديد، نوشته  ای به شما می دهم. در ضمن نوشته اجاره می

و ملک را به شما رد نمايم. من به قول دوست خود و خوش حسابی خويش مطمئن بوده، 

خواسته، بنويسم. در جواب گفت: خیر، خیر. بايد به محکمه قبول نمودم. قلمدان و کاغذ 

برويد، بدهید بنويسند. معاملة شرعی شوخی نیست؛ بايد صیغه بخوانند و بعد نزد 

 الاسلام ببريد، مهُر نمايد.  حجت

من گفتم: آقاجان چه زحمتی است! لازم نکرده دوست خود را به خسارت برسانید. من خودم 

هم به موجب رسالة آقايانِ نجف به فارسی هم ممکن است خوانده نويسم و صیغه را  می

دهم مهر نمايند. مشارالیه از  شود و شهود هم به فتوای شرع، دو نفر بیشتر لازم نیست؛ می

گیرم، صحرايی هستید؛ چرا که محکمه  حرفِ من بسیار خنديد و گفت: تقصیر از شما نمی

با علم عربیتّ که دارند، بخوانند و شهود همان ها  بايد نوشته بنويسد و صیغه را بايد آن

 فرمايند.  الاسلام هستند که مهر می حجت

چی نوشته را نوشته و به  من از بیچارگی قبول نموده، به محکمه رفته، دادم آقای محکمه

من داد و خواندم. در ملاحظة اول از املای آن چند غلطی بود و بعد در عبارت که بايد 

شان عرض  ل صلح محکم باشد، خیلی دزديده بود. هر يک را خدمتمستجمع تمام اصو
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نکره مرا درس  مرا اين قدر بدبختی گرفته که شما نموده، خیلی متغیر شدند که ملعون

فروشی  دوست من هم با من طرف شد. ديدم اينجا هم حکايت کم دهید و بر خلاف می

به اطاق ]نمودم[. حضرت آقا در  الاسلام والمسلمین رفته، ورود است. دم نزده، خدمت حجت

ها را  صدر نشسته و چند نفر عمامه سفید دور او بودند. سلام نموديم، جواب شنیده و نوشته

تقديم و خود در يک طرف اتاق نشستیم. در اين وقت، چند نفر عمامه سفید وارد، صف بالا 

اً جا نبود، به زور تنه جای و يمین و يسار پُر شد. چند نفر ديگر آمده، در بالادست بنده که ابد

تر نشستم. باز چند بچه آخوند آمدند ـ جز من و يکی ديگر کلاهی  گرفت و من قدری پايین

ها هم به زور تنه، بالا دست من جای خود را گرفتند و من از فشار آخوند  کسی نبود ـ باز اين

حرب خارج شده،  با همة کاری که داشتم، نزديک بود از 1العلماها و بچه آخوند و ماوش

های خوان بشريت گردم. فوراً استدعا به حضرت آقا نمودم که معايب  مغلوب بیکارها و گربه

ست، پس از تصحیح امضاء فرموده صیغه بخوانند. حضرت آقا ابداً به حرف من  نوشته اين

 گوش نداده، مهر نموده و سجل نوشت و گفت: ببريد بدهید محُرر ثبت نمايد. 

به اتاق ديگر برده، داديم محّرر ثبت نموده، گفت: رسوم مرا بدهید. من انسانیت ها را  نوشته

نموده، در ازای پنج دقیقه زحمت او، يک تومان از جیب درآورده، دادم. آخوندِ محّرر با کمال 

اعتنايی دور انداخت و گفت: بايد ده تومان بدهی. گفتم آقاجان، قربانت بروم، دو قران  بی

فرمايید؟!  لطفی می عاً هم بر شما حرام است. من يک تومان دادم. چرا بیحق شماست و شر

داشت. يک نفر ديگر در آنجا بود؛ يا مثل من  ها را محکم نگه ابداً جوابی به من نداد و نوشته

ريشش گیر بود يا پروپگاند محّرر بود. دست مرا گرفته، بیرون آورد و به من گفت برادر: اين 

؟ خیر،  کنید زياد از شما خواسته گیرد. خیال می صد تومان از نوشته میمحّرر سی و چهل و 

خیر، هر نوشته که نزد ايشان آيد، چون جوهری است که به گمرک برود و يا چون ترياکی 

او شود. يا چون  2است ]که[ به دست مفتش افتد و يا چون مال صغیری است که آقا قیوم

                                                 
  ماوش تلفظ کرُدی ماه وش و مهوش است. 1 
 قیّمبه گويش کرمانشاهی:  2 
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ايد، بر مبلغ بیفزايید و نوشته را  بته هر کاری کردهست که به دست دزد افتد. ال ای نقدينه

 بگیريد. 

نمايم. در جواب گفت: خدا پدرت ]را[  روم و شکايت می من گفتم: حضور حضرت آقا می

ها نداد، زيرا که اين کار  الاسلام جوابی به آن ها رفتند و گفتند؛ ابداً حجت بیامرزد. خیلی کس

ل گرديده، در کار خود مختار مطلق است. من از حرف او با اجاره و اجازة مخصوصة آقا تشکی

ها را گرفته،  اعتقاد حاصل نموده، دوباره به اتاق برگشته، ده تومان را پنج تومان دادم و نوشته

 تسلیم دوست خود نمودم که پول به من بده. 

. من ها برسانید الاسلام ديگر هست؛ بايد برده، به مهُر و ثبت آن دوست من گفت: دو حجت

گیرند؟ جواب داد: بلی، همین پرده نمايش در آنجا  گفتم: دوست عزيزم، در آنجا هم پول می

ها را پاره نموده و خبر دادم ]به[ محّرر که بطلانِ  شود. بدون گفتگو فوراً نوشته هم تجديد می

نمايم  ثبت بنويسد و پول نخواسته، آمدم دکان شما. ولاکن از آن ساعت تاکنون فکر می

بینم  العین می فروشی چیست؟ فکر نموده، به رأی بب بدبختی ملت کیست و علت کممس

فروش،  فروش، تجار کم فروش، پیشوايان کم فروش، وزير کم فروش، قوة مجريه کم وکلا کم

ها و اين  ها و اين واماندگی فروش. اين بدبختی فروش، زارع کم فروش، مالک کم کسبه کم

شود، همه از بی حسّی قوة مجريه است. عدالت است که  یها که مشاهده م فساد اخلاق

نمايد. دادگری است که کیف مايشايی ملانماها و دزدی  مملکت را آباد و حدود را معین می

نمايد و عدلیه است که ملت را به مدارج تربیت و انسانیت و  مردمان را جلوگیری می

 دهد. عارف خوب گفته: افتخارات عروج می

 اين ،و قجر زنده در ايران استتا که آخوند 

 ننگ را کشور دارا به کجا خواهد برد

ای چند  عقیدة خود به سر شام رفته، لقمه در اين وقت، بختیار شام را اطلاع داد. با خان هم

 تناول نمودند. 

بختیار با کمال اطمینان وعده به خان مزبور داد که در آينده، اين قوم آخوند که بر خلاف 

يد مخالف مشی عمومی است، نابود گردند. زيرا که دامنة سلطنت ايشان جز در مملکت و شا
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ها  منشی که طبع آن در هر جا ملت و جمعیتِ حیوان 1ايران در جای ديگر ممتد نیست. اعنی،

گیرد. امیدوارم که روز  ها رونق می مستعد بارکشی است، اين جماعت هجوم آورده، بازار آن

 کاسته، کار جمهور روی خوبی پیدا نمايد.  به روز از اهمیت اين قوم

 

*** 

 

السلطان  خان ساعد علیبه همت اخوان گرام، آقای محمد« مروز سیاه کارگر ـ جلد سو»تتمة 

خان  رخان خداداده و آقای محمدابراهیمخان اربابی و آقای حید خداداده و آقای رضا قلی

 رسد. خداداده و آقای جعفرخان خداداده به طبع می

 2خداداده دمحم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 م اين است که، مقصودم اين است کهمراد 1 

 اشتباه آن را محمد نوشته است. نويسی متن کتاب به احمد خداداده درست باشد و باقر مؤمنی به هنگام روچه بسا   2



 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 :ها پیوست



    

  سروش حبیبی برگردان به فارسیا. شهرى      گفتار چاپ روسى پیش

  دوست وطن ساعد  عبدالله مردوخ گفتار چاپ کردى پیش

  سروش حبیبی  ک.چايکین دهقان و واقعیت در ادبیات





 
 



 
 
 
 

 پیش گفتار چاپ روسى کتاب
 

چاپ شد.  1[ در ايران1306] 1927که در  گذرد مى روز سیاه کارگرانتشار کتاب هفت سال از 
[ در مسکو و تحتِ 1309] 1930ی اين کتاب به زبان روسی، چهار سال پیش در سال ترجمه
 انتشار يافت.  تقدير روستايی عنوان
و  ای به فروش رسید العاده ی روسی آن با سرعت فوق های اين کتاب، خاصه ترجمه نسخه

 شناسان نه فقط برای شرق روستايی ناياب شد و البته اين اسباب تعجب نیست. کتابِ تقدير
های وسیعی از خوانندگان شوروی، جالب توجه است. در تاريخ  که همچنین برای بخش

بسیارند؛ از آن جمله  زندگانی روستائیان وصف شده باشد،  هايی که در آن ادبیات جهان کتاب
 ا )آنتون بدبیار(میکآنتون گويا کتاب  ارکمان شاتريانی  نوشته وستايیداستان يک راست 
خداداده نسبت به  احمد تقدير روستايی . اما امتیازويچگريگور]ديمیتری واسیلیوويچ[ ی  نوشته

ها بیش از هر چیز در اين نکته نهفته است که نويسنده خود روزگاری کشاورز بوده،  آن کتاب
را را به صورت داستان به قلم کشیده  یرون مشاهده نکرده، بلکه آنزندگی روستايی را از ب

ی  های روزانه که وقفِ وصفِ زندگی روستائیان و همه است. داستانی به صورت يادداشت
رمُانی است مستند و حاصل مستقیم آگاهی طبقاتی  تقدير روستايیزحمتکشان شده است. 

 ودالیسم.گسیختگی فئ بضاعت در دوران از هم روستايی بی
يابد، با خواننده حرف  ی استثمارگر می در اين کتاب، يک طبقه که خود را در برابر طبقه

شود. تو  ی روستای ايران می زند. خواننده غرق خواندن اين داستان در نوع خود يگانه می
ی دوردست پرواز کند؛ ا آيندهی زمان نشسته است؛ اما نه به قصد آنکه به  گويى در کجاوه

                                                 
کشور پرس يا [1314] 1935ی دول جهان پیشنهاد کرد که از اول ژانويه  به کلیه[ 1313] 1934دولت پرس در سال  1

است رعايت شده  روستايیتقدير پارس را ايران و اهالی آن را ايرانی بخوانند. اين تغییر نام در متن حاضر که چاپ سوم 
ی مردم ايران  شود. در همان زمان همه نمیبه کار برده جه داشت که در خود ايران نیز لفظ پرس و پارسی است. اما بايد تو

بان و ادبیات ايرانیان به کار ز  ی پارسی يا فارسی فقط برای خواندند و کلمه کشورشان را ايران و خودشان را ايرانی می
 رفت و اين کاربرد تا امروز هم معمول است.  می
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اند و  ها تغییر شکل داده ی دنیا به کل تغییر کرده است، انسان ای که در آن چهره هآيند
رود و خواننده به  اند. نه، کجاوه واپس می انگیز پیشین خود را از ياد برده های وحشت سیاهی

ى قشرهای جامعه که هر يک شکلی  واسطه
خاص داشته و به راستی آزمايش خود را پس 

شته، به جهان فئودالیسم و اند، به سوى گذ داده
رود. خواننده همراه  به روستای فئودال، واپس می

بار  تابع و اسارت قهرمانان خداداده زندگی
ی  کند و با همه روستايی را تجربه می

ی فئودال، آشنا  خصوصیات اندوهبار روابط جامعه
بیند به نظرش وحشیانه،  شود. آنچه می می

طراف خود را آيد. جهان ا عجیب و غیرممکن می
اش را با زمان از دست  برد و رابطه از ياد می

کند که خداداده دورانی بس  دهد. گمان می می
نمايد و داستانی را که  کهن را وصف می

گويد، داستان مربوط به قرون وسطی  پندارد. خواننده با خود می مانی تاريخی میخواند ر می
هايی که در داستان قید شده  ذر تاريخ]مسیحی[. اما از رهگ است؛ مثلا قرن سیزدهم

يابد که صحبت از قرن سیزدهم مسیحی يا به طور کلی زمانی دوردست نیست.  درمی
شان در داستان آمده، به راستی در اواخر  توان گفت همین ديروز است. وقايعی که شرح می

بند و در يا شوند، تا انقلاب مشروطیت و جنگ جهانی اول ادامه مى قرن نوزدهم شروع می
 رسند.  [ به پايان می1304 -05] 1925ـ 26

کند، در گوش جوانان شوروی، کسانی که در زمان جنگِ  آنچه خداداده در کتابش نقل می
گويند به  اند يا کسانی که می يا در زمان انقلابِ اکتبر بزرگ شده اند جهانی اول به دنیا آمده

اند، وحشیانه عجیب و باورناپذير و حتا  هی سابق را نديد عمر خود هرگز ماموران نظمیه
ای با واقعیات ندارد. اما افراد  رسد. خوابی کابوسناک است که رابطه معنا به نظر مى بی

ها روستای  شوند. آن رو می به های آشنا رو های پدران و اجداد ما در اين کتاب، با صحنه نسل
اند. همان دنیايی که  ن پدران خود شنیدهآورند که وصف آن را از زبا قرن نوزدهم را به ياد می

ها سال به درازا کشید. دنیای اسارت و محنتِ رعیت که  کن کردن فئودالیسم ده در آن ريشه
به خوبی  ی کشاورزی مسئلهو در  گسترش کاپیتالیسم در روسیهدر  لنینهای آن را  گی ويژه

 وصف کرده است. 

 احمد علی خداداده
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ده است، اسارت و محنت رعیت تا امروز هم در ايران و در روستايی که خداداده وصف کر
رود و  قرن نوزدهم پیش می ى تر از روسیه ادامه داشته است. امحاء فئودالیسم، اينجا آهسته

ی کتاب خداداده،  های بیشتری برای روستائیان همراه است. ضمن مطالعه ها و رنج با عذاب
ی  بینیم. با مطالعه پیش چشم خود میانگیز و ظلمانى امپريالیسم را آشکارا  و غم "راز پنهان"

های جوامع بشری را که  داران اروپايی و ويرانه های سرمايه اين کتاب، خواننده نتايج شلتاق
ی فقر و درماندگی رها کرده، آشکارا پیش چشم  امپريالیسم به غارت برده و سپس در ورطه

اند.  ها واپس رانده شده و قرن بیند که از سیر تحول خود باز مانده بیند. کشورهايی را می می
اند، هیچ راه خروجی از آن ندارند و در  بیند که به ادباری سیاه گرفتار آمده ها آدم را می میلیون

چنگال سودپرستان و خواری انقیاد، در احتضاری طولانی در ظلمتِ جهل و کوری که نجاتى 
 نند. ز جنون زندگی روستايی، دست و پا می از آن متصور نیست و در
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نگرد  کند و به اطراف خود مى خواننده همین که خود را از بند اين کتابِ اشباح رها مى
بیند که روسیه از اعماق چه پرتگاهی نجات يافته است؛ عظمت سیر سريع انقلاب اکتبر  می

 کند که شتابِ انقلاب، ما را از کجا به کجا رسانیده است.  يابد و حس می را در می
ی میان روستای شوروی و  تاکنون، فاصله تقدير روستايینتشار اولین چاپِ اما از زمان ا

[، ايران نیز به دنبال 1308] 1929روستای ايران به میزان زيادى افزايش يافته است. از سال 
های اقتصادی شده است که با شدت تمام بر  داری دستخوش بحران جهان سرمايه

تازد و بر وخامت زندگی  مواد اولیه فرو می ی صاحبِ کشورهای وابسته و نیم مستعمره
ها را از  های اقتصادی، بندهايی است بر پای روستاها که آن افزايد. بحران روستائیان می

 دارد.  می و پیشرفت باز  توسعه
سازی اقتصاد سوسیالیستی، به دوران رشد  در همین زمان، اتحاد شوروی از برکتِ باز

خوزها به سرعت در راه توسعه ساوم نهاده است. کالخوزها و ی نیروهای مولده قد سابقه بی
ی آزاد  روند. تضاد میان شهر و روستا مهار و منکوب شده، از میان رفته است. جامعه پیش می

به صورتِ قطب مخالف شهرنشین  روستايیآيد که در آن مفهوم  از طبقات به وجود می
برداری  دهد که در بهره می "رگر زمینکا"شود و جای خود را به شخصیت جديد  ناپديد می

 جويد.  اشتراکی از منابع کشاورزی، شرکت می
زند، با  کتاب خداداده بیش از آنکه با کارگران مناطق شمالی اتحاد جماهیر شوروى حرف 

کند،  گويد. گذرانی که خداداده در اين کتاب وصف می زحمتکشان آسیای مرکزی سخن می
آورد. روستايی که بختیار و خواهرش شیرين  را به يادشان می ها زندگی چندی پیش خود آن

های  کشیدند، درست همان زندگی قشلاق دهکده کردند و رنج می در آن زندگی می
داری روسیه بودند.  هاست که منبع مواد اولیه برای نظام سرمايه ترکستان در عهد تزار

ها در هم تنیده شده  د امیران و خانترکستانی که در آن شلتاق و غارتِ استعمارگران با بیدا
داستانی  دار و حمايت و هم عمامه های انسانبود و استثمارگران فئودال از دعای خیر 

داشت.  کدخداها برخوردار بودند که همچون طنابی دست و پای روستائیان را در بند نگه می
خوانده  بومیی  نهشان، همه به نام يگا آنجايی که اقوام مختلف، صرف نظر از هويت قومی

کشی صرافان  خواری ماموران و زير بار بهره گاهی عظیم زير تیغ رشوه شدند و در اسارت می
 افتادند.  سودپرست، به مرگی آهسته از پای می

گويا و به  بخارای علیا،به ويژه برای زحمتکشان  تقدير روستايی های کتابِ ها و صحنه نمونه
ها در  هايی عمیق که رودخانه های گذرناپذير و دره شتِ کوهها نزديک است. اين ناحیه، پ آن

 تقدير روستايیی دنیا پنهان بود.  دورافتاده، از ديده یارهای غ ست در سايه عمق آن جاری
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ها و  ها و خان های امیر قهرمانان خداداده، همان تقدير روستائیانی است که در قشلاق
وای کتاب به قدری با زندگی چندی پیش اين کردند. محت زندگی میبخارای علیا  های بیک

های  تواند نام خواند، می اى که آن را می ها نزديک و با آن همانند است که تاجیکی قشلاق
ها و  جغرافیايی آن را عوض کند تا کتاب به داستانی از روستای تاجیک مبدل گردد. صحنه

ربا در  است، يادگار توش نشانی که برای همیشه در ذهن بختیار نقش بسته های غم پرده
ى مباشر، مرگِ گاو، غارت و خشونت مالکان، چپاول  صحرا، تقسیم محصول، تغذيه

ها، همه  اين ى ی ملاها و تازيانه آوری مزورانه رباخواران و نوکران مالکان، زبان
 ست که قبل از انقلاب در آسیای میانی معمول بود.  هايی صحنه

ی روستائیان ايرانی،  کلمات خداداده و شعر او را درباره سیای مرکزی، آخرينزحمتکشان آ
ی او را،  خواران و استثمارگران و فرياد درماندگی ناامیدانه دعوت او را به کیفر دادن مفت

 فهمند:  بهتر از هر کس ديگری می
 احمد ای اهل مأوا تو بگذر/ درد رعیت گذشته ز درمان

ای آسیای مرکزی را ديگرگون ساخت. سیاستِ لنین ه اکتبر، سرنوشتِ اقوام و ملت ]انقلاب[
ی باشکوهی در برابرشان گشود که  ها، دورنمای پیشرفت و توسعه و استالین نسبت به ملیت

 برد.  ها را از سر چهارراهی که همراه با بختیار ايرانى در آن ايستاده بودند، بسى فراتر مى آن
شود،  ای آسیای مرکزی جشن گرفته میه هاى جمهوری سالگی مرز  در اين روزها که ده

هايی که خاک را جان  اند. نیرو سابقه در جوشش های تازه و بی همه جا در پیرامون ما نیرو
ها در گذشته  هايی که دسترسی به آن سازند. در دره ها را برومند می بخشند و زمین و آدم می

های  ها همه روشنند. بر دامنه های کارخانه رسانی و پنجره های مراکز برق ممکن نبود، چراغ
های  روز بر جادهها ام بیلکشیدند، اتوم رو شکن خط می ی مالها سنگینی که در گذشته راه

های پُرابهت آبیاری به  های سیستم شان در حرکتند. امروزه کانال هموار و آسفالته
زها که مصری سفید است. در اين رو ى شان از پنبه رسانند که دامن کشتزارهايی آب می

ک مانده بود، فراوان يافت ومراکز رنگارنگ پرورش نوغان که در گذشته وانهاده و متر
شود.  ی فرهنگی ساخته می ها و صدها مؤسسه ها، بیمارستان شوند و در همه جا مدرسه می

هايی که روزگارى در خوابِ تاريک روستايی فرو رفته بودند، با تکاپوی پُرتوان تولید  قشلاق
تقدير  ی آسیای مرکزی اند. در اين روزها خواننده جان يافته و شکوفا شده کالخوزها
تفاوت میان سرنوشت روستايی ما و روستايی ايرانی را به وضوح و روشنی خاصی  روستايی،
های انقلاب در  ی راه ى لنین و استالین را درباره تواند اهمیت آموزه کند و می حس می
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یز اهمیت سیاستِ کشاورزی و نیز سیاست ملی حزب ی شرق و ن کشورهای استعمارزده
 تر درک کند و قدر بشناسد. کمونیست را عمیق

از اين گذشته، در اين روزها خواننده نسبت به برادران خود، يعنی بختیارهای خارجی، 
احساس همدردی شديدتری خواهد داشت. روزی فرا خواهد رسید که بختیارهای خارجی نیز 

های پُرمحنت  ی خود نظر اندازند. در آن روز، سال حیرت به گذشته بتوانند با وحشت و
های مردگان  فئودالیسم در نظرشان به صورت قطارهای اشباحی همانند کاروان ی امحا

گر خواهد کرد که خداداده در کتاب خود به وصف آن نشسته  های مالارياخیزی جلوه باتلاق
 است. 

 
 ا. شهری

1934اکتبر  14





 
 
 



 

 

 

 روز سیاه کارگر جلد اول ردیگفتار چاپِ کُ شپی
 

از فارسی به کرُدی  1995/1374در سال  سیاه کارگر روز جلد اول
. که به جلد دوم آن دسترسی نداشت برگردانده شد؛ با قلم عبدالله مردوخ

صفحه. ناشر،  240های بیست در يازده به چاپ رسید؛ در  کتاب در اندازه
های از کار  رگ پايانی کتاب، عبدالله مردوخ، کلمهب 32بود. در  بروای  مجله

شناسانه کتاب را به زبان کردی معنی کرده است.  افتاده و واژگان جامعه
است که نشان از نگاه کارشناسانه و    نوشته گفتاری نیز بر کتاب پیش
های وی از زندگی روستای کردستان ايران دارد. هم از اين  سنجی نکته

ست  ايم. در خور يادآوری فارسی آن را در اينجا آوردهروست که برگردان 
ی زندگی شخصی احمد خداداده بری  که روايت آقای عبدالله مردوخ درباره

باش  و ست که از بود های اندکی از اشتباه نیست و اين به سبب داده
های دقیق را در  ها و داده در اختیار داشتند. يافته روز سیاه کارگری  نويسنده

 ايم.  يس آوردهزيرنو
 سیفسد ا -مهاجراصر ن

 
 ى مترجم مقدمه

ى کرُد، احمد خداداده، برای نخستین بار در سال  ، اثر مهم و با ارزش نويسندهسیاه کارگر روز
ی سعادت کرمانشاه به چاپ رسید. اين اثر يکی از آثار  به زبان فارسی در چاپخانه 1927

ی مسائل اجتماعی  بارهانی بسیار ساده به بحث درو به زبدور از پیچیدگی   موفقی است که به
 پردازد. ی کارگری کردستان می جامعه
 1882ی اين اثر، اطلاعات چندانی در دسترس نیست؛ جز آنکه در سال  ى نويسنده درباره

علی، محمد ابراهیم و حیدرعلی، های: محمد هار برادر داشت به نام[ متولد شد و چ1261]
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پسر هم داشت؛ يکی به نام محمود که به کار کشاورزی اشتغال  دو فرزند 1محمد جعفر.
ى خداداده شیعه مذهب  بخشی از خانواده 2کرد. ورزيد و ديگری محمد که در تهران کار می

اند. با اين حال هر دو بخش اين خانواده با هم زندگی خوش و  و بخش ديگر بهائی بوده
 ار بودند.شان از احترام برخورد خرمی داشتند و در موطن

با کار     ی دينور شور واقع در منطقه اش را در روستای کم های زندگی نويسنده، بیشتر سال
خواه يهای آزاد ها و انجمن اهى با گروهخو در ابتدای جنبش مشروطه 3کارگری گذرانده است.

بود  حزب اجتماعیون عامیونشود عضو  آشنا شد و بدون وقفه به فعالیت پرداخت. گفته می
شد. پس از کودتای رضاخان در  دوران مشروطه محسوب مى حزب سوسیال دمکراته ک

[، احمد خداداده هم مانند بسیاری از روشنفکران آن زمان که ظلم و ستم 1299] 1921سال 
ى دوران قاجاريه را لمس کرده بودند، به رضاخان امید زيادی بست که تحولات و  رحمانه بی

گرامی تاريخچه ى کتاب   به وجود آورد. خداداده در مقدمه ی ايران تغییراتی در جامعه
ى ايران قرار داده است و  رضاشاه را در رديف شاهان و حاکمان مشهور گذشته داريوش،

بخت نیز بر نژاد قاجار و نفوذ روس و انگلیس غالب آمد و در  اين شاهنشاه جوان»نويسد:  می
  .«باشد... مىترقى وطن عزيز با کوششی خستگى ناپذير ساعى 

 حزباين  وابسته به اتحاديه کارگرانتأسیس شد، خداداده به عضويت  حزب تودهزمانی که 
[ بدرود حیات گفت. او دارای آثار 1334] 1955نويسنده در سال  4در کرمانشاه درآمد.

که تاريخ  گرامی تاريخچه داريوش ها به چاپ رسیده، از جمله ای از آن بسیاری است که پاره
يوش، شاه هخامنش است و نويسنده آن را به صورت شعر فارسی تنظیم کرده و در سال دار

شود يک  در کرمانشاه منتشر کرده است. گفته می کارگرسیاه  روز[ همزمان با 1306] 1927
دستور زبان فارسی هم تنظیم کرده است که منتشر نشد. گويا تاريخ ماد و تاريخ نژاد کرُد را 

را نیز نوشته و در آخرين سیاه کارگر  روزاند. جلد دوم  چاپ نشده نیز نوشته است، که
زير چاپ  سیاه کارگر روز وعده داده که جلد دوم گرامی تاريخچه داريوشی کتاب  صفحه

                                                 
از  1332مرداد  28کرد. محمد پیش از  رست است، محمود کارمند بانک بود و محمد در وزارت کشاورزی کار میناد  1

 در کرمانشاه بود. ی ايران  ی دهقانی حزب توده کمیتهاعضای 
ومش الملوک، منیر اعظم و ايرج؛ از همسر س تاجاز همسر دومش، دانیم احمد خداداده پنج فرزند داشت.  تاجايی که می  2

 محمد و محمود. 
 آمد.  دار برخاسته بود و خود از خرده مالکین سرشناس دينور کرمانشاهان به شمار می ای زمین احمد خداداده از خانواده  3
  کرمانشاهان بود.مالکین  شورای دهقانان و خردهاحمد خداداده عضو و سخنگوی   4
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است و هرکس که جلد اول را مطالعه کرده باشد، جلد دوم را نیز خواهد خواند. مترجم تلاش 
گاه  ورد که متأسفانه به نتیجه نرسید. خداداده گهزيادی کرد تا اين جلد را هم به دست آ

 شد. نوشت که در کرمانشاه منتشر می مىبیستون ى  مقالاتی برای نشريه
است. اين اثر حاصل نگاه نويسنده از  سیاه کارگر روز ی احمد خداداده، مهمترين نوشته
ای که  ويسندهست به قلم ن دهقانیبلکه سرگذشت  ؛نیست ی زندگی دهقانان بیرون به شیوه

خود دورانی رعیت بوده و طعم استثمار را با رگ و پوست خود چشیده است. اين داستان به 
ی رنجبران به  نشینان و همه های روزانه برای نشان دادن شرايط زندگی ده ی يادداشت شیوه

رد، نگاشته شده است. داستانى راستین است و هدف مستقیم آن ويژه کارگران تحتِ ستم کُ
ی استثمار  لا بردن آگاهی طبقاتی کارگران فقیر در دوران زوال فئودالیسم. در اين اثر طبقهبا

رسد که اين اثر  گويد. چنین به نظر می ی استثمارگر سخن می شونده در برابر طبقه
ها و زوايای  ی گوشه سرگذشتِ خود نويسنده است که در نهايت درايت و توانايی همه

رد را در کردستان ايران آشکار ی کارگر و زحمتکش کُ سای طبقهزندگانی سخت و طاقت فر
استثمار  ارهای مفتخو ها و دارودسته ها، فئودال ها توسط خان کند و اينکه چگونه آن می
اندرکاران طبقات استثمارگر  های دست شوند و چگونه در زير بار ستم ملی و زورگويی می

شان از طرف ديگر،  ريالیسم و نوکرانملتِ حاکم و صاحبان قدرت از يک طرف و امپ
 شان خمیده شده و آه از نهادشان برآمده است.  پشت

 پردازد و به بهترين شیوه، همچنین خداداده در بسیاری موارد به آداب و رسوم کردها مى
سازی، پرورش گاو و گوسفند، شخم زدن زمین و  شادی و سوگواری، چگونگی ساختمان

يیلاق و قشلاق را ترسیم کرده است. در اين اثر از فجايع امورات کشاورزی و زندگی 
پرده برداشته شده  ،مالک و رعیت رد و کردستان و همچنین مناسباتِتاريخی نسبت به کُ

تواند منبع بسیار با ارزشی در  ردها در رويدادى تاريخی نشان داده شده که میاست و نقش کُ
 شناسی باشد. ردى کُ رشته

]چاپ و  ،به زبان روسی ترجمه . شهریاتوسط  [1309] 1930سال  در سیاه کارگر روز
اتحاد منتشر[ شد. کتاب در مدت زمان کوتاهی به فروش رفت. انجمن طرفدار کتاب در 

را برای سومین بار به چاپ   آن ناشرکه  کردسابق چنان استقبالی از اين کتاب  شوروی
 نامدارشناس  ردشکند به چاپ رسید. کُبار ديگر در تا[ کتاب 1314] 1935رسانید. در سال 

است  رد ارزيابی کرده و گفتهاين کتاب را میراث تاريخی خلق کُ ،شوروی ئو. ل. ويلچفسکی
شد. اکنون لازم  ،ردیيعنی زبان کُ ،علل بسیاری مانع از نوشتن اين اثر به زبان ملی»که: 

 «رد قرار گیرد.تیار ملت کُردی ترجمه شود و در اخردها به کُاست در اسرع وقت از جانب کُ
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ها  شناسى در تاريخ ادب فارسی از اين کتاب بحثی به میان نیامده است و اگر در کتاب
رسد اين کتاب نیز مانند  به نظر می 1اشتباه ثبت شده است.به ای به آن شده، نام آن  اشاره

ستی از های دوران ديکتاتوری رضاشاه، تحت عنوان کتاب کمونی بسیاری ديگر از کتاب
 خوانان به دور ماند و برای همیشه به فراموشی سپرده شد. دسترس کتاب

، همان ابوالقاسم لاهوتی، شاعر و . شهریااين خطوط بر اين باور است که  ی نويسنده
اش  رد کرمانشاه و رفیق ديرين احمد خداداده است که پس از عدم موفقیت قیامآزاديخواه کُ

 به شوروی پناهنده شد.ی عثمانی رفت سپس  به ترکیه
رد و های نويسنده مشهور کُ بر نوشتهروز سیاه کارگر  رسد محتوای همچنین به نظر می

و کتاب بسیار مشهورش  ارب شموردهای شوروی سابق، کُ ردیِگذار ادبیات نوين کُ بنیان
 ،به جستجوی منابعی برای کتابش ارب شموباشد. زمانی که  شته، تاثیر گذاردچوپان کُ

ارباب و  مناسباتِکتاب احمد خداداده را نیز که در آن  2پرداخت،  دالیسم در میان کردهافئو
چوپان  به وفور مورد بحث قرار گرفته است، مطالعه کرد و در ادامه به نوشتن کتاب یرعیت

رد ساکن بار زحمتکشان کُ                دست زد. اگر احمد خداداده به زندگی و سرنوشت محنت ردکُ
انگیز و پر اندوه  در کتابش زندگی غمنیز  ارب شموجنوب کردستان پرداخته است،  ستاهایرو
 کند. ردهای مهاجر شمال کردستان را منعکس میکُ

کاری به زبان  بدون دستو مباحث کتاب را عینا  است که سعی کرده حد ممکنمترجم تا 
ه است. در اين ترجمه از آنجا که زيبايی ادبی نپرداختظرايف و ردی ترجمه کند. بنابراين به کُ

بیشتر قهرمانان کتاب از کردستان اردلان هستند و بخشی از حوادث کتاب در اين منطقه 
به وفور مورد استفاده قرار گرفته. با اين حال به منظور  3های اردلانی اتفاق افتاده است، واژه

ها و  ای از نام تا مجموعهها و ح ی واژه در مورد همه ،کتاب ی فهم بیشتر مباحث در ضمیمه
 شده است.داده مباحث تاريخی توضیحاتى 

                                                 
آيد. در  به چشم می "های اقلیمی داستان"ايشی در ايران به سوی ی هفتاد خورشیدی، گرايش رو به افز ی دهه از میانه  1

به عنوان يک رمان  روز سیاه کارگری مجلس شورا  نیز بارها سخن رفته است. در کتابخانهروز سیاه کارگر اين میان از 
 ثبت شده است.  9767ی  اجتماعی، تالیف احمد خداداده کرد دينوری، به شماره

، صص 1934ـ10ی  ، شمارهداری سرمايه مسائل تاريخ جوامع پیشای  ، نشريهفئودالیزم نزد کردهای  مسئله شمو ارب،  2
 111ـ134

اى از ايلات کرد ايران که در سنندج  اسم طايفه» چنین آمده است:1508، جلد اول، ص دهخدا ى نامه در لغت اردلان 3 
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ها  بسیاری از دوستان و رفقا پیش از انتشار اين ترجمه آن را از مد نظر گذرانیده و راهنمايی
جناب استاد ابراهیم  ،به من ارائه دادند. بیش از همه و پیش از همه ای ارزندههای  و کمک

ى کتاب را مطالعه کردند و کمبودها را همراه با  مهاحمد که در نهايت دلسوزی ه
شمارم و سپاس  شان به من ارائه دادند. در اينجا فرصت را مغتنم می پیشنهادهای خوب

اند تا اين اثر  پايانم را به استاد ابراهیم احمد و همچنین تمام کسانی که به من کمک کرده بی
هنرمند که طرح  قای عابد آزمونبه خصوص آقای حمید آزمون و همچنین آ ،چاپ شود

ی  احمد خداداده ی نمايم. امیدوارم توانسته باشم خاطره روی جلد را تهیه نموده، نثار مى
رد را در ذهن هموطنان محترم احیاء کنم و میراث ی کُ ی فراموش شده ، اين نويسندهگرامی

 رد، بازگردانم.مهم او را به صاحب واقعی آن، يعنی ملت کُ
 ردوخعبدالله م

 دوست ساعد وطن برگردان به فارسی:





 

 

 

  1۹2٠1 ـ3٠ های دهقان و واقعیت در ادبیات سال
 ک.چایکین

 
ترين  در کرمانشاه منتشر شد، مهم 1305ی احمد خداداده که در سال  ، نوشتهسیاه کارگر روز

ی بیستِ مسیحی[  های آغازين قرن ]دهه ی زندگی دهقانی در سال ست که در زمینه اثری
است. اين کتاب زمانی منتشر شد که ادبیات ايران در پرتو   به خوانندگان ايرانی عرضه شده

بخش و  ی تحول رهايی ی گسترده انقلاب سوسیالیستی اکتبر روسیه و پیدايش جبهه
ها اقبال  کرد. در آثار ادبی آن سال می ای را طی  ی شکوفايی تازه دموکراتیک ملی، مرحله

شايان توجه و پیگیری  "ملت"ی مهم زمان، يعنی احوال  ن به مسئلهی نويسندگا فزاينده
است. شک نیست که انتشار اين کتاب يکی از رويدادهای مهم و درخشان اين دوران است؛ 

ی روستايی، بسیار  زيرا تنها موضوعی که در آن مورد توجه و تحلیل قرارگرفته، احوال طبقه
خراش دهقانان  ی تابناک و از بیان رنج جان نديشهی آن از جسارتِ ا ست. هر صفحه خواندنی

 نويسد: ی کتاب می گرانبار است. خداداده در ديباچه
قدر و مقام، احمد خداداده کرُد دينوری، محض خدمت به عالم بشريت، بر   اين بندة بی»

ارت خلافِ مصنفین سلََف، دفتر خود را به نام طبقة کارگر و عامة رنجبر که دائماً از شدتِ حر
و همواره افسرده از  درخشان و سوخته و  ها برافروخته و سختی کار در شعاع آفتاب، گونه

نمايند؛ خود برهنه و خلقی را ملبوس  اند، خود گرسنه و جهانی را سیر می برگی چون مرده بی
دهند؛ روی کره را عمارت و آباد کنند ]و[ خود جز تنگنايی گور مانند خانه ندارند؛ فقط با  می

دل به زندگانى خوش، زمین بستر، آسمان لحاف،...، خود محروم از  ،گاو و مشقاتِ فلاحت
  2«.حقوق بشری کالمعدوم، زينت می دهم.

                                                 
ی ک.  نوشته 1920ـ 30های  هقان و واقعیت در ادبیات سالدست به نام  ای خوانید برگردان فارسی مقاله آنچه می  1

به  1977که ال.س. گیوناشويلی در سال  ست ی دهقان در نثر معاصر فارسی مسئلهفصل نخستِ کتابِ  نوشته چايکین. اين
 بود.  وری شوروی سوسیالیستی گرجستانآکادمی علمی جمهانتشار رساند. ناشر، 

 69، ص روز سیاه کارگر  2
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های نود قرن  گیرد؛ يعنی تقريبا از سال برمی ی نسبتا درازی را در داستان خداداده دوره
ر آغاز داستان کودکی های بیست قرن بیستم )بختیار، قهرمان اصلی آن د نوزدهم تا سال

شش ساله است(. نويسنده خواننده را به تحول زندگی دهقانی و کیفیت آن در اين دوره 
ی  اش بازيچه خواند. در پايان قرن نوزدهم، دهقان ملِک طلق ارباب فئودال و زندگی فرامی

شد.  ک میکرد، زنده در خا می  های او بود. مثلا اگر در اطاعت اوامر او اهمال  امیال و هوس
داران و  های قرن بیستم، هرچند که هنوز در بند اسارتِ سرمايه حال آنکه در اولین دهه

اش اندکی  شد، وضع زندگی که مثل دام خريده يا فروخته می مالکان بود به طوری خرده
است که مالک دهقان را در جرز  شده نیز مواردی ثبت  1915بود؛ گرچه در    شده "بهتر"

دهد که  می  است. نويسنده در اين کتاب نشان  کرده  ی آهک غرق ه و در شفتهديوار گذاشت
ی انتقال مالکیت زمین از دست امرا و نجبا که بنا به اقتضای نظام فئودالی تنها  در نتیجه

ای صورت پذيرفت و آن  صاحبان زمین بودند، به ملاکان جديد غیرفئودال، فرايند تازه
)يعنی رعیت ديگر جزء جدايی ناپذير زمین نبود( و فقط از نظر انفصال رعیت از زمین بود. 

 اقتصادی وابسته به مالک بود.
است که چگونه  شده   شده و نشان داده  در کتابِ احمد خداداده، زندگی دهقان ايرانی توصیف

رت توان از حیثِ قد نالید. اين اثر را می پیچید و می تطاول ارباب، او به خود می زير بار جور و
ترين ارزش کتاب  های اين زمان دانست. مهم ترين کتاب بیان و جسارتِ انديشه يکی از مهم

ی ارباب و رعیت را در روستاهای  است واقعیت رابطه  ست که نويسنده موفق شده در آن
ی بیست قرن بیستم دريابد و بازنمايد. اين رابطه بر اساس  های دهه ايران، در سال

ز رعیت، نه در مقابل مزد، بلکه به ازاء سهم ناچیزی از محصول بوده برداری ارباب ا بهره
 يابیم. اش درمی داد و خانواده است. چگونگی اين رابطه را در توصیف زندگی الله 

داد و همسرش و پسرشان بختیار و دخترشان شیرين.  اشخاص مهم داستان عبارتند از الله
کش و دل سپرده به خاک. بختیار در  و زحمتداد يک روستايی راستین است؛ کاردوست  الله

 گويد: وصف پدرش می
چنانچه قبل از ساير اهل ده جفتِ گاوِ خود سرِ زمین برده  ؛پدر من آدم زرنگ و کارکن بود»

آورد. در آب دادن و رشوه به زمین دادن و کاشتن  شد و بعد از همه پس می مشغول می
 1«آمد. م مشغول آبیاری و کار بود، به خانه نمیها ه بقولات و پنبه ساعی بود. خیلی از شب
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داری توانا و  راند. خانه ی سنگین زندگی را به پیش می زنش يار اوست و در کنارش ارابه
ای  مصرف و کهنه تواند از نخی بی دهد. حتا می چیز را به هدر نمی زحمتکش است. هیچ

از مناعت. از ظلم ست سراپا همت با دلی سرشار  ارزش پلاس درست کند. زنی بی
کوشد با کمکِ شوهر حرف حسابش را در گوش مباشر فروکند. زن  آشوبد و می برمی

 ست. غیرتمند و جسوری
کلید مسائلی که در داستان مطرح شده بیشتر در ماجراهای زندگی قهرمان اصلی آن، يعنی 

خطوط اصلی  های اشخاص ديگر داستان. احمد خداداده بختیار، يافتنی است و کمتر در گفته
پروای قدرتمندان نسبت به  و ژرف احوال روانی ملت را روی بوم بیداد و تمسخر بی

اش  دهد. بختیار، مثل ديگر اعضای خانواده کند و آن را توضیح می می  فرودستان رسم
گويد او سالی به دنیا آمد  داند. مادرش می سواد است. حتا تاريخ درست تولد خود را نمی بی

داند که حاکم سنندج  ان برف سنگینی باريد. و پدرش اين رويداد را در سالی میقرب ماهکه 
 :گويد استعفا داد. و اين عجیب نیست. زيرا چنانکه بختیار خود می

 بدبختانه تمام تاريخ تولد و فوت و وقايع زندگانی طبقة ما از روی اين اتفاقات است. »...
ی ما فقط با همین  ی مهم زندگی مردم طبقهافسوس روزهای تولد و مرگ و ديگر رويدادها

  1«ها با روزهای ديگر فرق دارند. نشانه
است. از  اولین تأثرات زندگی کودکی بختیار با مشقتِ کار سنگین و تنگدستی نشان شده

کند و در روزهای گرم تابستان،  زمانی که پسرک خردسالی بیش نیست به پدرش کمک می
کشد. کودک، طاقت اين کار سنگین را  گندم را بر دوش میهای  زير آفتاب سوزان، کیسه

و از   ندارد اما پدر را پیش چشم دارد که عرق از سر و رويش روان است و زير بار دو تا گشته
کند  های بار که تنش را مجروح می ها و تیزی ماندگی منگ، درد خستگی را با رنج ناهمواری

کند. اين کودک مطیع زحمتکش که خوشبختی  مل میناگزير گرانی بار را تحمیزد و او، آ می
بیند، خود را نه فرزند خردسال بلکه همکار و برادر مهربان پدر و  خانواده را در همیاری می

ها  رود و برای آن کند و مست از غرور، با جان و دل به نزد عشاير می می  مادرش احساس
آورد.  دست می ن زندگی واجب است به کند و تنها پول خانواده را که برای گذرا مزدوری می

گذارد و  های موسمی خارج از دهکده تنها نمی هايش برای بیگاری جايی او پدرش را در جابه
ها سرقت  است ژاندارم  ی طلايی را که کنسول انگلیس به پدرش انعام داده هنگامی که سکه
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ی را از مرگ حتمی نجات اند، و حساب آورده و او را به اتهام دزدی به زندان انداخته به
آنکه به مدرسه  است و بی  انگیز است. کودک باهوشی دهد. شوق او به آموختن حیرت می

سپردن به شاگردان مدرسه   های تابستانی، از اين و آن، و از طريق گوش برود، ضمن کوچ
وزد. آم کنند، خواندن و نوشتن و حساب می ها را تمرين می که دروس خود را آماده و آموخته

است با کار خود نه تنها پول، بلکه سهمی از   از اينکه همچون مردی بزرگسال توانسته
ی خود کمک کند، احساس غرور  دست آورد و از اين راه به خانواده محصول و پشم به

 کند. می
نمايد. در اين  نويسنده ضمن شرح زندگی بختیار، احوال مردم را با تصويری روشن بازمی

ها در  کردن زيبايی و سلامت آن های فکری مردم و تباه یم که سرکوبی توانايیبین تصوير می
ها از آزادی تا چه پايه جانسوز است و چه جور  ی آن رحمانه بند بیداد و محروم ساختن بی

ها در هر قدم با تیغ ظلم روبرويند. بختیار  کارد. آن ی مردم می تخم سرکشی در سینه
ندگی سازگار کند تا گلیم خود را از موج بیرون بکشد. کوشد خود را با شرايط ز می

تر از  شکاف برد. او تیزی تیغ بیداد را جان می  ، يا برای کار به شهر پناهزمايدآ دستفروشی می
یان، و روستائگويد: مردم همه به  يابد. می کند و تحمل تحقیر را دشوارتر می می  پدرش حس

نگرند و  به چشم تحقیر فرومی« ی جامعه ترين طبقهترين و صبور زحمتکش»به قول خداداده 
کشد. گرچه اين  گیرد و زبانه می افروزد که شدت می اين حال در دل او آتش غیظی برمی

انجامد و بیشتر متوجه شرايط و روابط  آتش فعال و فراگیر نیست و به شروع مبارزه نمی
 افشاند. موجود است، اما در دل او زهر ظلم می

ی شهری  دهات کنده در گوشه ی خود را از ودم که بايد علاقهين خیالات بمدتی در ا»
  1.«ی آدمیزاد محسوب گردم ساکن شوم تا شايد در زمره

ها و  دهد که اين آمادگی بختیار به سازگاری و سفرها و سرگردانی می نويسنده نشان 
زندگی و سنگین  پايداری در شرايط دشواروجوهايش از روی اجبار است. تلاشی برای  جست

 کوشد به نزد حاکم رود. بارها می است. بختیار در راه عدالتخواهی بیش از پدرش پیش می
گذارد تا برای آبروی ريخته و  .. با جسارت قدم به میدان میبرود و شکايت به دادگاه ببرد.

رت از کند و نف ی خواهرش بجنگد، يا از حق برخوردار ی از حاصل کار خود دفاع  دامن آلوده
ی  توان با اين گفته شان فرياد بزند. به اين ترتیب اينجا بايد گفت نمی ستمگران را در صورت
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بختیار به کمال و درستی است:  نويسنده در خصوص بختیار کاملا موافق بود، که بر اين باور
اش را با روستا، که از آن  خواهد رابطه قهرمان نیست. او از اين نظر برجسته است که می

است و او حاضر نیست با شرايط بندگی  شده بیزار است واببرد. کمرش زير فشار تنگدستی خم
 گريزد. ست که از شهر میا  روستا کنارآيد. اين

توان نسبت  ست که بختیار گرچه به معنای ناب واژه قهرمان نیست. اما نمیا  حقیقت اين
داد. او  برقراری عدالت به اوهمتی يا سستی در احقاق حق آزادی و تلاش در  و کمبزدلی 

دهد.  را فقط بعد از تلاش بسیار اما ناموفق در رسیدن به آن از دست می اعتقاد به عدالت
ای نظام حاکم و هکند بر اينکه شرايط موجود و بیدادگر نويسنده در سراسر داستان تأکید می

 است.  بودهی امور موجب نارضايی و عاقبت، گريز بختیار از روستا  ی اداره نحوه
ی  ها نويسنده هايی که دل نسل گذاشتن بر مسائل و زخم توانايی احمد خداداده در انگشت

کند، حکايت از شم تیز و شناخت عمیق احوال روانی  دارد و مجروح می ايرانی را مشغول می
کند. در کتابِ خداداده،  ی او می بینی و توانايی تحلیل ظريف قابل ملاحظه روستايی و ژرف

های  است. دهقان نمايی بسیار تصوير شده روزی مردم با جانداری و زنده ها و سیاه استان رنجد
 زنند. می  نگرند و با ما حرف ايران در قرن بیستم از خلال صفحات کتاب به ما می

کند که دهقان ايرانی در برابر اربابی که او را زير  می خداداده در اين کتاب دورانی را توصیف 
ای که به شرايط زندگی دهقانی  کرد، تنها بود. نويسنده در پرده بیداد خرد میفشار و 

حد خود به دهقان هیچ  دهد که مالک در برابر خودکامگی و زورگويی بی می پردازد، نشان  می
بودند.   کرده  ها خود وضع شناخت. رفاه دهقان تابع قوانینی بود که ارباب مانعی نمی

کند و سنگ پیش پايش  توانست در هر کار دهقان دخالت  می  ارهترين کارمند هر اد کوچک
اندازد و دهقان جرأت اعتراض نداشت. نويسنده به مسائل مربوط به امر کشاورزی توجه 

داند و بر پیوند استوار و  بسیار دارد. او زندگی دهقان را به شرايط کار او مربوط می
نجا که اساس سازمان زندگی دهقان کار کشاورزی کند. از آ ناپذير او با زمین تأکید می جدايی

 کوشد اثر آن را بر دهقان دنبال کند. است، می
ست وضع فلاحتِ ايران عمومی و يکسان است. به طريق اسلافِ خود يک زوج گاو  بديهی»

و روزی هفت الی هشت ساعت  نر با اسبابِ شیارکار خود اهالی، زمین شخم می نمايند
 1«نمايند. سرمای زمستان شخم زمین می تاب سوزان يافجلوی آ
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تواند  با وجود کار کمرشکن کشاورزی رهاکردن زمین برای دهقان بسیار دشوار است. او نمی
پیوند عاطفی خود را با زمین واببرد. فقط در شرايط نهايت اجبار، وقتی تیغ گرسنگی را بر 

گذارد و  میرند، روستا را میهايش از گرسنگی ن کرد، برای اينکه زن و بچه استخوان خود حس
 رود.  به مزدوری به شهر می

ی  پردازد که آشکارا نتیجه نويسنده ضمن تعمق در متن زندگی مردم، گاهی به جزئیاتی می
کند که  تزلزل و سستی بنیاد هستی دهقان است. ضمن اشاره به شرايط بیداد، تأکید می

ای  ردای خود فکرکند و برای آن برنامهتواند با آسودگی خیال به ف دهقان ايرانی حتا نمی
افتد و  خورد و از کار می داد تیر می بپردازد يا امیدی بپروراند. در موسم شکار ارباب، گاو الله

اش به  ی خانواده داد به اتفاق همه شود. ناگزير، الله ی دهقان به گرسنگی محکوم می خانواده
ی وداع  ای جز اين ندارند. صحنه شوند. چارهروند که مزدور  منظور پیداکردن کار به شهر می

شکاف است. تصوير فضای زندگی  خیش و گاو، دل داد با زمین و صحرا و زراعت بی الله
جوشد و  است، از دل اين زندگی برمی ی آن برآمده دهقانی، چنانکه خداداده به خوبی از عهده

وراندن اشخاص داستانش ی او به احوال روانی دهقان است. او برای پر حاکی از احاطه
داد، که همیشه برای کار و  کند. آرامش و خودداری الله ها می پردازد و آزمون ها می طرح

ماند و دست در دست شوهر  ای بیکار نمی است، و تلاش دائمی زنش که لحظه  زحمت آماده
اهرش راند، زحمتکشی و همت و بارپذيری بختیار، و نشاط خو ی زندگی را به پیش می ارابه

هماهنگی در هم   اش شادمان است، با خطوطی به شیرين که از همبستگی استوار خانواده
ی دهقان ايرانی  است، که برای شناخت تأثرات عاطفی خانواده بافته و زنده بازنموده شده

 ست. ضروری
ها را بیازارند و فريب  توانند آن یان غريب آسان نیست. همه میزندگی در شهر برای روستائ

داد به  تر کنند و خوارشان دارند. اين حال در بخش الله شان را خالی ی خالی دهند و کیسه
پناه  اندازد. روستايی بی است. کار پُرمشقت در شهر او را از پا می تصوير کشیده شده 

افتد. کنسول انگلیس از راه دلسوزی او را به  ی باغی می سرگردان در حال احتضار، پای نرده
شود، هنگام خداحافظی يک  کند و چون بیمار دوباره برپا می ورد و درمان میآ خانه می

 گذارد. ی طلا در دستش می سکه
جويی خشم  ی خداداده دهقان هنگام برخورد با مانع يا ناکامی در راه تلاش و چاره به عقیده

سد که به شنا آشوبد؛ زيرا کس و کاری و پشت و پناهی ندارد. کسی را نمی گیرد و برنمی نمی 
گذاری  کند يا مقصر بشناسدش و ملامتش کند. بیچاره به قدری به تسلیم و گردن او رجوع 

داند.  ی کار را همین می به امر و نهی و تحقیر و زورگويی زبردستان خوگرفته که قاعده
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اش به او  ها بابت پذيرايی و معالجه داد و پسرش وقتی کنسول دو تومانی را که آن الله
 کنند. نهايت تعجب می کند، بی رد می دهند می

های زندگی مردم و خصوصیاتِ روانی که به نظرش  کوشد هیچ يک از جلوه خداداده می
شان در بیان ظريف و دلپذير  است، از قلم نیندازد. نادانی مردم و گاه ناتوانی رسیده 
عکس است. کند من ی مردم عرضه می ها، همه در تصويری که او از زندگی روزانه احساس

های درشتِ تیره در  ها را به صورت لکه کند و آن کمبودهای بزرگ را نیز فراموش نمی
  کرده  ای از روحیات دهقان را نیز کشف های تازه نماياند. خداداده جنبه تصوير خود بازمی

کوشد آرمان خوشبختی را در عدالت و انسانیت و حق افراد به  است. مثلا بختیار می
داد  های گوناگون زندگی بداند. در اين داستان تضاد میان دو نسل، که الله ز جلوهمندی ا بهره

ی برخوردشان با مسائل مهم زندگی و در وظايفی که برای  و بختیار نمايندگان آنند، در نحوه
داد تا آخرين دقیقه تسلیم سرنوشت  است. از يک طرف الله شمارند، وصف شده  خود برمی

کند. اما بختیار با چشم ديگری بر رويدادهای زندگی نگاه  شکايت نمی است و از تقدير خود
در  یم. ابیات زيربین های اجتماعی نیز همین نفاق را می ی احوال و احساس کند. در گستره می 

 رسد. دهد که اين تعمیم تا به چه پايه می یان نشان میبیان حال روستائ
 

 
 ما کشاورز و دهگان ايـــــران

 و ايـام و لــــیالی در فـصول
 رنـج بسیار و فاقــــد ز راحت
 داس بر مشت و بر دوش کوزه

 جــو در کمر، کار در بر نانِ
 پای بر بیل و بـر دست کاران
 بستر از خاک و خاشاک داريم
 دايــماً انــفعال زن و اهـــل

 الناس از رزق و روزی کافــل
 گشته ايجـــاد از دست مـاها

 ما را حق يک مسکنی نیست
 قدرتِ شوکـت شاه و سربـاز
 گشتــــه انشاء ز اقدام ماها

 خورشید رخـشان رخُ ز سوخته 
 یوانحچو بارکش، رنجبر همـ

 دخــل بسیار و از بـهر دزدان
 خار در پا و خــون در گريبان
 چشــم پرُاشک با قلبِ بريان
 تخم بر دامن و دست افشان
 خانـه چون گور و يا همچو زندان

 ستـر و عورت به دوران عاری از
 داران خود بلابهره چون روزه

 قلعه و پارک را سقـف بنیان
 های ساسان در همه مملکت

 عزت پارلمــــانی به تهران
 آمر و ناهی و حکم و فرمان
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 وز حريتّ، ز قانــون، مساوات
 حاصل رنج يک عمر زارع

 جمله محروم از عدل و قانون

 چون اسیر و عبیديم جمله هم 

 بخت مايیم روز و سیه تیــــره

 روز و شب در تکاپوی و سختی

 دست و پا خسته از خار صحرا

 مسئول مجلس غارت از زيد و

 مند گلــه از گرگ نبود گلــــه

 راعـــی و قاعد و حاکـــم ما

 کرکـــسان يوزوش، ديوسیرت

 بیشترها توقــــــــع نشايـــد

 بارالها به آهــــــی کــه نالند

 انفعال زن و طفل  حـــق آن

 فاقد از حق و قانون و انصاف

 انتقامی بکش سخت و پرُزور

 نیکان ايزدا حـــــق پاکان و

 حرق کن، غرق کن دفع فرما

 احمد ای اهل مأوا تو بگـــذر
 

 نصیبان جمله مايیم از آن بی
 گشتــــه يغمای غول بیابان

 جمــله مهجور از حق انسان

 جمله در جنگل و ظلم عدوان

 ر، کارگر، لخت و عريانرنجب

 غــافل از غارت مفتـخواران

 بهر عیش وکیــل و وزيران

 گله برکـنده ز اغفال چوپـان

 ظلم بر ملـت از کفر سلطان

 حامی و حافظ عدل احسـان

 گر، پرُخطر ظلم و عدوان حیله

 در زمینی شبان است سرخان

 رنجبرها به چشــمان گريان

 از برای معیشت پريشــــان

 يوس از برگ و سامانجمله مأ

 بختان های اين تیره وز سبب

 آه بیچارگان صبحــــگاهان

 فريبان غوی ايران و مـــردم

 درد رعیت گذشته ز درمــان
 

های متضاد است. عشق به کار و  در داستان خداداده، صورتِ بختیار، تجسم نابِ احساس
میل به گذرانی ديگر و بهتر در آگاهی به نابرابری و بیداد، بیزاری از نظام زندگی سنتی و 

کنار تمايلش به درک معنای زندگی با نگرشی کلی و گرايش و تلاشی شديد در طرح 
شود.  مسائل اجتماعی آمیخته است. او گرچه غالبا آرام و مهربان است، گاهی آدم ديگری می

از خشم شدن خواهرش شیرين به روشنی آشکارست. او  اين تغییر به ويژه در ماجرای ربوده 
است  ی خود آماده  شود و برای دفاع از آبروی خانواده و کینه نسبت به ستمگران ديوانه می

رود. اما  طلبی بیش از اندازه پیش می خود را به کشتن بدهد. گاهی در راه برابری
است. او گاه به  خواهی، در سرشت اوست و سازمان نیافته و خردمندانه سامان نگرفته عدالت
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ی خواهرش شیرين ديده  ی آن در ماجرای مظلمه نهد. يک نمونه سنت گردن میمقتضیاتِ 
ی  شود؛ گرچه قباحت آن پشتِ پرده ی حاکم می ی سالارالدوله خوابه شود که عملا هم می 

 ماند.  شرع پنهان می
است. او از ديدگاه ملت و  به طور کلی سیمای بختیار موافق با طرح کلی داستان پرداخته شده

ست که در دل ملت  زند. او صورت سرنمون مردم است و حافظ سنتی می حرف  دهقان
نابودشدنی نیست و آن سنت اعتراض و مقاومت علیه بیداد است. او ياد روزهای مصیبتی را 

های دهقان و در  روزی دارد. او در پرداختن داستان سیاه است، زنده می  که بر ملت گذشته
هايی که با قلم موشکاف او  بینیم که واقعیت به عکس میکند.  توصیف حقیقت کوتاهی نمی

انگیز و زشت بیداد دارد. در زبان بختیار، نفرت از ظلم همراه  شود، بیشتر رنگِ غم تحلیل می
ها  ی کلی انتقام بر آن زند. انديشه بارشان موج می با همدردی با زحمتکشان و زندگی مصیبت
روزی را که واپسین مرغ  روستائیان سیاه  ه و غارتحاکم است. نويسنده تصوير روستای گرسن

است از املاکش بازديد  کنند که هوس کرده و آخرين دينار خود را به اجبار پیشکش خانی می
زند. قلمش زهر طعنه و تمسخر دارد؛ و اين زهر گزنده در چشم  کند، با قلم خشم، رقم می

 شود. روزی دهقان فشانده می مسببان سیاه
گری بر دهقان و غارت  داستانی ايران معاصر، اول بار است که موضوع ستم در ادبیاتِ

شود. خداداده است که اول بار سرنمون روستای ويران را  دسترنج او در داستانی ديده می
است. خداداده روستائیان را زيربنا و  برای تجسم واقعیتِ ايران در اين داستان باز نموده 

کشیده و بیدادزده  شمارد و جايی که اين نیرو گرسنه و ستم ینیروی محرک زندگی مملکت م
توان از آن داشت. نويسنده ضمن اعتراض علیه زندگی سراسر محنت  است، چه انتظاری می

دارد.  تازد که ملت را در تاريکی نادانی نگه می ی حاکم می و محرومیتِ دهقانان به طبقه
ها، آينه روشن زندگی سیاه دهقانان  نظاير آن داد و کربلايی حسن و تصوير امین او از الله

ايران است. نويسنده، زحمتکش روستايی ايرانی را سرکوفته و لگدخورده و درمانده 
 است. تصويرکرده 

ی ايدئولوژيکی اثر خداداده در رابطه با مسائل سیاسی نیز توجه کنیم.  بد نیست به درونمايه
های مديريت و کارمندان و مالکان  مديران و ارگان در اين اثر، حملاتی نیز در قالبِ طنز به

غرضی و  شود. نیکوکاری آمیخته به سالوس، انسانیت دروغین، شرافتِ ريابنیاد، بی می ديده 
گويد در دورانی که  است. نويسنده می پاکدامنی کاذبِ طبقات حاکم به باد طعنه گرفته شده 

ست و پا میزد، گردانندگان امور، ملت در نهايت سختی و تنگدستی زير بار بیداد د
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ی جان  های خود را از شیره بستند و کیسه رتبه و روحانیون بار خود را می منصبان عالی صاحب
 کردند. مردم پُر می

دين، خون  پرستِ بی خاصه حکام عادل ايران يا عدو بشر و اهريمنانِ زادة انسانِ پول»
ها گرديد. زيرا که در شهرها جمعی فقرا  ز آنزدگان نثار حرص ]و[ آ ها فقرا و قحطی میلیون

دادند. و چند نفر را به اسم کمیتة خیريه ) که معنی آن  را گرد آورده، در کاروانسرا منزل می
نمودند و مأمورين غلاّظ و شدّاد به خارج شهر، به تمام  شرکت کمپانی فنای بشر( معین می

دادند صاحب غله بار  آورده، مجبوراً می قراء و دهات فرستاده، از گندم و جو هرچه به چنگ
 1«آورد. نموده، به شهر می

است، فقط از  هايی که در داستان خداداده از زندگی دهقانی وصف شده  صحنه
های  پوشی عمدی به صحنه لیسی و چشم اين دوره نیست. چاپلوسی و کاسه

 است. ه دهنده، با صراحت و صداقت بازنموده شد های تکان ستمگری و درماندگی
بالاخره بلیت گرفته، به پارلمان که مجلس وکلای ملت ايرانند، رفتم. و هرچه در آنجا آدم »

ديدم، تمام از سید و آخوند و اشخاص مستبده يا اغنیازاده بودند که هزار و اندی سال است 
ی و مکند. برای انتفاع شخصی، همواره ملت را به حیوانیت و نادان ملت ايران را چون زالو می

گذارند. اجرای او را مسئول نخواهند بود. ادعای نژاد  دهند؛ قانون بربريت سوق می
  2«نمايند. می

اين جزئیات در ساختار داستان نقش مهمی دارند و البته خاص ديدگاه ايدئولوژيکی و سیاسی 
ی بیست  های دهه اند. خداداده ضمن منعکس کردن وضع اجتماعی ايرانیان در سال نويسنده

ها بیابد. احساس توفان  های بیداری ملت را در آن کوشد که نشانه قرن بیستم مسیحی[ می]
گران  ها علیه ستم ی دهقان و تندر آينده در اولین فريادهای اگرچه هنوز، نه غرنده اما فزاينده

ها پیداست. تأثرات نويسنده از زندگی مردم اگرچه رنگ اندوه و آشفتگی دارد،  وهمدستان آن
با احساس امید بحران آتی و ديگرگونی کلی آمیخته است. امید به اينکه زندگی و ولی 

 ی مردم ناگزير عوض شود.  انديشه
ترسیم زندگیِ سراسر محنت دهقانان و تطاول اهريمن گرسنگی در روستا، نويسنده را به 

داستان مورد کند. اين بقايا در سراسر  ی بقايای نظام ظلم فئودالی در روستا هدايت می مسئله
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توجه نويسنده است. اما در خصوص سیاست اقتصادی روستا بايد گفت که نويسنده تأکید 
کند بر اينکه اين سیاست نه فقط به برقرار ماندن، بلکه به استحکام بیشتر زنجیرهای  می

انجامد. در حقیقت خداداده گرسنگی را نه فقط علت، بلکه  چیزی روستائیان می اسارت و بی
 شمارد. ی تنگدستی و ورشکستگی روستايی می نتیجه

است.  ی او با خاک، توجه ويژه داشته ی اساسی زندگی دهقان، يعنی رابطه خداداده به مسئله
است که دهقان برای زمین به همه گونه جانفشانی آماده است. او دادن زمین به   نشان داده

ی ايرانی است که بر اقتدار  يسندهشمارد. احمد خداداده اولین نو دهقان را امری ناگزير می
کند. اين درک زندگی روستايی، موجب غنای ادبیات ايران است.  زمین بر دهقان تأکید می

ی  بینی و کار دهقان را در همین رابطه ی کیفیات روانی و جهان خداداده رمز گشايش مسئله
ايط اجتماعی دهقان، جويد. او ضمن تحلیل شر او با طبیعت و فرايند گلاويزی او با خاک می

شکافد. به اين ترتیب در عین احترام بر  ی مالکیت خصوصی او را می فردگرايی و غريزه
عزت نفس دهقان و تأکید بسیار بر آن و حرمت به هويت او، به شرايط زندگی او در زنجیر 

پردازی و  اسارت و احساس دائمی بیداد نسبت به او آگاه است و سر تعارف و آرمان
برداران از  نمايی او را ندارد. همدردی با دهقان و خوارشماری استثمارکنندگان و بهره بعی بی

ها، با نیرويی فزاينده در سراسر داستان و به فرياد شنیدنی است. او را  ن رنج او و انزجار از آ
ای تیزبین و توانا شمرد. او ملت و  ی تحلیل تضادهای اجتماعی، نويسنده توان در زمینه می

ها و  است. خداداده با گريزها و استنتاج الکان را از ديدگاه دموکراسی دهقانی ارزيابی کردهم
ناکش که گاه خشم خود را به بیدادگران و گاه عشق خود را به  هايش، با قلم آتش تعمیم

 ترين سرايندگان ادبیات امروز ايران است.  زند، يکی از برجسته مظلومان نعره می
است که قهرمان اصلی آن دهقانان، يعنی  ای درخشان پديد آورده استان پردهخداداده با اين د

ی  ی ايرانند. اين پرده  ی جامعه ترين طبقه ترين و لگدخورده ترين و سرکوفته بزرگ
است. او نقاش صديق  های هنری بسیار تشکیل شده ها و طرح گستره از تصاوير و صحنه فراخ

های بیست قرن ]بیستم[ نه تنها سرکوفتگی و  همان سالقلمی است که از  و تیزبین و چیره
که از خوابی   داد، بلکه در کنار او دهقانی را کشف کرده شدگانی چون الله زدگی غارت ستم

ی خود بر بیدادگران باور ندارد.  است. اين دهقان هنوز به پیروزی آينده طولانی بیدار شده 
ی و توانايی همراه کند؛ اما در راه رشد و نگرش به ی خود را با داناي تواند مبارزه هنوز نمی

 است دنیا، قدمی پیش نهاده و نسبت به رنجبران سلف در راه ارزيابی رويدادها پیشرفته 
ای از اين گروه است(. اهمیت اجتماعی مسائل برگزيده،  )صورتِ سرنمون بختیار نمونه

رند، قابلیت وصفِ دقیق و روشن ی نمونه دا هايی که جنبه آمیز واقعیت آوری موفقیت جمع
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های اساسی داستان است. از  های برجسته، از جمله ارزش مسائل و توانايی پرداختن صورت
 اين گذشته، بايد بر سادگی زبان و ايجاز بیانش تأکید کرد.

رئالیسم خداداده به قدری اصیل و عمیق است که شرايطی که او وصف کرده از بسیاری 
 آينده ويژگی دارند.  جهات حتا برای تحول
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